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تأثیر گذاران بر فیثاغورس 1 
تأثیرپذیران از فیثاغورس ( 
فصل سوم/ امپد کلس هو و اه و و ۱ 
سیری در اندیشه‌های فلسفی امپد کلس یک میم اه هو ۱۲ 
دید گاه‌های امید کلس درباره روح ی هو ای و 7۱۱ 
دید گاه‌های امپدکلس دربارهٌ زندگی‌های متوالی و یایب و اهامای ۸۹۳ 
بادآوری زندگی‌های گذشته و نی موه نوی ریق نی مه و مایق اوه مخ ٩‏ 

۹۵ 


عاقبت ارواح(معاد) ی 
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فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ک و سک هو و ام و۱ 
۱- سقراط رو او و نی وان وا واه روش وی ۹ 
اهمیت خود(روح)شناسی از دید گاه سقراط ی و و اه ی ری ۱ 
رابطةٌ سقراط و افلاطون 1 
۲- افلاطون ۱۱۲۰ 
آثار افلاطون ی هس رت ایو مس و ۵ ۱۲ 
سیری در اندیشه‌های فلسفی سقراط و افلاطون و ی ی( 
نظرية مثّل (ایده) ۱ 
همقل ی( 
عشق و مراتب ان و ورام ادج مه م یتمه اد یی میاه ینیم 

خداشناسی ی 

دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارٌ روح 

دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارةٌ زندگی‌های متوالی و 2 11۳10 
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دو تعد (جزء) عالی و دانی ددج فردی هه و هدفه هه مه ه ره اه و مه ع هه ده ام مره هه اه ماد مد مامت و هه هه باه ۳6۹ 


رابطةً جسم و روح ی مورا ای او وه و وهی ای وا ای م۵ ۳ 
دلیل هبوط روح فردی وه و و کی ی هه ۳ 
دید گاه‌های فلوطین دربارهٌ زندگی‌های متوالی ۱1| 
یادآوری زندگی‌های گذشته واه میا میم ی اور یا ۱۱/۰۱۹ 
عاقبت ارواح(معاد) ا وی نوی یبوط ها ای رازگ دک یه کی بو سوه اناد م9۵ 17۱ 
منابع و ماخذ کر و مه ری اه ۱۲۱۸۱ 


پیشگفتار 


جوم 


ششم هجری, در کتاب ارزشمند «الملل و الّحْل» که دانشنامه‌ای است در 
مورد مذاهب. ادیان و عقاید اقوام گوناگون از روزگار باستان تا زمان 
نگارش آن. می‌گوید: «وّ ما من ملة من الملّل الا و للتناسخ فیها قدم 
و دی ای ی وب ۱ 1 
راسخ. و انما تختلفا طرفهْم فی تقریر دلک». یعنی: هیچ ایین و دینی از 
آیین‌ها و ادیان نیست» مگر این‌که تناسخ(زندگی‌های متوالی) در آن 
ریشه‌ای قوی دارد» و همانا فقط اختلاف آنها در نحوه بیان آن است. 
این سخن شهرستانی, به عنوان یک محقّق نامدار مسلمان بسیار قابل 
همچنین پژوهشگر معاصر. جان بی- ناس. در کتاب «تاریخ جامع 
ادیان»؛ اذعان می‌دارد که: «نظريه انتقال ارواح یا تناسخء از جمله عقایدی 
دارای فرهنگی متعالی‌اند. همه. بیش و کم. قدمی در را عقبده به ان 


۱- محمّد بن عبدالکریم شهرستانی. الملل و النّحَل به تصحیح ابوعبداله السعید المندوه 
بیروت. مسسه الکتب الثقافیه ۱4۱۵ ق/ ۱۹۹۶ مج ۲ ص ۲۲۲. 
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برداشته‌اند).! 

به نظر می‌رسد که بحث دربارةٌ روح و زندگی‌های متوالی. یکی از 
موضوعاتی است که همواره ذهن بشر را به خود معطوف داشته و به 
همین دلیل است که تقریباً معتقدان هیچ آیین» مذهب و مرامی را 
نمی‌توان یافت که به این موضوع. نپرداخته باشند. 

روح و مسائل مرتبط با آن. در زمره پیچیده‌ترین مباحث در الهیات و 
علوم انسانی است و تحفیقات اندیشمندان. از دیرباز تا کنون» در مورد 
آن ادامه داشته اما هنوز به نقطة محکم. روشن و مشخصی نرسیده است. 

ارسطوء حدود چهار قرن قبل از میلاد مسیح. در آغاز کتاب «درباره 
نفس». به این موضوع اذعان دارد که پژوهش دربارة روح. کاری است 
دشنواره و از آنجا که مسائل روح‌شناسی. همانند علوم طبیعی. قابل 
تجربه حسّی نیستند. دانشمندان و صاحب‌نظران این حوزه. نظریات 
گوناگونی در این زمینه ابراز داشته‌اند که به‌راحتی نمی‌توان آنها را باطل 
و نادرست خواند. و برای بررسی صحت و سم اندیشه‌های ایشان. به 
تین رز و کتدرهه شالت 

قبل از اينکه بتوانیم در مورد درستی يا نادرستی یک ایده و عقیده 
اظهار نظر کنیم لازم است ابتدا تاریخچه دقیق و مشخصی از مراحل و 
دلایل شکل‌گیری آن نظریه داشته باشیم. علاوه بر اين» لازم است تمام 
معتقدان و مخالفان ان نظریه را بشناسیم و با عقاید انها به صورت 
گسترده و عمیق آشنا باشیم, تا آنگاه با داشتن یک نگاه همه‌جانبه و کلّی 


۱- جان بی. ناس, تاریخ جامع ادیان» ترجمه علی اصغر حکمت. چاپ سوم تهران انتشارات 
پیروز» ۳5 ص‌ ۱-۵ 
۲- ر.ک: ارسطو دربارهٌ نفس. ترجمه و تحشیه علی‌مراد داودی. چاپ سوم؛ تهران. انتشارات 


حکمت. ۱۳۲۹ صص ۰۱۲-۱ 


پیشگفتار ۱۳ 


نسبت به پیشینه. زوایا و خفایای آن انديشه. فارغ از پیش‌داوری» تعصب 
و جهل. به نقد منصفانه. عادلانه و علمی ان موضوع بپردازیم. 

در مورد اعتقاد به زندگی‌های متوالی. تاکنون اثری که به واکاوی 
همه‌جانبةٌ این نظریه در تمدن بشری از دیرباز کنون و در میان همه 
ملّت‌هاء آیین‌هاء مذاهب و مکاتب فکری و فلسفی پرداخته باشد» در زبان 
فارسی. به نگارش درنیامده است. بیشتر تحقیقاتی که متقدّمین و 
معاصرین ما در این زمینه انجام داده‌انده محدود به رذیه‌هایی است که به 
صورت موردی و با اشاراتی به علم کلام اسلامی به نگارش درآمده‌اند؛ 
هرچند این آثار نیز در اين حوزه. چندان علمی. منصفانه و همه‌جانبه 

آقای علی موحدیان عطا در کتاب خود با عنوان «تناسخ, گذشته و 
امروز» در مورد این خلاً پژوهشی. این گونه می‌گوید: «آنچه در کلام و 
فلسفهٌ اسلامی دربارهٌ تناسخ می‌نویسند و می‌گویند و در کتاب‌هایی که 
در این خصوص نوشته‌اند. آنگونه که باید به موضوع نپرداخته‌اند و 
آن‌قدر منطقی و همه‌جانبه نیست تا ذهن پرسش گر و متفاوت انسان 
امروز را اقناع کند. متأسفانه. کمتر کتابی را می‌توان نشانی داد که به طور 
خاص به موضوع تناسخ پرداخته باشد و اين موضوع را به طور 
همه‌جانبه, علمی و به دور از تعصب بررسی کرده باشد.! 

ایشان اذعان می‌دارند که کتاب‌هایی که در رد اعتقاد به زندگی‌های 
متوالی به نگارش درآمده‌اند. در اين ام موفقیت چندانی کسب 


۱- علی موحدیان عطار» تناسخ: گذشته و امروز قم انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. 


۳ ص 1۶. 
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نکرده‌اند؛ حتی کتاب «تناسخ از دیدگاه عقل و وحی» را نیز که به نظر 
اشان هرن کاین اشت که: در ای زمته تال له در این امن موف 
نمی‌دانند و بر این باورند که این کتاب به سوّالات جویندگان این مسأله 
پاسخ مشخص و دقیقی نمی‌دهد: «حتی اگر اين کتاب را هم معرفی 
رصنع باه کی که با این برستین مو وتا یی (سسیی کته از با 
این اثر نیز پس از بررسی فلسفی و نسبتاً جامعی که در موضوع تناسخ 
صورت داده است. به همین نتیجه اذعان می‌کند که دلایل عقلی و نقلی 
اقامه شده توسط فلاسفه و متکلّمان در رد تناسخ, قانع کننده تییتت6 ۱ 
خود آقای یوسفی نیز در انتهای پژوهش‌شان که توسط موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره» منتشر شده. اذعان می‌دارند که 
تحفیق در مورد این موضوع. کاری دشوار و پیچیده است و برای رسیدن 
به پاسخی علمی و همه‌جانبه. نیازمند پژوهش‌های جامع‌تر. جلی‌تری و 
همکاری گروهی هستیم: «بحث تناسخ با وجود قدمت و کثرت مباحث؛ 
و کثرت ادلدٌ ارائه شده از سوی طرف‌های دعواء به تحقیق گروهی نیاز 
دارد. از این‌ری پيشنهاد می‌شود محقّقان دایرةالمعارف فلسفه در زمينة 


۱- محمّدتقی یوسفی تناسخ از دیدگاه عقل و وحی. قم. انتشارات موس آموزش و پژوهش 
امام خمینی (ره)؛ ۱۳۸۸. 

۲- علی موحدیان عطار تناسخ, گذشته و امرون ص ۱۶ البته. این کتاب آقای موحدیان نیز 
با وجود محاسنی که دارد در این زمینه کافی نیست؛ چرا که ایشان در این کتاب حدوداً ۳.۰ 
صفحه‌ای» تنها توانسته‌اند اشاراتی کوتاه به آرای مدافعان و مخالفان زندگی‌های متوالی بنمایند 
و در آرای ایشان چندان دقیق و عمیق نشده‌اند. به عنوان نمونه. دراین کتاب در قسمت 
زندگی‌های متوالی در یونان. فقط به فیثاغوریان اشاره شده است و آن هم در حد ۲ صفحه و 
به‌صورت اشارات خیلی کلّی(صص ۸1-۸۳ در حالی که بحث در مورد اعتقاد به زندگی‌های 


متوالی در یونان» خود. پژوهشی مستقل می‌طلبد. 


پیشگفتار ۱۵ 


تکمیل پروند؛ُ علمی با همه ابعاد آن» بسیار بکوشنده." 

نگارنده نیز بر این عقیده است که برای دستیابی به پاسخی درست و 
روشن و نقدی منصفانه و همه‌جانبه بر نظرية زندگی‌های متوالی. لازم 
است که تحقیقی همه‌جانبه و گسترده در این زمینه صورت گیرد. بدین 
ترئیب که در وهلة نحست» پیروان این عقیده و نظرات گوناگون ایشان؛ 
از دیرباز تاکنون» به صورت علمی و کامل شناسایی و گردآوری شوند و 
در مرحلةٌ بعد» با یک نگاه کل‌نگر و عالمانه مورد نقد و بررسی قرار 
گیر تن 

این دغدغه باعث شد که نگارنده تصمیم بگیرد که دست به تألیف 
مجموعه کتاب‌هایی بزند که در آنها اعتقاد به زندگی‌های متوالی. از 
نخستین تأمّلات و تفکُرات بشری تا به امرون کنار هم قرار داده شود تا 
بدین‌ترتیب. بتوان به یک نگاه کل‌نگر و نقد علمی و منصفانه دست 
یافت. به همین منظو در گام نخست و در مجلد اوّل. به سراغ یکی از 
قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری» یعنی پونان باستان رفتیم تا ریشه‌های 
اعتقاد به اين نظریه را از آنجا آغاز کرده و سپس. در دیگر تمدن‌ها پی 
گرفته و تا روزگار معاصر ادامه دهیم. 

اميدواريم با کنار هم قراردادن نظریات معتقدان به «زندگی‌های 
متوالی» و نقد و بررسی آنها بتوانیم به یکی از اساسی‌ترین و دشوارترین 
موضوعات فلسفیء نزدیک شده و یا راه را برای تحقیقات پژوهندگان 
بعدی, هموارتر نماییم. 

دک اون راهان اس یل با گر 
اصطلاح «زند گی‌های متوالی» به جای اصطلاح «تناسخ» در این پژوهش 


۱- محمّدتقی یوسفی. تناسخ از دید گاه عقل و وحی. ص‌ ۱ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


است. اگرچه در ظاهر ام اصطلاح «تناسخ) در کلام فلسفه و عرفان 
اسلامی مترادف با «زندگی‌های متوالی» به نظر می‌رسد. اما تصور ترادف 
این دو اصطلاح. باعث ابهامات و مشکلاتی در مسیر پژوهش و دستیابی 
به حقیقت خواهد شد. 

به نظر می‌رسد که به کارگیری واه «تناسخ»» برای نظرية «زندگی‌های 
برای این مفهوم. به کار رفته اندشت: در ادامه به وا با عدم دقیق بودن 
کازبرد این اصطلاح. اشاره خواهد ۳۹9 

«تناسخ» در زبان عربی» مصدر باب تفاعل از ريشه «نسخ» است و از 
نظر لغوی به معنی زائل شدن و يا برطرف گشتن؛ برداشتن چیزی و 
گذاشتن چیز دیگری به جای آن است" و از نظر اصطلاحی, به معنای 
تولد دوبارة روح یک انسان در قالب انسانی دیگر است. 

اصطلاح «تناسخ» فقط یکی از انواع «زند گی‌های متوالی» را شامل 
می‌شود که باززایش روح انسان در قالب انسان دیگر باشد. در حالی‌که 
اگر روح یک انسان در قالب یک حیوان باززایش یابد» آن را «مسخ/ 
نباتات. باززایش پانلنه آن «فسخ/ تفاسخ» اطلاق می‌شود. و اگر روح 
انسان در پائین‌ترین درجات وجودی, یعنی به جمادات تعلّق یابد» به آن 
«رسخ/ تراسخ» کر 


۱- حسین بن محمّد راغب اصفهانی, المفردات فی غریب‌القران» تحقیق محمّد سید کیلانی. 
بیروت. دارالمعرفه, بی‌تا؛ ص .1٩۰‏ 

۲- ر.ک: ملاصدرای شیرازی الحکمةالمتعالية فی‌الاسفار المقلیةالاربعة. چاپ دوم قم. مکتبة 
المصطفوی. ۹ جح ٩‏ ص ؛؛ عبدالرزاق فیاض لاهیجی. گوهر مراد با مقدمه زین‌العابدین 
قربانی لاهیجی با تصحیح و تحقیق موسس؛ تحقیقاتی امام صادق (ع» چاپ دوم تهران نشر 


پیشگفتار ۱۷ 


بنابراین» در یک تقسیم‌بندی اولیه فلاسفه و متکلمان اسلامی. از 
باززایش مجلدد آن یاد کرده‌اند که عبارت‌اند از: نسخ» مسخ, فسخ و 
رسخ. 

آنگونه که بعدها نشان خواهیم داد. معتقدان به زندگی‌های متوالی؛ 
علاوه بر این چهار نوع. معتقدند که حتی روح انسان بعد از خارج شاه 
از قالب انسانی» ممکن است در اجرام آسمانی و فلکی باززایش یابد که 
یش اف وان ورد ات شام شید 

علاوه بر این» اکثر این اصطلاحات. فقط شامل باززایش در سیر 
نزولی روح است. مثلاً وقتی روح از قالب انسان به مرتبهٌ حیوانات تنزل 
می‌کند به آن «مسخ» اطلاق می‌شود و وقتی روح با تنزل به جسم نباتات 
تجسّد می‌یابد به آن «فسخ» می‌گویند. حال. سژال اینجاست اگر روح از 
مرتبةٌ پایین‌تر به مرت بالاتری برود به آن. چه عنوانی اطلاق می‌شود؟ 
مثلاً روحی که در زندگی قبلی‌اش در قالب حیوانات بوده و حال به 
قالب انسانی باز می‌گردد. اصطلاح مربوط به آن چیست؟ 

در متون فلسفی و کلامی قدیمی. اصطلاحی برای سیر صعودی قالب 
ارواح ذکر نشده است و فقط سیر نزولی را در نظر داشته‌اند. و در 


سایه. ۱۳۸۸ ص ۱۷۲؛ حسن حسن‌زاده آملی؛ هزار و یک کلمه. چاپ سوم قم انتشارات 
بوستان کتاب. ۱۳۸۱ ج 4 ص ۱۱۳ البته باید این نکته را در نظر داشت که در برخی منابع؛ 
گاه اصطلاح «رسخ» و «فسخ» را به جای یکدیگر به کار برده‌اند.(ر.ک: فاطمه مینایی: «تناسخ)؛ 
دانشنامةً جهان اسلام زیرنظر غلامعلی حداد عادل, تهران بنیاد دايرة المعارف اسلامی ۰۱۳۸۳ 
ج۸۸ ذیل تناسخ) 

۱- شمس‌الدین محمّد شهرزوری, الشجرة الالهية فی علوم الحقایق الربانیه مقدمه و تصحیح 


نجفقلی حبیبی» تهران. موسسه حکمت و فلسفه ۰۱۳۸۳ ص‌ 0۷ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حالی‌است که معتقدان به «زندگی‌های متوالی» در آتارشان به همهٌ انواع 
تغییر قالب‌های ارواح. چه در سیر نزولی و چه سیر صعودی و چه انتقال 
از ان باشان اا زوم کت 

با توجه به این مقدمه در می‌يابيم که اصطلاح «تناسخ». فقط در مورد 
یکی از انواع «زندگی‌های متوالی» که باززایش روح انسان در قالب انسان 
باشد. صحیح است و به هیچ روی؛ تمام این مفهوم را پوشش نمی‌دهد. 

بنابراین. می‌توانیم بگوییم قدما به علاق جزئیت (ذکر جزء و اراده 
5 به صورت مجازی. به تمام انواع زندگی‌های متوالی «تناسخ» 
گفته‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اصطلاح بهتر و کامل‌تر «زندگی‌های 
متوالی» که در زبان فارسی وجود دارد. امروزه ملزم به کاربرد اصطلاح 
مجازی «تناسخ» نباشیم. 

علاوه بر این با سیری در زبانهای اروپایی نیز درمی‌ابيم که اصطلاح 
«تناسخ)» برای این مفهوم. چندان مناسب و کامل نیست. و اصطلاح 
«زند گی‌های متوالی»» جایگزین مناسب‌تری است. 

به عنوان نمونه» در زبان انگلیسی اصطلاح «طاتاحامفک به معنای 
باززایش و یا تولد دوباره و پا «61060۳02100) به معنای تجسّد 
دوباره» معنای وسیع‌تری از «تناسخ» دارند و به معنی زندگی مجلدد روح 
در قالبی جدید هستند. اعم از انسان حیوان و یا هر جسم دیگری. 

همچنین است اصطلاح «۷16]6۳0۳5000515» که از ريشة پونانی 
عوظ + 22۵۲۵ ساخته شده به معنای «روح» + «دوباره» که معادل 
زندگی مجلّد روح در قالب‌های مختلف است. و اصطلاح 
(۳۵11086069158» که از ريش پونانی 2606915 + ۳۵110 به معنی 
(تکوین» + «دوباره» اخذ شده که باز هم به معنی ظهور و تجسنّد روح در 
جسمی جدید به معنای مطلق آن است. نه فقط نوعی مشخص از 


۱٩ پیشگفتار‎ 


زنل گین: همچنین است اصطلاح «112051۳018121100) که به معنی انتقال 
روح از جسمی به جسم دیگر است و نوع آن جسم جدید را مشخص 
له کین 

در زبان سانسکریت نیز اصطلاح سمساره «2105278) به معنی 
چرخه تولد و يا تولد مجدد پس از مرگ در جسمی جدید است و 
منحصر به نوع خاصی از جسم نیست. 

خلاصه آن‌که به نظر می‌رسد کاربرد اصطلاح امروزی و فارسی 
«زندگی‌های متوالی» که دربرگيرنده انواع بازتولد روح در قالب‌های 
گوناگون انسانی و غیرانسانی است» بسی بهتر و بایسته‌تر از اصطلاح 
«تناسخ» است که تنها یک نوع از زندگی‌های متوالی روح زا دربرمی کیرد 
و اصطلاحی است با کاربرد مجازی. علاوه بر اين‌که «تناسخ»» ترجمهٌ 
صحیح و کاملی برای معادل‌های بونانی اروپایی و هندی خود نیست. 

شاید اگر قرار باشد پرای اصطلاح «زندگی‌های متوالی» در زبان عربی 
نیز معادلی انتخاب کنیم. واژهُ «َفَمْص» مناسب‌تر باشد. «تَقَمّص)» به 
معنای «جامه به جامه شدن» و «عوض کردن لباس» است و از نظر 
اصطلاحی. نزد «دروزیان» لبنان به عنوان زندگی‌های متوالی روح در 
جسم‌های مختلف به کار می‌رود. از انجا که ایشان. تن را به مثابة لباسی 
برای روح فرض کرده‌اند. بدّل شدن آن را نیز «تقمّص» خوانده‌اند. 

علاوه بر اصطلاح «زندگی‌های متوالی»» در زبان فارسی معادل‌های 
دق همچون: «زادمُرد). (پیکر گردانی». «وازایش». بباززایش» و 
«بازتن‌یابی» را نیز در برابر «تناسخ» به کار برده‌اند که همگی از نظر 


۱- فاطمه مینایی. «تناسخ» مجله نقد و نظر. سال يازدهم. شمارهٌ سوم و چهارم(پیاپی 34 


۵ ص ۸۱ 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


مفهومی بهتر از واه «تناسخ» به‌نظر می‌رسند. با وجود این. اصطلاح 
«زند گی‌های متوالی» از سایر اصطلاحات. روشن‌تر بلیغ‌تر و کاربردی‌تر 
به نظر می‌رسد و به همین دلیل بر آن شدیم که در پژوهش حاضر این 
اصطلاح را به جای اصطلاح «تناسخ» به کار ببریم. 

کته دیگر. آن که اصطلاح «تناسخ» به دلایل مختلف. در زبان فارسی 
پار معنایی منفی به خود گرفته است و همین موضوع ممکن است باعث 
پیش‌داوری و موضع‌گیری برخی مخاطبان در تحقیق و پژوهش علمی و 
بدون تعصب در این زمینه شود. گاه. به کارگیری یک اصطلاح جدید. 
موجب می‌شود که مخاطبان بتوانند با دیدی تازه‌تر و فارغ از 
پیش‌داوری‌های منفی به بررسی و تحقیق علمی در یک زمینه بپردازند. 

به عنوان نمونه, بنا به یک تصور عمومی. پنداشته‌اند که اعتقاد به 
تناسخ(زندگی‌های متوالی) در تعارض با پذیرش معاد و حیات پس از 
مرگ و قیامت است و گاها اصطلاح تناسخی را در برخی متون کلامی به 
کسانی اطلاق کرده‌اند که به قیامت باور ندارند؛ این در حالی است که در 
اصل اعتقاد به زندگی‌های متوالی. هیچ گونه تعارض و تضادی با اعتقاد به 
حیات پس از مرگ و قیامت و معاد وجود ندارد و همچنانکه در جای 
جای این کتاب مشاهده خواهید کرد همه شاخحصه‌های پژوهش حاضر. 
در عین اعتقاد به زندگی‌های متوالی» به معاد نیز اعتقاد دارند. 

همانگونه که اشاره شد. برای نقد و بررسی علمی و همه جانبة نظرية 
زندگی‌های متوالی. لازم است که ابتدا همه دیدگاه‌های موافقان این 
عقیده. به صورت کامل و صحیح گردآوری شود تا آنگاه» با کنار هم قرار 
دادن آنهاء بتوان به یک نگاه کُل‌نگر و عمیق نسبت به این اعتقاد. دست 
یافت. 

بدین‌منظور» لازم است که همه تمدن‌هایی که به نوعی این نظریه در 
میان ایشان مطرح بوده بررسی شود. تمدن‌هاء ملل. مذاهب و آیین‌هایی 


پیشگفتار ۲۱ 


بومیان آفریقا. مذاهب و آیین‌های آمریکای جنوبیء ادیان ابراهیمی؛ 
عرفان‌های بهودی و مسیحی» عرفان و فلسفهٌ اسلامی. دین‌واره‌ها و 
مکاتب نو ظهور عرفانی. مکاتب روان‌شناسی جدید غرب و.. 

بررسی هر یک از این موارد به پژوهشی مستقل نیاز دارد و بایسته 
است که به هر یک از آنها در مجلدی جداگانه. پرداخته شود. کتاب 
حاضر گام نخست از این پدوهتن کسبترده است که به بررسی «اعتقاد به 
زندگی‌های متوالی در یونان باستان» اختصاص دارد. 
آرفه‌ای. آغاز شده است. در فصل دوم به بررسی این نظریه نزد 
فیثاغورس و فیثاغوریان. پرداخته شده. در فصل سوم آرای امپدکلس در 
پن زمینه. بررسی گردیده و در فصل چهارم. دیدگاه‌های سقراط و 
فلاطون در این‌باره. شرح و تبیین شده است. فصل پنجم این پژوهش به 
بررسی دید گاه‌های فلوطین دربارهٌ زندگی‌های متوالی» اختصاص یافته 
ست. 

در هر کدام از اش فصول. سعی شده که علاوه بر بیان دید گاه‌های 
ین بزرگان دربار؛ٌ زندگی‌های متوالی» أمهات دیدگاه‌های فلسفی ایشان 
نیز به صورت کوتاه و مختصر بیان شود. تا بدین ترتیب» مخاطبان اثر 
بتوانند به فضای کی تفکری این فیلسوفان نزدیک‌تر شوند و دلایل 
گرایش این گروه به نظرية زندگی‌های متوالی را بهتر درک کنند. سعی بر 
این بوده که بیشتر» آن دسته از تفکرات این قیلسوفان مورد توحه قراز 
بگیرد که ارتباط بیشتری با مباحث هستی‌شناسی و روح‌شناسی ایشان 
دارد. 


نگارنده می‌پندارد با بررسی و دقیق شدن ی راغ این اعاظم فلسفهٌ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پونان. یعنی: فیثاغورس. امپدکلس. سقراط. افلاطون و فلوطین. تا حدود 
زیادی. زوایا و خفایای اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان باستان 
روشن خواهد شد و این موضوع کمک شایان توجهی به دلایل و 
چگونگی ظهور و بروز این نظریه در آرای سایر فیلسوفان و متفکُران 
تمدن بشری. خواهد نمود. ۱ 

با بررسی اندیشه‌های فیلسوفان و متفکران یونانی درمی‌يابيم که بر 
خلاف تصور عمومی که خاستگاه و پرورش‌دهندگان ایدهٌ زندگی‌های 
متوالی را در هند جستجو می‌کنند. بایسته است که توجه بیشتری به 
یونان باستان و متفکران و فیلسوفان آن دیار» داشته باشیم. 
گرچه بنا به دلایل مختلف. از جمله عدم دسترسی به همه منابع 
اصیل یونانی. در اين اثر به تمامی فیلسوفان و معتقدان به زندگی‌های 
متوالی در یونان باستان پرداخته نشد. اما به نظر می‌رسد که آشنایی با 
آرای همین بزرگانی که در این مجلد» مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ 
می‌تواند تصویری کی و دقیق از چگونگی اعتقاد به این نظریه در یونان 
باستان» عرضه دهد و راه را برای تحقیقات بعدی هموار نماید. 

نگارنده. امیدوار است به یاری الطاف حق‌تعالی و «عنایت خاصان 
او»» بتواند در مجلدات بعدی این اثره نظریات سایر معتقدان به 
زندگی‌های متوالی را نیز مورد نقد. تحلیل و بررسی قرار دهد. تا در 
مجموع بتوان راه را برای دستیابی به یک قضاوت علمی و منصفانه 
فراهم نمود. 

در اخر» از همسر مهربانی سرکار خانم دکتر فاطمه محمّدی» به 
خاطر همهٌ حمایت‌ها و یاری‌هایش در هنگام نگارش این اثره 


سپاسگزاری می‌کنم. 


محمّد خدادادی 
پزد- ۱۳۹۸ 


فصل اول 


پیشینة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در بونان 


اعتقاد به زندگی‌های‌متوالی يا باززايش که در یونانی به آن 
«وو۳۵1]6080۳2/0 (مرکب از دو وازهُْ پونانی: 5012 + 1612 به 
معنی جسم و و «۳۵110۵606918 (مرکب از دو واه یونانی: 
5 + ۳2111 به معنی تکوین + دوباره) اطلاق می‌شود. در سرزمین 
یونان قدمتی بسیار دیرینه دارد» به طوری‌که محقّقان نتوانسته‌اند تاریخ 
دقیقی برای شروع این اعتقاد در یونان بيابند. اما آنچه مسلّم است در 
یونان باستان دانایان به اسرار و علوم رمزی به اين آموزه اعتقاد داشته‌اند 
و پس از عصر هومر," مردم متوسط جامعه نیز با این آموزه آشنا بوده‌اند 
و در مراسمات آیینی خود. نمایش‌هایی را که در بردارند مفهوم 
زندگی‌های متوالی» خحصوصاً در مورد ایزدانشان بوده اجرا می‌کرده‌اند؛ 


۱- که در انگلیسی به صورت 1061610057000510 (مرکب از دو وارهُ بونانی ۳5۷06 + 
ات۱۱ به معنی روح + دوباره) درآمده است. 


۲- هومر حداقل هشتصد سال پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


چنان‌که ویل دورانت در تاریخ تمدن بیان می‌دارد: «پس از عصر هومن 
مردم میانه‌حال. به اسرار و خدایانی که پس از مرگ مجدداً قیام می‌کنند 
گراییدند. در عصر درخشان پریکلس (۳۵۲16169) اسرار مهمترین وجه 
دین پونانیان محسوب می‌شد. اجراکنندگان این مناسک» به فعالیت‌های 
نمادین می‌پرداختند و مخصوصاً مرگ و ولادت مجدد خدا را به طرق 
گوناگون نمایش می‌دادند0.؟ 

البته همانگونه که عرض شد اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان, 
بسیار قدیمی‌تر از عصر هومر و دور پریکلس است. اما سند مکتوبی در 
این زمینه در دسترس نیست. نخستین سندهای مکتوبی که در این زمینه 
وجود دار متعلّق به شش قرن» قبل از میلاد مسیح است. این اسناد در 
حقیقت سروده‌های مقلاس آرفئوس‌اند که در حدود سال ۵۲۰ ق. م 
توسط دانشمندی به نام اونوماکریتوس(0001۳020111059)) به دستور 
هیپار خوس(۳1100۵۲0۳05) تنظیم ها توجه به این نکته لازم است 
که اگرچه این سروده‌ها در این زمان گردآوری و تنظیم شده‌اند. اما تاریخ 
سرایش انها بسیار قدیمی‌تر از شش يا هفت فرن قبل از میلاد است؛ 
چراکه براساس برخی از اسطوره‌های یونانی» آرفئوس سیزده قرن قبل از 


۱- پریکلس. سیاستمدا سخنران و جنگ‌سالار اثرگذار آتنی که در سالهای ۶۲۹ تا 4۹0 پیش 
از میلاد مسیح می‌زیسته است. 

۲- ویل دورانت. تاریخ تمدن» ج ۲ یونان باستان. ترجمه امیرحسین آریان‌پور و دیگران, 
چاپ نهم. تهران. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» ۱۳۸۲ ص ۲۱۲. 

۳- همانجا. 


فصل اوّل/ پيشينة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان ۲۵ 


میلاد مسیح ی زیمت یت 

امروزه. محققان عرص پونان‌پژوهی معتقدند که ريشة اعتقاد به 
زندگی‌های متوالی از باورهای قدیمی و عمیق یونانیان باستان بوده و 
ایرد کون نییسته که ابون اعفاد از تضای, دیگر ین ربه: انبضا رام بافته بافنل ۲ 
دلیل پرداختن به این موضوع. سخنی از هرودوت. مورخ یونانی قرن 
چهارم قبل از میلاد است که حدس زده که شاید یونانیان آموزة 
زند گی‌های متوالی. زا از مصریان آموخته باشتد. اما همانگونه که عرض 
شد. این سخن برای پژوهشگران قابل پذیرش نیست؛ زیرا ظاهراً «در 
دین مصری» چیزی دربارة تناسخ(زندگی‌های متوالی) وجود ندارد؛" و 
سیری در اساطیر و تاریخ آن سرزمین اين موضوع را تا حدودی روشن 
می‌سازد. 

افرخشان تفن باشتان تشد بو همان که انسانها با همه فان در 


۱- ر.ک: فردریک کاپلستون, تاریخ فلسفه. ج۱: یونان و روم ترجمه سید جلالالدین 
مجتبوی. چاپ دوم. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش, ۰۱۳۱۸ ص 
۰ (توضیحات مترجم در پاورقی). 
ردعتطاظ مصه صمتعتامک ۵۶ هللع700۵2 ۱۵ ,رلع) فعصتافها ‏ وعصصع[ - ۲ 
,۱۹۲۱ م5016 و000۲ مماته ۲0 مهن ۲۰۲ :مه تیاطاطتلظ 
,(2611)1۲ ۷ ,27500ع۳. ) ۵ 9۷ رصقم فصه امع0۳) " طملامتمتصوصرور ]۴ 

۳۰ .0 
(دایرةالمعارف دین و اخلاق ذیل مدخل: * ۲208۳18100108[ ج ۱۲ ص 4۳۲)؛ دبلیو. 
کی. سی. گاتری, تاریخ فلسفه یونان. ج ۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. ترجمه مهدی قوام صفری: 
تران اتتشارات فک رون هی من 2 
۳- دبلیو. کی. سی. گاتری. تاریخ فلسفه یونان. ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۳۷. 


۶- همانجا؛ همچنین ۶۳۲۰ 0۰ ,۱۲ ۷ ,(0۳۵0 24 >۵ع0۳)) صماه نومه ]۳ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عالمی دیگر زندگی را ادامه خواهند داد و به همین دلیل اجسادشان را 
مومیایی می‌کرده‌اند تا آسیبی نبیند و در مواردی خدم و حخشم یک شاه 
(فرعون) یا ارباب را با وی دفن می‌کردند تا در آن دنیا هم خدمتگزار 
وی باشند و اموال وی را هم دفن می‌کردند تا در آن دنیا هم ثروتمند 
بماند. پر واضح است که چنین تلقی‌ای به هیچ‌وجه با اعتقاد به 
زندگی‌های متوالی سازگار نیست. زیرا بنا به اين اعتقاد. روح هرکسی 
پس از مرگش به جسم دیگری منتقل می‌شود و به جسم قبلی و اموالی 
که همراه ان دفن شده نه نیازی دارد و نه دسترسی‌ای. علاوه بر این 
خدمةٌ وی نیز که همراه او دفن می‌شدند معلوم نبود که هر یک در چه 
جسمی متولّد بشوند. لذا پس از مرگ نمی‌توانستند برای وی مفید 
باشتف 

خلاصه آن که «عقاید یونانیان قدیم در باب زندگی‌های متوالی 
برخلاف آنچه سابقاً می‌پنداشتند. مقتبس از مصریان نبوده بلکه ساخته و 
واه هوک آنان برقه است و کر سرا ارفتوشین. مشود اس 

شاید ريشه این اشتباه تاریخی هرودوت به دلیل اعتقاد مصریان 
باستان به قدرت حلول و تجسّد یافتن خدایان و الهه‌گان در قوالب 
مختلف انسانی و حیوانی و مشابهت ظاهری آن با آموزهٌُ زندگی‌های 
متوالی باشد. زیرا در نگاه نخست و در ظاهر امس تجسّد خدایان به نوعی 
با مس باززایی» مرتبط به نظر می‌رسد. در حالی که عملاً تفاوت‌های 


۱- حسین سوزنچی, «معرفی و تاريخچهة نظرية تناسخ (۱)» مجلةٌ آموزش معارف اسلامی. 
سال یازدهم شماره ۰۶۱ ۱۳۷۹ ص ۳۲ 
۲- دایرةالمعارف فارسی؛ به سرپرستی غلامحسین مصاحب. چاپ سوم. تهران, انتشارات 
امی رکبیر(کتابهای جیبی), ۱۳۸۱ ج۱. ص 1۷۲؛ همچنین ر. ک: 

۰ ۳ ,۱۲ ۷ ,(صقصصرم 4صه »۵1ع: ))0‏ ط10)هتوتصرومرور ]۳ 


فصل اوّل/ پيشينة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در پونان ۲۷ 


بنیادینی بین این اعتقاد مصریان و انديشة فلسفی- عرفانی زندگی‌های 
متوالی پونانیان وجود دارد. 


ی کیرعا کر 


آیین آرفه‌ای(0:0۳1610۳0) براساس آموزه‌های آرفئوس(006۷9)- 
فرهيخته شاعر و موسیقیدان یونانی- شکل گرفته است. همانگونه که در 
صفحات گذشته ذکر شد. سروده‌های آرفلوس در حدود قرن ششم قبل 
از میلاد. گردآوری و تنظیم شده‌اند. اما به احتمال بسیار زیاد ولادت او 
بسیار قبل از اين دوران و بنا به اساطیر ونان در سیزده قرن پیش از 
میلاد. بوده ۳ 

آرفتونتن از اهالی. تراکیا(فهنع۱۳/۵) بوده و بتایر اساطیر. پونایی؛ 
«مردی ظریف. فکور و پر شور است. گاهی موسیقی می‌نوازد و گاهی 
در سلک کاهنان زاهد دیونوسوس(101001515) " درمی‌آید. چنگ 


می‌نوازد و آواز می‌خواند و با ساز و آواز خود. چنان شوری برمی‌انگیزد 


۱- ویل دورانت تاریخ تمدن, ج ۲: یونان باستانه ص ۲۱۲. 

۲-فردریک کاپلنتون تازیم فلسفه» ج ا: یونان و زوم» پاورقی حن ۶۰ 

۳- قسمت شمالی یونان باستان که امروزه در جنوب بلغارستان. شمال شرق پونان و قسمتی 
از ترکیه قرار دارد. 

۶- یا دیونیسوس يا دیونیزوس نام ایزدی در اساطیر یونان. او بزرگترین خدای جهان یونانی 
هلنیستی متأخر است که در آن» پرستش با مراسمی پر زرق و برق همراه بود و آن نوعی وعدة 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


از شنیدن آواز او سَبْعیّت خود را از دست می‌دهند و صخره‌ها و درختان 
از شنیدن نوای چنگ او از جای خود می‌جنبند و در پی او به راه 
می‌افتند».! 
آرفئوس. همسر زیبای خود ۳ از دست می‌دهد و تلاشش برای 
دجار اندوهی, عمیق می‌شوده در نهایت» «زنان تراکیا جون از آرفلوش 
روی خوشی نمی‌بینند. کینةٌ او را به دل می‌گیرند و در جشن دیونوسوس 
هه ۲ 
او را مُثله می کنند». 
سروده‌های مقداس فراوانی به آرفتوس منسوب است که همانگونه که 
ذکر شد. در حدود سال ۵۲۰ ق. م توسط دانشمندی به نام ماکریتوس 
تنظیم شده‌اند. «اين سروده‌ها در قرن ششم قبل از میلاده یا پیش از آن؛ 
رنگی قدسی یافتند و آیین رازورانه‌ای را که وابسته به شعایر 
دیونوسوس- ولی از نظر محتوا و شعایر و تاثر اخلاقی بسی برتر و 
عالی‌تر از آن بود- بنیان نهادند. اين آیین اصولاً بر نمایش‌های آلام 
ح ۳ ۱ ,2 : ۳ ِ 
(رنج)» مرگ و رستاخیز دیونوسوس و زاگرئوس(2287005) و نیز 


۱- ویل دورانت تاریخ تمدن» ج۲: یونان باستانه ص ۲۱۲. 

۲- همانجا. 

۳- زاگرئوس در اسطوره‌های یونان. خدای مردم کرت است. او فرزند زئوس و پرسفونه 
است. تیتانها او را می‌کشند و گوشتش را می‌خورند. آتنه قلب او را از تیتانها می‌رباید و به 
زئوس می‌دهد. زئوس مجدداً از قلب او دیونیسوس را پدید می‌آورد. به عبارت دیگی 
دیونیسوس. همان زاگرئوس است که دوباره به جهان بازمی‌گردد. در این اسطوره اعتقاد به 


زندگی‌های متوالی» مشهود است. 


فصل اوّل / پيشينة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان ۲٩‏ 


شاه هک افراد آدمن نو داش و کق ان‌ هاش تکیشذاشت ۱ 

آیین آرفه‌ای دارای جنبه‌های معنوی و اخلاقی قابل توجهی بود و 
همین موضوع سبب شد که به‌تدریج. مردم از خدایان المپی که شخصیت 
چندان منزهی نداشتند به سمت ایین ارفه میل نمایند و در نهایت 
(شخصیت ظریف آرفتوس؛ جای زئوس را گرفت»." به همین دلیل است 
که برخی از پژوهشگران فلسفه معتقدند که «آیین أرفه‌ای در واقع بیشتر 
یک دین بوده است تا یک فلسفه. هرچند. چنان‌که از قطعةٌ مشهور: 
زئوس سر است. زئوس پیکر است, از ژئوس است که همه‌چیز پدید آمده 
دیده می‌شود. گرایش به همه‌خدا انگاری داشته است؛ لیکن تا آنجا که آن 
را می‌توان یک فلسفه نامید. نوعی شیوةٌ زندگی بوده است. نه تفکُر 
نظری جهانشناختی صرف» ۳ 

بلاق بر کارلسو ات اوق تیک گوس مینست 
و سایر مطالبی که از او به‌جای مانده است» به نظر می‌رسد که در انديشة 
آرنئوس, با لاقل در آیین آرفه‌ای» تمایلات شدید به ارائژ یک نظرية 
هستی‌شناسی فلسفی به چشم می‌خورد. در همین قطعهُ مذکور نظريهة 
«وحدت وجود» که نظریه‌ای عمیق و مبتنی بر هستی‌شناسی عرفانی- 
فلسفی است. بخوبی مشهود است. 

از آنجا که آرفئوس گفته است که از زئوس همه چیز پدید آمده 
است». درمی‌یابیم که او قائل به «همه‌خدایی»(وحدت موجود) نبوده؛ زیرا 
در انديشه «همه‌خدایی. سخن از «پدید امدن» به میان نمی‌اید. این 
سخن آرفلوس» بیشتر نشان‌دهندة اعتقاد به توحید عرفانی یا همان 
۱- تاریخ تمدن ج ۲: یونان باستان» ص ۲۱۲. 


کت تاریخ تمدن» ج ۲ یونان باستان. ص‌ ۳۳ 
۳- فردریک کاپلستون. تاریخ فلسفه. ج ۱: پونان و روم . ص 3 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«وحدت وجود» است. 

خلاصه آن‌که از این سخن آرفتوس: گرایش او به نوعی توحید 
عرفانی و مبداً عالی که هم پدیده‌ها تجلّی اوست. به چشم می‌خورد. 

موضوع مهم دیگر در آیین آرفه توجه به روح(نفس) تزکیه و تصفیه 
آن و بازگرداندنش به وطن اصلی اوست. از دیدگاه «حکمای آرفیکی 
انسانها از تفسی(روحی) غیرقابل مشاهده شکل گرفته‌اند که در اصل. 
خوب و پاک است. ولی بر اثر گونه‌ای از گناه یا خطای اولیه آلوده 
گشته است. بر اثر این گناه قدیمی. تَُسی(روحی) که در اصل پاک بوده؛ 
دق بلانین سفانی که اعفاه بر این انسته که دا تاباک و شرور اشته» 
زندانی گشته است. هدف غائی اين آیین سری, ترفیع هرچه بیشتر تفس 
(روح) هر یک از هواداران به مراتب رفیع‌تر و خالص‌تر وجود روحانی 
بود. تعالی نفس(روح)» از طریق مشارکت در اعمال مقدّس انجمن 
آرفیکی ازدیاد می‌یافت. با انجام اين اعمال مقس که همواره در 
مکان‌های مخفی و اغلب در نیمه شب انجام می‌شد. شخص متدیّن 
قدرتی حیاتی و الوهی کسب می‌کرد»." ۱ 

اهمیت مسألة روح و ترکیة آن در آیین آرفه‌ای تا بدانجا پیش رفت 


که «مردم پونان را به خحود مشغول داشت و مهم‌ترین کار دین. آن شد که 


۱- براساس اسطوره‌های ‏ یونانی «چون انسان از نسل تیتانهاست و تتانهه 
دیونوسوس[زاگرئوس] را کشته‌انده پس همه آدمیان در ذات خود. عنصری از شرٌ دارند و به 
قول مسیحیان. همه آلودهُ «گناه نخستین» اند. ولی در عین حال انسان بهره‌ای از خدا دارد. زیرا 
اجداد انسان. یعنی تیتانهاه دیونوسوس خدا را خورده‌اند». (تاریخ تمدن, ج ۲: یونان باستان. ص 
۹9 ۱ 
۲- جی. بروس لانگ. «آموزة تناسخ در ادیان»: ترجمهٌ مجید ملایوسفی. فصلنامةٌ رهنمون 


(علوم انسانی و اسلامی). سال هفتم. شماره سوم و چهارم. تابستان و پاییز ۳۳۸۳۸ ص‌ ۱۷ 


فصل اوّل/ پيشينة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در پونان ۳۱ 


جسم را در برابر روح. زبون کند و بدین وسیله. روح را نجات دهد». 
اغلب این تصفیه و تزکیةٌ روحانی به وسیلٌ محدودیت غذایی. 
گیاهخواری: مراقبه دعاء ذکر شبانه و زهد صورت می‌گرفت." 

هدف از این تزکیهةُ روحانی و زهدورزی» رسیدن به رهایی روح از 
عالم ماده و دست یافتن به زندگی جاوید سعادتمند در بهشت بود. بدین 
ترتیب. باید گفت که به نظر می‌رسد در ایین ارفه‌ای» علاوه بر اعتقاد به 
یک مبداً عالی الهی, به معاد و سرانجام آخروی نیز معتقد بوده‌اند. «مطابق 
الهیات آرفثوسی؛ روح پس از مرگ به جهان زیرین می‌رود تا مورد 
دوع ف‌مکافات قرای کیرد در ای داوو رزوی کف کناهکان شیاه 
شود به سختی به کیفر می‌رسد و به قولی به عذاب جاویدان (دوزخ) 
گرفتار می‌آید ... و [اگر] از همه گناهان خود برهد به جزيرة نحجستگان 
یعنی بهشت. راه یابد»." 

شباهت بهشت ارفه‌ای با بهشت مسیحیت که سال‌ها پس از آن در 
انجیل لوقا بیان شده است تا به اندازه‌ای زیاد است که محقّقان به این 
شباهت اذعان داشته‌اند * 

اما نکته قابل توجَه که موضوع اصلی بحث ماست آن است که همه 
روح‌ها با یک بار زندگی نمی‌توانند خود را از عالم ماده و تمایلات 
نفسانی رها سازند و به رستگاری جاوید برسند و به همین دلیل» مجبور 
می‌شوند که به صورت‌های مکرر به زندگی‌های متوالی تن در دهند تا 


۱- تاریخ تمدن» ج ۲ یونان باستانه ص ۲۱۳. 

۲- همانجا؛ء جی. بروس لانگ «آموزة تناسخ در ادیان. ص 1۷. 

۳- تاریخ نمدن ج ۲ یونان باستانه ص ۲۱۳ 

- پیتر گورمن, سرگذشت فیناغورث, ترجمه پرویز حکیم هاشمی» تهران, نشر مرکزء ۱۳۳۷ 


ص ۱۲۷؛ تاریخ تمدن» ج ۲ یونان باستان ص ۰۲۱۶ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


آنگاه که از همه نقایص و يا گناهان خود پاک شوند تا بتوانند به سعادت 
جاودانه» دست یابند: 

«فرجام‌شناسی آرفیکی بر پاداش و جزای پس از مرگ تأکید دارد. 
َفُس(روح) به دلیل طبیعت ذاناً روحانی‌اش. نمی‌تواند حالت اصلی 
وجودش را به دست آورد. مگر در پایان سلسله‌ای طولانی از حيات‌ها؛ 
آزادی کامل و پایدار از انقیاد در یک نظم مادی تنها پس از متحمل شدن 
مجموعه‌ای از باززایش‌ها در قالب‌های جسمانی گوناگون که به فضل 
حیات یا حبات‌های پیشین تعین یافته‌اند می‌توانست تحقق یابد».! 

ویل دورانت توضیح می‌دهد که «از بعضی از سروده‌های آرفتوسی 
می‌توان نتیجه گرفت که روح نه یک‌بان بلکه بارها و بارها متولد 
می‌شود. چندانکه از همه گناهان خود برهد و بتواند به جزير 
حجستگان, یعنی بهشت راه یابد»." 

خلاصه این که یکی از اصلی‌ترین تعالیم و آموزه‌های آیین عرفانی 
آرفه اعتقاد به زندگی‌های متوالی و لزوم طی کردن این مراحل برای 
رسیدن به سعادت نهایی بوده و «ظاهراً اين تعلیم رازورانه که هستة 
مکاشفه را شکل می‌داد به هر نوآموزی که در دین آرفیکی در آمده بود. 


تعلیم داده ی 


۱- جی. بروس لانگ «آموزة تناسخ در ادیان. ص ۱۵۷. همچنین برای مشاهدة بیشتر آرای 
آرفتوس دربارهُ زندگی‌های متوالی» ر.ک: پیتر گورمن» سر گذشت فیثاغورث. ص ۱۲۷؛ 
۰ ,۱۲ ۷ ,(صمصصمک مه علععر)) " صمتاهمتصومم ]۳ 


,1۵۲0۵ لمح طم)مصنهمصلمک گم هن0عم1۵هب«مصظ رلصهاامزهع]۷ 0 صفصیم 
0۰ :۱۹۱ - ۱۹۰ .00 ,۲۰۱۱۰ ,۱۷۲۵۳۲۵۲۱20 رقصتام‌نه طاتم۱ 


- «آموزه تناسخ در ادیان» ص ۰۱۵۷ 
۳- همانجا. 


فصل اوّل/ پيشينة اعتقاد به زندگی‌های متوالی در پونان ۳۳ 


برخحی از پژوهشگران حوزه فلسفه بر این باورند که بین آیین آرفه‌ای 
وجود دارد و چه‌بسا فیثاغورس وامدار اندیشه‌های آیین أرفه بوده است» 
هرچند نمی‌توان به صراحت در این زمینه حکم کرد و شبهاتی در این 
زمینه وجود دارد ! 

از جمله برجسته‌ترین شباهت‌های این دو گروه. اعتقاد به زندگی‌های 
متوالی و اهمیت پرورش روح است: «آنچه آیین آرفه‌ای را با آیین 
قیناغوری مرتبط می‌سازد.. این حقیقت است که راز آشنایان آرفه‌ای به 
صورت مجامعی سازمان یافته بودند و عقیدهة تناسخ نفوس(زند گی‌های 
متوالی) را فراگرفته بودند؛ به‌طوری‌که برای آنان مهم‌ترین بخش انسان, 
نقس(روح) انست نه بدن زندانی کننده. در واقع؛ نقس(روح)» انسان واقعی 
است. از همین‌جاست که تربیت و تزکية نفس(روح) که شامل رعایت 
خسف رها شانعی: اسلا از یرفن وش اشامت اه ات 

همانگونه که عرض شد. اگرچه نمی‌توان با صراحت از وام‌گیری 
فیثاغورس از آیین آرفه سخن گفت و حتی شاید با دلایلی بتوان آن را 
فووهقته تحلع فرار دای اما یه هر رال فتاه اواین ای ی گروه 
دربارژ زندگی‌های متوالی به حدّی است که محّفان را بر آن داشته که 
تاحدود زیادی به پیوند میان اندیشه‌هایشان تمایل پیدا کنند: «فیثاغوریان 
در پیوند نزدیک با فرقةٌ آرفه‌ای بودند و از آنها باور به تناسخ ارواح 
(زندگی‌های متوالی» از جمله ارواح انسانی و انتقال آن به صورت 


۱- تاریخ فلسفه. ج : یونان و روم ص‌ ۰ و ص و۳ 
۲- همان ص 12 
۳-ر.ک: شرف‌الدین خراسانی؛ نخستین فیلسوفان پونانی» چاپ دوم. تهران. انتشارات علمی 


و فرهنگی. ۶۰ صص ۱۸۰ -۱۸۱. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حیوانات را گرفتند. آنها همچنین آموزة چرخ اشیاء و ضرورت رهایی 
یافتن از آن را تعلیم می‌دادند تا به این وسیله بتوان از دور ملال‌آور و 
فرساینده زندگی‌های تناسخی نجات یافت. از این رو ایشان با فرقهً 
آرفه‌ای در اصل تناسخ مشترک‌اند».! 

گذشته از این موضوع که فیثاغورس تحت تأثیر آیین آرفه‌ای بوده 
است يا خیر باید اين نکته را درنظر داشت که ایین فیثاغورس. مرامی 
بسیار فلسفی‌تر و منظم‌تر از آیین آرفه است و حتی اگر فیثاغورس 
مسائلی همچون زندگی‌های متوالی و مسائل دیگر را از آرفه‌ای‌ها اخذ 
کرده باشد. آنها را به بیانی علمی‌تر و فلسفی‌تر مطرح کرده است و به 
صطلاح. این موضوعات در آیین فیثاغوری به تکاملی فلسفی رسیده و 
همچنین به وسیلهٌ فیثاغورس و شاگردانش در قسمت‌های مختلف یونان 
تختبار تافته: اس 

از این‌ری در ادامهء به صورت مفصل‌تر به فیثاغورس, مرام و فلسفهٌ 
و و دیدگاه‌هایش در باب روح و زندگی‌های متوالی پرداخته می‌شود. 


۱- والتر ترنس استیس, تاریخ انتقادی فلسفه یونان ترجمه یوسف شاقول, قم. انتشارات 
دانشگاه مفید. ۱۳۸۵ ص ۵۰. 
۲- ر.ک: همانجا؛ همچنین: مقالاٌ «تناسخ ۳ و تاریخ آن»: مجله مهن سال ششم. شماره 4 


شهرپور ۱۳۱۷ ص 7۸۰ 


فصل دوم 


فیثاغورس و فیثاغوریان 


فیثاغورس/ فیثاغورث(۳(10880188) یکی از بزرگترین و 
پرجسته‌ترین فیلسوفان یونانی است که در حدود سال ٩۷۰‏ قبل از میلاد 
مسیح» در شهر ساموس(21005) جزیره‌ای از توابع ایونیا(10012) در 
و ال شا 

پدر فیثاغورس. منسارخحوس(۷86۹۵10105) نام داشت و حکاک 
جواهرات بود. گویا فیثاغورس علاوه بر یادگیری این هنر نزد پدرش: به 
تحصیلات مقدماتی در شهر ساموس که در آن روزگار از نظر رفاه 
مارم اوه کی فک رکه اش تم دا ره غاکیسن آفنم: کییا 
برای تکمیل تحصیلات خود مسافرتهایی به مصر و ایران می‌نماید؛ 


۱- تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و روم ص ٩۳؟‏ دبلیو. کی. سی گاتری تاریخ فلسفه یونانء ج ۳ 
فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۵۸. 
۲- تاریخ فلسفه یونان. ج ۳: فیثاغورس و فیثاغوریان صص ۵۷ - ۵۸. 


تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


هرچند در این مورد اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. «براساس 
افسانه‌های موجود. فیثاغورس. قبل از رسیدن به جنوب ایتالیا؛ سفرهای 
فراوانی به مصر و کشورهای دیگر مشرق داشته است. با وجود این هیچ 
سند تاریخی در این‌باره موجود نیست. باور به این‌که فیتاغورس این 
سفرها را انجام داده دور از واقعیت نیست. اما به جهت نبود سند 
نمی‌توان آن را اثبات شده پنداشت. این افسانه در واقع» بر چاشنی 
شرف کنو آمووههای ارو یهار شهار انیت 

توجّه به این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که برخی از مورخین. 
همچون هرودوت اشاره کرده‌اند که فیثاغورس و پیروانش خیلی از 
بده‌های خود را از مصریان اقتباس نموده‌اند. حال ان‌که تردیدهای بسیار 
جلدّی در مورد سفر فیثاغورس به مصر وجود دارد و به نظر می‌رسد. 
ظهار نظر هرودوت خالی از اغراض نبوده است." با وجود این» حتی 
خود «هرودوت هم صریحاً نمی‌گوید که فیثاغورس از مصر دیدار کرده 

۳ 

ست). 

به نظر می‌رسد که «زندگی‌نویسان اخیر صرفاً به منظور ارضای سلیقة 
معاصرین نسبت به عرفان شرقی. یک گزارش افسانه‌ای از سفر 
فیغاغورس به مصر در زندگی‌نامه‌های شود وارد: کرده‌انده." حلاضه آن که 
اگرچه ممکن است فیثاغورس برای تکمیل تحصیلات خود به جاهایی 
رفته باشد. اما «به آنچه در مورد سفرهای وی گفته شده است. نمی‌توان 


ِ- والتر ترنس استیس. تاریخ انتقادی فلسفه یونان» ص‌ ۹4 
۲- پیتر گورمن. سرگذشت فیثاغورث. ص‌ ۷ 
۳- همانجا. 


۶- همان ص 2۷ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۳۷ 


اطمیتان ذاشت»,! 

به هر حال. فیثاغورس در حدود چهل‌سالگی. به دلیل استبداد ایجاد 
شده در ساموس توسط حاکم آن. پولوکراتس(۳01۷07۵168) آن شهر را 
ترک کرده و به شهر کروتون(160]00) در جنوب ایتالیا مهاجرت 

که 
ی 

فیثاغورس. پس از رسیدن به کروتون. خیلی زود مورد اقبال عمومی 
قرار می‌گیرد و در آن شهر. مرجعیت می‌یابد و بدین‌ترتیب مکتب 
فلسفی- عرفانی خود را در آنجا تأسیس می‌کند. محبوبیت و مقبولیت 
فیثاغورس در ایتالیا تا آنجا پیش می‌رود که اهالی آنجا تحت تأثیر تعالیم 
او. شکل جدیدی از دولت به نام آریستو کراسی(/۸2[50007261) ۳ 
(حکومت بهین کسان) تشکیل می‌دهند. 

شاید این نخستین حکومت سیاسی‌ای بوده که تحت تأثیر تعالیم 
فلسفی یک فیلسوف و حکیم شکل گرفته است. حتی عله‌ای فیثاغورس 
را مبتکر و مخترع نخستین سکه‌ای که پول رایج کروتون و شهرهای 
نحت سیطره آن بوده است» ین داژن" 

فیثاغورس به مدّت بیست‌سال در کروتون ماند و تعالیم خود را به 


۱- شرف‌الدین خراسانی. نخستین فیلسوفان یونان. ص ۱۷۵. 

۲- تاریخ فلسفه ج : یونان و روم ص ۱۳۹ تاریخ فلسفه یونان ج ۳ فیثاغورس و 
فیثاغوریان صص ۵٩‏ - ۰1۰ 

۳- از ريشة یونانی 12112 05ادتظ 

6- تاریخ فلسفه یونان» ج ۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. صص ۰۰ - ۱۳. همچنین ر.ک: جیمز 
ارمسن و جاناتان ری فیلسوفان یونان و رم ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم تهران انتشارات 
امیرکبی ۱۳۸۷ ص ۱؛ عبدالرحمان عالم. تاریخ فلسفه سیاسی غرب(از آغاز تا پایان 


سده‌های میانه) چاپ پنجم» تهران. وزارت امور خارجه 2۳2۳۸ ص‌ ۸ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پیروانش که به فیثاغوریان(۳6۱0280160۳) معروفند. آموزش داد. البته. 
توجه به این نکته لازم است که شاگردان فیثاغورس. همه در یک سطح 
نبودند؛ جنانکه فرفریوس (۳۵:0/۲5) در یک تقسیم‌بندی» برای 
فیثاغورس. دو نوع شاگرد و مُرید درنظر گرفته است: «او دوگونه تعلیم 
می‌کرد؛ بعضی از پیروانش ریاضی و بعضی دیگر آکوسماتیکی نامیده 
می‌شوند. ریاضی کسانی بودند که در عمیق‌ترین و جزئی‌ترین حکمت 
وی مهارت داشتند و آکوسماتیکی کسانی بودند که فقط خلاصه نوشته‌ها 
را بدون هرگونه تبیینی شنیده بودند».! 

گروه اوّل» علاوه بر آموختن تئوری‌های فیثاغورس. باور عمیق دینی- 
عرفانی‌ای نسبت به او و آموزه‌هایش داشتند و سعی می‌کردند که تمام 
آنها را در زندگی عملی خود. به عنوان امور مقدّس. پیاده کنند و آنها را 
به افراد مورد اعتماد دیگر که قابلیت رازدانی و رازداری را دارند. آموزش 
دهند. به همین دلیل. خیلی زود به تعداد معتقدان و پیروان فیثاغورس در 
سراسر سرزمین کروتون و جاهای دیگر افزوده می‌شد. 

تسلط فیثاغورس و پیروانش. حدود بیست سال بر کروتون ادامه 
داشت. اما پس از این مدّت. عده‌ای از ثروتمندان و متعصبان مذهبی 
کروتون که مخالف اندیشه و منش فیثاغورس بودند و تعالیم او را در 
تقابل جدی با منافع خود می‌دیدند. به سرگردگی فردی عیاش و 
خوشگذران و البته ثروتمند به نام «کولون کروتونی» مردم را علیه 
فیئاغوریان شوراندند. در طی این شورش. عده‌ای از فیناغوریان کشته 
شدند و عده دیگری نیز از آنجا به مناطق دیگر گريختند. 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ّ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص‌ 5۹ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیاغوریان ۳۹ 


طبق برخی از گزارش‌ها» فیثاغورس به «متاپونتیوم»(0۷16)۵0001100)! 
می‌گریزد و در آنجا درمی‌گذرد. طبق روایت دیگر, به معبد موزها 
0/2 پناهنده می‌شود و سرانجام در همانجا (در سال ۵۰۰ پ. مِ( 

ِ_" ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ دك مس 
وفات می‌یابد. و طبق برخی روایت‌های شفاهی, در اتش‌سوزی کروتون. 
به دست شورشیان. به شهادت می‌رسد. 

علاوه بر این شورش ضد فیاغوری» شورش دیگری در حدود سال 
1 پ. م علیه این گروه صورت کر که باعث تخریب مدارس و 
اماکن و کشته شدن بسیاری از فیاغوریان می‌شود. همین شورش‌ها 
باعث می‌شود که فیثاغوریان به یونان مهاجرت کنند و در شهرهایی 
همچون فلیوس(۳۳1105) و تبس(116069) و سایر شهرهای یونان و با 
ایتالیا پراکنده شوند. این پراکندگی در شهرهای مختلف» فرصت جدیدی 
را ایجاد کرد که فیثاغوریان بتوانند تعالیم خود در جاهای مختلف- البته 

ی و ۳ 
به صورت پنهانی-گسترش دهند. 

حقیقت آن است‌که به دلیل عدم وجود آثار دست اوّل و اصیل در 
مورد شخصیت فیئاغورس و فیثاغوریان. تحقیق در مورد این شخصیت و 

: و 5 7 
این نحله فکری کاری دشوار و بیجیده ات از همین رو شخحصیت 
فیثاغورس نیز از هنگام تولد تا وفات. با نوعی ابهام همراه است. 
همچنان که در مورد دو کلشی او اقوال متعددی وحجود دارد دربارهُ ۳ 
او نیز ابهامات و روایات اسطوره‌ای اسرارآمیزی ذکر شده است. جنان که 
یامبلیخوس(1100116105), به نوعی. به بکرزایی مادر فیثاغورس اشاره 


۱- متاپونتیوم یا متاپونتیون شهری در جنوب ایتالیا. 
۲- تاریخ ف فلسفه یونان» ج ۳ فیثاغورس و فیاغوریان » صص ۱۵ - 1۱. 
۳- همان صص ۷ - 1۱ 


همان ۱۲ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


می‌کند و برخی از پیروان افلاطون نیز او را فرزند آپولو(۸06[10۳) 
می‌دانند: 

(در مورد مادر فیثاغورس به مراتب کمتر می‌دانيم. یامبلیخوس 
می‌گوید که در اصل. پارتنیس(یعنی باکره) نامیده می‌شد. ولی پس از 
آن که کاهن معبد دلفی به منسارخوس مژده داد که همسر او کودک 
شگفت‌انگیزی به دنیا خواهد آورد منسارخوس به احترام کاهندٌ معبد 
تولد نیز با مضمونی آشنا برخورد می‌کنیم: طفل از نطفهُ پدر نیست؛ بلکه 
پسر خحداست»." «پیروان افلاطون. مانند اودوکسوس(00005) و 
زنوکرات(26610078165)» آپولو را پدر فیثاغورس ی دالستین). ۳ 

همچنین در یک تقسیم‌بندی شدیداً سری» فیثاغوریان» موجودات را 
از نظر مراتب وجودی به سه طبقه تفسیم کرده‌اند: خدایان» انسانها و 
موجوداتی مثل فیثاغورس که پایین‌تر از خدا و بالاتر از بشراند. 

یامپلیخوس نیز فیثاغورس را پیشوا و پدر فلسفة الهی و همچنین 
«یک ال یک فرشته و یک موجود فوق بشری» نامیده اشت. علاوه‌بر 
این» کرامت‌ها و کارهای خارق‌العاده فراوانی به فیثاغورس نسبت داده‌اند. 
اعمالی همچون ظاهر قلن کر ان واحد در دو مکان شنیده شدن صدایی 
الهی از رودخانه‌ای در ایتالیا و خوش آمدگویی به او هنگام گذر از آن 


اصفر اتطرزاهای زان ای زان( رش سوسیا هی هد 
پیشگویی است. 

کت او 9 

ینمی ۱۳ 

۶- تاریخ فلسفه یونان. ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص 1۸. 


۵- تاریخ فلسفه ج۱: یونان و روم ص‌ ین 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۶۱ 


ارفا بر فرار ادن نا جوا نایت وحشی بخون عقانب و رس شفا دادن 
دیوانگان به وسیلةٌ موسیقی و . 

به هر حال, باید دانست که شخصیت فیثاغورس, به یک فیلسوف 
محدود نمی‌شود و او علاوه بر آن» یک آموزگار دینی و مصلح اجتماعی 
با اندیشه‌های خاصن سیاسی است که فضد تحول و دگر گونی در اندیشه 
و شیوة زندگی انسانها را داشته است؛ تا آنجا که برخی از محققان 
مسلمانه آو را وارث کت انبیای الهی نه شمار آورده‌انل ‏ 

تأثیرگذاری فیثاغورس در شکل‌گیری اندیشه‌های یونانیان تا به 
اتلاته‌ای. , ابیت « که «غلوم: یو فاغوویان ‏ برخنهای: حون 
فیلولائوس(۳110121). هییاسوس(11008505) و هیکتاس(۳1106188). 
رد پای آرای او را می‌توان در اندیشه‌های امپدکلس سقراط افلاطون؛ 
فلوطین و بسیاری دیگر از فلاسفه و حکمای برجستهُ شرق و غرب 
پیگیری کرد. 

گسترة اندیشه‌های او حتی تا به روزگار معاصر نیز امتداد یافته است؛ 
جنان که تئوسوفی‌های معاصر( 1126050017 خود را وامدار اندیشه‌های 
او می‌دانتن. و حفی. معتفناند « که یک از استادان ببرجنته. آنها به نام 
«کوتومی»(16]0101) از «انجمن متعال برادری سفید» ( ۱۷/166 ِ 
00 تجسم دوبار ۶(اصعصنقه‌طاصه -16) فیثاغورس 1 


۱- تاریخ ف فلسفه یونان. ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۸؛ سرگذشت فیاغورث. صص 
۲ - 1 ۱۵. 

۲- محمّدبن عبدالکريم شهرستانی. الیل و الّحَل. ج۲ ص 0۲؛ بهایی لاهیجی, رسالاٌ نوریه 
در عالم مثال, مقدمه و تعلیقات و تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی. چاپ دوم تهران» حوزة 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی» ۱۳۷۲ ص ۲۱۶. 


۰ ,1۵1112 20 ممتامصنهءصتفک ۵۶ ۱۵۱۵1۵۵۵002 ۳ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سبری در اندیشه‌های فلسفی فیثاغورس و فیثاغوریان 

همانند شخصیت فیثاغورس, اندیشه‌های او نیز در هاله‌ای از ابهام و 
سجن گرم مه یت ما رسیده اس لافتاخووسن. با اناکسیجن 
(۸۳۵:۳۴06065) معاصر بوده اما مکتب و تعلیماتش حدود دویست 
سال بعد گسترش یافت. مطالب اندکی را با قطعیت می‌توان به خود 
بنیانگذار مکتب نسبت داد و بسیاری از تعالیم فیثاغوریان با نام فیلسوفان 
بعدی قرن پنجم و يا قرن چهارم پیش از میلاده همراه است. ابهامی که 
فیغاغوریان را فراگرفته است؛ صرفاً از اوضاع و احوال خارجی ناشی 
نمی‌شود؛ بلکه این ابهام از ماهیّت مکتب نیز ناشی می‌شود».! 

با وجود کمبود منابع برای شناخت آرای دقیق فیاغورس و 
فیثاغوریان» می‌توان در بین آثار پراکنده به جا مانده از این مکتب و 
تحقیقاتی که فلسفه پژوهان معاصر در این زمینه انجام داده‌اند. به یک 
شناخت کلی نسبت به این گروه دست یافت. در ادامه به صورت بسیار 
مختصر به برخی از رئوس فکری فیثاغورس و فیثاغوریان در زمینه‌هایی 
همچون الهیات. ریاضیات. نجوم. موسیقی, نظریه ادوار واکوار و اهمیت 
و جایگاه روح در این مکتب پرداخته می‌شود و پس از آن. دیدگاه‌های 
ایشان درباره زندگی‌های متوالی بررسی خواهد شد. 

یکی از خصوصیات برجسته نحلة فیثاغوری, حالت ترکیبی آن است؛ 
بقا که فا ری وتان از ی کعات که او کش و انیت انا 
مسائل و مباحث علمی ترکیب کنند. به عبارت دیگره آیین فیثاغوری. 
ترکیبی از آموزه‌های دینی و مسائل عقلی است که با یک روحية نیرومند 


۱- تاریخ فلسفه یونان» ج۳: فیثاغورص و فیثاغوریان. صص ۱۲- 1۵ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۶۳ 


علمی تر کیب شده اس 

وجود خداوند نقشی مرکزی در آموزه‌های فیثاغورس دارد؛ چنانکه 
آرسیت و کسنوس(۸[5)0:6۳0115) دربارة فیثاغورس و پیروانش می‌گوید 
که «آنها هرکاری را مطابق اهداف الهی‌شان به انجام دادنی و انجام ندادنی 
تقسیم می‌کردند. کل زندگی آنها پراساس اطاعت از خدا تنظیم می‌شود و 
اصل هدایت کننده فلسفة آنها نیز همین بود). 

از دیدگاه فیثاغوریان. «موناد 1۷0820 (واحد). اصل هر چیز است و 
بالاترین هم اصل‌هاست که همه چیز از آن به حاصل می‌آید. اما خودش 
از یج چیز حاصل نیامده است. موناد. هم تفسیم ناپذیر انتنت و هم 
بالقوه. همه 4 

آیا موناد (واحد) مد نظر فیاغوریان» می‌تواند مفهومی غیر از خدا 
باشد؟ بسیاری از محققان به این موضوع اذعان دارند که موناد (واحد) 
فیثاغوریان همان خداست که مبداً و منشأً و اصل همه‌چیز است و 
خودش از چیزی به وجود نیامده یعنی قائم بالذات است." 

و البته برحی از پژوهشگران نیز تذکُر داده‌اند که «واحد» در نزد 
فیثاغوریان به دو مفهوم دلالت دار یکی به مثابةٌ «عدد یک» و دیگری 
«حدای واحد»." 

برحی دیگر از محتّفان. همچون کرنفورد(1201070)), به‌درستی, با 
صراحت و اطمینان. فیثاغوریان را اهل وحدت دانسته‌اند و نظریات 


۱- ر.ک: تاریخ فلسفه, ج۱: پونان و روم صص ۳۹- ۰. 

۲- تاریخ فلسفه یونان ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. صص ۹٩‏ - ۱۰۰. 
۳- همان صص ۱۷۳ -۱۷. 

6- همان ص ۱۸۱-۱۸۰ 


۵- همان صص ۱۷۰ - ۱۷۹. 


6 تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


برخی محققان را که گمانه‌زنی‌های اشتباهی در باب ثنویت فیثاغوریان 
دارندء رد کرده‌اند: «فیتاغورس گرایی به مثابا فلسفه‌ای دیتی» بی‌جون و 
چراء به اهمیت مرکزی ایدهُ وحدت. بویژه وحدت همه زندگی الهی و 
ترا دش اقا | تزا تاو ات با ره مت 
کوسموس(1>۵5۳105/ 0۵5۳05)/ نظم الهی عالم وجود) و والاترین 
تلم ا رسای سرا 

حتی بالاتر از پذیرفتن اصل واحد برای همه چیز» به نظر می‌رسد 
ممکن است. فیثاغوریان به نوعی «وحدت وجود» نیز معتقد باشند؛ زیرا 
در تفکر ایشان: «اسمانها نشان شکره خداوند نیستند آنها شکوه خذاوند 
یله ویر کیان شدای زونه ات کهبه وله قدرت کت اور 
ریاضی و هماهنگی موسیقیایی با وحدت الهی یگانه پیوند خورده 
است».۲ 

همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد. از دیدگاه فیثاغوریان موناد(واحد)؛ 
یقرب همه‌جیزه استد. بان توته به این سشتان: فیتاخوریان: تمایا یه 


۱- به نظر نگارنده مفاهیم مطرح شده نزد فیثاغوریان که در ظاهر یک نظام دوبّنی جهانی را 
به ذهن متبادر می‌کند. ارتباطی به اعتقاد به ثنویت ندارد؛ بلکه نشان‌دهندة وجود اضداد در 
طبیعت و کنش و واکنش آنها بر یکدیگر است که موجب پویایی جهان می‌شود. پذیرش اضداد 
در هستی و تبیین روابط آنها با یکدیگر به هیچ روی اصل وحدت را زیر سوال نمی‌برد؛ 
چنان که در فلسفه و عرفان اسلامی حتی با پذیرش «وحدت وجود» باز هم سخن از تقابل 
اسماء و صفات جمال و جلال و کنش و واکنش آنها به میان آمده است. 

۲- به نقل از: تاریخ فلسفه یونان. ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۸۲ به نظر می‌رسد که 
دبلیو. کی. سی گاتری نیز با نظر کونفورد موافق است. (ر.ک: همانجا). 

سرام ی ۱۲۷۹ 


6- تاریخ فلسفه یونان ج۳: فیاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۷۶ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان 5۵ 


نوعی «وحدت وجود» در انديشه ایشان احساس می‌شود. هرچند اثبات 
این موضوع نیاز به شواهد بیشتری دارد. 

سوای این موضوع. ما اطمینان داریم که در انديشه فیثاغوریان. هدف 
نهایی انسانها از سیر و سلوک» «تشْبّه به خدا» و به عبارت دیگر یگانگی 
و فنای در اوست: «ایده تشه به حد/ به عنوان هدف مشروع و اساسی 
ژند کی انساناست که فا غورسن. ازد ان مایت کرفا؟ 

بدیهی است که ایدهٌ «تَشْیّه به خدا» تنها در صورتی می‌تواند در 
افگیشه فغاغورس شکل گرفته باشند که آو خین قانلشی را در انسانن دیله 
باشد. به عبارت دیگر؛ ان ایده. محصول نوعی نگاه وحدت وجودی به 
عالم است که مباینت ذاتی بین انسان و خدا در کار نباشد» وگرنه با 
کی او ادا شا سب درم نان بو از سوم مان 
اساسا امکان‌پذیر نخواهد بود. 

از دیدگاه فیثاغوریان «شبیه» با «شبیه» شناخته می‌شود و از آنجا که 
خداوند «حکیم» است» اگر انسان به درجهُ حکمت برسد می‌تواند به 
شناخت خداوند دست یابد. از منظر ایشان. انسان. عنصری الهی در خود 
دارد که با پرورش آن, از طریق فلسفه, می‌تواند آن را به فعلیت برساند." 

الهیات در انديشة فیثاغورس و فیثاغوریان با ریاضیات پیوند خورده 
امه با بان کای فک نان که فا غورو هم رداق توف اش 
در حالی‌که ریاضیات برای فیثاغوریان هرگز به عنوان یک علم مستقل, 
مطرح نبوده است؛ هرچند مطالعات و مباحث انها در اين زمینه. باعث 


تحوّل و رشد عظیمی در دانش ریاضی شده است. 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص‌ 4 
۲- همان ص 16 


7 تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


اعداد سبب هماهنگی‌اند و هماهنگی» اصلی الهی است. علاوه بر این 
اعداد بر کیفیات اخلاقی و انتزاعیات دیگر دلالت دارند.! 

ارسطو کتاب مستقلی دربارهٌ عقاید فیثاغوریان داشته انشت که 
متأسفانه امروزه وجود ندارد اما در آثار دیگران اشاراتی به این اثر 
ارسطو بر جای مانده ات ارسطو به سه شکل. به موز فیثاغوریان 
دربارهٌ اعداد؛ اشاره می کند: (۱- اشیای اعدادند ۲- اشیاء از اعداد 
بهره‌مندند يا آنها را متمثل می‌کنند ۳- عناصر اعداد. همان عناصر 
ی ۲ 
اشیاست). 

ارسطو این موضوع را که اشیاء و کیفیات. اعداد باشند نمی‌پذیرد اما 
«با نگاهی به عقب چنین به نظر می‌رسد که گویا این ارسطو بوده است 
که علم را در بستری غلط هدایت کرده اشیت: امروزه توصیف علمی هر 
جیزی در جهان فیزیکی» شکل معادلات عددی دارد. آنچه به مثابةهٌ 
کیفیات فیزیکی درک می‌کنيم- رنگ. گرما؛ نو صوت- ناپدید می‌شود 
و به جای آن اعدادی می‌نشیند که طول موج‌ها یا جرم‌ها را می‌نمایانند. 
جریان تاریخ علم را تغییر داد»." 

فیثاغورس و فیثاغوریان علاوه بر استفاده هستی‌شناسانه و 
معرفت‌شناسانه از ریاضیات. آن را در حوزهٌ موسیقی نیز وارد کردند. به 
نظر می‌زسد که فیثاغورس نحستین کسی است که نت‌های هماهنگ را 
در ارتباط با یکدیگر کشف کرد. «او دریافت که فواصل اساسی موسیقی 
۱- تاریخ فلسفه یونان ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۲۲. 


۲- همان ص 124 


۳- همان ص ۱7۳ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۶۷ 


پوتان رام فان به ست‌اهای :۱ ی ای ۲ نان داد هت 
آشکار کرد که نخستین چهار عدد صحیح, یعنی را ۵ 
آشفته‌ای از اصوات تحمیل شده است. مجموع این چهار عدد صحیح. 
۰ می‌شود که تایید درخور توجه این عقیده است که عدد ۰۱۰ چیز 
کاملین انش وگو وگن ماهنت کر اعداد را کنجانده شتا 

نکته جالب توجه دیگر در انديشهٌ فیثاغوریان. مخالفت با این ایده 
متدوال بود که زمین مسطح است و در مرکز عالم قرار دارد. همانگونه که 
ارسطو نیز به ان موضوع اشاره کرده است. از دیدگاه فیثاغوریان» زمین 
کروی است و مثل سیارات دیگر» در حول یک مرکز در گردش است. از 
دیدگاه ایشان, زمین به همراه سیارات دیگر» گرد «آتش مرکزی» که ما 
قادر به دیدن آن, نیستیم» در حال چرخش است: «به نظر فیثاغوریان, 
زمین نه تنها کروی است. بلکه مرکز جهان نیست. زمین و سیارات همراه 
با حورشید. گرد آتش مرکزی یا کانون جهان. می‌گردند»." 

چنین اظهار نظری در آن روزگار به چیزی شبیه معجزه می‌ماند و یا 
لااقل. نشان‌دهندةٌ قدرت علمی و يا درونی فوق‌العاده فیثاغورس و 
پیروان اوست. 

علاوه بر این فیثاغوریان معتقدند که حرکت ستارگان و سیارات 
دارای صداست و چون فواصل آنها موسیقیابی است. این اصوات 
هماهنگ است و موسیقی دلپذیری به وجود می‌آورد. اما از آنجا که 
انسانها از ابتدای تولد. این موسیقی را شنیده‌اند» برایشان به حالت عادی 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۳۹ 
ک شان ین 3۳۳ 


۳- تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم صص ۷ - 1۸. 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


درآمده و متوجه اين اصوات نیستند. " البته با مقداری تمرکز و توجه و 
مراقبه» می‌توان موسیقی کیهانی را شنید. 
یکی دیگر از اعتقادات فیثاغوریان که البته نمی‌شود با صراحت در 
مورد آن اظهار نظر کرد. نظرية تکرار ادوار تاریخ و حوادث آن است. 
بق این عقیده. طی ادوار مشخصی, وقایع گذشته مجدداً تکرار 
می‌شوند. «فرفریوس در فهرست مختصر عقایدی که به نظر وی به خود 
فیثاغورس برمی‌گردند این عقیده را ذکر می‌کند: وقایم گذشته به طور 
دوره‌ای تکرار می‌شوند و هیچ چیز کاملاً تازه‌ای در کار نیست»." 
قابل ذکر است که گویا این آموزه در یونان باستان. یک اموزهُ عمومی 
بوده و آنها تصور می‌کرده‌اند که هر ده هزار سال- که به آن «سال بزرگ» 
می‌گفته‌اند- اتفاقات تاریخ تکرار می‌شود؛ البته در اين مورد نیز اختلاف 


نظرهایی وجود 1 


دیدگاه‌های فیناغورس و فیناغوریان درباره روح 
مهم‌ترین بخش نظام فلسفی فیثاغورس و فیثاغوریان «اندیشیدن 
دربارة انسان و ماهیّت روح او و ارتباطش با شکل‌های دیگر 


۱- تاریخ فلسفه یونان. ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۲۳۵۵. به این سخن فیثاغوریان. در 
مثنوی نیز اشاره شده است. در آنجا که مولوی سخن حکما و فلاسفه را در مورد موسیقی 
بازگو می‌کند: «پس حکیمان گفته‌اند این لحنها/ از دوار چرخ بگرفتيم ما// بانگ گردش‌های 
چرخ است این که خلق/ می‌سرایندش به تنبور و به حلق». (مثنوی, دفتر ۶ ابیات 6۷۳۳-۷۳۲ 
۲- تاریخ فلسفه یونان. ج ۳: فیثاغورس و فیثاخوریان. ص ۱۳۰؛ همچنین: سرگذشت 
فیناغورث صص ۳۷ - ۳۸. 


۳-ر.ک: تاریخ فلسفه پونان» ج ۲ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص‌ ۳۳۱ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیناغوریان 1٩‏ 


ودک ات6 

در تفر فیثاغوری» روح انسان. ماهیّتی الهی دارد و در عین حال. 
سرشار از توعی هماهنگی است که طبق تفکرات کلّی فیثاغوریان. به 
شیوة عددی» قابل تعریف است؛ اما از آنجا که با جسم ارتباط پیدا کرده؛ 
مقداری از هارمونی و هماهنگی ذاتی خود را از دست داده است و برای 
تاذبانی. اف تازمل تهلرمبه-و. خرکیه است: رشان یخن که 
نفس(روح) عبارت است از هماهنگی بین اجزای خود آن, نه هماهنگی 
اجزای جسم». ۲ 

طبق این دیدگاه. روح دارای سه جزء است که باید با هم به 
هماهنگی برسند. «سه جزء عبارتند از: عقل» شهود و خواست (عاطفه). و 
ماوت آن عار شا اس قرو رقف دار 

به عبارت دیگ «فیثاغورس نفس(روح) را شامل سه جزء می‌داند: 
عاطفه شهود و عقل... عاطفه و شهود. از صفات مشترک انسان و حیوان 
است. ولی عقل اختصاص به انسان دارد و امری جاویدان است»." 

بنابراین. جزء اصلی و فناناپذیر روح جزء عقلانی آن است که بعد از 
مرکا سم فان باق م‌باننه از این بو من تراق کف که 
فیثاغوریان به دو نوع نفس(روح) قائل‌انده یکی آن‌که به هنگام مرگ 
«همچون دود نایدید می‌شود» و دیگر «دایمون» که فناناپذیر است و 


۱- تاریخ فلسفه یونان. ج۳: فیثاغورس و فیاغوریان. ص ۷۲ 
همان طضن ۲۷۵۰-۷۲۷۸ 

۴- همان ص 74۱ 

هیا هن :3۹۲ 


۵- تاریخ تمدن» ج ۲: یونان باستان. ص ۱۸۸. 


0۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: پونان 


ماهیّت الهی ناب دارد." از دیدگاه فیثاغوربان» «جزء اصلی انسان» یعنی 
۲ 1 و ۲ 
بریده شده و در بدن فانی محبوس گشته است». 
به عبارت دیگر می‌توان گفت که از دیدگاه فیثاغورس و فیثاغوریان 
روح» فروغی ایزدی» ابدی. علّوی و جاودانی است که بنا به مصالح و 
حکمت‌هایی با قالب‌های جسمانی ارتباط یافته و به آنها حرکت و حیات 
بخشیده است و پس از جدایی و رهایی از آن اجسام باز هم به حیات 
خود ادامه می‌دهد و در صورت تصفیه و تزکیه و دست‌یابی به هارمونی 
و تناسب. به اصل الهی خود باز می گردد: 
«در میان اشیاء زوال‌پذیر فروغی می‌درخشد که از عالم علّوی می‌آید 
و آن شعلهً جاودانی. (روح» اتیتا: روج در واقع؛ شبیه موجوداتی انستت 
که در عالم علوی زندگی می‌کنند. روح همانند اختران. مدام در جنبش 
است و این تکایوی مستمر به معنای آن است که با موجودات ابدی 
جاودانگی روح اقامه کرده است. این برهان که آلکمثون(270600عظ۸) 
حکیم آن را به عبارت و بیان درآورده, شاید هم از آن خود فیثاغورس 


۱- تاریخ فلسفه یونان» ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان ص ۲1۹۵ «قوه‌ای که ما به وسیلهٌ آن در 
جستجوی «خود» حقیقت برمی‌آییم» دایمون نام دارد ... کلم دایمون را گاهی مترادف 36058 
یعنی خدا هم به کار برده‌اند ... و گاه» به معنای نفوس مردان تبار طلایی»(همانجا) اما در اینجا 
می‌توان دایمون را عبارت از روح فتاناپذیر درون انسانها دانست که پس از مرگ جسمانی به 
حیات خود در کالبدهای دیگر ادامه می‌دهد.(همانجا) 


۳- همان ص‌ ۱۰۳ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۵۱ 


پاش 

بنابراین بخوبی مشخص است که در تفکُر فیثاغورس و فیثاغوریان, 
تمایزی جدّی بین روح و جسم وجود دارد و اصالت نیز با روح است: 
«روانشناسی فیثاغوری, به سبب تمییز بین نَفس(روح) و بدن, لااقل 
مستلزم تمییز بین روحانی و جسمانی بود ... نقس(روح) رابطة ذاتی و 
باطنی با هیچ بدن جزئی ندارد». ۲ 

بدین ترتیب. جسم مادی و پا بدن. برای روح که از عالم الهی است 
به زندان می‌ماند؛ چنان‌که از فیلولائوس فیثاغوری نقل شده که: 
«نفس(روح)» برای مجازات با بدن مت تیه است و در آن» به سان 
گوری دفن گردیده ی 

حال که روح از مبداً جاویدان حیات. جدا شده و در کالبد انسان قرار 
گرفته است. تلاش و آموزه‌های فیثاغوریان بر این قرار گرفته تا به وسيلةٌ 
تزکیه و تصفیه و تطهیر روح. بتوانند آن را از عالم ماده و یا از چرخة 
زندگی‌های متوالی نجات دهند و به اصل نهایی و سعادت جاودانی 
ملحق نمایند: «اين آموزه به زندگی انسانها هدف می‌دهد. یعنی پروراندن 
روح و رهانیدن آن از زندان بدن و الحاق آن به روح جهانی که روح 
افراده طبیعتاً اجزای آن هستند ... روح از طریق بهترین و برترین نحوة 
زیستن. ممکن است سرانجام از همه ابدان و از چرخة زایش‌های دوباره 
نجات یابد و با فانی شدن در روح جهانی و ازلی و الهی که ماهیّتا به ان 


۱- شارل ورن حکمت یونان. ترجمةٌ بزرگ نادرزاده چاپ دوم تهران انتشارات علمی و 
فرهنگی. ۱۳۷۳ ص ۲۶. 

۲- تاریخ فلسفه ج ا: یونان و روم ص .٩1٩‏ 

۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۳۸۳. 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


تعلّق دارد؛ به سعادت نهایی درآیده.! 

از اين تفکُرات فیثاغوری» بخوبی فهمیده می‌شود که آنها علاوه بر 
مبداً عالی و الهی» برای انسان به معادی الهی و نهایی نیز قائل‌اند. فقط 
مسأله در آنجاست که تا روح به تزکیه و تعالی نرسد. نمی‌تواند به مقصد 
غایی و زندگی متعالی خود بازگردد. به همین دلیل» بسیاری از تعالیم 
فیثاغوری. برای تزکیه و تصفیه و تعالی روح. آموزش داده شده است. 

از دیدگاه فیثاغورس و پیروان او گیاهخواری و پرهیز از گوشت" 
مراقبه سکوت. توجه به موسیقی متعالی» توجّه و مطالع ریاضیات 
پرداختن به امور عقلی و فوق حسی» درک زیبایی و نظم 
هستی(051005)) و برخی از آموزه‌های دیگر که شاید امروزه برای ما 
اندکی غریب و تا حدودی خرافی به نظر برسند- مثل پرهیز از خوردن 
لوبیا- اموری بودند که می‌توانستند زمینه‌های تزکیه و تصفیه روح را تا 
حدودی فراهم آورند." 

همانگونه که ذکر شد. فیثاغوریان قصد دارند تا با آموزه‌های خاص 
خود. روح را از عالم ماده و زندان تن. رها ساخته و به جهان ازلی و 
الهی متصل کنند؛ اما مسأله آنجاست که ممکن است روح, در طی یک 
زندگی جسمانی, نتواند قابلیت‌های مورد نیاز خود را- همچون تزکیه, 
تصفیه و هماهنگی - ترایز وف بویت کی ها رین 


۱- تاریخ فلسفه پونان» ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۰۵. 

۲- بسیاری از پژوهشگران. دلیل تحریم گوشت در نزد فیثاغوریان را مرتبط با آموزة 
زندگی‌های متوالی دانسته‌اند؛ زیرا ممکن است کسی که گوشت می‌خورد ناخواسته. گوشت 
وابستگان خود را که در قوالب حیوانی بازتولّد یافته‌اند ببلعد.(ر.ک: همان ص )٩۶‏ 

۳- تاریخ فلسفه, ج۱: پونان و روم. ص 4۱؛ تاریخ فلسفه یونان» ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان, 
ص ۲۲ ۷۷ ۸۱ ۸۸ 4٩ 4۶ ٩۰‏ ۱۰۰ ۱۲۲. 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۵۳ 


ناجار اش ترا 5 ب‌ این کمالات ۳ در بدن جدیدی تولد یابد 5 
بتواند بدین وسیله کمالات لازم رابه دستا تخر این موز زندگی‌های 
متوالی روح. یکی دیگر از اصول اعتقادی فیثاغورس و فیثاغوریان است 
که در ادامه به صورت مفصل‌تر به آن پرداخته می‌شود. 


دبدگاه‌های فیثاغورس و فیثاغوربان درباره زندگی‌های متوالی 
انکارناپذیر و اثبات شده فیثاغورس تست سفن فیثاغورس. تناسخ 
ارواح و پاداش مناسب پس از مرگ را تعلیم می‌کرد»." «هم خود 
فیثاغورس و هم پیروان و وابستگان به مکتب وی در جانب دینی آیین 
خود. به مسأله روح و سرنوشت آن اهمیت بسیار دارند و مهمترین شا لد 
برای آنان زایش دوباره بوده است که ترجمة دقیق اصطلاح یونانی «پالین 
گنیسا» (۲۵1108606515) است که آن را بعدها به کلمهٌ تناسخ که معادل 
پارسی آن ننگسار است» ترجمه کرده‌اند و در حقیقت. اصطلاحی است 
که نویسندگان بعدی پونانی آن را ساخته‌اند و مقابل کلمة یونانی 
میس و حوسیس(1061610051/0100518) است. اصل این عقیده. یعنی 
بای کرت روح‌ها به بدن‌های دیگر: چه از آن حیوان و چه انسان. به خود 
فیثاغورس بازمن گردد0: 

قابلیت‌های درونی خود را نشتناسك (پس از مرگ ۳-۳ انسان» در قالب 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. صص 1 - ۷. 
ان هن ۳ 


۳ شرف‌الدین خراسانی» نخستین فیلسوفان یونان» ص‌ ۳۰ 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


جانداران دیگر» دوباره پدید می‌آید. و بدین سان. وی معتقد به تناسخ و 
دیگرشکلی با دگردیسی روح پاش 

از منظر فیثاغورس, دلیل بازتولد و یا زندگی‌های‌متوالی روح» 
می‌تواند مجازات و کیفر اعمال انسان در زندگی پیشین و يا نقص‌هایی 
باشد که هنوز در آن روح. باقی است. جسم جدیدی که روح در زندگی 
بعدی در آن تولد می‌یابد. بنابر اعمال و الگوی رفتاری آن روح در 
زندگی پیشین. تعیین می‌شود. 

اگر شخصی در زندگی‌اش از حدود انسانی خارج شده است. حتی 
ممکن است در زندگی بعدی در قالب حیوانی. متولّد گردد. باید دانست 
که از دیدگاه فیثاغورس. این باززایش‌ها و زندگی‌های متوالی» ابدی 
نیست و تنها تا هنگامی ادامه دارد که روح انسان به کمال وجودی خود 
دست یابد. آنگاه» از بند جسم و چرخة زندگی‌های متوالی رها شده و در 
عالم الهی. به زندگی ابدی سعادتمند دست خواهد یافت. شارل ورنر 
این مفاهیم را در انديشة فیثاغورس. این گونه توضیح می‌دهد: 

«تعالیم فیثاغورس بر این پایه قرار داشته که روح به گوهر ایزدی و 
جاویدان است. طبیعت بش دوگانه است: جسم. میراست. ولی روح که 
پیش از حلول در جسم وجود داشته. نامیراست. روح از راه کیفر» در 
کالبد به زندان است و تن برای آن» چون گور است. در آن دم که مرگش 
خوانند. چون از تن جدا شود. ناگزیر به کالبدی دیگر درمی‌آید. فضای 
عالم پُر از ارواحی است که منتظر حلول(بازتولد) دوباره‌اند. اين الزام 
دگرگونی‌های بسیاری برای روح به بار تواند آورد. حتی شنیده شده 
است که بنا به گفتهٌ فیثاغورس. روح انسانی می‌تواند در کالبد حیوان 


ِ- نخستین فیلسوفان پونان» ص‌ ۷۸ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۵۵ 


حلول(بازتوآد) کند. بدین‌سان» روح باید رشتة ممتدی از صوّر وجودی 
را بپیماید. و هر بار به صورتی در خور اعمال وجود پیشین خود درآید. 
قانونی بی‌رحم. یفن یار نا کف ها و عذاب‌هایی 
محکوم می‌سازد که خود بر دیگری, روا داشته است. با وجود این 
مجازات روح بی‌پایان نیست. روح چون بر ناموس جهان وقوف و به 
تخت فلل, ور فلین و ضفا رآم سافت: آراقی ود زا بارس رابت تفر 
اساسا؛ تزکية تفْسی است که روح را از بند تن, آزاد می‌کند. سرنوشت 
روح این است که از گردونهُ بازپیدایی بگریزد تا کام خود را یکسره از 
آن:تمادت انلاق کسدر تور طیعت یود اوسته»شیریی کل 
۱ فرفریوس چهار عقید کلی را اساس انديشة فلسفی فیثاغورس 

می‌داند که تقریباً همذ آنها در ارتباط مستقیم با اْديشة زندگی‌های متوالی 
و جاودانگی روح است: 

«- ابدیّت روح. ۲- تغییر کالبد ارواح پا به طوری که عموماً گفته 
می‌شود. تناسخ. ۳- بازگشت دوره‌ای يا اندیشه‌ای که می‌گوید هیچ 
چیزی تازة مطلق نیست. ۶- این اعتقاد که تمام زندگی» یک یادآوری 
مجلدد است».۲ 

حتی در اشعار آووید(0۷10)) شاعر عاشقانه‌سرای رومی(متولد ۳؛ 
پ. م) نیز اعتقاد فیثاغورس به زندگی‌های متوالی, بازتاب یافته است." 


۱- شارل ورن حکمت یونان؛ ص‌ ۳۲ 
۲- سرگذشت فیثاغورث. صص ۳۷ - ۳۸؛ همچنین: تاریخ فلسفه یونان. ج ۳: فیثاغورس و 
فیثاغوریان» ص‌‌ ۸۱ 


۳- سر گذشت فیثاغورت. ص 1۶ 


٩‏ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


یادآوری زندگی‌های گذشته 

فیثاغورس. علاوه بر تبیین فلسفی زندگی‌های متوالی. معتقد بود که 

بق شرایطی می‌توان آنها را به یاد آورد. او به تجربیات شخصی خود در 

این مه هم اشاره درده ات بلاین: مین هه کل ری راز «سجیاسی؛ 
توضیح داده که در زندگی‌های قبلی‌اش در چه جسم‌هایی تولد یافته 
است. همچنین این توانایی را داشته است که زندگی‌های گذشتة دیگران 
را نیز به آنها یادآوری کند. 

ایدة یادآوری زندگی‌های گذشته يا «انامنسیس»(202706515) «را 
عمدتاً به افلاطون نسبت می‌دهند. در حالی‌که یادآوری فیثاغورس از 
زندگی‌های قبلی خود. محققاً مربوط به دور قبل از افلاطون است»." 

بنا به سخنانی که هراکلیدس پونتی کوس(۳۵0۵/10058 5ع167201106) و 
کالیماخوس(21111020058/)) از فیثاغورس نقل کرده‌اند. به گفتهٌ خود او 
چهار زندگی قبلی‌اش, بدین قرار بوده است: 
۱- آئتالیدس/ ایتالید ز(۸۵211065) پسر هرمس 
۲- یوفوربوس/ اوفربوس(1311000:005) پسر پانتیوس (قهرمان هومری) 
۳- هرموتیموس(۳161100111005) از شخصیت‌های مقدس ی فیلسوف 
ایونی اهل کلازومنا (ممععصصم0122) ۲ 
۶- پوروس دلوسی(۳۷۲11005)» یک ماهیگیر در جزيرةٌ دلوس(۲(6109) 
در پونان که زندگی‌های گَذشتة خود را به یاد دت ‏ 


۱- سرگذشت فیثاغورث ص ۱۲. 

۲- کلازومنا: یکی از شهرهای یونان باستان واقع در ایونیاست. ویرانه‌های آن در حال حاضر 
در شهر اورلا در استان ازمیر واقع در ترکية امروزی است. 

۳- سرگذشت فیثاغورث. صص ٩۲‏ - 4۳؛ تاریخ فلسفه یونان ج ۳: فیثاغورس و فیثاغوریان, 
ص ‏ ۳:؛ ۲۱۱ .0 م1210 مضه حمتاقطنهعصتمک .وه فل۵ه۵1۵ ۳0 


۰ 0۰ ,(1۵121 هه  ))۲۵۵۱>‏ طمتاهتمتصطومم ۳1 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۵۷ 


ادعای خود در یادآوری زندگی گذشته‌اش ارائه می‌داد. به عنوان نمونه, 
گذشته‌اش اوفربوس بوده است. به معبل آپولو رفت و در میان انبوه 
وسایلی که در آنجا وجود داشت» سپری را که متعلّق به 
منلائوس( )/]606125‏ بود و آن را به معبد آپولو هدیه داده بود. 
بازشناخت. در حالی‌که در ظاهر اولين باری بود که به معبد آپولو 
می‌رفت و بجز معدود افراد برجستة معبده کسی نمی‌دانست که آن سپر 
قدیمی» متعلّق به منلائوس است. این عمل او باعث اعجاب دیگران و 
حجتی در اثبات ادعای او بود." 

فیثاغورس مدعی است که این قدرت را در زندگی‌ای که آئتالیدس 
فرزند هزاشی نود است به دست آورده است. قضیه از این قرار اشت 
که هرمس به او پيشنهاد می‌کند که هر موهبتی را که خواهان است- بجز 
فناناپذیری- از او درخحواست نماید و آثتالیدس(فیثاغورس) این توانایی 
را درخواست می‌کند که همواره و در همه حال (چه در زمان حیات و 
داشکه باشد و ,غرمسن این قدرت :را به ان ظطا می کل 


۱- منلاقوس)» قهرمانی که قبل از جنگ تروابا آوفربوس:مبارزه کرد و آو زا کفنت: 

۲- سرگذشت فیثاغورث. صص ۶۲ - ۳؛ تاریخ فلسفه یونان. ج۳: فیثاغورس و فیثاغوریان, 
1 

۳- هرمس: در اساطیر یونانی. پسر پادشاه ایزدانه زئوس. هرمس, نقش پیام‌رسان ایزدان و 
واسطه‌ای میان انسانهای فانی با المپ نشینان را به عهده داشت. 

4- سرگذشت فیثاغورث. صص ۶۲ - 4۳؛ تاریخ فلسفه یونان. ج۳: فیثاغورس و فیثاخوریان, 


ص ۶۳؛ ۲۱۰ .0 ,1۵108 0ص صمتامصنه)هلع ۵۶ ۳10۵1۵۵۵01 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


فیثاغورس «خیلی مشتاق خواندن ابیات هومر. مخصوصاً قطعه‌ای از 
ایلیاد که مرگ زندگی قبلی خود او یعنی اوفربوس. را شرح می‌دهد. 
بود. آواز خود را با چنگ همراهی می‌نمود تا افکار هم‌نشینان خود را 
آرام سازد و حقایق تناسخ (زندگی‌های متوالی) را به آنها نشان دهد».! 

فیثاغورس. علاوه بر یادآوری و بازگو کردن زندگی‌های قبلی خود 
گاه, زندگی‌های قبلی برخی از دوستان خود را نیز برای آنها بیان 
نموده‌است: «یک مقولةً نسبتاً جالب معجزات منحصربه‌فرد فیثاغورس 
وقتی رخ داد که او به میلیاس کروتونی(060100 ]0 0 خاطر نشان 
کرد که او در آخرین تناسخ خود. میداس(۷11025) پادشاه 
فریجیه(12ع[01) بوده است. فیثاغورس همچنین باعث شد که خیلی 
کسان دیگر» زندگی‌های قبلی خود را به یاد آورند... فیثاغورس به خیلی 
از حکام ایتالیایی در مورد تناسخ آموزش داد. و آووید شاعر رومی, 
مطرح می‌سازد که فیثاغورس این آموزه را به پادشاهان باستانی رم 
آموحت»." 


فیثاغورس. گاه» حتی تجسّد دوباره دوستان خود را در قالب برخی از 


۰ ۰ ,(۱۵۳921 2۳0 >[0۲۵۵)) مناج تمتصوصور ]۳ 

۱- سرگذشت فیثاغورث. ص 1۵۶ نکتةٌ جالب توجه دیگر در مورد زندگی‌های متوالی 
شخص فیاغورس آن است که فیثاغوریان معتقدند که فاصلاٌ بین هر یک از زندگی‌های او 
سال بوده است. «اين یک عدد عرفانی است و فیثاغوری‌ها آن را با دایرة تود و چرخش 
تغییرات در تمامیّت کیهان همبسته می‌دانند. این عدد. حاصل کعب شش است. شش به عنوان 
یک عدد مدوّر شناخته شده است؛ زیرا که توان آن» هميشه به شش ختم می‌گردد. همچنین 
یک عدد سه بعدی و نمادی از خلقت عددی جسم. یعنی اجسام سه‌بُعدی است؛ لذا گفته 
می‌شد که هر جنینی پس از ۲۱۳ روز تشکیل می‌گردد».(سرگذشت فیثاغورث. ص ۳) 


۲- سرگذشت فیثاغورث. صص ۳ - ۰۱۵۲ 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۵٩‏ 


حیوانات تشخیص می‌داده است؛ چنان‌که در داستان بسیار معروفی که از 
گزنوفانس/کسئوفانس(2۵00002068) نقل می‌کنند. یکبار که فیثاغورس 
می‌بیند که شخصیء سگی را می‌زند به او می‌گوید: او را مزن؛ او روح 
یکی از دوستان من است که در این زندگی» به شکل این سگ تولد 
یافته. و من صدای دوستم را شناختم.! 

ممکن است رابطة کرامت گونهة فیثاغورس با سایر حیوانات نیز که در 
زندگی‌نامةٌ او ذکر شده است به مناسبت همین شناخت و یادآوری او از 
زندگی‌های گذشتةٌ حیوانات باشد. چنان‌که از او نقل شده است «در 
کروتون عقابی را نوازش کرد و گاو نری را متقاعد ساخت که لوبیا 
نخورد. همچنین ماری را که در سیباریس(50۵۲18) گرفتار شده بود 
آزاد کرد. او به خرسی گفت که دست از خوردن گوشت بردارد و ظاهرا 
شترسن از ای اطاعت کرد 

به هر حال. فیثاغورس معتقد است که اگر روح آدمی از آلودگی‌های 
مادی و نفسانی پاک شود قابلیت یادآوری زندگی‌های گذشتة خود را 
خواهد داشت. از دید گاه «فیثاغوریان تَفس(روح) انسان» فناناپذیر است 
و بارها در ابدان فناپذیر حلول (بازتولد) می‌کند. نفس(روح) در فاصلة 
حلول‌های(باز تولدهای) متفاوت. با واقعیت‌های ازلی مواجه می‌شود. 
آلوده شدن با امور جسمانی. خاطرةُ اين واقعیت ازلی را محو می‌کند؛ 
خاطره‌ای که ممکن است به وسیل تجربه تمثال‌های ناقص و متغیّر آنها 


۱- سرگذشت فیثاغورث. ص ۱۵۳ تاریخ فلسفه. ج۱: یونان و روم ص ۲؛؛ تاریخ فلسفه 
یونان. ج ۳؛ فیثاغورس و فیثاغوریان ۳۲؛ 

۵۶ 0۰ ,1۵1102 240 ممتاهصنهصلم ۵۶ ۲۱۱۵۱۵10۵۵002 

۰ ۰ ,(1۹۵1020 20 >[0۲۵۵)) مهم تصروصرور ]۳ 


۲- سر گذشت فیثاغورث ص ۰1۵۳ 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


بر روی زمین دوباره زنده شود و به این ترتیب» همکن است» توح 
نفس(تزکیةٌ تَفس)» بسیاری از آن حقایقی ۳ ابا فسته او رگا 


عاقبت ارواح(معاد) 

همچنان که در قسمت‌های قبلی نیز اشاره شد فیثاغورس. همواره بر 
این موضوع داشته است که روح» در صورت دستیابی به کمال در 
نهایت» از چرخ زندگی‌های متوالی رها شده و به اصل الهی خود. 
خواهد پیوست: «روح انسان» فناناپذیر است و فناناپذیری آن از 
خویشاوندی ضروری‌اش با روح کی و الهی نتیجه می‌شود و امید 
می‌رود که روح انسان, چون خالص شود به منشأً الهی‌اش بازگردد»." 
مگر با یک زند گی کاملا پرهیز کارانه». " به عبارت دیگر «روح از طریق 
بهترین و برترین زیستن» سرانجام از همه ابدان و از چرخة زایش‌های 
دوباره» نجات می‌یابد و با فانی شدن در روح جهانی به سعادت نهایی» 
دست می‌بایل 

باب دانست. کهه ان +قیل اوه فا عو هتفرن (وه رن ویک کی 
زندگی‌ای است که در آن, انسان تا حد امکان, به خدا شبیه شود. بدین 


2۱ تاریخ فلسفه یونان. ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان. ص‌ 3 
۳- همان ص‌ ۷6 
۳ تاریخ تمدن ج ۲: پونان باستان» ص‌ ۳/۸ 


6 تاریخ فلسفه یونان ج۳: فیاغورس و فیثاغوریان. ص ۱۰۵. 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ۱ 


ترتیب. می‌توان گفت که راه رها شدن از چرخه باززایش» «تشه به 
خداست»: «شبیه شدن به خداء سبب رهایی روح از تناسخ و همه 
صورت‌های حیوانی و تطهیر روح می‌گردد».! 

با توجه به این آموزه. زندگی همراه با تهذیب نَفْس, با نوعی خوش- 
بینی و اینده‌ای روشن همراه است و با برخی از مذاهب هندی که 
معتقدند روح؛ هرگز از چرخه زندگی‌های متوالی رها نمی‌شود. تفاوت 
بسیار دارد. به قول ویل دورانت. «در فلسفهُ اخلاقی فیاغورس روح 
بدبینی هندی با روح روشن‌بینی و خوش‌بینی افلاطون آميخته است. 
هدف زندگی در آيین فیثاغوری. این است که انسان. به وسیلة نیروی 
فضیلت. از حلول(بازتولد) در ابدان» خلاص یابد. فضیلت. هماهنگی 


۲ 
روح است در درون خود و با خدا. 


تاثیر گذاران بر فیئاغورس 

از دید گاه محقّقین تاریخ فلسفه سه فیلسوف متقدّم فیثاغورس. یعنی 
تالس(۲۳۵168). آناکسیمندر(۸۵1۳۵0067) و خصوصاً فرکیدز 
(فریسدوس/ فریدس/ فرسید)(۳96۵۲66۷69) تأثیر بسزایی در 
شکل‌گیری اندیشه‌های فیثاغورس دربارةٌ جاودانگی روح و زندگی‌های 
متوالی داشته‌اند: 

«تناسخ. فناناپذیری روح. بازگشت همیشگی و عقیده به ارتباط تمام 
هستی با یکدیگر که فرفریوس آنها را چهار عامل اصلی تعلیمات 
فیثاغورس می‌داند. در کارهای سه معلّم او از پیش نشان داده شده 


۱- سرگذشت فیثاغورث ص ۲۵۸. 


۲- تاریخ تمدن ج۲: یونان باستان. ص ۱۸۸ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


است. از فرکیدز دربارهٌ تناسخ یاد گرفت و از تالس يا فرکیدز بایستی در 
مورد فناناپذیری روح شنیده باشد. تالس حتی یک گفته مبهمی داشت که 
می گفت مردگان همانند زندگانند و این شاید اشاره‌ای عرفانی به تناسخ 
باشد. از تالس می‌توانسته این عقیده را که تمام طبیعت جاندار است و 
تمام هستی با هم مرتبط است. فراگرفته باشد. آناکسیمندر در فرضيةٌ 
تکامل خود. خویشاوندی انسان با انواع پست‌تر زندگی را منطقی دانسته, 
و در فرضيه تناسخ فیثاغورس. این خویشاوندی. شکل تناسخ به صورت 
کباه وبا وان به ود گرفته شت), ۱ 

به عبارت دیگر سخنان و اندیشه‌های این سه فیلسوف. در جنبه‌های 
بسیار موثُر بوده است. در مورد جاودانگی روح و 
هیلوزوئیسم (111/10201510)(ماده زنده‌انگاری) به تالس نظر فافه ابیت 
و در باب تکامل روح در زندگی‌های متوالی و بازآیی ابدی به 
انا کشگلایق: 

انا کی انا بازآیی ابدی معتقد بود ... همچنین نظرية جالبی در 
مورد تکامل بشر ارائه داد و براساس آن, معتقد بود که بش زمانی ماهی 
بوده و این ایده‌ای بود که فیثاغورس. بدون شک» برای توحبه عقیده‌اش 
در مورد تناسخ و این که هر کسی قبل از درآمدن به شکل انسان از یک 


۱- سرگذشت فیثاغورت. ص ۱. 
۲- همان صص ۵۲ - ۵۳؛ همچنین ر.ک: دبلیو. کی. سی. گاتری. تاریخ فلسفه یونان ج ۱: 
آغاز. تالس» ترجمه مهدی قوام صفری. تهران, انتشارات فکر رون ۱۳۷۵ ص ۱۳۶. 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان ٩۳‏ 


سری اشکال حیوانی و گیاهی می‌گذرد به آن متوسئل کر 

با توجه به آن‌چه ذکر شد. پیتر گورمن. متمایل به طرح این مسأله 
تن کف تالیی نصا الا خیسمتان: فا ابعلوهی فر یه وید گی‌های 
متوالی را قبول داشته‌اند؛ هرچند به صراحت نمی‌توانيم در اين مورد 
ظهار نظر کنیم اما این فرضیه بعید به نظر نمی‌رسد. 

جدای از تالس و آناکسیمندر فیلسوف دیگری که تأثیری ویژه در 
ندیشه‌های فیثاغورس داشته است. فرکیدز است. او به‌وضوح تمام به 
زندگی‌های متوالی معتقد بوده و برخی او را نخستین کسی می‌دانند که 
ین آموزه را به صورت فلسفی. آموزش می‌داده است. ‏ «مفهوم باززایش 
ز زمان فریسیدوس سیروس [منظور همان فرکیدز است] (سدهٌ ششم 
قبل از میلاد) استاد فیثاغورس در انديشه یونانی. جایگاهی مرکزی یافت 
و در نوشته‌های افلاطون و فلوطین به شکوفایی کامل رسید»." 

ظاهراً فرکیدز با قّت تمام. آموزة زندگی‌های متوالی را به فیثاغورس 
تعلیم می‌داده است. گویا او کسی بوده که این جرقه را در ذهن 
فیثاغورس روشن کرده که بازتولد ایتالیدز/ ائتالیدس است و او را تشویق 
کرده که زندگی‌های دیگر خود را به یاد بیاورد: 

«عمده‌ترین عنصر در نفوذ فرکیدز روی فیثاغورس. عفیدة راسخ 
فرکیدز به این بود که ایتالیدز در واقع خود فیثاغورس است. فرکیدز 
بایستی فکر فیثاغورس را روشن نموده و باعث شده باشد که زندگی‌های 


۱- تاریخ فلسفه یونان. ج ا: آغاز. تالس ص ۷ ص ۵۰: همچنین ر.ک: دبلیو. کی. سی. 
گاتری» تاریخ فلسفه یونان» ج ۲ آناکسیمندر. آناکسیمنس. ترجمه مهدی قوام صفری تهران. 
انتشارات فکر روز ۰۱۳۷۵ صص ۷۰ - ۷۵ 

۰ 0 ,1621102 20 ممتامصتهمصتمفک ۵۶ ۲۵۱۷۵0۵0۵۵002 -۲ 


۳ «آموزه تناسخ در ادیان»» ص ۰1۵۱ 


۶ تأْمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


كذِشتَة خود را به یاد بیاورد. اين تأثیر فرکیدز» اهمیت تاریخی زیادی 
دارد؛ زیرا فرضیات قبلی در مورد مبدأً عقیده فیثاغورس به تناسخ 
فرکیدز را به حساب نیاورده‌اند.! 

بدون شک فرکیدز تأثیر بسیار زیادی بر اندیشه‌های فیثاغورس 
گذاشته است. اما برخی از پژوهشگران و مورخین به اين مسألة مهم 
توجه نداشته و سعی کرده‌اند ریشه‌های مصری و يا هندی برای عقاید 
فیثاغورس پیدا کننده که براساس آخرین تحقیقات تاریخی و فلسفی 
تابگ له که تظریهای متار ضعفت ای تایساست. تا اه مق ابیت که 
ريشة عقاید فیثاغورس را در آرای استاد اوء یعنی فرکیدز» جستجو کرد: 

«ارسیتوگزانوس(۸115)06005) در کتاب خود به نام زندگی 
فیثاغورس, ارتباط فیثاغورس با فرکیدز را گواهی می‌دهد. دیوژن 
لائرتیوس (160111058 1910826065) نقل می‌نماید که فیثاغورس. شاگرد 
فرکیدز بود و فرفریوس می‌گوید که فیثاغورس از فرکیدز در حال موت 
در دلوس» پرستاری می‌کرده." 

گویاء فرکیدز: در اواخر عم مرض پوستی وحشتناکی می‌گیرد و به 
همین دلیل دور از جامعه زندگی می‌کند و تنها کسی که تا آخر عمر 
ارتباط نزدیکی با او دارد. فیثاغورس است. این موضوع نشان‌دهنده میزان 
ارادت و احترام فیثاغورس به فرکیدز است." 

خلاصه آن‌که «یادآوری از زندگی گذشته در فیثاغورس به وسيلةً 
استادش(فرکیدز) انگیخته گردید و سپس زندگی‌های دیگر او برایش 


۱- سرگذشت فیثاغورث صص ۱ - 4۲. 

2۰ ۱۰۲ 00۰ ,1۵1102 24 ممتامصته)م متفگ ۵۶ ۲0۵۱۷۵010۵6002 -۲ 
دشر کشت فیتاغورت :هی ۳٩‏ 
۶- همانجا. 


فصل دوم/ فیثاغورس و فیثاغوریان 1۵ 


شناخته شد. بنابراین» تأثیر اصلی را بر روی ثبات اندیشه‌های بعدی 
فیثاغورس در مورد تناسخ ارواح» و اصول یادآوری از زندگی‌های گذشته 
را فرکیدز نهاد».! 


تأثیر پذیران از فیثاغورس 

همانگونه که عرض شد. فیثاغورس پیروان و طرفداران فراوانی در 
طول تاریخ داشته است که به فیثاغوریان معروف‌اند. علاوه بر این» 
عده‌ای از متفکران هستند که فیثاغوری نیستند, اما به انحای مختلفه 
تحت تأثیر آموزه‌های فیثاغورس یا فیثاغوریان‌اند. برخحی از این 
فیناغوریان» در زمان حیات خود فیثاغورس می‌زیسته اند و برخی دیگر 
در طول قرون و اعصان شیفتة اندیشه‌های فیثاغورس شده‌اند. 

نقطه اشتراک اندیشه‌های فیناغوریان. پذیرش جاودانگی روح, 
زندگی‌های متوالی و تلاش برای رهایی روح از باززايش است. 

تعداد فیثاغوریان و پا کسانی که به هر نحو تأثیرپذیر از ایشانند. بسیار 
زیاد است. در ادامه. به برحی از آنها که در آثار و گفتارشان؛ کم و بیش 
آموزة زندگی‌های متوالی به چشم می‌خورد. اشاره خواهد شد. حتی 
برخی از این اشخاص, ادعا کرده‌اند که بازتولد فیثاغورس‌اند که جدای از 
صحت یا سقم این مطلب. نشان‌دهندة اهمیت بسیار بالای انديشة 
زندگی‌های متوالی در بین این گروه است. 

کسانی همچون: فیلولائوس(۳01101205)» هیپاسوس(111002505). 
یوروتوس(۳07]05) هیکتاس(1166128). کرکویس(61000658)). 


۱- سرگذشت فیثاغورت. صص ۰-۳۹؛ همچنین ر.ک: 0۴ ۳۲۴۵۷۵۱۵۵۵0۵ 


سس 


1۵1862102009 20 1627102, 0 ۰ 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پرونتنیوس (1910011015)» آپولونیوس تیانایی(1۷۵0۵ ۶ه ددانجماهجه) 
(ادعای تسد فیثاغورس را داشته)» پروکلوس (ابرقلس/ 5:ا[۳:0) 
(خود را تجسّد دوبار؛ٌ نیکوماخوس(160۳020005) نوفیثاغوری 
می‌دانسته)» نامنیوس آپامه‌آیی(۸0۵62 0۶ عبانصعصتل). آملیرس 
(متاتاع‌صش) . سکتیوس( .)9651105‏ سوتیون(901108). مارینوس 
(متامتتفجه). آر خوتاس(فمارطه‌ته) و ..؟ 

می‌توانیم به این فهرست. فیلسوفان برجستة دیگری همچون سقراط 
افلاطون و فلوطین را نیز بیفزاييم؛ اگرچه نمی‌توانیم به صراحت آنها را 
فیثاغوری بنامیم. اما بدون تردید. این اشخاص نیز تحت تاثیر اموزه‌های 
فیثاغورس بوده‌اند. خصوصاً در زمينة اعتقاد به جاودانگی روح و 
زندگی‌های متوالی اين تأثیرپذیری بخوبی مشخص است که در جای 
خود به آرای این فلاسفهٌ بزرگ. خواهیم پردانعت. 

یکی دیگر از برجسته‌ترین فیلسوفان یونانی که تا حدود زیادی تحت 
تأثیر آموزه‌های فیثاغورس بوده. امپدکلس است. به دلیل اهمیت و 
برجستگی این فیلسوف یونانی» در ادامهء به صورت جداگانه به آرا و 


اندیشه‌های او در باب اعتقاد به زند گی متوالی پرداخته می‌شود. 


۱- ر.ک: سرگذشت فیثاغورث ص ۱1۵ ۰۲۱۲ ۰۲۹۳ ۲۷۹؛ تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم 


ص ۰ ۵۰۸ ۵1٩‏ ۵۵۲ ۵۵۳: تاریخ فلسفه پونان» ج ۳ فیثاغورس و فیثاغوریان ص ۳۰۱. 


فصل سوم 


امید کلس 


اثیدکلس/ امپد و کلس(۳۳۵۵6006168) که در متون فلسفه اسلامی به 
انش مرف شاه فا سنا موی اش کف ند 
سال 1٩۰‏ تا ۶٩۲‏ قبل از میلاد" در شهر آکراگاس(0۳2885ظ) با 
آگر یگنتوم(۸۵1[601010) متولّد شد. این شهر امروزه در ساحل جنوبی 


۱- دبلیو. کی. سی. گاتری» تاریخ فلسفه یونان ج ۷ امپدکلس, ترجمه مهدی قوام صفری. 
تهران انتشارات فکر رون ۰۱۳۷۰ ص .۱٩‏ سال دقیق تولد امپدکلس به درستی مشخص نیست. 
اما می‌دانيم که در سال 46۳ - 446 پ. م از شهر ثوریئی (11001111) پس از تأسیس آن, دیدن 
کرده است (تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم ص ۷۱ و به نظر می‌رسد شاید در آن هنگام. 
حدود چهل سال داشته است و بدین ترتیب تولّد او در حدود سال 14۵ الی ۵۰۰ قبل از 
میلاد به نظر صحیح می‌آید. در تاریخ تمدن ویل دورانت سال تولد او مصادف با «سال جنگ 
ماراتون» ذکر شده است (تاریخ تمدن» ج۲: یونان باستان. ص ۳۹۱) که در این صورت. 


می‌توان سال ۶٩۰‏ پ. م را به عنوان تاریخ تولد او درنظر گرفت. 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سیسیل در کشور ایتالیاست. اما در آن روزگار» تحت فرمانروایی ونان 
بود و یکی از شهرهای مشهور یونانی‌نشین به حساب می‌آمد.! 

خانوادةٌ او در زمره اشراف و ثروتمندان شهر بودند. پدرش بیشتر 
علاقه‌مند به سوارکاری و سیاست بود تا به فلسفه و دانش." با وجود اين؛ 
امیدکلس در همان شهر. تحصیلات خود را آغاز کرد و در اندک زمانی؛ 
در اکثر علوم روزگار خود. به توانایی‌های شگفت‌انگیزی دست یافت: 

«امپدکلس؛ در حقیقت» پزشکی دانشمند بود. در اين علم آرای 
بسیاری به میان آورد. و در روانشناسی و روانپزشکی, ماهر و صاحب‌نظر 
بود. وی در سخنرانی نیز توانایی تمام داشت. از قراری که ارسطو 
می‌گوید. اصول علم بلاغت را اختراع کرد... امپد کلس. مهندسی بود که 
برای نجات شهر سلینوس(5611005) باطلاق‌ها را زه‌کشی کرد و مجرای 
بفویهانیا کفسر دا03 

امپدکلس به مسائل سیاسی جامعةٌ خود نیز توجه داشت و در 
دگرگونی و انقلابی که در پی آن. حکومت استبدادی تراسیدائیوس 
(1۳253020۷5) پسر رون (106708) سرنگون شد. نقش مهمی ایفا 
کرد با آن که از از حانواده افتراف ری اما بت عکوشت: وم و گراشن اعماد 
داشته و و انس با همکاری ریق آهالی آ کراگامون دس گرالیین سا 
معتللی,دو انتجا ترقران سازد: اخفاد او به دموگرایتی.ی آرمان‌هانش تایه 


ِ- تاریخ ف فلسفه ج۱: پونان و روم. ص ۷۱ تاریخ ف فلسفه یونان. ج ۷ امپدکلس. صص ۳ 
53 

۲- تاریخ تمدن ج۲: یونان باستان» ص ۳۹۲ 

۳- همان صص ۲۹۱ - ۳۹۷. 


فصل سوم/ امپد کلس 1۹ 


حدای بود که پيشنهاد مردم برای پادشاهی را نپذیرفت" و ترجیح داد 
(رهبر حزب دموکرات آنجاه باقی بماند." 

امپدکلس علاوه بر دانش فوق‌العاده در علوم طبیعی و پزشکی و ادبی 
و سیاسی و... دارای شخصیتی الهی و فراطبیعی نیز بود؛ چنان‌که «اهالی 
اگریگنتوم (آکراگاس) او را مانند کاهنی دستار بر سر تلقّی می‌کردند که 
قدرت به شفای بیماران داشت و سرنوشت نفس(روح) و آنچه را که 
برای تزکیةٌ آن لازم است.؛ مر دانشت ۲:6 

چنان‌که از منابع برمی‌اید «در میان موهبت‌هایی که امپدکلس دارد 
تشه تر بخ نها قفا دی ورشکوی, است), وق اش کلین کد 
پر آسمانی بودن اصل خویش یقین داشت. کفش طلا (يا برنز) بر پا 
می‌کرد. جامة ارغوانی می‌پوشيد و تاج کل بر سر می‌نهاد. او مدعی بود 
که نیروهای فوق طبیعی دارد و می‌گفت با سحر کلام خویش, بیماران را 
شفا می‌بخشم و جمع کثیری را نیز شفا بخشید. چنان‌که مردم آن دیار به 
گفتة وی نیم اعتقادی پیدا کردند»." 


ِ- تاریخ فلسفه یونان. ۷ امپد کلس. صص ۲۶ - ۲۵؛ تاریخ تمدن. جح پونان باستان. ص 
۳۹۷ 

۲- تاریخ فلسفه. ج۱: یونان و روم ص 4 

۳- امیل بریه. تاریخ فلسفه ج ۱: دورهٌ یونانی» ترجمه علی‌مراد داودی. چاپ دوم. تهران. 
مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۶ ص ۸۷. 

ع- تاریخ فلسفه یونان. ج ۷ امپد کلس. ص ۲۲۸. همچنین ر. ک: همان صص ۲۷ -۳۱. 

۵ تاریخ تمدن. ج‌آ: پونان باستان. ص ۳۹۱. همچنین ر. ک: تاریخ فلسفه یونان» ج‌۷ 


امید کلس. صص ۷ - ۲۸. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


امپدکلس در ضمن یکی از سروده‌های خود (پالایش‌ها) به مقام 
قدسی و توانایی‌های خارق‌العاده‌اش برای شفا دادن بیماران و آگاهی 
دادن به اسرار این گونه اشاره کرده است: 

«ای دوستان من که در شهری بزرگ. بر قلةْ زردفام آکراگاس 
ساکنید... اکنون من در میان شماء چون خدایی مرگ‌ناپذین و نه مردی 
فناپذین پرسه می‌زنم... هنگامی‌که به شهرهای باشکوه به میان مردان و 
زنان می‌آیم. ستایش می‌شوم و هزاران نفر به دنبال من می‌آیند و 
می‌پرسند که راه رستگاری‌شان کدام است. بعضی» نیازهند, پیشگویین و 
بعضی که زمانی دراز از دردهای گران به تنگ آمده‌انده خواستارند که 
برای همه‌گونه بیماری‌های خود. وحی درمان‌بخشی بشنوند».! 

ه زان کت که یه لیم همان تاره که فلن رف رو دا نید 
بوده است. به عنوان یک مبلْغ برجسته و پایه‌گذار عالی‌مرتبةٌ دینی نیز 
فا شتا کي اوه تب عقاو مرف از یه وهی رنه آنن فته 


۱- پالایش‌هاء پار؛ٌ ۱۱۲؛ ورنر یگر. الهیات نخستین فیلسوفان یونان» ترجمه فریده فرنودفر 
تهران انتشارات حکمت. ۰۱۳۹۶ ص ۲۳۰. اين ابیات ترجمة پارة ۱۱۲ از پالایش‌های امیدکلس 
است. همچنین ر.ک: به نخستین فیلسوفان یونان. ص ۳۸۱ به بعد که شرف‌الدین خراسانی. 
اکثر متن پالایش‌ها را براساس نسخه دیلز به فارسی ترجمه کرده است و ارجاعات ما در ادامه 
بیشتر به ترجمه خراسانی خواهد بود. 

۲- حتی برخی فلاسفهٌ مسلمان. همچون ملاصدرا. او را یک حکیم الهی و شاگرد داوود نبی 
و لقمان دانسته‌اند و مقامی قدسی برای او قائل‌اند(ر.ک: ملاصدرای شیرازی» الحکمةالمتعالية 
فی‌الاسفار العقلیةالاربعف تصحیح حسن حسن‌زاده آملی» تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
حج؛ ص ۲۰۸). و حتی دیدگاه‌های امپدکلس را پذیرفته و پرورش داده‌اندرر.ک: 
محمّدحسین ایراندوست: «بازنمود آرای امیدکلس در گفتار ملاصدرا». مجله مطالعات فقهی و 


فلسفی, سال ششم. شماره ۲۶ زمستان ۳۹۶ صص ۳۳ - ۵۱). 


فصل سوم/ امپد کلس ۷ 


را باید در ارتباط امپدکلس با فیثاغوریان دانست؛ چنان‌که در بعضی 
منابع» ذکر شده که امپدکلس مداتی نزد حکمای فیثاغوری به تحصیل 
پرداخته و حتی برخحی از فیثاغوریان در شمار شاگردان وی بوده‌اند.! 

«از سوی دیگر, نهضت دینی اورفیک در قرن ششم و پنجم پیش از 
میلاد. در پونان و بویژه در سرزمین بزرگ یونان» یعنی قسمت ایتالیایی و 
مستعمرات یونانی در آنجاء. نفوذ فراوان یافته بوده بی شک در نظریات 
دینی و عرفانی امپدکلس, تأثیر ژرف و وسیعی برجای نهاده بود. چنان که 
از بخش دوم شعر امپدکلس به دست می‌آید. وی مبلغ تزکیهٌ نفس, یعنی 
پاکیزه ساختن و پاک نگه‌داشتن روح و جسم و یک شیوة زندگی عارفانه 
ز فا اه ‏ است ی انا هت باه‌های تصد نها ی کات 
کار تیروان نت آورفیک نوده است 

با بررسی تطبیقی آرای امپدکلس و فیثاغوریان به‌راحتی می‌توان 
دریافت که «تأثیر فیثاغوریان در امپدکلس شدید است. چنانکه اين امر از 
تأکید او بر اهمیت تناسخ و خودداری کردن از خوردن گوشت و 
حبوبات (بویژه لوبیا) نیز برمی‌آید».۲ 

اگرچه پیوند عمیقی بین اندیشه‌های امپدکلس و فیناغوریان وجود 
دارد. نباید از این موضوع غفلت کرد که فلسفة او به نوعی فلسفة التقاطی 


۱- ر.ک: نخستین فیلسوفان یونان ص ۳4۰ تاریخ تمدن, ج ۲ یونان باستان. ص ۳۹۱ در 
برخی منابع گفته شده که امپدکلس برخلاف مقررات فیثاغوریان «عقاید سری آنان را فاش و از 
آن جمع رانده شد». (همانجا). اما در این مورد. تردیدهای فراوانی وجود دارد و نمی‌توان به- 
راحتی این نظر را پذیرفت. 

۲- نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۶۱. همچنین ر.ک: الهیات نخستین فیلسوفان یونان. صص 
۷ ۲۷ ۲۳۵ 


۳ تاریخ فلسفه یونان ج ۷ امپدکلس. ص‌ 1۵ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


است. یعنی امپدکلس برای پی‌ریزی فلسفهٌ خود. علاوه بر آرای 
فیثاغورس» به آرای فیلسوفان دیگری همچون هراکلیتوس (16720110059) 
پارمیندس(۳2/6۵0:065) و مکتب الثا(۳1621[69) توجه داشته است.! 

از امپدکلس دو اثر منظوم به جا مانده است: «دربارةٌ طبیعت» و 
«پالایش‌ها» یا «کاثارموی»(1>211811001). 

گویا این دو اثر در مجموع بالغ بر پنج هزار بیت بوده‌اند. اما امروزه 
خر قطعات معدودی (۶۷۵ بیت) از آنها به جای نمانده است:؟ 

محتوای این دو اثر تا حدودی, با یکدیگر ناهمخوان می‌نماید؛ زیرا 
در منظومهٌ «دربارة طبیعت». امیدکلس می‌کوشد تا جهان طبیعی را 
براساس زمینه‌های علمی و عقلانی تبیین کند. اما در «پالایش‌ها» با متنی 
دینی - عرفانی مواجه‌ایم که امپدکلس در آن, به سفر روح و دور ماندن از 
اصل الهی خود و راه‌های سیر و سلوک عملی. تزکیه و تصفیه تا رسیدن 
تشادن عصاووا لب تیگ ان کف 

این دو دیدگاه علمی و عرفانی. باعث شده تا برحی از پژوهشگران 
به این نتیجه برسند که شاید «امیدکلس» نخست به شناخت طبیعت 
پرداعته بود و سپس به شناخت سرنوشت و روان آدمی و آینده آن. به 
دیگر سخن. وی نخست. فیلسوف واقم‌بین طبیعت‌شناس بوده است و 
پس از آن. خسته از پژوهش‌ها و کاوش‌های عقلی. حقیقت را در 


۱- ر.ک: نخستین فیلسوفان یونان. صص ۳۱۷ - ۳۱۸؛ تاریخ فلسفه. ج: یونان و روم» ص 
۷ - ۸۰ تاریخ تمدن. جح پونان باستان ص ۳۹۷. 
۲- نخستین فیلسوفان یونان. ص ۳۳؛ تاریخ فلسفه یونان» ج" امپدکلس. ص ۳۶؛ تاریخ 


تمدن. ج۲: یونان باستان» ص ۳۹۷. 


فصل سوم/ امپد کلس ۷۳ 


شناخت عرفانی که الهامی از سرجشمة نایندا و خلایی است؛ یافته 
است». البته. گروهی نیز حلاف این عقیده را ابراز کرده‌اند." 

به نظر می‌رسد که درست‌تر آن باشد که برای امپدکلس دو وجهة 
وجودی قائل شویم: یک وجههٌ فیلسوفانٌ عقل گرا که طبق سنت فلسفی 
پیشینیان (ملطیان) در پی شناخت عقلانی طبیعت و هستی است؛ و وجههةٌ 
کیکن: یهاش تعارز فانه ( ضرق سین خاود با ات ان انازهاق 
شهودی و قوای درونی و تزکیه و تصفیة روح. به درک حقایق فوق 
حسی و الهی نائل آید. گویا امپدکلس: هر دوی این جنبه‌ها را با هم 
رف دای ای ۲ 

از منظر دیگر. می‌توان گفت که این دو اثر برخلاف ظاهر متفاوتشان, 
هلافت,.مشتر کی از تالم کت اتضمامته من بات طسعت هماتتل سوود 
جبران در کاثارموی(پالایش‌ها) به ما نشان خواهد داد که امر الوهی 
براستی چگونه عمل می‌کند. همچنین به ما خواهد آموخت که این دو 
رویکرد- که از منظر انتزاعی ما آتشی ناپذیرند- در سازگاری با هم 
یعنی به مثابةً دو فضای هرچند مجزا؛ اما در تحلیل نهایی اساساً همگن 
برای تأثیر متقابل نیروهای الهی» دیده خواهند شد».؟* 


اس + نخستین فیلسوفان یونان. ص‌ ۳۸۹ 
ْ- نخستین فیلسوفان پونان» ص‌ ۳۸۹ الهیات نخستین فیلسوفان یونان. ص‌ ۳۷ 
۳- ر.ک: نخستین فیلسوفان یونان» ص‌ ۳۸۷ صص ۵ - ۳۱۷ همچنین ر.دک: الهیات 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


در مورد مرگ امپدکلس نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و گاه 
افسانه‌پردازی‌هایی در این مورد صورت گرفته است. «اما آنچه می‌توان 
ناور کرد این است: که امیدکلسن یی از شلد شاید. بهغلت. رد 
روزافزون گروه‌های اشرافی و آشفتگی زندگی سیاسی. نابه‌دلخواه شهر 
آکراگاس را ترک گفت. يا شاید هم رانده شد و به پلوپونسوس 
(۳6[20010۳065005). ناحيهٌ معروفی در خاک اصلی یونان که اکنون مورنا 
نامیده می‌شود. مهاجرت کرد و چون دشمنانش پس از چندی باز نقم از 
باز گشت او به زادگاهش جلوگیر شدند. وی در همانجا بماند و پس از 
چندی درگذشت»." این اتفاق باید در حدود سال 4۳۲ پیش از میلاد. رخ 
داوه بافله ۳ 

در ادامه ابتدا به صورت مختصر به بررسی کلّی دیدگاه‌های 
امپدکلس اشاره می‌شود و سپس, به آرای او دربارٌ روح و زندگی‌های 
متوالی» پرداخته خواهد شد. 


سیری در اندیشه‌های فلسفی امپد کلس 
از دید گاه امپد کلس» (وجود) امری ارلین و ابدی اتیت: یعنی» هميشه 
بوده است و همواره خواهد بود. البته این (و جود)» یعنی هستی مطلق. 


۱- مثل این افسانه که می‌گوید: «وی خود را در دهانة آتشین کوه آتنا افکند تا بی‌آنکه اثری از 
خویش بر جای نهد. جهان را ترک گوید؛ ولی عنصر آتش به وی خیانت ورزید و کفش 
برنجی او را بیرون انداخت»(تاریخ تمدن ج ۲: یونان باستان. ص ۳۹۹). «بدیهی است که این 
افسانه و مانند آن را دشمنانش برای بدنام ساختن وی ساخته بودند»(نخستین فیلسوفان یونان؛ 
ص ۳۶۲). 

۲- نخستین فیلسوفان یونان. ص ۳۲۶۲ 


۳- همان ص‌ ۳۶۰ تاریخ فلسفه پونان؛ ج۷ امید کلس. ص‌ 1۹ 


فصل سوم/ امپد کلس ۷۵ 


کمون(خفا) و ظهوری دارد؛ گاه در وحدت است و گاه- بنا به دلایلی که 
قن ادا ی وا ها شا تب کرت مرت 

این وجود بی‌نهایت ازلی که بنا به گفتة امپدکلس در همه چیز هست 
و همه جارا سر کرده استته هفان ابیت کهدر افلیته فیلت فان بعدتن؛ 
به عنوان خدای شخصیت یافتهُ واحد. ظهور می‌یابد. از همین‌روست که 
پژوهشگران فلسفه امیدکلس را حکیمی متأله (الهی) دانسته‌اند: 

«امپدکلس, به عنوان یک حکیم متأله احساس می‌کند که کیفیت 
تفت قرهای الیش ال کرطعت رز فان شاه اساسا و 
حضور امر الهی در عالم. یقینی. بی‌واسطه و مطلق است... امپد کلس امر 
الوهی را در سه جنبه از طبیعت. کشف می‌کند: نخست. در صورت‌های 
نخستین فسادناپذیر وجود جسمانی؛ دوم. در نیروهای عشق و کین که 
به واسطه آنها جهان جسمانی در حرکت و جنبش است. هرچند طبیعت 
درونی آنها تنها می‌تواند با چشم عقل فهمیده شود؛ و سوم. در وضعیت 
همه شمول تحقق خیر و کمال در چرخة این نیروهای کیهان ... [علاوه 
بر اين] امر الهی» در درون انسان. یعنی در روح اوست و تأثیر همین 
نیروهای پزدانی ازلی..: در زندگی روح؛ دنبال می‌شود." 


۱- ر.ک: تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم» ص ۷۷ تاریخ فلسفه یونان» ج ۷ امپدکلس صص 
۶۱ و همچنين. پاره‌های. ۱۷و ۲۱ فربازه طبیعته. مضمن همین. معناست( تسین 
فیلسوفان پونان. ص ۳۶ و ۳۵۰). 

۲- پارة ۱۶ از متن دربارة طبیعت: «از کل هیچ چیز تهی نیست؛ پس, از کجا چیزی می‌تواند 
بر آن افزوده (داحل) شود»(نخستین فیلسوفان پونان. ص ۳۶۳). 


۳ الهیات نخستین فیلسوفان پونان» صص - ۲۵۱. 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پس» امپد کلس» آمر الهی ۳ هم در طبیعت و هم در روح انسان» 
متجلّی می‌بیند و معتقد است. چیزی غیر و خارج از اين امر ازلی» وجود 
ندارد؛ امری که هم ابتدا و منشاً ظهورات است و هم مجداد همه چیز 
به آن برگشت خواهد کرد: «نظرية امپدکلس در باب طبیعت. به هيچ‌وجه 
فیزیک محض نیست؛ بلکه شامل مولفه‌ای فرجام‌شناسانه است که این 
مولفه همیشه با تصور یک بهشت گمشده يا وضعیت اولية الهی 
استت/: وان مرن ناشی از اطستان او بهتزستکارین الوهی است؛ که بشارات 
آن را می‌داد و خود او نیز انتظار آن را داشت. رستگاری‌ای که از وحدت 
دوبار؛ روح با منبع الوهی‌اش حاصل می‌شود. او خواستار ایمان انسانها به 
این پیام الهی است»." 
است که با چشم سر قابل مشاهده نیست و برای درک او نیاز به 
اندیشه‌ای عمیق و روحی تزکیه یافته است؛ چنان‌که در «یالایش‌ها» 
می‌گوید: «نمی‌توان خدا را تا دیدرس چشمان خود نزدیک آورد یا او را 
با دستها ون زیرا به سری بر اندام‌های او تعبه شده اشست به از 
پشت او دو شاخ بیرون آمده است. او نه پا دارد. نه زانوان تیزرو نه اندام 
پرمو بلکه او روحی(ذاتی) ات مقدًس و بیان‌ناپذیر که تنها با انديشة 
۰ ۳ ۶ و رو ۳ 
تیزروی خود. در همه جهان نفوذ می‌کند». 
تشکیل یافته است که عبارتند از «آتش. هوا؛ خاک و آب». اين چهار 


۲- همان ص‌ ۷ نویسنده. این سخنان را با اشاره به بندهای ۱۱۳ و ۱۱۶ متن پالایش‌های 
امپد کلس بیان می‌دارد. 


۳- پالایش‌هاء پاره‌های ۱۲ - ۱۲۷؛ نخستین فیلسوفان یونان. صص ۳۱۳ - ۳۹۶. 


فصل سوم/ امپد کلس ۷۷ 


عنصر» در خود. همان ق کین وجود برش را دارند؛ به عبارت دیگره 
جاویدانند و نیستی و فنا در آنها راه ندارد. بدین‌ترتیب در جهان, نه 
پیدایش هست. نه از میان رفتن. سژالی که مطرح می‌شود این است که 
پس این کثرات و موجودات ناپایدار که پدیدار می‌شوند و از میان 
می‌روند. چگونه قابل توجیه‌اند؟ 

امیدکلس» معتقد است که کون و فساد(ایجاد و از بین رفتن)؛ 
محصول آمیزش و جدایی این چهار عنصر است. به عبارت دیگر «آنچه 
ما پیدايش يا از میان رفتن می‌ناميم. فقط به هم پیوستگی و از هم 
جداشدگی این چهار عنصر است. هنگامی‌که عناصر به هم می‌پیوندند و 
در یکدیگر می‌دوند و ثر کیب می‌شوند و شکل ویژه هستنده‌ها را 
می‌يابند. ما می‌گوییم چیزها پدید می‌آیند و چون عناصر بار دیگر از هم 
جدا گردند و شکل‌های ویزهٌ هستنده‌ها ناپدید شوند. ما آن‌را از میان 
رفتن يا مرگ يا فنای چیزها می‌نامیم. وگرنه از آنچه هستنده نیست؛ 
چیزی نمی‌تواند پدید آید و نیز آنچه هستنده است. نمی‌تواند بکلی از 
ان و 

خود امپدکلس در منظومهٌ «دربار؟ طبیعت» این موضوع را این گونه 
بیان می‌دارد: «هیچ یک از همه جیزهای میرا. زایش ندارد و هیچ پایانی 
هم در مرگ ویران‌کننده نیست؛ بلکه تنها آمیزش و جدایی آميخته شده‌ها 
هست. زایش» نامی است که آدمیان به آن داده‌اند0." 

طبق این نظریه. «نسبت عناصر به جهان» مثل نسبت رنگ‌هایی است 


که نقاش به‌کار می‌برد» يا نسبت آب و آردی است که خمیر با آن 


۷ زاره یت یاوه ۸ تس قاس فان کونانه فی ۵و۳ 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سرشته می‌شود. همه چیز از اجتماع عناصر و اختلاف مقادیر آنها در اين 
اجتماع به دست می‌آید. اما در میان آنهاء هیچ‌کدام نسبت به دیگری 
ازاشت بل زقه نلکه همه انها ازلی ات وین از دیکن سادت نمی شو دا 
مثال نسبت رنگ‌ها و ترکیب آنها توسط نقاش, مثالی است که امیدکلس 
در پارژ ۲۳ «دربارةٌ طبیعت» از آن استفاده کرده است تا به این وسیله 
همسانی عناصر اربعه در شکل‌دهی جهان را به ذهن تقریب کند. 

سوّال دیگر اين است که چه عاملی باعث می‌شود که این عناصر به 
هم بپیوندند و چه چیزی باعث می‌شود که مجدداً این عناصر از هم جدا 
شوند؟ به عبارت دیگر دلیل و نیروی پدید آورنده «وجود» از وحدت به 
کثرت و برعکس آن» چیست؟ این سژالی است که امپدکلس با طرح 
نظریةٌ «عشق و آفند» سعی کرده به آن پاسخ بدهد. 
یکی می‌شوند و هستنده‌های گوناگون را پدید می‌آورند. از سوی دیگر 
در اثر نیروی آفند (يا ستیزه و نفرت يا کین) عناصر از هم پراکنده و جدا 
می‌شوند. این مبادله همیشگی و جاویدان است».؟ 


۱- امیل بریه. تاریخ فلسفه ج ا: دورهُ پونانی. ص ۸۶. نو بودن این نظریهٌ همسانی عناصر 
اولیه از آنجا بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم قبل از امپدکلس. هر یک از فیلسوفان ماده‌ای از 
مواد را به عنوان مادةالمواد و یا رخ عالم معرفی می‌کردند. مثلاً تالس «آب» را اصل همه اشیا 
می‌دانست و با آناکسیمنس «باد» را به عنوان مادة‌المواد معرفی می‌کرد. اینان معتقد بودند که هر 
یک از این مواد. به ماد دیگر قابل تبدیل است. اما امپد کلس خلاف رأی آنها را اظهار کرد و 
گفت این چهارعنصر تغییرناپذیرند. و بقیهٌ چیزها از ترکیب آنها به‌وجود می‌آیند و از افتراق 
آنها از میان می‌روند.(ر.ک: تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم صص ۷۷ - ۷۸). 


ْ- نخستین فیلسوفان پونان» ص‌ ۳۷/۲ 


فصل سوم/ امپد کلس ۷۹ 


به عبارت دیگر عشق نیرویی است که عناصر را از تفرقه خارج کرده 
و به هم پیوند می‌دهد و آنها را به صورت موجوداتی دارای شخصیت به 
ظهور می‌رساند و آفند(کین) این پیوند و ظهور عینی را از هم جدا و 
بواکتنم هی ساره بابراین از دیدگاه امیدکلس» «سرچشم پدید آمدن 
و عشق است و انکیره مرگ و زوال آنها نیروی آفند 
باش وا 

بدین ترتیب می‌توان گفت «عشق». نیروی محرکه‌ای است که باعث 
ظهور و بروز عناصر وجود می‌شود و «آفند»؛ نیرویی است که این ظهور 
1 می‌برد. امپدکلس معتقد است که این کمون و ظهور. 

یعنی تقابل عشق و آفند به صورت نامتناهی. ادامه خواهد دا 9 
0 

امپد کلس» در پارة هفدهم «درباره طبیعت). موضوع نیروهای مهر و 
کثرت را این گونه بیان کرده است: 

«من از یک دوگانه می‌آگاهانم: یک‌بار چنان می‌گردد که تنها واحد از 
کثرت باشد. گاه دیگر باز از هم جدا و کثرتی پدید آمده از واحد است. 
پیدایش چیزهای فناپذی دوگانه و مرگ آنها نیز دوگانه است. زیرا به هم 
گردآمدن همه آنها (یعنی عناصر) چیزی را پدید می‌آورد و نیز تباه 
می‌کند. دیگری که پرورش يافته» بار دیگر که اين چیزها از هم جدا 


۲- ر.ک: تاریخ فلسفه پونان» جح" امپدکلس. صص ده« ۹ نخستین فیلسوفان پونان» ص‌ 
۹ الهیات نخستین فیلسوفان پونان. ص ۲۳۵. «اين موضوع جریان و فراگرد دوری نت 
در فلسفه نبچه. تحت عنوان «بازگشت جاودانی» دوباره مطرح می‌شود»(تاریخ ف فلسفه, ج۱ 


پونان و روم ص‌‌ ۷۹ 


۸۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: پونان 


شوند. پراکنده می‌گردد. و این مبادلة همواره و پیوسته. هرگز باز 
نمی‌ایستد. یک زمان در اثر مهر(عشق)؛ همه. چون یکی به هم 
می‌پیوندند. زمان دیگر در اثر آفند(ستیزه) نافرخنده از هم جدا می‌شوند. 
بدین‌سان تا آنجا که واحد آموخته است که از کثرت پدید آید و بار دیگر 
از و اسف بر اکتلهشيدی کفرتت ,رو دهدار! 

در توضیح این پاره از سخنان امپدکلس می‌توان گفت: «مرحله‌ای 
هست که در آن. عشق, بی‌هرگونه رقیبی. حکم می‌راند و هم عناصر را 
به سوی وحدت می‌راند. سپس. افند در کره داخل می‌شود و جدا 
ساختن آنها از یکدیگر را آغاز می‌کند تا اين که سرانجام تسلط کامل 
می‌یابد و هر عنصر را از عناصر دیگر جدا می‌کند. پس از این مرحله 
عشق دوباره خود را ظاهر می‌سازد. و یکباره در همه چیز سریان می‌یابد 
و به‌تدریج. چیزهای جدا از یکدیگر را جمع می‌آورد تا این که کاملا با 
را رت هت را نرق دز 
آن زندگی می‌کنیم» مرحله‌ای گذراست که در بین تسلط کامل عشق و 
آفند واقع است و محصول تنش و تعارض بین این دو نیروست»." 


ین ۱ وه تاش فان راز ی راو 

۲- تاریخ فلسفه یونان, ج امپدکلس, ص .٩۳‏ این ظهور و خفای وجود و یا وحدت و 
کثرت آن بر اثر دو نیروی «عشق» و «آفند» به گونه‌ای یادآور نظریهٌ «تجدد امثال» و مباحث 
«تقابل و تناکح اسماء» و «حرکت حبّی» در فلسفه و عرفان اسلامی است.(ر.ک: جلال‌الدین 
همایی. دو رساله در فلسفه اسلامی(تجدد امثال و حرکت جوهری. جبر و اختیار از دیدگاه 
مولوی). تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۷۵؛ مجید صادقی و سیدجعفر 
قادری: «تقابل اسماء و صفات الهی در عرفان ابن عربی». فصلنامةٌ آیین حکمت. سال پنجم. 


شماره ۱۷ پاییز ۰۱۳۹۲ صص 1۷ -۸: محمّد خدادادی, آینة روی دوست. صص 7۷ - ۷۵) 


فصل سوم/ امپد کلس ۸ 


دید گاه‌های امد کلس دربارة روح 

جدای این مباحث کی که انديشة فلسفی امپدکلس را شکل می‌دهند. 
روح و مباحث مربوط به آن نیز جایگاه ویژه‌ای در آرای وی دارد که در 
ادامهء به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود. 

امپد کلس» معتقد است اج جوهری ایزدی دارد و در این مورد با 
فیثاغورس هم‌عفیده 4 در باور او (روح ذاتاً الهی است)۲ و هبوط 
او در جسم انسان» جنبهة تنبیهی داز 3 نظر امپد کلس» روج (بخش 
فناناپذیر موجودات زنده امتت تا بخشی که قادر انش پس از اضمحلال 
اجسام باقی بماند و سرانجام در مقام موجودی الهی ظهور کند»." 
خلااصه آن که (روح» نزد امپد کلس. گوهری اشتت خدایی و بخاو 0 

دلیل هبوط ارواح که امپدکلس گاه با عنوان «دایمون»ها از آنها یاد 
می‌کند. به دلیل گناهی است که به وسوسةٌ «آفند» از آنها صادر شده است 
و به همین دلیل آنها از اصل و وطن اصلی خود به عالم ماده که از 
دیدگاه امیدکلس همچون «غاری ی و «جایی شاه اس 
تبعیل شده‌اند. این تبعید گاه» جایی نامناسب و دهشتناک است. جایی که 


۱- شارل ورن حکمت پونان. ص ۳۱. 

۲- تاریخ فلسفه یونان. ج ۷ امپدکلس. ص ۰۱۱۷ 

۳- پالایش‌ها. پار ۱۱۵؛ نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۸۲ 
6- تاریخ فلسفه یونان ج۷: امپدکلس. ص ۲۲۱. 

۵- نخستین فیلسوفان پونان ص ۳۹۱. 

7- پالایش‌ها. پار ۱۲۰؛ نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۱۳ 
۷- همان پارة ۱۲۱؛ همان ص ۳۱۳ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«کشتار کینه و نژادهای دیگر پیامبران تباهی و بیماری‌های خحشکنده و 
گندید گی‌ها ... در تاریکی» پرسه من ز نت۱6۵ 

امپدکلس. وضعیت جهان مادی را که مهبط ارواح بی‌نواست. به طرز 
سوزناکی شرح می‌دهد و از تجربهٌ خود از این هبوط- «که در جامة 
بیکانه گوشتین آهلف آستتخ) ده عختیرم.باد غین کناد: 

«وای بر تو ای نژاد ميرنده آدمی بینواء ای سخت نافرخند. از چنین 
کشاکش‌ها و زاری‌ها پدید آمده‌ای!" 

(هنگام تولد) گریستم و زاریدم. چون سرزمین ناآشنا را دیدم." 

از چه جایگاه پرافتخاری. از چه برکت بزرگی دورم از آنگاه که 
رودی زمینم»." 

از دیدگاه امپدکلس. «نفوس(ارواح) موجودات زنده. دایمون‌های 
فناناپذیر و اهل ملکوت‌اند. اما آفند. آنها را به سوی گناه منحرف کرده 
است و سرنوشت محتوم از جایگاه سعادتشان بیرون رانده است و 
محکوم شده‌اند از عنصری به عنصر دیگر, در جهان تحت قمر با درد و 
رنج ۳ 

تا اینجا گفته شد که از دیدگاه امپدکلس, ارواح موجوداتی ملکوتی و 
الهی‌اند که به دلیل گناهی که انجام داده‌اند از مبداً و وطن اصلی خود 
تبعید شده و به زمین که جایی ناخوش‌ایند و درداور است. فرستاده 


۱- پالایش‌ها پارة ۱۲۱؛ نخستین فیلسوفان پونانه ص ۳٩۳‏ 
۲- همان, پارژ ۱۲۸؛ همان ص ۳۹۶. 
۳- همان پارخ ۱۲۶؛ همان ص ۳۹۳ 
۶- همان پارة ۱۱۷ همان ص ۳۱۲ 
۵- همان, پارة ۱۱۹؛ همان» ص ۳2۲. 


1- تاریخ فلسفه یونان. ج ۷ امپدکلس. ص ۲۲۵. 


فصل سوم/ امپد کلس ۸۳ 


شده‌اند. از دید گاه امپد کلس» راه رهایی ارواح از این تبعید گاه و تاد کت 
به اصل حقیقی‌شان که غالم الوهی است» تزکیه و تصفیه است. البته در 
فلسفهٌ امپد کلس. فرایند تزکیه فرایندی طولانی. سخت و پیچیده است. 


دیدگاه‌های امپد کلس دربارْ زندگی‌های متوالی 

ارواح برای آن‌که به تصفیه و همچنین به کمال نهایی خود برسند 
مجبورند مدّت زمانی طولانی که امپدکلس آن را سی هزار سال می‌داند. 
در عالم عناصرء در اشکال مختلف زندگی‌های متوالی داشته باشند. تا 
بدین ترتیب. بتوانند به رهایی از چرخه نائل ایند. امپدکلس در 
«پالایش‌ها». این موضوع را این گونه بیان می‌دارد: 

«اين حکم جبر است.. که هرگاهه کسی از ملکوتیان(دایمون‌ها/ 
ارواح)... گناهکارانه یکی از اندام‌های خویشتن را به حون جنایت آلوده 
کند. به پیروی از آفند. يا به خطا سوگندی دروغ یاد کند. سه‌ده هزار 
فصلء" دور از گروه فرخندگان, سرگردان شود و در طی زمان‌ها به همة 


۱- دبلیو کی. سی. گاتری در این مورد توضیح می‌دهد که «احتمالاً منظور از سه‌ده هزار فصل؛ 
ده هزار سال است و این مدتی است که نفس(روح)؛ چرخة تجسندهای خویش را بر طبق رأی 
افلاطون(رسالةٌ فایدروس ۲:۸6) کامل می‌کند. هرودوت در باب تناسخ سه هزار سال را ذکر 
می‌کند. به نظر می‌رسد که امپدکلس «سال بزرگ» را در ذهن داشته است. همانطور که افلاطون 
نیز وقتی مدّت کامل شدن نفوس را با چرخه کیهانی تطبیق می‌دهد. همین را مدنظر داشته 
است. از سوی دیگر. کسانی گمان می‌کنند این عدد در اینجا نیز مانند جاهای دیگر به معنای 
عدد نامعیتی است. شاید بر حق باشند»(تاریخ فلسفه پونان» ج ۷ امپدکلس. ص ۲۳۱۰). اکثر 
محققان نیز اين فقره را به سی‌هزار سال ترجمه کرده‌اند. (ر.ک: امیل بریه تاریخ فلسفه ج ۱: 
دورةٌ یونانی» ص ۷ شارل ورن حکمت یونان. ص ۳۱؛ ج. بروس. لانگ: «آموزة تناسخ در 


ادیان. ص ۱۵۰ ۶۳۳ .0 ,(۵02 هه عآ۵ع01)) " طمتامتعتصفصه1 ۳1 در مجموع به نظر 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


شکل‌های هستنده‌های فناپذیر پدید آید و راه‌های دردآمیز زندگی را یکی 
پس از دیگری» عوض کند».! 

امپد کلس معتقد است که گناه. باعث هبوط روح به این عالم شده 
است. تصوّر گناه ارواح و تبعید آنها به زمین» یک تصوّر بسیار قدیمی در 
نزد اقوام و ملل است و گویا امپدکلس در این زمینه به اشعار 
هسیود(1165100) (شاعر پونانی قرن هشتم پیش از میلاد) حصوصاً 
منظومه «نسب‌نامهة خدایان» وی نظر داشته است. در این منظومه امده 
است که هر یک از ایزدان ساکن قله‌های آلومیوس(01۳00۷5) که آب 
مقدّس را هنگام سوگند دروغ بریزد به مدت تّه سال بزرگ (گویا هر 
سال بزرگ معادل هزار سال زمینی است) از ضیافت ایزدان جاویدان دور 
نگاه داشته خواهد شد و در اين مدّت. به انواع سختی‌ها دچار خواهد 
آمد و در سال دهم مجدداً این اجازه به او داده خواهد شد که به جمع و 
فییافت فتالا ید برآن بر گروق 

در باور امپدکلس, ارواح همه آدمیان زمانی در جمع فناناپذیران بوده 
«اما به علّت ناپاکی و ارتکاب اعمال ناشایست. مقام آسمانی خویش را از 
دست داده است. او می‌گفت که در روح خویش, بی‌گمان. آثاری از 


می‌رسد که شاید بتوان با اندکی تسامح این عدد را عدد کثرت در نظر گرفت؛ یعنی زمانی که 
روح برای رهایی از چرخه نیازمند آن است. زمانی طولانی خواهد بود. افلاطون در فایدروس: 
دور چرخه هر زایش تا زايش بعدی را هزار سال ذکر کرده است و ده برابر اين زمان باید طی 
شود که روح به اصل خود برگردد؛ یعنی ده هزار سال. اگر این فرض را بپذیریم که هر فصل 
امپدکلس» یک سوم سال بوده است. آنگاه سی‌هزار فصل امپدکلس. معادل ده‌هزار سال 
افلاطونی است(تاریخ فلسفه یونان. ج ۷ امپدکلس» صص ۲۳۹-۲۳۸), 

لت ها ار ۵ ۱ ی فیلیو فان له ۱۳۱۲ 


۲- تاریخ فلسفه یونان ج ۷ امپدکلس. ص ۲۳۷. 


فصل سوم/ امپد کلس ۸۵ 


الوهیت: قبل از تولد. را احساس کرده است». چنان‌که. در پالایش‌ها 
می‌گوید: 

«از ایشان اکنون یکی منم رانده از ایزدان و سرگردان چون به آفند 
خشم‌آلود اعتماد کرده‌ام. 

از چه جایگاه پرافتخاری, از چه برکت بزرگی [دور گشته‌ام]»." 

آنگونه که از این سروده برمی‌آید. گناه امپدکلس, اعتماد به «آفند 
شم آلود» بوده است. یکی دیگر از گناهانی که به نظر می‌رسد باعث 
هبوط روح و اسارتش در عالم ماده شده باشد. میل به گوشت‌خواری و 
خونریزی و يا اقدام به آن است؛ چنان‌که در فقرة دیگری از پالایش‌ها 
چنین آمده است: 

«وای بر من که در گذشته. مرا یک روز بی‌رحم نابود نساحت پیش 
از آن‌که اين انديشة دهشتناک را بکنم که لب‌ها را به مردار وحشت‌انگیز 
آلوده سازم!»" 
آماده می‌سازد که گناهی که آن حالت [ملکوتی روحآرا از بين برده است؛ 
فیثاغوری هستیم. و همانگونه که باید انتظار داشته باشیم اساس این 
قانون» آموزة تناسخ است»." 

به عبارت دیگر «روح فردی که از آن به ملکوتی یا دایمون تعبیر 
می‌شود. در زمانی دست را به خون جنایت آلوده اشیت و از اسخ آفند و 


۱- تاریخ تمدن. ج۲: یونان باستان» ص ۳۹۲ 
۲- پالایش‌هاء پارة ۱۱۵ و ۱۱4؛ نحستین فیلسوفان یونان ص ۳۱۲ 
۳- پالایش‌هاء پارة ۱۳۲؛ نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۹۵ 


6- تاریخ فلسفه یونان. ج ۷ امپدکلس صص ۲۳۲ - ۲۳۳. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


ستیزه پیروی‌کنان. خود را پلید کرده است. مقصود فیلسوف از «دست 
آلودن به حون جنایت» کشتار جانوران و خوردن گوشت آنهاست. و ما 
می‌دانيم که اين از اصول آیین آرفیک‌ها بود که کشتن و خوردن هرگونه 
جانداری را حرام و ممنوع می‌دانستند... روحی که خود را با چنین 
کشتاری آلوده کرده است. یا سوگند دروغی خورده است. با زایش 
دوباره یا دگردیسی‌های روح در شکل‌ها و قالب‌های دیگر. در جهان 
گرفتار می‌گردد تا از اين راه. کیفر نایاکی و آلودگی به گناه را ببیند و 
اندک اندک پاک شود تا سرانجام بتواند به سرچشمهٌ خدایی و جاوید 
خود. و تکها 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شدء امپدکلس معتقد است که این گناه. 
باعث شده است که ارواح به عالم ماده هبوط کنند و در چرخة 
زندگی‌های متوالی گرفتار آیند. این ارواح برای رهایی از چرخه ناچارند 
در اشکال مختلف «عناصرا. تجسّد بيابند تا بدین ترتیب» به پالایش 
دست يافته و قدرت رهایی از ان را به دست اورند. 

اساسا هستةٌ مرکزی کتاب «پالایش‌ها» همین موضوع است. این 
و نفس(روح) را توصیف می‌کند که به سبب تقصیرش, از 
قلمرو ملکوت که در اصل به آن متعلّق است. تبعید شد و محکوم گردید 
که دستخوش تجندهای گوناگون در حیات زمینی باشد. این دیدگاه 
طبیعت ناخالص آغازین و ابزارهای بازگشت به سعادت جاویدان را 
آشکار می‌کند»." خود امپدکلس این موضوع را این گونه بیان کرده است: 


۱- نخستین فیلسوفان پونان» صص ۳۸۹ _- ۳۹۰ 


۲- تاریخ فلسفه پونان» ج۷: امپدکلس» ص ۱۲. 


فصل سوم/ امپد کلس ۸۷ 


(روح باید... در طی زمان‌ها به همه شکل‌های هستنده‌های فناپذیر 
پدید آید و راه‌های دردآمیز زندگی را یکی پس از دیگری» عوض کند. 
زیرا نیروی هوا وی را به سوی دریا می‌راند و دریا او را بر سطح خاک 
تف می‌کند» زمین او را در پرتوهای خورشید فروزان می‌افکند و آن» وی 
را بار دیگر به گرداب‌های هوا پرتاب می‌کند. هر یک وی را از دیگری 
می‌گیرده اما همه از او بیزارنده.! 

آنگونه که از سخنان امپدکلس برمی‌آید. «آدمیان, در آغاز. آفریدگان 
خوشبختی بوده‌اند. اما به کیفر گناه خویش از آشیان مینوی رانده شده‌اند 
و محکوم به آنند که سه‌ده هزار سال. بار دیگر به صورت هم موجودات 
فانی» نشأت پذیرند. رهایی انسان تنها از راه تزکیه میسُر است که به 
فرزانگی راه می‌برد: آنگا خدا را توانيم شناخت. آن هم نه به مثابة 
موجودی جسمانی همچون موجودات فانی؛ بلکه به مثابٌ روح محض." 

در طی چرخه زندگی‌های متوالی» روح می‌توانند در جسم‌ها و قالب- 
های گوناگون بازتود یابد. این قالب‌ها می‌توانند گیاهی. حیوانی و یا 
انسانی باشند. امپدکلس به انواع این باززایش‌ها باور دارد و معتقد است 
روح می‌تواند در هر یک از اين اشکال» باززایش داشته باشد. به همین 
دلیل» به‌شدّت با خوردن گوشت حیوانات مخالف است؛ زیرا ممکن 
است. انسان. ندانسته و ناخواسته. خون یکی از اقوام نزدیک خود را که 
این بار در قالب حیوانی زبان‌بسته تولد یافته را بریزد و گوشت او را 
بخوری. ایدکلسی فر فره‌ای از پا ش‌هاز این علهرم .رز ای گرله بان 
کرده است: 


۱- پالایش‌ها پارة ۱۱۵؛ نخستین فیلسوفان پونان» ص ۳۹۲ 
۲- حکمت پونان». ص ۱ همچنین ر.ک: تاریخ فلسفه فه. ج ۱: دور یونانی. صص ۷ - ۸ 


الهیات نخستین فیلسوفان پونان. صص ۲۳۸ - ۲۲۹. 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«پدر» پسر خودش را که شکلش و کر کون شاه است. بلند می‌کند و 
دعاخوانان سرش را می‌بُرد. دیوانهٌ بزرگ! و ایشان (ملازمان قربانگاه) از 
تضرع قربانی آشفته‌اند. اما او (یعنی پدر) در برابر فریادهای قربانی» او را 
کشتار می‌کند و در خانة خود. جشنی شیطانی فراهم می‌سازد. به 
این که زندگی را از آنان سلب می‌کنند» گوشت خویشاوندان خود را 
می‌بلعند».! 

و باز در فقره‌ای دیگر. همین موضوع را این گونه بیان می‌دارد: 

«آیا شما از این کشتار ناهنجار باز نخواهید ایستاد؟ آیا نمی‌بیند که در 

و 2 ۲ 
دیوانگی بی‌پروای خود. یکدیگر را می‌بلعید ؟) 
مشخص می‌نماید و با صراحت. این موضوع را مرتبط با بحث 
زندگی‌های متوالی و باززایش در قوالب حیوانی معرفی می‌کند. بنابراین: 
باید دانست که تحریم گوشت نزد فیثاغوریان و امپدکلس تنها برای 
زهد گرایی و ریاضت نیست؛ «بلکه از آموزة تناسخ روح منتج می‌شود که 
مطابق 0 ارواح مجستّم. حتی در حیوانات نیز وجود دارد). ۳ 


۱- پالایش‌ها پارٌ ۱۳۱؛ نخستین فیلسوفان یونانه صص ۳۰۶- ۳۰۵ 

۲- همان پارژ ۱۳۰؛ همان ص ۳۹۶ 

۳- الهیات نخستین فیلسوفان یونان ص ۲۶۰. «ارسطو کلمات پر ابهتی را که امیدکلس با آنها 
قانون بازدارنده این کار را اعلام کرده است. برای ما حفظ کرده است (خطابه. ۱۳۷۵۳): 
همانگونه که امپدکلس دربارة نگرفتن حیات می‌گوید. او می‌گوید این کار برای بعضی درست و 
برای بعضی غلط نیست؛ بلکه قانون همگانی به صورت بی‌پایان در سراسر هوای همه‌جا حاکم 
و نور بزرگ آسمانی گسترده است» (تاریخ فلسفه یونان؛ ج۷: امپدکلس. صص ۲۳۲ - ۲۳۳). 


فصل سوم/ امپد کلس ۸۹ 


از همین‌روست که امپدکلس در جایی در پالایش‌ها. گوشت را به 
عنوان لباس و پیراهنی می‌داند که روح بر تن کرده است: «روح‌ها را با 
پیراهن گوشتین بیگانه می‌پوشانند». حال» این پیراهن ممکن است جسم 
حیوان. انسان و یا حتی گیاه باشد. 

امپدکلس. همچون فیثاغوریان به تحریم مصرف برخی از گیاهان مثل 
لوبیا؛ نیز معتقد است و این از آن روست که در باور او. روح ممکن 
است در قالب گیاهان نیز تولد یابد. چنان‌که خود او می‌گوید در یکی از 
زندگی‌های قبلی‌اش یک گیاه بوده است." 

«امپدکلس, تحریم فیثاغوری لوبیا را در بیتی که به نوشته‌های آرفه‌ای 
نیز نسبت داده‌اند. در شعر خویش گنجانده است. خود این مطلب 
حاصل عقیده جدّی به پیوند بین لوبیا و حیات انسانی است. همچنین, 
این مطلب روشن می‌شود که تَفس(روح) انسان در گیاهان نیز مانند 
حیوانات می‌تواند زندگی کند؛ چنان‌که امپدکلس در مورد خودش گفته 
است». 

خلاصه آن‌که ارواح انسانی. در مسیر تکامل و رها شدن از چرخه 
یکی یکی. زندگی‌های متوالی را در جسم‌های مختلف و باززایش‌های 
مکرر طی می‌کنند." نکته در آنجاست که این زندگی‌های متوالی- در 


۱- پالایش‌هاء پارٌ ۱۲۸؛ نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۱۶ 

۲- پالایش‌هاء پارةٌ ۱۱۷؛ نخستین فیلسوفان یونان ص ۳۱۲ 

۳- تاریخ فلسفه یونان» ج ۷ امپدکلس» صص ۲۳۳ - ۲۳. 

- این نکته نیز قابل توجّه است که «ممکن است امپدکلس به ارواح انسانها بین تجسدها و 
قبل از خداسان شدن نهایی‌شان نیز بیاندیشد» (همان. ص ۲۵۱) یعنی روح‌ها در بین هر زندگی 
حالتی برزخ گونه فارغ از جسم دارند که در آن مرحله نیز فعالیت‌هایی در مسیر تکامل خود 
انجام می‌دهند. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


صورت گذر موفق روح از آن‌ها- جنبهٌ تکاملی دارد. یعنی روح‌ها ابتدا 
در قالب گیاه و سپس حیوان و آنگاه انسان تولد خواهند یافت. 

حتی در میان. گیاهان. حیوانات و انسانها نیز مراتبی وجود دارد و 
هرچه روح به پالایش نهایی نزدیک‌تر شود در نوع خاص‌تری از آنها 
باززایش است و روح پس از آن از مرحلة گیاهی خارج شده و به مرتبة 
حیوانی ارتقاء می‌یابد. در میان حیوانات نیز بازتولد در جسم «شیرههایی 
که در کوهستان‌ها زندگی می‌کنند. عالی‌ترین نوع زندگی حیوانی به 
حساب می‌آید و بعد از آن» روح وارد مرحلٌ انسانی خواهد شد: 

«آنها در میان چهارپایان. شیرانی می‌شوند با لانه‌هایی در کوه و 
می‌گردندا.! 

بدین ترتیب. مشخص می‌شود که سفر روح در منظر امپدکلس 
[ذوفرایب است: اسان پرتر از حیوانات: انست,و-صوانات, بریر از 
دارد)." علاوه بر این» «امپد کلس. روح ۳ به عنوان جیزی تجسم می کند 
که حق گزینش میان اجسام در انواع بسیاری را دارد و بر مزایای که هر 
یک از این سکنی گزیدن‌ها (یعنی بازتولد روح در جسم‌های مختلف) 
می‌تواند برای او به ارمغان بیاورد تأمل می‌کند.؟ 


ِ- پالایش‌ها. پارة ۷ الهیات نخستین فیلسوفان یونان. ص‌ ۱۱+ تاریخ فلسفه پونان. ج۷ 
امید کلس. ص‌ ۳ 
ْ- تاریخ فلسفه پونان» ج" امپد کلس. ص‌ ۳ 


۳ الهیات تسش فیلسوفان وتان صی. ۲۶۱ 


فصل سوم/ امپد کلس ٩۱‏ 


در مرحلة انسانی نیز مراتبی برای سیر صعودی روح وجود دارد. 
معمولاً روح‌های کمال یافته‌تر که آخرین زندگی‌های متوالی‌شان را سپری 
می‌کنند د قالب دانایان به اسرار (همچون غیبگویان الهی» انسانهای با 
لطافت و صاحب طبع و انديشه (همچون شاعران پاک‌نهاد) و 
خدمتگزاران به جامعه (همچون پزشکان متعهد) تجسم می‌پابند. 
امپد کلس این موضوع را در پالایش‌ها این گونه بیان می‌دارد: 

«سرانجام آنها در میان انسانها و بر روی زمین» غیبگویان و شاعران و 
پزشکان و شاهزادگان می‌شوند. پس از آن» در مقام ایزدان از بالاترین 
غصّه‌های انسانی می‌رهند و خستگی ناپذیر شوک 

از آنجا که خود امپدکلس به عنوان دانای به اسرار (غیبگو) شاعر و 
پزشکی بسیار برجسته شناخته می‌شده. به نظر می‌رسد که در این سخنان. 
به مقام خود و نزدیک بودنش به رهایی از چرخه و پیوستن به مقام 
حذایی خودش نیز اشاره داشته است:" 

باید به این نکته توجّه داشت که منظور امیدکلس از شاعر و پزشک 
نمی‌تواند اشاره به هر یک از این اصناف به طور عام باشد؛ بلکه به نظر 
حکمت و رازدانی و دانایی الوهی دست یافته‌اند و شعر و يا مهارت طبی 
خود را در مسیر خدمت به اخلاق. تزکیه و پرورش جسم و روح مردم 
قرار داده‌اند. وگرنه بدیهی است که شاعرانی که در تعارض با عقاید کلّی 


۱- پالایش‌ه. پاره‌های ۱۸7 - ۱4۷ تاریخ فلسفه یونان. ج۷: امپدکلس» ص ۲۳۶؛ 
۰ ۰ ,(1۵01۴8۵0 له علعع)) " ممتاهتمتمطومم ]۳ 
ْ- جنان که پیروزمندانه می‌سراید: (من خدایی فناناپذیرم نه مردی فناپذیرا (پالایش‌هاء پارة 


۰۱۱۲ نخستین فیلسوفان یونان» ص‌ ۳۱ تاریخ فلسفه یونان؛ ج۷ امپد کلس. ص‌ ۳۵ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


قلشفیات غرفانین امد کلین نزو نا این که تتهادر آنذیسه ماش و 

منظور از غیبگو نیز کسی است که به عالم غیب و اسرار الهی پی برده 
است و بدون واسطه می‌تواند با عوالم فوق حسی» ارتباط برقرار کند. 
بنابراین. به نظر می‌رسد منظور امپدکلس از غیبگو. فیلسوف کامل و یا 
مردی الهی با مشخصات تا حدودی فیثاغوری باشد. 

اما کاربرد عبارت «شاهزادگان» در اين فقره جای تأمّل و تأویل دارد. 
به نظر می‌رسد که منظور از «شاهزاده» در اینجا نه به معنای متداول آن؛ 
بلکه به نوعی دربردارندة مفهوم شکوه الهی و یا پادشاهی الهی باشد. به 
عبارت دیگی نوعی شکوه و سلطنت که به دلیل کت کین به خداوند 
برای انسان حاصل می‌شود نه اين پادشاهی و حکومت ظاهر که معمولا 
با ظلم و جور همراه است. چرا که در تفکُر کلی امپدکلس. رسیدن به 
قدرت پادشاهی و ساير قدرت‌های مادی, دارای ارزش و جایگاه خاصی 

همچنان که از زندگی امپدکلس برمی‌آید او به‌شدّت با اشرافی گری 
مخالف بوده و حتی علیه نظام اشرافی شهر خود به مبارزه برخاسته و 
علاوه بر این پيشنهاد پادشاهی را نیز رد کرده است. باتوجه به این قرائن 
به نظر می‌رسد که در این فقره از شعر «پالایش‌ها. «شاهزاده» معنی 
گنای ی استعارن-داشته,باشل 


۱- بعدها در نظریات افلاطون و فلوطین نیز نشان داده خواهد شد که روح‌های پیشرفته در 
آخرین زندگی‌های خود معمولاً در قالب فیلسوف و حکیم به دنیا باز می‌گردند و پادشاهان 
معمولا روح‌های متوسط و یا بسیار ضعیفی هستند که توجه به ماده و حرص و قدرت‌طلبی 
هنوز در وجود آنها پابرجاست و به همین دلیل مجبورند در چرخة زندگی‌های متوالی باقی 


بمانند. با وجود این ممکن است که عقیده عمومی‌ای در یونان در مورد این مسأله وجود داشته 


فصل سوم/ امپد کلس ۳ 


یادآوری زندگی‌های گذشته 

نکتهُ دیگر در بحث زندگی‌های متوالی» موضوع یادآوری زندگی‌های 
گذشته است. امپدکلس نیز همچون فیثاغورس, مدعی است که چندین 
زندگی قبلی خود را به یاد دارد. اگرچه این یادآوری به‌روشنی و وضوح 
زندگی‌های فیثاغورس نیست. با وجود اين. قابل توجه است. امپدکلس 
این موضوع را این گونه بیان داشته است: 

«من تاکنون. پسر دوشیزه. گیاه» پرنده و ماهی لال جهنده بوده‌ام».! 

آنگونه که از این سخن برمی‌آید. خود امپدکلس برای رسیدن به 
جایگاه نهایی‌اش به عنوان یک فیلسوف و حکیم الهی. مراحل مختلف 
تکامل را طی کرده و روح او در طی سفر استکمالی خویش از نبات و 


است که «پادشاهان شایسته» نیز در شمار حکیمان و فیلسوفان‌اند و آخرین تجسئدهای خود را 
سپری می‌کنند؛ از که در یکی از شعرهای پیندار(۳10027)(شاعر معاصر امپدکلس) به این 
موضوع اشاره شده است و افلاطون نیز این شعر را در رسالهٌ منون ذکر کرده است: «کسانیکه 
پرسفونه محکومیت قدیم آنها را جبران کند. پس از ته سال. دوباره» روح آنها را به خورشید 
بالا باز می‌گرداند. از میان اینها «شاهان شایسته» و نیرومند و چابک و «بزرگترین حکیمانا به 
حاصل می‌آیند و در بقَيةٌ عمرشان قهرمان خوانده می‌شوند و مردم آنها را تقدیس 
می‌کنند»(پیندار, پارة ۱۲۷؛ افلاطون. منون ۸۱۳.(به نقل از تاریخ فلسفه یونان. ج۷: امپدکلس, 
ص ۲۳۸). 

اتف هبار ۴۱۱ تشن فلت فان پویای رد۳۱ مان ای باوه انبالاش‌ها را 
با اندکی اختلاف ترجمه کرده‌اند. مثلاً در تاریخ فلسفه یونان» ج ۷ امپدکلس» ص ۲۳۶ 
این گونه ترجمه شده: «من بیش از این پسر و دختر و گیاه و پرنده و ماهی بی‌صدا در دریا 
بوده‌ام». در تاریخ تمدن ویل‌دورانت. جح پونان باستان. ص ۳۹۱ این گونه ذکر شده: «وقتی 
جوانکی بودم بعد دوشیزه‌ای شدم. سپس به صورت بوته‌ای پرگل درآمدم آنگاه پرنده‌ای 
گشتم و بار دیگر به شکل یک ماهی درخاموشی اعماق دریا به شناگری پرداختم». 


۶ تأْمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حیوان گذر کرده و به مرحلهٌ انسانی و درجات عالیه آن دست يافته 
است. «امید کلس از همه این صورت‌های مختلف حیات. با لحن محیّت- 
آمیز کسی سخن می‌گوید که این صورت‌ها را در درون خودش احساس 
کرده و فاصله‌اش با هیچ‌یک از آنهاء به اندازة فاصله‌اش با خودش 
7 ۱ 


نیست). 

اگرچه امپد کلس. به‌روشنی زندگی‌های گذشهة انسانی‌اش را با ذکر نام 
بیان نمی‌کند. اما همین اشارات کوتاه ای نشان‌دهندة اين موضوع است 
که وی یادآوری زندگی‌های گذشته را برای کسانی که به کمالات 
روحانی دست یافته‌اند. ممکن می‌داند. امپدکلس در پاره‌ای دیگر از 
منظومهةٌ پالایش‌ها- گویا با اشاره‌ای به شخصیت فیثاغورس-" باز هم به 
این موضوع اشاره می‌کند که ارواح پیشرفته و عارفان حقیقی. این توانایی 
را دارند که علاوه بر شناخت زندگی‌های قبلی خود. زندگی‌های گذشته 
دیگران را نیز به خاطر آورند: 

«در میان آنها مردی دارای دانش است. مردی که از فهمی بسیار 
برخوردار است و استاد همه مهارت‌هاست. هنگامی که او با تمام ذهنش 
دقّت کرد به آسانی هرچیز موجود را- در ده و حتی در بیست دوره 
زند گی انشان دا وافه 0 ۱ 


اف تن فان فرش و 

۲- در مورد این موضوع که فیثاغورس قدرت یادآوری زندگی‌های گذشته خود و دیگران را 
داشته است در فصل فیثاغورس سخن گفتیم. البته در مورد اینکه این سخنان امپدکلس دقیقاً به 
چه کسی اشاره دارد. اختلاف نظر وجود دارد(ر.ک: نخستین فیلسوفان یونان. ص 38۸ تاریخ 
فلسفه یونان؛ ج ۷ امپدکلس, پاورقی ص ۲۳۵). 

۳- پالایش‌هاء پارة ۱۲۹؛ تاریخ فلسفه یونان» ج ۷ امپدکلس ص ۲۳9. 


فصل سوم/ امپد کلس ۹۵ 


قضيهٌ «یادآوری زندگی‌های گذشته» و به‌کارگیری خاطرات و 
توانایی‌های ذهنی و روحی آن‌ها در زندگی فعلی. مسأله‌ای است که 
علاوه بر فیثاغورس و امپد کلس. مورد توجه سقراط و افلاطون نیز بوده 


عاقبت ارواح(معاد) 

به هر حال. روح فردی» پس از طی کردن مراحل و مدارج کمال و 
تزکیه و تصفیه به مقام «پالایش» دست می‌یابد و از چرخة زندگی‌های 
متوالی رها شده و به اصل الهی خود. برمی گردد و به سعادت جاویدان 
نائل می‌آید. به عبارت دیگر, «نفوس(ارواح) از طریق به کار بستن دقیق 
قواعد تزکیه و درک و فهم سرشت الهی. خواهند توانست از چرخه 
تناسخ رهایی یابند و دوباره از مصاحبت خدایان بهره‌مند شوند».! 
چنان که خود امپدکلس می‌گوید: 

«آنجا خدایانی می‌شوند با بالاترین احترام و هم‌نشین و هم‌صحبت 
فتاناپذیران دیگر می‌گردندا." 

گویا خود امپدکلس معتقد است که به اين مقام خداگونگی و رهایی 
دست یافته است: «من خدایی فنا ناپذیرم نه مردی فناپذیر»." 

بنابراین امپدکلس نیز همچون فیثاغورس بر این باور است که غایت 
زندگی‌های متوالی» «تشیّه به خدا» و بازگشت به اصل الهی است. روح 
«فرزانه که همچون پیک جهان بالا به میان مردمان آمده. پس از مرگ به 


۱- تاریخ فلسفه پونان جح ۷ امپدکلس ص ۲۲۵. 
۲- پالایش‌هاء پارة ۱۶ - ۱6۷؛ تاریخ فلسفه یونان ج ۷ امپدکلس» ص ۲۳۹. 


۳- پالایش‌هاء پارة ۱۱۲؛ تاریخ فلسفه یونان ج ۷ امپدکلس ص ۲۳۵. 


٩‏ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


جمع خدایان می‌پیوندد و با جاودانگان» هم‌آشیانه و هم کاسه می‌شود و 
آزادانه از صفا و آرامشی خحجسته. بهره‌مند می‌گردد».! 

پس» در انديشة امپدکلس, ارواح در صورت دستیابی به تزکیه و 
معرفت. از عالم ماده که سراسر رنج و سختی است. رها شده و به غایت 
خود که اصل و مبدا انها نیز به شمار می‌رود- و مشابه بهشت در ادیان 
ابراهیمی است- باز خواهند گشت. «امیدکلس در کاثارموی (پالایش‌ها) 
وضعیت بهشت را در تقابلی آشکار با شب ظلمانی عالم نزاع (عالم ماده) 
دی ام کل وق وت شین هت وا عفر طلاین ‏ موزاین 3 
عسشی ۵و رین بایان لیا داشگ انی ی ری از خلت 
سعادتمند. در عین حال. حامل انتظار رستگاری در آینده است. اراده 
برای رها کردن روح از آلودگی‌اش در ما و بازگشت به سرور و بهجت 
حداء اشتیاقی ازلی است که عشق الهی ریش آن را در تمام مخلوقات به 
ودیعت نهاده ی 

خلاصه آن‌که در نظام فلسفی- عرفانی امپدکلس» ارواح؛ دارای مبداً و 
معادند و اگرچه مدّتی در عالم ماده در چرخه زندگی‌های متوالی اسیرند. 
اما می‌توانند در انتها به اصل خود. بازگردند. 


۱- حکمت پونان» ص‌ ۳۱ 


ْ- الهیات نخستین فیلسوفان پونان» ص‌ 59 


فصل چهارم 


سقراط و افلاطون 


|- سقراط 

سقراط (900۲8165) در حدود سال‌های ۶۷۰ تا ۶7٩‏ قبل از میلاد. در 
آتن دیده به جهان گشود. پدرش سوفرونیسکوس(500۳۳0۳560105) و 
مادرش فاینارته(۳۵60۵7616) نام داشت. گویا پدرش سنگ‌تراش و 
مادرش قابله بوده است؛ هرچند در مورد این‌که قابلگی. شغل دائمی 
مادرش بوده تردیدهایی وجود دارد.! 

به نظر می‌رسد که شاید سقراط در نوجوانی به تأسی از پدر. مدتی 
ب فا سای افتفالن دافقه اهنا ی وود امن کار زا رها 


ِ- دبلیو. اک سی. گاتری» تاریخ فلسفه پونان ج ۱۲: سقراط ترجمه حسن فتحی. تهران. 
انتشارات فکر روز ۳۱۳۳۹ صص ۳ - ۱۰۵ تاریخ فلسفه. ج 5 یونان و روم صص - 


۱۱۷ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


کرده است؛ هرچند برخی از پژوهشگران معتقدند. سقراط هیچ‌گاه به این 
کار قزر داشته انس : 

از قرائن زندگی سقراط چنین به نظر می‌آید که او در خانواده‌ای از 
طبقة متوسط جامعه متولد شده است و البته باید در نظر داشت که در آن 
روزگار خانواده‌های طبقَةٌ متوسط نیز از رفاهی نسبی برخوردار بودند؛ 
زیرا در آن عصر آتن در دوران عظمت. شکوه و افتخار خود به سر 
برد و اک شهروتلان ره رفن ی شرا رو کا هن گد رالد نله 

سفراط برخلاف اکثر همشهریان خود. انسانی ساده‌زیست و متواضع 
بود؛ چنان‌که از رسالةٌ مهمانی افلاطون و خاطرات کسنوفون(گزتُفون/ 
20 برمی‌آید. با معمولا پابرهته راه ی رفت: و لباس‌های 
کهنه بر تن می‌کرد و چندان به ظاهر خود اهمیت نمی‌داد. همچنین در 
لذات مادی و خوردن و آشامیدن به حداقل اکتفا می‌کرد و زندگی‌ای 
همراه با پرهیزگاری و خویشتن‌داری داشت. پیش از این‌که به تعلیم 
دیگران بپردازده در تربیت خود سخت می‌کوشید و شهوات و 
خصوصیات نفسانی خود را تابع اراد خویش کرده بود." 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج۱۲: سقراط صص ۱۰۳ - ۱۰۵ تاریخ فلسفه ج ا: یونان و روم؛ 
صص ۱۱۰ - ۱۱۷. 

۲- تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و روم» ص ۱۱۷. 

۳- همانجا؛ تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط صص ۱۲۶ - 4۱۲۵ همچنین ر.ک: افلاطون, 
دور کامل آثار افلاطون. ترجمه محمّدحسن لطفی - رضا کاویانی تهران. انتشارات خوارزمی: 
ج ۱. رسالة مهمانی. صص 1۷۶ - ۷۵ تاریخ فلسفه» ج ۱: دورة یونانی. ص ٩۱۱۸‏ 
کنش‌فون: شاظرابت: سقواظنم فرجمهد مین لظفی» کهران. اتتشارات. خوارزی :۰ ۱۳۷۳: 


فقرات ۱ و ۲. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۹٩‏ 


جالب آنجاست که سقراط با وجود خویشتن‌داری و پرهیزکاری؛ 
دارای نیروی بدنی فوق‌العاده و شجاعت بسیار زیادی بود؛ چنان‌که برای 
دفاع از وطن خویش, در چندین جنگ شرکت نمود و در تمام آنها 
جسارت» مردانگی و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد.! 

اگرچه سقراط نسبت به تعلیم و تربیت شهروندان آتن و وضعیت 
اجتماعی و زندگی آنها احساس مسئولیت می‌کرد. اما هیچ‌گاه علاقه‌ای به 
شرکت در امور سیاسی از خود نشان نمی‌داد. او به دسته‌بندی سیاسی 
علاقه‌ای نداشت و تا آنجا که امکان داشت. از سیاست اجتناب می‌کرد و 
در عوض. به تقویت اخلاق در جامعه اعتقاد داشت و به این کار 
می‌پرداعت.؟ 

سقراط همواره به قوانین کشورش احترام می‌گذاشت. اما این بدان 
معنا نبود که هرگاه آن را مغایر با احلاق می‌دید در برابر آن ایستادگی 
نکند. برای او فرقی نمی‌کرد که اين قوانین از طرف حکومت آلیگارشی 
سی تن جبار" وضع شده باشد یا حکومت دموکراسی. او اگر قوانین را 


۱- ر.ک: افلاطون» دور کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهٌ مهمانی. صص 1۷۳ - 2۷۵ ؛ ج . 
رسالةٌ لاخس» ص ۱۷۲؛ ج رسالة آپولوژی(دفاعیه» ص ۲۵؛ ج ۱. رسالا خارمیدس» ص 
۱ تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۲: سقراط صص ۱۰۵ - ۱۰3؛ تاریخ فلسفه, ج ا: یونان و روم 
صص ۱۱۹ -۱۲۰. 

۲- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط ص ٩۱۰۷‏ تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم ص ٩۱۲۹‏ 
تاریخ فلسفه. ج ۱: دوره پونانی» ص ۰۱۱۱۰ 

۳- حکومت آلیگارشی(112870107()) (استبدادی) در دوره‌ای کوتاه توسط سی تن از اهالی 
پونان بر آتن حاکم شد. این گروه بر ضد حکومت دموکراسی موجود قیام کردند و پس از 
رسیدن به قدرت به اعمالی انتقام‌جویانه علیه برخی از افراد آتن و خحصوصاً تعدادی از 


ثروتمندان شهر اقدام کردند. هدف این گروه از این اعمال؛ تصاحب اموال ثروتمندان و کنار 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


مخالف اخلاقیات خود می‌یافت. از اجرای آنها سر باز می‌زد و البته 
تبعات این کار را نیز می‌پذیرفت» حتی اگر به قیمت از دست دادن 
جانش بود. چنان‌که در نهایت هم. در عین توانایی گریز از پذیرش حکم 
مرگ که توسط قانون دموکراسی برای او در نظر گرفته شده بود. آن را 
با جان و دل پذیرفت. 

ناگفته نماند که سقراط با نوع حکومت دموکراسی‌ای که در آتن آن 
روزگار جریان داشت. مخالف بود. دلیل اين ام به چگونگی انتخاب 
متصدیان امور سیاسی برمی گردد. در آتن باستان رسم بر اين بود که همه 
شهروندان- به استثناء بردگان- حق داشتند در انتخاب مدیران سیاسی که 
هر روزه به شکل «قرعه‌کشی» برگزار می‌شد. شرکت کنند. بنابراین 
ممکن بود کسانی عهده‌دار امور سیاسی شوند که هیچ سررشته‌ای از 
سیاست ندارند. سقراط معتقد بود همانگونه که هر شغل و صنفی. 
متخصص خاص خود را می‌طلبد که به نحو احسن آن کار را اجرا کند. 
آمور درکن هم باید بر عهدهُ کسانی گذارده شود که متخصص 
سیاست‌اند. 

جدای از بحث «قرعه‌کشی». حتی اگر افراد ناوارد به مسائل سیاسی. 
توسط رأی انبوهی از مردم انتخاب شوند. باز هم قرار گرفتن آنها در 


زدن رقیبان احتمالی‌شان بود. حکومت سی تن جبان سعی کرد که سقراط را با خود همراه 
سازد و طبق یک فرمان حکومتی, او و چند نفر دیگر از امالی آتن را مأمور قتل یکی از امالی 
اصیل آتن کرد. سقراط با وجود آن که می‌دانست. حکم تخطی از این فرمان حکومتی. مرگ 
است. از این کار امتناع ورزید. خوشبختانه. بزودی طی یک دگرگونی دیگر حکومت سی تن 
جبا سرنگون شد و سقراط از مجازات این گروه خلاصی یافت.(ر.ک: تاریخ فلسفه یونان» ج 


۲ سقراط صص ۱۰۷ - ۱۰۸). 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۰۱ 


رس امور سیاسی» عملی نامعقول است. سقراط مثال می‌زند که کار 
عاقلانه آن است که شما هدایت کشتی را فقط به دست ملوانی ماهر که 
فن کشتی‌رانی را نیک می‌داند بسپارید. حتی اگر برخلاف نظر اکثریت 
باشد. پس. چگونه می‌توان ادارٌ جامعه را به کسانی سپرد که هیچ 
تا از دانفن ستالشت و ادارغ اون اه 

بدین ترتیب. شاید بتوان گفت که سقراط به نوعی. به حکومت 
دانایان يا آریستو کراسی (۸[5)007207) اعتقاد داشت؛ نه دموکراسی 
عوام زد پر هیاهوی آن روزگار و 

سقراط از روزگار نوجوانی در درون خود. جذبه‌ای الهی را احساس 
می‌کرد که گاه با او سخن می‌گفت و همواره در مسیر انتخاب‌های 
زندگیء او را راهتمایی می‌کرد. «سقراط گویی جلوه الهی را در خویشتن 
به وساطت هاتفی يا بهتر بگوئیم ندایی که هاتفی در می‌داد و پیامی که از 
این راه به درون وی می‌رسید. احساس می‌کرد و با این پیام در مواردی 
که حکمت بشری از پیش‌بینی اینده قاصر بود. هدایت می‌شد و به افعالی 
که می‌بایست از آنها احتراز جوید. مُلهم می‌گردید»." 


۱- ر.ک: تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط صص ۱۱۶ - ٩۱1۷‏ تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و 
روم ص ۱۳۳. 

۲- ر.ک: تاریخ فلسفه یونان ج ۲ ستقراط ص ۱14. از دیدگاه سقراط. «حکومتی که در آن. 
فرمانروایان را از میان کسانی برمی گزینند که صلاحیت قانونی دارند. حکومت آریستوکراسی 
نامیده می‌شود ... و حکومتی که در آن هم مردم سهیم‌انده دموکراسی خوانده می‌شود»( همان, 
ص ۱7۸؛ کسنوفون» خاطرات سقراطی, فقرات ۰۶ ۱۲). 


۳ تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ ۹ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سقراط در «دفاعیه». به‌صراحت به این موضوع اذعان می‌دارد که 
همواره. از دوران کودکی» یک ندا و علامت درونی با صبغه الهی, او را 
هدایت کرده است. و همین ندای درونی و سروش غیبی بوده که همواره 
او ان هت دی امین ماش پا حافه ایته ‏ 

گام این, بغلذبه‌های الهی نان بر سقراط غلبه می‌يافته که او را از 
حرکت باز می‌داشته است؛ چنان‌که یکبا طی عملیات نظامی «پوتیدیا». 
به مدات یک شبانه روز. بی‌حرکت در یک نقطه می‌ایستد و اين امر 
باعث اعجاب همگان می‌شود." 

از آنجا که سقراط, «فیلسوف عمیقی بوده است. شاید بگویند در تمام 
این مدّت, سلسله تفکُرات متعارفی را تعقیب می‌کرده است. اما حتی 
تیه تزاین مسانل قلسفی تیره:شا یل هوانتیته خاشتد آن وا یه فلا پیست 
و چهار ساعت. پابرجا نگه دارند و از پیرامون خویش غافل سازند. فقط 
با قبول گونه‌ای از حالت خلسه می‌توان آن را توضیح داد»." 

از این مستائل» این‌گرنه برداشت می‌شود که سقراظه علاوه-بر 
جنبه‌های فلسفی, دارای یک جنبة دینی- عرفانی نیز بوده است که او را 
از سایر فیلسوفان معاصر خود. مجزا می‌نماید.! 

سقراط با آن‌که در روزگار جوانی به فلسفه و علوم طبیعی پرداخته و 
این علوم را نزد استادان برجستهٌ روزگار خود. بخوبی آموخته بود. اما 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج رسالهٌ آپولوژی(دفاعیه) ص ۲۸؛ همچنین ر.ک: ج ۲ رساله 
جمهوری» ص ۰۱۱۰۶ 

۲- همان ج ۱ رسالٌ مهمانی. ص 1۷۶. 

۳- تاریخ فلسفه یونان, ج ۱۲: سقراط ص 1۵۳. 


۶-ر.ک: تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ 1۹ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۰۳ 


پس از مدتی» آنها را برای کسب معرفت و حقیقت راستین» ناکار آمد 
دید وربه: همین دلیل: آنها راترها کزده به-سفت فلشفه آلهن معمایل ق 

از رسالهة فایدون افلاطون. بخوبی دریافته می‌شود که سقراط در 
دوران جوانی به فلسفه طبیعی علاقهٌ شدیدی داشته. همچنین. نظریات 
رایج روزگار خود دربارة منشأً حیات. فیزیولوژی» روانشناسی و 
ستاره‌شناسی و کیهان‌شناسی را مطالعه کرده. ولی هیچ‌یک از آنه. عطش 
او را در دستیابی به حقیقت. فرو ننشانده است. به همین دلیل. سقراط از 

۳ ۲ ۲ و 1 ۲ 

دانش طبیعی روی برگرداند و به شیوه‌ای دیگر روی اورد. 

یکی از وقایعی که در دگرگونی زندگی سقراط و توجه او به حیات 
معنوی» نقش عمده‌ای داشته است. ماجرای سروش (کاهنة مقدس) معبل 
دلفی است که با عالم غیب در ارتباط بوده است. 

خحلاصهٌ ماجرا از این قرار است که روزی یکی از مریدان و پیروان 
سقراط- به نام خایرفون(061600101/))- از سروش معبد دلفی می‌پرسد 
که «آیا کسی داناتر از سقراط هست؟» و پاسخ می‌شنود که: «هیچ‌کس 
داناتر از سفراط نیست».؟ 

این رویداه سقراط را به تفگری عمیق واداشت تا به معنای راستین 
که داناترین انسان است؛ زیرا به نادانی خود علم دارد." آنگاه در درون 


۱-ر.ک: تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم ص‌ ۱۸ 

۲- دوره کامل آثار افلاطون ج رسالهُ فایدون ص ٩۳۶‏ به بعد. همچنین ر.ک: تاریخ فلسفه 
یونان ج ظ سقراط ص‌ ۰۱۸۳/۸ تاریخ فلسفه. ج : یونان و روم ص‌ ۱۸ 

۳- دور کامل آثار افلاطون. ج رسالهٌ آپولوژی(دفاعیه» ص 1۵. 


همان حن ۱۸ 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خود. رسالتی سنگین و الهی احساس کرد و آن, یافتن حکمت راستین 
(تخقیقتت) لو افقال آن به طالبان تعقیقت بوهد! ۱ 

قاط پراش هن مت هن تا با افران مصلت: آزش وه کستگر 
تست ای نان آنها کی همست که داناز از ای باشک. ازشکد اد 
کف وی با سز به ایکا ادامه دادم وتا الصساسی کزم تالا که 
خودش آن معنی را دریافته است. باید برای امتثال امر خدا آن را به 
دیگران نیز منتقل سازد ... طبیعی است که این کار بدخواهی‌های زیادی 
را برای او به‌وجود آورد. او به مناظره‌هایی پرداخت و این مناظرات؛ 
دشمنی‌هایی برایش فراهم کرد»." 

او. به مبانعته: و متاظره با اقشار متصلف. جامعه از ساستداران: 
شاعران. صنعت گران. پیشه‌وران و... می‌پرداخت و قصد داشت که نادانی 
آنها را برایشان روشن سازد و آنها را از توهم دانایی- که بالاترین جهل 
است - نجات دهد. 

هدف او از اين مناظرات. رسیدن به حقیقت بود. نه خودنمایی و 
سفسطه: «هدف سقراط. تحقیر یا مشوش کردن نبود. هدف وی کشف 
حقیقت بود. نه به عنوان تفر نظری محض؛ بلکه با توجه به زندگی 
نیک. یعنی» آدمی برای خوب عمل کردن باید بداند که زندگی خوب 
چیست. پس. اعتراف او به نادانی صمیمی و صادقانه بود؛ او یداه 
و می‌خواست بیابد و در ضمن. می‌خواست دیگران را به تفکُر درباره 
خود و توجه واقعی به اعلی درجه. و به کار مهم مراقبت نفس خویش. 


2۱ تاریخ فلسفه. ج 5 پونان و روم. ص‌ 1۹ 
کت تاریخ فلسفه یونان» ج رد سقراط ص‌ ۲۳ ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون» ج و رسللةٌ 


آپولوزژی(دفاعیه» صص ۱1۸- .1٩‏ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ‏ ۱۰۵ 


ترغیب نماید»." سقراط می‌خواست که اشخاص را بر آن دارد که 
خویشتن را بیازمایند تا بدانجا رسند که خود آنان, دریابند که کیستند ... 
غایت طريقةٌ سقراطی, همین بود که مردم خود را بشناسند»." 

سقراط «سخنگویی الهام‌بخش و دارای عقلی نیرومند و صاحب 
قدرت استدلال منطقی بی‌همتایی بود و می‌خواست تمام عمر خود را در 
بررسی کردار انسان سپری سازد. او معتقد بود که زندگی. هرج و مرج 
بی‌معنی يا شوخی بی‌مزة قدرتی بالاتر نیست؛ بلکه جهت و هدف 
مشخصی در پیش دارد. بنابراین» هیچ‌چیز برای او و دیگران نمی‌توانست 
مهم‌تر از این باشد که هميشه از خود بپرسند که چه‌چیز برای انسان؛ 
خوب است يا فضیلت خاص انسان چیست .. اما سقراطء هیچ‌وقت 
نمی گفت که خودش پاسخ این سوال‌ها را می‌داند. او می‌خواست با آن 
دسته از سوفسطائیان و همفکران آنها که بهترین زندگی را از آن 
از نارشان خر شکتران و تلرتمندان مارم تسس قابله کو6 1 - 

ی خی کی ی ی مر کش ی را رن 
مبارزه با تعالیم سوفسطائیانی همچون گرگیاس(00۲2128), 
پروتاگوراس(۳۲0۵8201258) و هیپیاس(۳1100129) نمود و توانست با 
دلایل قوی و منطقی و در عین حال» نیشدار خود. براهین آنها را ابطال 
تماید روا ها ای گر ویش رف قامهه تشه فزا هه را 


۱- تاریخ فلسفه. ج ۱ پونان و روم. ص ۰۱۲۸ 

۲- تاریخ فلسفه. ج 5 دورهٌ پونانی» ص‌ ۱۳۱ 

۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط ص ۳۰۰ 
۶- همان ص ۱۸۶. 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سقراط از آنجا که به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت جوانان و 
نوجوانان در پیشرفت و تعالی جامعه آگاه بوده عمدة فعالیت خود را 
صرف تربیت ایشان می‌کرد. «سقراطء راهنمایی خود را مخحصوصاً به 
جوانان عرضه می‌داشت و گاه» این جوانان تقریباً به سن کودکی بودند. 
دهد تا خود آنان. خویشتن را بپرورند و آنچه را که در ایشان پنهان 

و ی ۱ 
است. به ممنصَهٌ ظهور اورند»). 
که او به جای این که فقط نصیحت کند و يا از فضایل سخن بگوید. 
بیشتر به عنوان یک الگوی عملی. که خود دارای حصایل نیکوی رفتاری 
ی ۹ : ۳ 
بود به اسوه و الگویی برای جوانان تبدیل شده بود. 

سقراط تأثیر عمیق و شگفتی بر مخاطبانش بر جای می‌گذاشت. این 
تأثیر به‌حدای قوی و گیرا بود که از آن به برخورد با ماهی برق که باعث 

سقراط. دارای نیروی جاذبةٌ کلام و شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. گویی 
که مخاطب. مسحجور سخنان و شخحصیت او می‌شد. در محاورات 
افلاطون. خحصوصاً رسالةٌ مهمانی. آنجا که آلکیبیادس(۸61012068) به 

«ای سقراط ٍِ سخنان دیگران» هر قدر فصیح و شیوا باشند» بی‌پرده 
می‌گویم که هیچ گاه چندان اثری در ما نمی‌کنند. ولی هر کس. اعم از مرد 


۱- تاریخ فلسفه ج ۱ دوره پونانی». ص ۱۲۲ 
۲-ر.ک: تاریخ فلسفه یونان ج ۲ سقراط ص ۲۲۸. 


۳- دور کامل آثار افلاطون, ج ۰۱ رسالهُ منون» ص ۳۸. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۰۷ 


و زن و پیر و جوان. گوش به گفتار تو فرادهد یا سخن تو را از دیگران 
بشنود. اختیار از دست می‌دهد و بی خویشتن وم کک 0 هرگاه سخنان 
او را می‌شنوم چون کسانی می‌شوم که آواز طبل کاهنان کوریبانت را می - 
شنوند؛ دلم می تپد و اشکم فرومی‌ریزد. دیگران را نیز دچار همین حال 
می‌بینم».! 

سقراط, هر کسی را به شاگردی نمی‌پذیرفت. استدلال او این بود که 
چیزی به کسی نمی‌آموزد بلکه فقط چیزهایی را که هر کسی در درون 
می‌توانست شاگرد او باشد که جیزی در ذهن و درون خود داشته باشد. 
به عبارت دیگر او افراد مستعد و دارای قابلیت درونی را به شاگردی 
می‌پذیرفت. علاوه بر اين» سقراط می‌گفت که آن ندا و هاتف درونی؛ 
بعضی وقت‌هاء مانع از پذیرش برخی افراد به عنوان شاگرد می‌شود." 

سقراط هیچ گاه از شاگردان خود. حق تعلیمی دریافت نمی کرد. 
برخی از پژوهشگران حدس زده‌اند که شاید این عمل برای آن بود که 
«در انتخاب شاگردانش آزاد باشد و فقط کسانی را برگزیند که تشخیص 
صریح خودش يا ندای هاتف درونی او معلوم دارد که پیشرفتی خواهد 
داشت». ۲ 

روش بحت» مناظره و آموزش سقراط. روش «دیالیکتیک» 
(1۵16010) یا «گفت و شنود) بود. در این روش. سقراط به گونه‌ای 
رفتار می‌کرد که گویا آگاهی و شناخت دقیقی از موضوع مورد بحث 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهٌ مهمانی. صص ۶4 - 1۷۰. 
۲- ر.ک: همان. ج ۳ رساله تهه‌تتوس. ص ۱۳۷۱. 


۳- تاریخ فلسفه ونان ج ۱۲: سقراط ص ۱۶ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


ندارد. آنگاه با پرسیدن سوالاتی از مخاطبان خود. آگاهی و دانش آنها را 
نیز به چالش می‌کشید تا ايشان نیز بداند فهم درستی از موضوع مورد 
بحث ندارند. سقراط با طرح سوالاتی از مخاطب- و البته با اداره 
روشمند روند بحث- سعی می‌کرد. از خلال مباحث مطرح شده به 
«تعریفی» جامع. مانع و مشخص از موضوع مورد بحث. برسد. گاه. این 
«تعریف» و نتیجه با انچه طرف مقابل در ابتدا از موضوع عرضه داده بود. 
کاملا متفاوت بود. 

بدین ترتیب» سقراط بدون این‌که به صورت مستقیم به معارضه با 
طرف مقابل و نظریات او بپردازد به شیوة خاص خود. او را متوجه 
اشتباهاتش می‌کرد. البته» باید این موضوع را نیز درنظر داشت که گاه 
این گفتگوها به نتيجة مشخصی ختم نمی‌شد و سقراط در ضمن سژالات 
خود. فقط عدم آگاهی و نادانی انسانها را از آن موضوع. آشکار می‌نمود. 

بنابراین» در مجموع. می‌توان گفت که روش سقراط برای آموزش 
تعالیمش. روشی کاملا غيرمستقيم و در نوع خود بدیع بود که به واسطهٌ 
شش های ماب نی ها تیم و هت ثرآساتن فاناس ها فرد 
مقابل. حاصل می‌شد. به دیگر سخن, سقراط چیزی به کسی یاد نمی‌داد؛ 
بلکه تنها با هدایت هوشمندانُ دانایی‌های درونی افراد. آنها را به سمت 
دانایی رهنمون می‌شد. به همین دلیل است که سقراطء خود را به قابله‌ای 
تشبیه می‌کند که کمک می‌نماید تا فرزند دانایی و آگاهی که در وجود 
انسانها نهفته است. زاده شود. 

باید درنظر داشت که اگر فرزندی در کار نباشد. کاری از دست قابله 
ساعته نیست. قابله تنها می‌تواند کمک کند که فرزند آماده تولد با 
سهولت و راحتی زاده شود. به گفتة خود سقراط» روش او دقیقاً قابلگی 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۰٩‏ 


است. همان شغلی که گویا مادرش نیز به صورت پاره‌وقت به آن اشتغال 
داشته است. اما سقراط برخلاف مادرش» «فرزند بکر معانی» دانایی و 
ففوفر تگران موم کل فر وی نی کر را 

افلاطون. در رسالهٌ ‏ ته‌ثه‌تتوس(تثایتتوس)(5ا1۳62616). این 
موضوعات را از زبان خود سقراط این‌گونه نقل می‌کند: 

«من از جهتی دیگر به ماما شبیهم و آن اینکه خود. هیچ‌گاه دانشی 
نمی‌زايم و کسانی که مرا سرزنش می‌کنند که همواره از دیگران می‌پرسم 
و خود پاسخ نمی‌دهم چون پاسخی فانع کننده نمی‌دانم» حق دارند» و 
اینک گوش فرادار تا عّت آن را نیز تشریح کنم. خدا مرا مأمور ساخته 
که به زائیدن دیگران یاری کنم. ولی نه استعداد باردار کردن به من 
بخشیده است و نه توانایی زائیدن... کسانی که با من گفتگویی می‌آغازند. 
نخست. گیج و کند ذهن می‌نمایند. ولی چون با من همنشینی می‌گزینند. 
اگر لطف الهی شامل حالشان باشد. با گام‌های بلند در راه دانش پیش 
می‌روند. در حالی‌که کوچک‌ترین نکته‌ای از من نمی‌آموزند؛ بلکه همه 
دانش‌های زیبا را در درون خود می‌یابند و آنگاه. خدا و من به ایشان 
یاری می‌کنیم که آنچه یافته‌اند. بزایند».! 

بدون شک. سقراط یک نقطهٌ عطف در تاریخ فلسفه پونان به‌حساب 
می‌آید. او فلسفه را از تفکُر در مورد مسائل مادی و طبیعی به سمت 
موضوعات مربوط به انسان سوق داد. او برخحلاف فیلسوفان قبل از خود 
که در جستجوی ماد نهایی عالم. ترکیب و حرکات آسمانی. شکل زمین 
و مسائلی از این دست بودند» در پی شناخت انسان» هدف از وجود او 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ ته‌ه تتوس. ص ۱۳۷۵. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


اخلاق و حصوصاً روشن ساختن «تعریف» و به کار گرفتن «استدلال‌های 
استقرایی» و «تعاریف کلّی)؛ بود. 

شاید به همین دلیل باشد که برخی از فلاسفة یونان. همچون 
سیسرون(66۳0)). معتقدند که سقراط فلسفه را از آسمان به زمین 
آورد. یعنی» به جای پرداختن به امور کیهانی» به امور انسانی پردانعت: 

«فلسفة قدیم تا زمان سقراط ... به عدد و حرکت و به منشا و منتهای 
اشیای عالم می‌پرداخت ... اما سقراط. فلسفه را از آسمان بر زمین کشید» 
آن را در شهرها مستقر ساخت و حتی به درون خانه‌ها آورد و بر آن 
داشنیگه که وا بر وی کی رز الا ورین ول سردا ۵ 

مشابه همین دیدگاه را در آثار کسنوفون نیز می‌توان مشاهده کرد. او 
نیز به اين موضوع اذعان داشته است که سقراط برخلاف اکثر فلاسفه 
روزگارش از توجه به عالم ماده دست کشیده و به انسان و مسائل مرتبط 
با او پرداخته است:! 

وم بر انشا از تفه فسقای انست: کت ند آمست 
(تعریف» دقیق. صحیح و مشخص مفاهیم و مسائل انسانی توجّه خاص 
ی کل ای ادن جستجوری (تعر یت دیین. ماحنین همچول جین* حوبت: 
عدالت. شجاعت. دینداری. زیبایی. انسان, روح و صدها مفهوم دیگر 
است که در ابتداء ساده و بدیهی به نظر می‌رسند. اما سقراط نشان می‌دهد 
که اتفاقاً عمده مشکلات انسانها به دلیل عدم داشتن تعریف دقیق و 


۱- سیسرون, به نقل از تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط. ص ۱۸۳. 
۲- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط ص ۱8۵؛ کسنوفون. خاطرات سقراطی. فصل اوّل 


فقره ۱۱ به بعد. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۱۱ 


سقراط معتقد بود که «شناختی روشن از حقیقت. برای هدایت 
صحیح زندگی, اساسی است. وی می‌خواست افکار صحیح را به صورت 
روشن تعریف درآورد نه برای تفکُر نظری؛ بلکه برای غایت عملی .. 
سقراط با دلبستگی و علاقةٌ عمده‌ای که به رفتار احلاقی داشت» دریافت 
که تعریف. صخره‌ای مطمئن فراهم می‌کند که آدمیان بتوانند در میان 
دریای متلاطم نظریات نسبی‌گرایانة سوفسطایی برآن بایستند». اخلاصه 
آن‌که باید سقراط را واضع علم اخلاق و فلسفة مفاهیم کی بدانیم. 

سقراط سراسر عمر خود را صرف روشنگری معنوی و تعلیم و 
تربیت اهالی آتن کرد. اما سرانجام بدخواهان و کینه‌توزان و حاسدان که 
تعالیم قاط افش خن او را بر حلاف منافع خود می‌دیدند. علیه او 
دسیسه کرده و او را به نوعی کفرگویی و بدعت در دین و گمراهی کردن 
جوانان متهم نمودند! 

متهم کنندگان می‌پنداشتند که سقراط پس از شنیدن این اتهامات از 
آتن خواهد گریخت. اما برحلاف تصور آنه؛ سقراط با آن که می‌دانست 
از دسیسه انها جان سالم به در نمی‌برد. در کمال ارامش و اطمینان در 
دادگاهی که توسط حکومت دموکراسی علیه او ترتیب داده شده بود 
حاضر شد و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کرد. 

شرح کامل این ماجرا در رسالة آپولوژی(دفاعیه) افلاطون ذکر شده 
است. اما خلاصهٌ محاکمه او بدین قرار بود که هیأت منصفه دادگاه که 
متشگل از اعضای عادی جامعه بودند و تعداد آنها حدود پانصد نفر بود. 
بعد از شنیدن دفاعیات سقراط با اکثریتی اندک او را گناهکار شناختند! 
دادگاه» پس از بررسی انواع مجازاتها- و با توجه به این که سقراط حاضر 


2۱ تاریخ فلسفه. ج ِ پونان و روم. ص‌ ۳1 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به پذیرفتن اتهام وارده نبود و سعی نمی کرد که با مظلوم‌نمایی و کارهایی 
از اين قبیل دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد- او را به مرگ محکوم کرد. 

سقراط با مناعت طبع فراوان» این حکم را پذیرفت و هیچ گونه تردید. 
نگرانی و اضطراب از خود بروز نداد. در زمانی که در زندان منتظر اجرای 
حکم اعدام بود. دوستان و مریدان او شرایط فرارش را از زندان مها 
کردند. اما سقراط از این کار امتناع کرد؛ زیرا این کار را خلاف اصول خود 
می‌دانست و می‌پنداشت که با اين کار تمام تعالیم او زیر سژال خواهد 
رفت. علاوه بر اين» در باور او. مرگ. مسأله‌ای بسیار زیبا بود و از انجا 
که معتقد بود تمام کارهایی را که برای انجام دادن آنها در جلوة سقراطی 
ظهور کرده است. انجام داده؛ دیگر ضرورتی به ادامةٌ حیات در این قالب 
عنصری, نمی‌دید و آماد؛ بازگشت به وطن الهی خود بود. 

سرانجام در سال ۳۹۹ پیش از میلاده با خوراندن زهر(شوکران) به 
سقراط حکم اعدام او اجرا شد. او در هنگام نوشیدن جام شوکران و 
مرگ. همچون یک پیامبر و یک قدیس رفتار نمود و با آرامش و اطمینان 
کامل, در حالی‌که به دوستان و مریدانش قوّت قلب می‌داد. دار فانی را 
وداع گفت. 


اهمیت خود (روح) شناسی از دیدگاه سقراط 

یکی از مهم‌ترین - و شاید بتوان گفت مهم‌ترین- تعالیم و اندیشه‌های 
سقراط مسالهٌ «خودشناسی» پا همان شناختن «نفس» و یا (روح» و یا 
«پسوخه»(۵[/010 ) آدمی است که از دیدگاه سقراط» اصل و اساس و 


عففت انسان است: 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۱۳ 


از دیدگاه «سقراط پسوخه(روح) انسان. خود حقیقی اوست. انسان 
زنده همان پسوخه(روح) است و بدن, فقط مجموعه‌ای از ابزارها و 
آلاتی است که پسوخه(روح) برای زندگی خویش به کار می برد . 
زندگی. آنگاه به نیکی سپری می‌شود که پسوخه(روح) بدن را در اختیار 
داشته باشد. سقراط «عمیقاً به ارزش فْس(روح). به معنی فاعل 
صاحب فکر و ارادم معتقد بود و [باورداشت] اگر تَفْس(روح) به نحو 
شایسته مورد توجّه و مراقبت باشد. اهمیت معرفت و حکمت حقیقی 
فهمیده می‌شود». اساسا باید گفت که «غایت طريقة سقراطی» همین بود 
که مردم خود را بشناسند»." 

سقراط روح هر فردی را ارزشمندترین بخش وجود او می‌داند. و به 
همین دلیل. سلامت روحی را بالاتر از روت قدرت و حتی آبرو دانسته 
و معتقد است که کسانی که به معرفت واقعی روح خود دست می‌پابند و 
ارزش والای آن را درک می‌کنند. به هیچ وجه و قیمتی. حاضر نیستند که 
ای دنه از کر انتانهمی کر نیرت ان دادن ود کشا ات 

معرفت نفس و خودشناسی به آن دلیل از دیدگاه سقراط ارزش 
دوچندان می‌یابد که او معتقد است. گناه محصول نادانی و جهالت است 
و اگر کسی به شناخت روح خود و ارزش والا و شگفت‌انگیز آن پی 
ببرد» هیچ گاه عملی خلاف که باعث فساد و خرایی روح او بشود. 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج 5 سقراط ص‌ ۳ و ص ۳۲ 
۲- تاریخ فلسفه. ج 5 پونان و روم. ص‌ ۱۳/۸ 


۳ تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ ۱۳۱ 
۶- ر.ک: دور کامل آثار افلاطون. ج رسالة آپولوژی(دفاعیه» صص ۲۵ -۳۰. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


مرتکب نخواهد شد. از دیدگاه سقراط هیچ‌کس. عمدأً به گرانبهاترین 
فارانن فده ر وی اش تم زان 

از منظر سقراط. زندگی خوب و سعادتمند آنگاه تحقّق می‌یابد که 
روح بر تن استیلا و تسلط داشته باشد و جسم را به مسیر الهی خود 
هدایت کند. بدین منظور. لازم است که ابتداء آدمی به خودشناسی و یا 
همان شناخت روح خود دست یابد تا آنگاه در سایة این شناخت و 
معرفت. به مراقبة اعمال خویش و قراردادن آنها در مسیر کمال و تعالی؛ 
و و 

از دیدگاه سقراط روح. اصل انسان است و بدن و يا جسم در حکم 
الت و وسیله‌ای است در خدمت روح. سقراط این موضوع را در 
ماو زای کا الکسادس داز ری روفته ناشته سرا 

سقراط معتقد بود که روح. بخش واقعی انسان است و علاوه بر اين؛ 
«وجودی الهی» و «جاویدان» است و «نحوء رفتار ما با آن در این دنیاء در 
طبیعت و مواهب زندگی اخروی آن تأثیر می‌گذارد. سقراط همچون یک 
مسیحی عامی و غیر متأّه به جاودانگی روح معتقد بود و آن را امری 
ایمانی می‌دانست. اما افلاطون لازم می‌دید که در تأیید این عقیده 
براهینی اقامه کند... افلاطون می‌خواست جاودانگی روح را از حالت 
اعتفاد دینی به صورت نظریة فلسفی درآوردة.* 


۱- دور کامل آثار افلاطون. ج ۳ رساله تیمائوس. صص ۱۹۱۲؛ همان. ج ۱. رساله منون؛ 
ص ۳۸۶ - ٩۳۸۵‏ همان. ج ۱. رسالهٌ پروتاگوراس» صص ۱۱۱ - 1۱۲. 

۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهة آلکیبیادس. صص 11۸ - 1۷۲. 

۳- ر.ک: همان صص ۲-11۰ 1۷۲ - 1۸۰ 


۶- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط ص ۲۹5 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۱۵ 


سقراط و افلاطون. هر دو بر این باورند که روح - که بخش الهی و 
جاویدان انسان است- ممکن است در یک زندگی نتواند کمالات لازم 
برای بازگشت به اصل الهی خود را بازیابد و به همین دلیل» گرفتار 
چرخة زندگی‌های متوالی گردد. همچنین. هر روح در زندگی بعدی 
خود. در جسم جدیدش, زندگی‌ای فراخور رفتارش در زندگی قبلی 
خود خواهد داشت. در ادامة مباحث. با جزئیات بیشتری به بررسی این 
دید گاه‌ها پرداخته خواهد شد. 

این نکته را باید درنظر داشت که اگرچه سقراط به زندگی‌های متوالی 
اعتقاد دارد. اما فلسفه او «غایت انگارانه»" است و پا به عبارت دیگر به 
زندگی و حیاتی جاویدان بعد از این دنیا در جهان آخرت اعتقاد دارد:" 
«سقراط معتقد بود که خود حقیقی ما همان پسوخهة عقلانی و اخلاقی 
است و بنابراین» معنی واقعی «فایده رساندن به خود» یعنی فایده رساندن 
به پسوخف(روح) خویش؛ و تنها چیزی که به پسوخه(روح) زیان 
می‌رساند. عبارت است از زندگی ظالمانهُ بدون مجازات... او در محاسبهً 
سود و زیان آتی کردار کنونی ماء رفتار ذات الهی با روح ما را در جهان 
آخرت نیز به حساب می‌آورد». * 

نکتهةٌ دیگر که به نظر می‌رسد ذکر آن در این جا خالی از فایده نباشد. 
بحث پیرامون اعتقاد به خدای واحد نزد فلاسفهٌ قدیم یونان از جمله 
سقراط و افلاطون و سایر حکمای الهی این دوره است. همانگونه که از 


۱- ر.ک: تاریخ فلسفه یونان, ج۱۲: سقراط صص ۲۹۶ - ۲۹۵۲ 
۲- تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و روم ص ۱۳۶. 

۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲ سقراط, ص ۳۰۲ 

ها نا 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


متون این عصر برمی‌آید. گویا تصوّر عمومی در این عصر بر تعدد 
خدایان بوده است» چنان‌که لفظ خدا؛ اکثراً به صورت جمع به کار 
می‌رود. اما باید دانست که به کارگیری این الفاظ به معنی متداول 
شرکآمیز اعتقادات این حکما نیست؛ زیرا این خدایان در یک سلسله 
نظام طبقاتی از قدرت‌های متافیزیکی قرار دارند و در رس آنها خدای 
خدایان پا خدای آخد و قدرت بلامنازع هستی قرار دارد. 

ای خدایان یونان باستان. مشابه تصویر «ایزدان» در سلسلة نظام 
نوری ایزدان ایران باستان‌اند. اگرچه هر امری تحت نظر ایزد خاصی 
ست. اما همه ایزدان در نهایت. تحت امر و قدرت «اورمزد/ اهورامزدا» 
قرار دارند و او قدرت بلامنازع است و به کارگیری لفظ ایزدان در متون 
یران باستان نشانگر چند خدایی و شرک نیست. 

در متون ونان باستان هم وضع به همین منوال است «و ظاهراً 
ستعمال بالسَويةٌ «خدا» «خدایان» و «ذات الهی» از ویژگی‌های آن دوره 


1 
بوده است). 


سقراط نیز اگرچه «هم لفظ خدا را به کار می‌برد و هم وا خدایان 
را ولی تمایلتن به «حداه تشر است و دور مقایل تضدایان پانین‌تر» از 
خدای متعالی‌ای سخن می‌گوید که مهار کل عالم به دست اوست»." 

در مجموع در مورد اعتقاد سقراط به خحدای مطلق یگانه‌ای که ورای 
همة نیروهاست. هیچ شکی نیست؛ چنان‌که محلّقان برجسته‌ای همچون 
دبلیو. کی. سی گاتری. پس از بحث در مورد اعتقاد سقراط در باب خدا 
به این نتیجه می‌رسند که: «به طور خلاصه سقراط به خدایی عقیده 


۱- تاریخ فلسفه یونان, ج ۱۲: سقراط. ص ۲۸۶. 
۲- همانجا. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۱۷ 


داشت که عقل متعالی بود. نظام جهان را در قبضه قدرت خویش داشت 
و در عین ال خالق اسان بود0, 

همچنین کسنوفون از سفراط در مورد خدا چنین نقل می‌کند که «ذات 
الهی چنان با عظمت است که در آن واحد همه چیز را می‌بیند و می‌شنود 
زک هرا تطاضی. ات وب همه مخ وان غتایت دارد 
جنان که در ادامه ذکر خواهد شد. عقاید سقراط و افلاطون جچنان در هم 
تنیده‌اند که قابل تفکیک نیستند. 


رابطة سقراط و افلاطون 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد. خود سقراط هیچ‌گاه شخصاً به 
تألیف و نگارش کتابی اقدام نکرد. آنچه ما امروز از تعالیم سقراط 
می‌دانیم. محصول سخنانی است که دیگران- اعم از شاگردان. مریدان و 
حتی دشمنانش- از او نقل کرده‌اند. از جمله این منابع یکی آثار 
کسنوفون (گزنفون)(۲۵ع-۳۵۵ ق.م) است که از زمره شاگردان و 
رادتمندان سقراط بوده است. 

آثاری که کسنوفون در آنها به معرفی سقراط می‌پردازد عبارتند از: 
أکونومیکوس(خانه‌داری)» آپولوژیا(دفاعیه) مهمانی و خاطرات. البته اين 
انا مندان:عسی تسه ی تست عحال.. گرازی کته از زد کین 
ندیشه‌های سقراط عرضه ول 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط» ص ۲۸۵. 


۲- کسنوفون. خاطرات سقراطی. فقرات ۰۱ ۶ ۱۸. 
۳- ر.ک: تاریخ فلسفه یونان ج۱۲: سقراط صص ۵۱-۲۹. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


همچنین ارسطی که سال‌ها نزد افلاطون در آکادمی تلمّذ کرده است؛ 
در برخی از آثارش به بعضی از اقوال و اندیشه‌های سقراط اشاره کرده و 
گا» به شرح و تحلیل آنها پرداخته است." 

نمایشنامهٌ کمدی «برها» نوشتهٌ اریستوفانس(۸19]00۳088658) 
(۳۸۰-2۶۸ ق.م) که معاصر سقراط بوده است. دیگر اثری است که در 
آن می‌توان به مقداری از آراء و اندیشه‌های سقراط یی برد. هرچند به 
دلیل دشمنی‌ای که آریستوفانس در این نمایشنامه علیه سقراط نشان داده 
است. نمی توان چندان به اطلاعات محتوایی آن اعتماد کرد." 

از اینها گذشته. مهم‌ترین آثاری که در آنها می‌توان با اطمینان قریب 
به یقین به آراء و اندیشه‌های سقراط دست یافت رساله‌های افلاطون 
شاگرد وفادار و دانشمند سقراظ است. 

افلاطون در رساله‌های خود که به صورت نمایشنامه آنها را تدوین 
کرده است. به نقل» شرح و بسط سخنان سقراط پرداخته است. در 
حقیقت. افلاطون در رساله‌های خود. به گونه‌ای می‌نویسد که گویا فقط 
نقل کنندة سخنان سقراط است و خود او چیزی بیان نمی‌دارد. به عبارت 
یکره تقریا. شمه آنار افلاطون؛ غبارکتل از ستعتان او شحاورات سقر اط 
با دیگران. 

افلاطون نمایشنامه‌هایی را ترتیب می‌دهد که قهرمان اصلی آنها 
سقراط است. در این متون سقراط به بحث و تبادل نظر با دوستان. 
مریدان و گاه مخالفان و معاندان خود می‌پردازد و مخاطب از لابه‌لای این 


۱-ر.ک: تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۲: سقراط صص ۳ ۷۰ 


۲- ر.ک: همان» صص ۱ - ۱۰۰ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۱٩‏ 


سخنان به آراء و اندیشه‌های سقراط که توسط افلاطون نقل می‌شود؛ پی 
می‌برد. 

به این ترتیب» تفکیک بین آراء و اندیشه‌های سقراط و افلاطون بسیار 
دشوار و حتی غیرممکن می‌نماید؛ چرا که افلاطون همه اندیشه‌های خود 
را از زبان سقراط بیان می‌کند و به‌درستی مشخص نیست. چه مقدار از 
این سخنان واقعاً از آن سقراط است و چه میزان از آنها را حود افلاطون 
اضافه کرده اشنت: به همین دلیل ائتییت که در تاریخ فلسفةه پونان» 
جداکردن سقراط از افلاطون امکان‌پذیر نیست و باز به همین دلیل است 
که در این پژوهش نیز» سقراط و افلاطون ۳ از هم مجزا نکرده و 
اندیشه‌های آنها را به صورت توآمان مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

به گواهی پژوهشگران تاریخ فلسفة یونان» «افلاطون در محاورات 
یکدیگر جدا نخواهند شد». «افلاطون مجموعه‌ای از شاهکارهای فلسفی 
و ادبی فراهم کرده است. این شاهکارها گفتگوهایی نمایشی هستند که 
در آنها به آسانی نمی‌توان تشخیص داد چه افکاری به خود سقراط باز 
می‌گردد و چه مطالبی را ذوق عالی هنری نویسنده به‌وجود آورده است 
و چه چیزهایی از تأمّلات خود افلاطون در نتایج تعلیم استادش ناشی 
له شتا یه فرل کا نا (تتفی اس افلاطر ی و ان قراظ زارد 
و گاهی بدون شک یم تسش 


۱- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۲: سقراط ص 1۵ 
۳- همان صص ۳ و۱ 


۳ تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم ص‌ ۳ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


کارل یاسپرس» محقق دیگر تاریخ و فلسفة یونان در اين مورد 
این گونه می‌گوید: «میان اندیشه‌های سقراط و افلاطون نمی‌توان مرزی 
درست و مطابق با واقع کشید. پیوند سقراط و افلاطون در تاریخ فلسفه 
یگانه است. پیوندی که به سبب آن» یک متفگر» بزرگی خود را فقط در 
رتاط ها ری کباش هی یه تسه ی کی گر است اه 

ی وا اد فا رونت 
فلاطون «تشخیص انديشة اصلی سقراط از سقراط افلاطونی غیرممکن 
سر آهشتی وا ترقین الشس ار آیم خوردس گریله استانون‌هام 
قطن درس گر تدم سناش و تضوهترغ فلینفه عفر اط است6: ۲ 

مرحوم محمّدعلی فروغی نیز بر اين باور است که در حوزه بررسی 
آرای افلاطون به هیچ‌روی نمی‌توانیم او را از سقراط جدا کنیم" و «در 
حقیقت. نمی‌توان این دو وجود بزرگوار را از یکدیگر تفکیک نمود»." 
علاوه بر این که «وقتی دو نفر این اندازه با یکدیگر اتحاد پیدا کردند که 


۱ کار پاسپرس. افلاطون. ترجمه محمّدحسن لطفی. تهران. انتشارات خوارزمی. ۳۳5۷ 
ص‌ ۳6 همچنین ر.ک: صص 4۳۲-۲ صص ۷ ۳۸ 

۲- ژان برد» افلاطون. ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی؛ تهران. موسسة نشر هم ۰۱۳۲۱۳ ص‌ 
۲ 

۳- والتر تردس استیس. تاریخ انتقادی فلسفه یونان» ص‌ ۱۳3 

محمّدعلی فروغی. چاپ دوم تهران. بی‌نا. ۳۱۳۱۹ ص‌ 1۹ 

۵ محمّدعلی فروغی. سیر حکمت در اروپا چاپ سوم تهران. انتشارات زوار» ۰۱۳۷۲ ص‌ 
۳1 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۲۱ 


آثار وجودی خود را نخواستند از هم متمایز سازند. ما چه اصرار داریم 
که آنها را از هم جدا سازیم».! 
باشد که بپذيريم که هستٌُ اصلی سخنان و اندیشه‌های افلاطون از سقراط 
است. اما افلاطون در طول پنجاه سالی که بعد از سقراط زنده بوده. آن 
آراء و اندیشه‌ها را کامل‌تر کرده و شرح و بسط داده است. مطمئناً نقدها 
و ایراداتی بر سخنان و نظریات سقراط وارد می‌شده و محتملاً افلاطون 
می‌ کوشیده ابیت 0۳ به شیوه‌ای منطقی و مناسب. و البته از زبان حود 
سقراط به این ایرادات و انتقادات پاسخ دهد. 

بدین ترتیب. باید افلاطون را تکمیل‌کننده اندیشه‌های سقراط بدانیم و 
البته این نکته را نیز درنظر داشته باشیم که شخصیت سقراط تا به آن 
اندازه از نظر افلاطون بزرگ و قابل احترام بوده است که هیچ‌گاه به خود 
اجازه نداده حتی کلامی را به خود نسبت بدهد و تمام آموزه‌های خود را 
اد فان ابشاف سا نود اس 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد. به همین دلایل ما نیز نمی‌توانیم 
دید گاه‌های سقراط و افلاطون را در مورد زندگی‌های متوالی از یکدیگر 
تفکیک دهیم و بر این باوريم که هسته و اصل این اعتقاد متعلّق به 
سقراط بوده است و افلاطون سعی کرده با بیان استدلال‌هایی» این نظریه 


ای فروی ‏ فست سر اظری اقا طر نمی ۱۳ 
ْ- ویرک تاریخ فلسفه. ج ا یونان و روم صص ۲۱ - ۰۱۲۳ تاریخ فلسفه پونان ج 55 


سقراط. ص ۱۱۰ ۸۵۵ ۲۳۵. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


را شرح و بسط دهد. از این‌ری دیدگاه‌های سقراط و افلاطون را در اين 
فصل در کنار هم و به عنوان یک نظر واحد. مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
در ابتدای این فصل, تا حدودی به زندگی سقراط و کلیات روش 
تعلیم او پرداختيم. از آنجا که اين فصل متعلّق به نظریات سقراط و 
افلاطون است. لازم است در ادامه» به صورت مختصر. به زندگی و 
کلیات جهان‌بینی افلاطون نیز پرداخته شود و آنگاه در ادامه, به 
دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارةُ روح و زندگی‌های متوالی خواهیم 


۲- افلاطون 

افلاطون/ پلاتون(۳12/00) در سال ۶۲۸ یا ۲۷" پیش از میلاد 
سیح. در خانواده‌ای اشرافی در شهر آتن متولد شد. پدرش 
اریستون(۸15]08) و مادرش پریکتیونه(۳۵۲101006) نام داشتند و هر 


در از ستاتراهه‌های پرعسته ی نامدان تو تا بشمار می ژفی ۲ 


۱- کارل یاسپرس. افلاطون. ص ۱۳؛ تاریخ فلسفه ج ا: یونان و روم ص 1۵. 

۲- دبلیو.کی.سی.گاتری تاریخ فلسفه یونان ج ۳ افلاطون(بخش نخست: زندگی و آار. 
محاورات اولیةٌ سقراطی) ترجمه حسن فتحی, تهران انتشارات فکر روز. ۱۳۷۷ ص ۲۹؛ ژان 
برن. افلاطون. ص ۱۱؛ تاریخ فلسفه ج ۱: دور یونانی. ص 1۲. 

۳- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۳: افلاطون(بخش نخست)» ص ۲۹؛ شرف‌الدین خراسانی از 
سقراط تا ارسطو. چاپ دوم. تهران انتشارات دانشگاه ملّی ایران» ۲۵۳۱ ص ۸۲ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۲۳ 


نسب پدر افلاطون به کدروس(00708)) آخرین پادشاه آتن می‌رسید 
که بعد از او دولت آتن» تبدیل به جمهوری شده بود. نسب مادر 
افلاطون نیز به سولون(90100) می‌رسید. سولون یکی از حکمای نامدار 
پاتشاق اش که وی اور رم وکا شفک کانه دش ان تاستان 
دانسته‌اند ۲ 

در مجموع. خانواد افلاطون. خانواده‌ای اشرافی. معروف و بانفود 
بوده و اکثر اقوام و نزدیکان او در مشاغل دولتی و سیاسی در ادوار 
مختلف حکومتی آتن؛ شرکت داشته‌اند. 

گفته شده که نام اصلی افلاطون. آریستوکلس(۸15/00169) بوده 
است و معروفیت او به «پلاتون/ افلاطون» به دلیل هیکل تنومند او بوده, 
زیرا پلاتون در زبان پونانی به معنی «پهن) و «وسیع) ات و از الم که 
افلاطون در جوانی ورزشکار و دارای بدنی ورزیده و اندامی چهارشانه 
بوده به این نام معروف شده است." 

هرچند برخی معتقدند که ممکن است وجه تسميهة آن به وسعت 


مشرب و يا سعة رفتاری او اشاره داشته باشد." آنچه مسلم است او در 


۱- محمّدعلی فروغی, حکمت مقراط و افلاطون. ص ۳۰ تاریخ فلسفه یونانه ج ۱۳: 
افلاظرن(بخشن. تخت صل :74 

اما شرف الدیی هر اسان ان تشرط تا ارستطو هن ۳ 

۳- تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم ص ۱۵۵؛ تاریخ فلسفه یونان ج۱۳: افلاطون(بخش 
نخست), پاورقی صص ۳۲ات ۲ ۲و شرف‌الدین خراسانی؛ از سقراط تا ارسطو ص‌ ۳ حکمت 
سقراط و افلاطون. ص‌‌ ۳۰ 

۶- حکمت سقراط و افلاطون. ص‌ ۳۰ 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


جوانی ورزشکار بوده و حتی در مسابقات «ایستیما» به عنوان کشتی گیر 
کتک مر 

نقطهٌ عطف زندگی افلاطون. آشنایی او با سقراط است. اگرچه دقیقاً 
مشخص نیست افلاطون از چه سنی با سقراط آشنا بوده است. اما به 
طور تقریبی. می‌توان گفت که در حدود بیست سالگی به جرگة مریدان 
و ارادتمندان سقراط پیوسته و تا هنگام شهادت سقراط حدود ده سال؛ 
یط ان تبهوم عر ده اس 

مرگ سقراط. تأثیر عمیقی بر روح و روان و انديشة افلاطون برجا 
گذاشت و شدیداً او را متأثر ساخت؛ چنان‌که این واقعه را «عامل مهم 
اصرار او در مخالفت با وضع سیاسی آتن» و دموکراسی موجود در ان به 
شمان اوه 0 

همانگونه که افلاطون و دیگر شاگردان سقراط از وضع سیاسی و 
حکومتی اتن به دلیل قتل سقراط ناراضی و ناراحت بودند. دولت و 
مردم آتن نیز که سقراط را محکوم کرده و مقصر می‌دانستند. از حضور 
شاگردان و پیروان او در آتن رضایت نداشتند. همین اوضاع باعث شد که 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۳: افلاطون(بخش نخست» ص ۳۰. 

۲- «از آنجا که سقراط با دایی افلاطون خارمیدس آشنایی داشته است. بنابراین آشنایی 
افلاطون با سقراط از دیرزمانی که وی می‌توانسته است بیاد بیاورد. وجود داشته است(از 
سقراط تا ارسطو. ص ۸۳ تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و روم ص 1۵۰). 

۳- حکمت سقراط و افلاطون. ص ۳۶؛ تاریخ فلسفه یونان» ج۱۳: افلاطون(بخش نخست)؛ 
صص ۳۶ - ۳۵ کارل یاسپرس, افلاطون. ص ۱۳؛ ژان برن افلاطون. ص ۱۱. مرحوم 
محمّدعلی فروغی آشنایی افلاطون با سقراط را در هیجده سالگی او ذکر می‌کند(سیر حکمت 
در اروپه ص ۲۶). 


۶- تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ ۰۱۳۹ تاریخ فلسفه ج ا: پونان و روم ص‌ ۱90 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۲۵ 


پس از مدتی, افلاطون و تعداد دیگری از مریدان سقراط به شهر مگارا 
(۵70ع16) که خارج از قلمرو دولت آتن بود مهاجرت کنند و در آنجا 
مدرسه‌ای بنا نهاده» به تعلیم و تربیت بپردازند.! 

افلاطون مدّتی در مگارا اقامت گزید" و پس از آن عزم مسافرت کرد. 
منابع. از سفر افلاطون به کورنه(16005006)(در شمال آفریقا» ایتالیا و 
مر خیرم ها "اما رین از نخوهشگران رقم آنهاسد سفن مه 
ایثالیا و سیسیل را جزو افسانه‌ها می‌دانند». " حصوصاً در مورد سفر او به 
مصر تردیدهای فراوانی وجود دارد." اما مسلّم است که او به ایتالیا و 
سیسل(صفقلیّه / سیکلیا)( [8161112/51011) سفر کرده و در ضمن آن با 
بزرگان و معتقدان آیین فیثاغوری. همچون آرخوتاس(25عظ) 
دانشمند فیثاغوری, دیدار کرده است." گویا افلاطون. اشتیاق فراوانی 
برای:دیذار با فیثاغوریان و آشتانی با تفکرات ایشان داشته ات۲ 

در ضمن این سفرها بود که افلاطون با دیونوسیوس 
اوّل(1100751051) فرمانروای خودکامة سیراکوس(۷۲۵0۷056). و 
همچنین دیون(1(101) که از اقوام نزدیک دیونوسیوس و سیاستمدار و 


۱- ژان برن افلاطون, ۱۲؛ حکمت سقراط و افلاطون» ص ۳۵. 

۲- برخی ملدّت اقامت او در مگارا را حدود سه سال دانسته‌اند(ژان برن, افلاطون. ص ۱۲). 
۳- ژان برن. افلاطون. ص ۲؛ تاریخ فلسفه. ج ۱: دورة یونانی. ص ۰۱۲ 

۶- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۳: افلاطون(بخش نخست)». ص ۳۱. 

۵- تاریخ فلسفه. ج۱: یونان و روم ص 1۷ 

7- همانجا؛ از سقراط تا ارسطو. صص ۸۶ - ۸۵ 


۷- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۳: افلاطون(بخش نخست»» ص ۰. 


تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


شخصیت برجسته سیسیلی بود. آشنا شد. دیون, بعدها به جرگة 
ازادتدان ورشاگران افلاطون پورستا, 

افلاطون به پيشنهاد دیون و یاری او سعی کرد که با نزدیکی به 
دیونوسیوس. او را تحت تأثیر قرار داده و به سمت صلاح هدایت کند 
اما خر افع کار فرفق نش 

افلاطون پس از این مسافرت‌هاء. در سال ۳۸۸ ق.م و در حدود ۶۲ یا 
ک بالگ ): به. ان خازگتت» ج داشگاه. ود «فونتوم: یه 
«آکادمی»((۵061۳ع۸) را ی کرد. «اکادمی را به به‌حق می‌توان 
نخستین دانشگاه اروپایی نامید؛ زیرا در آنجا مطالعات و تحقیقات. 
محدود به فلسفهٌ محض نبود؛ بلکه به رشتهٌ وسیعی از علوم کمکی, مانند 
ریاضیات و اخترشناسی و علوم طبیعی. گسترش داشت»." 


۱- سالها بعد. پس از مرگ دیونوسیوس اوّل. پسرش دیونوسیوس دوم به جای او به حکومت 
رسید. این بار نیز دیون که دایی دیونوسیوس جوان بود. دست یاری به سوی افلاطون دراز کرد 
و از او خواست تا با تعلیمات فلسفی خود. دیونوسیوس جوان را به راه صلاح هدایت کند و 
از او یک «پادشاه- فیلسوف» بسازد. با توجه به علاقه‌مندی و اظهار ارادت دیونوسیوس جوان. 
افلاطون این امر مهم را پذیرفت و با تمام وجود. سعی کرد که از دیونوسیوس جوان. یک 
پادشاه «پادشاه- فیلسوف» بسازد. او به همین منظور, دو بار دیگر به سیراکوس سفر کرد و 
شاوی سا مایت کم اهر تهاه ک ات ایو انز دام شالت با مکی 
مواجه شد. به همین دلیل, افلاطون برای همیشه. دخالت در امور سیاسی و به عینیت رساندن 
نظرية «پادشاه- فیلسوف» را کنار گذاشت و تا پایان عم به تدریس و تألیف مشغول شد. 
(ر.ک: از سقراط تا ارسطو ص ۵ صص ۸۷ - 4۶؛ تاریخ فلسفه یونان. ج۱۳: افلاطون 
(بخش نخست» صص ۱ - 1۲ و ۵۲ - ۵۸؛ ژان برن, افلاطون صص ۱۳ - ۱۵؛ تاریخ 
فلسفه, ج ا: یونان و روم ص ۱7۰). 


۲- تاریخ فلسفه. ج 1 پونان و روم ص‌ 15۸ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۲۷ 


علاوه بر اين. در آکادمی. دانش موسیقی. زیبایی‌شناسی, سیاست و 
هر دانش دیگری که در راستای کمال ظاهری و معنوی انسان تا آن روز 
شناخته شده بود. مورد توجه قرار می‌گرفت." نکتة قابل توجه دیگر در 
آکادمی افلاطون. روحیةٌ علمی به دور از تعصب حاکم بر آن بود. تا آنجا 
که خود افلاطون نیز آموزه‌هایش را با ۱ بی‌غرضانه ارائه 
می‌داد و هدفش «تشویق و ترویج تَتبّع بی‌غرضانة علم» بو 

اکثر تعلیمات افلاطون در آکادمی به روش دیالکتیکی عرضه می‌شد. 
او در آکادمی» سخنرانی‌هایی نیز ایراد می‌کرد که افراد خارج از آکادمی 
هم می‌توانستند در بعضی از این جلسات شرکت کنند؛ اما متأسفانه از 
تسطان تکوم ‌های شاه ای در آکادسی رم یاف ها نده ای ۲ 

آکادمی. اندکی پس از تأسیس. بسیار مورد توجّه جویندگان علم 
قرار گرفت و «طالبان از همة زوایای یونان و اقصی نقاط دنیای مدیترانهه 
برای استفاده از دروس افلاطون به آتن روی می‌آوردند».* 


۱- از سقراط تا ارسطو ص ۸۷ 

۲- تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم ص 1۸ 

۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۳ افلاطون(بخش نخست» ص 1۷: حکمت سقراط و افلاطون. 
ص ۳۹ 

۶- ژان برن» افلاطون. ص 1۶ «آکادمی تقریباً هشتصد سال دایر بود تا این‌که یکی از 
امپراطورهای روم. موسوم به ژوستینین یکم(1 1511۳8120) نظر به مخالفتی که با فلاسفه پیدا 
کرد محافل و مجامع ادبی و علمی را بست و آکادمی تعطیل شد»(حکمت سقراط و افلاطون. 


صص ۳۷ -۳۸). 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


افلاطون پس از تأسیس آکادمی- بجز دو سفری که به سیراکوس 
داشت- تا پایان عم حدود چهل سال. در آنجا مشغول تدریس, تألیف 
و مباحث علمی بود و زندگی خود را صرف تعلیم و تربیت انسانها نمود. 

افلاطون. در نهایت. در سال ۳۶۷ يا ۳۶۸ ق.م در حدود هشتاد 
سالک ی کات ۱ 


خوشبختانه, افلاطون جزء معدود فیلسوفان و متفگران باستان است 
که همة آثارش به شکل کامل برای بشریت به یادگار مانده است. این 
آثار. شامل محاورات او و چندین نامه است. از آنجا که برخی از اين آثار 
منسوب به افلاطون هستند. محققان حوزه تاریخ فلسفه و افلاطون‌پژوهان 
در مکش دو قرن گذشته سعی کرده‌اند تا با بررسی‌های سبک‌شناسی. 
اعم از سبک زبانی و محتوایی. آثار اصیل را از آثار منسوب به افلاطون 
مشخص سازند و در اين راه موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند. تا 
آنجا که حتی موفق شده‌اند. تا حدود زیادی» ترتیب تاریخی نگارش آثار 
افلاطون را از روزگار جوانی تا دوران کمال و پختگی او نشان دهند." 

با وجود این باز هم در تعداد آثار اصیل افلاطون. بین محققان 
اختلاف نظرهایی وجود دارد و تعداد آثار او را بین بیست و چهار تا سی 


۱- تاریخ فلسفه پونان. ج ۱۳ افلاطون(بخش نخست)» ص ۲٩‏ ژان برن. افلاطون. ص ۱۵؛ 
تاریخ فلسفه. ج ۱ یونان و روم ص‌ 1 
2 زک تاریخ فلسفه پونان» ج ۳ افلاطون(بخش نخست)؛ صص ۳ - 4 تاریخ فلسفه 


3 ۱ پونان و روم. صص ۱ - ۱۷۰. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۲۹ 


و شش اثر ذکر کرده‌اند." در بدبینانه‌ترین حالت. با اطمینان می‌توان گفت 
«بیست و چهار محاوره یقینا اثر اصیل و موّق افلاطونی است. بنابراین؛ 
ما تعداد بسیار قابل توجهی اثر ادبی داریم که تصوّر و نظر خود را درباره 
فکر افلاطون بر آنها بنیاد کم مجموعه آثار افلاطون که به فارسی نیز 
ترخمه شده است حاوی. ۲۸ رساله به علاوه نامه‌های اقلاطون اشت که 
مه شاف ۵ اي اه توق 

در مورد توالی تاریخی نگارش محاورات افلاطون نیز بین 
پژوهشگران اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما یکی از پذیرفته‌ترین 
ترتیب‌هاء که تقریباً مورد پذیرش اکثریت است. تقسیم آثار افلاطون به 
سه دورهٌ محاورات «اولیه». «میانی» و «پایانی» است که مربوط به سه 
دورةٌ زندگانی افلاطون از دور جوانی تا هنگام کهنسالی اوست. 
بدین‌ترتیب. می‌توان گفت. محاورات افلاظون با ذکر موضوع کلی هر 
اه ری اتوت: 

محاورات اولیه: آپولوژی یا دفاعیه(خطابة دفاعی سقراط). کریتون 
(دربارةٌ تکلیف). لاخس,(دربارة شجاعت)». لوسیس(دربارة دوستی)؛ 
خارمیدس(دربارة خویشتن‌داری و حکمت» ائوتوفرون(دربارة دینداری) 


۱- ر.ک: از سقراط تا ارسطو صص ۹۰ - ۹۷: حکمت سقراط و افلاطون. ص 4۱؛ تاریخ 
فلسفه, ج۱: دور یونانی. صص ۱۲۹ - ٩۱۳۰‏ کارل یاسپرس, افلاطون. ص ۱۸؛ تاریخ فلسفه 
ج۱: یونان و روم صص ۱۱۳ - ۱1۶؛ ژان برن. افلاطون. صص ۱۷ - ٩۱٩‏ تاریخ فلسفه یونان, 
ج ۱۳: افلاطون(بخش نخست)». ص .٩۱‏ 

۲- تاریخ فلسفه ج ا: یونان و روم ص ۰11۶ 

۳- ر.ک: دور کامل آثار افلاطون ترجمه محمّدحسن لطفی - رضا کاویانی. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


هیپیاس کوچک(دربارة دروغ)؛ هیپیاس بزرگ(دربار؛ُ زیبا» پروتاگوراس 
(دربارژ فضیلت). گرگیاس(دربارةٌ فن سخنوری)؛ ایون(هنر راوی). 

محاورات میانی: منون(دربار؛ فضیلت»» فایدون(دربارة جاودانی 
روح). جمهوری(دربارة عدالت)» میهمانی(دربارة عشق)» فایدروس 
(دربارءٌ زیبایی) ائوتودموس(دربارة جدل). منکسنوس(در رای 
شهیدان) کراتولوس(دربار؛ پیدایش و ماهیّت زبان). 

محاورات پایانی: پارمیندس(دربار؟ نظرية مت و وجود). تثایتتوس 
(دربار؛ دانش» سوفسطایی(دربار؛ نظرية مُتّل)» مرد سیاسی(دربار؛ 
سیاست). تیمائوس(دربارة جهان و انسان)» کریتیاس(دربارة سیاست). 
فیلبوس(دربارة لذّت»» قوانین(دربارة قانون گذاران) 

علاوه بر محاورات یاد شده از افلاطون نامه‌هایی نیز(حدود سیزده 
نامه) به‌جا مانده است که به آثار او اضافه می‌شود. هرچند در مورد 


سیری در اندیشه‌های فلسفی سقراط و افلاطون 

افلاطون در ضمن رساله‌های خود. موضوعات گوناگونی را مطرح 
کرده است که پرداختن به همه آنها مستلزم تحقیقات و کتاب‌های متعلّد 
است. خوشبختانهه تفکرات افلاطون در طی قرون. مورد توجه 
پژوهشگران بوده و به همین دلیل آثار فراوانی در باب آرای افلاطون به 
نگارش درآمده است. هرچند با وجود این همه پژوهش. هنوز هم 


ِ- تاریخ فلسفه یونان ج۱۳: افلاطون(بخش سست ام ص‌ 4 همچنین: ر. کی تاریخ فلسفه 
ج: یونان و روم ص ۸ - ۰۱1٩‏ 
۲- ر.ک: تاریخ فلسفه پونان» ج ۳ افلاطون(بخش نخست). صص ۱۱۵ - ۱۱۷. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۳۱ 


نمی‌توانیم یک تصویر کلّی و ساختارمند از نظام فکری افلاطون ارائه 
دهیم. 

دلیل این ام آن است که گویا خود افلاطون- برخلاف فلاسفه 
دیگر مثلاً ارسطو یا فلوطین که البته بعد از او بوده‌اند- قصد برپا نمودن 
یک نظام ساختارمند و جزمی را نداشته و ترجیح می‌داده است که به 
صورت مستمر و هر روزه در تفکُرات خود بازبینی نماید و به نتایج 
جدیدی دست یابد. این موضوع در اکثر محاورات او بخوبی نمایان است 
که او قصد ندارد پس از مباحث طولانی به یک نتیجه قطعی و جزمی 
پرسد؛ بلکه ترجیح می‌دهد راه را برای مباحث و نتایج جدید باز بگذارد. 

کارل یاسپرس, از محققان برجستةُ فلسفه این موضوع را این گونه 
بیان کرده است: «گمان برده‌اند که تفکر افلاطونی» دستگاه منظمی است 
مانند فسفلهٌ ارسطو و بسیاری فلاسفهٌ دیگر. ولی چنین دستگاهی را 
افلاطون با بیان نمایان نساخته است. فلسفهٌ او از خلال مکالمه‌ها؛ 
پوشیده در پردة شعر و همواره همراه جمله‌های معترضه. خودنمایی 
می‌کند ... آنان‌که وجود چنان دستگاهی را مسلّم می‌شمرند با رساله‌های 
افلاطون چنان رفتار می‌کنند که گویی هر یک معدن سنگی است و از هر 
رساله اندیشه‌ها را چون سنگ‌های ساختمان بیرون می‌کشند و به هم 
پیوند می‌دهند و بدین روش می‌کوشند بنای دستگاه را بسازند و دستگاه 
فلسفی افلاطون را به صورت نظریه‌ای که همه موضوعات را دربردارد 
بازسازی کنند. ولی در این کار دشواری در پی دشواری. روی 
می‌نمایده.! 


۱- کارل یاسپرس: افلاطون» صص ۲۲ - ۲۳. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


بنابراین. به نظر می‌رسد که برای آشنایی با آرای افلاطون, بایسته 
است که آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد و به دنبال ارائه 
یک نظام ساختارمند کی نبود. از همین رو در ادامه به صورت بسیار 
مختصر به تعدادی از اراء و نظریات برجستة افلاطون که البته به نوعی 
با موضوع پژوهش کتاب حاضر نیز ارتباط دارند. اشاره می‌شود و آنگاه 
به صورت گسترده‌تره به شرح دیدگاه‌های افلاطون دربار؛ٌ روح و 
زندگی‌های متوالی. پرداخته خواهد شد. 


نظریهة مَْل (ایده) 

یکی از اصلی‌ترین- و البته مناقشه برانگیزترین- نظریات افلاطون, 
نظرية شل یا ایده است. افلاطون معتقد است که عالم محسوسات؛ 
ناپایدار و گذرنده‌اند؛ بنابراین. به واسطه توجه به آنها نمی‌توان به معرفت 
راستین و صحیح دست یافت. در مقابل, عالم معقولات قرار دارد که 
پایدار حقیقی و اصیل است و با توجه به آن می‌توان به معرفت حقیقی 
دست یافت. 

به عبارت دیگر «افلاطون حقایق معقول را وجود واقعی می‌شمارد و 
وجود محسوسات را به واسطٌ پرتوی می‌داند که از آن معقولات به عانم 
ماده می‌تابد. [وی این معقولات را] به قیاس به موضوعات هندسی. 
اشکال با صوّر نامیده. یعنی. به لفظ یونانی. ایدس(1005) خوانده که 
معنی آن. شکل و صورت است .. و حکمای ما در بیان نظر افلاطون 
غالباً صورت را مثال و صوّر را مت گویند ... افلاطون, آن حقایق معقول 
یا صورمثل) را دارای وجود مستقل بالذات و خارج از اشیاء می‌داند؛ 
بلکه وجود حقیقی رقف براعع شیر قائلل است و اشیاء را که مردم 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۳۳ 


عموماً موجود واقعی می‌پندارند» واقعی نمی‌داند. مگر به اندازه‌ای که از 
آن حقایق یعنی صوّر بهره‌مند باشند ... صوّر یا مل موجودات. هر یک 
حقیقت دارند و واحدند و لایتغیر و کامل و ابدی و پایدار و معقول. و 
تاه کون بو فیتاهیگن آنها را ارو 

پس» از دیدگاه افلاطون» «صنوّرء نامرئی» جاودانی» ثابت و الهی‌اند» و 
محسوسات. «فقط پرتوی از من (صور) خودند و نسبت‌شان به حقیقت؛ 
مانند نسبت سایه است به صاحب سایه. و وجودشان به خاطر بهره‌ای 
است که از مُْل» یعنی حقیقت خود دارند و هرچه بهرة آنها از آن بیشتر 
باشد. به حقیقت نزدیک‌ترند»." 

افلاطون در چندین جای آنار خود به نظرية ّل با ضور یا 
ایده اشاره کرده است." و البته در هر مورد تعبیرات مختلفی برای 
بیان آن به کار برده است که گاه درک قضیه را پیچیده و دشوار 


۵ 


۱- حکمت سقراط و افلاطون. صص ۱۰۶ - ۱۰۵. 

۲- دبلیو.کی.سی.گاتری تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم: محاورات میانی)؛ 
ترجمه حسن فتحی. تهران انتشارات فکر روز. ۱۳۷۷ ص ۲۵۷. 

۳- سیر حکمت در اروپا؛ ص ۲۹. 

۶- ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون. ج ۰۱ رسالهةٌ منون. صص ۳۷۹ -۳۸۹؛ صص ۶۰۰ - 1۰۱؛ 
ج ۲ رسالهٌ هیپیاس بزرگ» صص ۵۸۵ - 0۹۵؛ ج ۳ رسالة پارمیندس. صص ۱۶۸ - ۱۹۶۹؛ 
ج ۱ رسالةٌ گرگیاس؛ صص ۲۸۹ - 4۲۹۰ ج ۱ رسالاٌ لیزیس» صص ۱۵۰ - ۱۵۷. همچنین 
ر.ک: تاریخ فلسفه یونان. ج ۶ افلاطون(بخش دوم صص ۲۵۶ ۲۵۸. 

۵- البته ما قصد نداریم در این مختصر وارد پیچیدگی و دشواری‌های درک نظریه مُّل شویم. 
خوانندگان علاقه‌مند. ر.ک: تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و رومی صص ۱٩۳‏ - ۲۳۸؛ کارل یاسپرس: 


افلاطون» صص ۸۸ - ۹7. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


در مجموع می‌توان گفت که از دیدگاه افلاطون «هستنده‌های اصیل 
استوار و دگرگون ناشدنی, چیزهایی‌اند بیرون از اين جهان که آنها را 
آیدوس(61009) یا ایده1062(1) [یا منْل و صور] نامیده است ... و اشیاء 
جهان محسوس(21510605) تنها بازتاب‌ها يا انعکاس‌ها و تصویرهایی از 
ان هستنده‌های واقعی و اصیل. یعنی ایده‌ها اند. ایده‌ها دیدنی و احساس 
کردنی نیستند. اما تعقّل کردنی‌اند. یعنی از راه عقل (006515) می‌توان آنها 
رااشتاته وه از راه یی ۱ معرفت قفی و زاشفن ندادن کرو درک 
ایده‌هاست؛ چرا که «در نظر افلاطون, متعلّق معرفت حقیقی, باید ثابت و 
پایدار باشد. یعنی متعلّق عقل باشد نه متعلق حس». 

افلاطون برای روشن‌تر شدن نظریه ایده‌ها یا مُل از تمثیل معروف 
غار استفاده کرده است. او در ابتدای کتاب هفتم جمهوری. این تمثیل را 
این گونه بیان نموده: 

«غاری زیرزمینی را در نظر بیاور که در آن مردمانی را به بند کشیده 
روی به دیوار و پشت به مدخل غار نشانده‌اند. این زندانیان از آغاز 
کودکی در آنجا بوده‌اند و گردن و ران‌هایشان چنان با زنجیر بسته‌شده که 
نه می‌توانند از جای بجنبند و نه سر به راست و چپ بگردانند؛ بلکه 
ناچارند پیوسته روبروی خود را بنگرند. در بیرون. به فاصله‌ای دور 
آتشی روشن است که پرتو آن به درون غار می‌تابد. میان آتش و 
زندانیان» راهی است بر بلندی» و در طول راه دیوار کوتاهی است چون 
پرده‌ای که شعبده‌بازان میان خود و تماشاگران می‌کشند تا از بالای آن, 


۱- از سقراط تا ارسطو صص ۱۲۰- ۱۲۱. 


۲- تاریخ فلسفه ج ۱: یونان و روم ص‌ 1۳ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۳۵ 


بسیار» اشیای گوناگون از هر دست. از جمله پیکره‌های انسان و حیوان 
که از سنگ و چوب ساخته شده به این سو و آن سو می‌برند و هم آن 
اشیاء از بالای دیوار پیداست. بعضی از آن کسان در حالت رفت و آمد 
با یکدیگر سخن می‌گویند و بعضی خاموش‌اند».! 

این زندانیان دقیقاً تمثیلی از ما انسانها هستند که در غار محسوسات 
این دنیا اسیر شده‌ایم و تنها سایه‌ای از حقایق عالم معقولات را در اینجا 
مشاهده می‌کنيم. اما از آنجا که از ابتدای زندگی, در این شرایط قرار 
داشته‌ايم, می‌پنداريم آنچه می‌بينيم, حقیقت است." 

حال. اگر زنجیر از پای یکی از این زندانیان گشوده شود و از غار 
خارج گردد. به حقیقت پی خواهد برد و درخواهد یافت آنچه تا کنون 
حقیقت می‌پنداشته. سایه‌ای بیش نبوده است. علاوه بر این درمی‌یابد که 
بیرون از این غا چه جهان وسیع و بزرگی قرار دارد. به آرامی با زمین, 
آسمان؛ ماه. ستارگان و در نهایت با خورشید آشنا می‌شود و چشم او-که 
در اثر عادت کردن به تاریکی توانایی‌های خود را از دست داده- آرام 
آرای به حقایق هستی» روشن می‌شود. اگر این فرد به درون غار برگردد 
و به سایرین از وجود چنین فضاهایی خبر بدهد مطمئناً مورد تمسخر 
فرار اهلد کر قو ی اکن نش راز تال اران ورره سع هک اس 
تو و هه 


۱- دور کامل آثار افلاطون» ج ۲ رسالاٌ جمهوری. کتاب هفتم. صص ۱۱۳۱-۱۱۳۵ 

۲- همانجا. 

۳- همان صص ۱۱۳۱ - ۱۱۳۳. نکتةٌ جالب در این تمثیل» مشابهت آن با سرنوشت و داستان 
همه عارفان. دانایان و پیامبران تاریخ بشریت است. کسانی که به درک بالاتری از هستی دست 


یافتند و پس از آن مرحلهً یقینی. خواستند دانایی خود را با انسانهای ناآگاه اسیر توهمات 


تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


این تمثیل علاوه بر توضیح عالم مُنْل یا ایده‌هاه با نظريةٌ معرفت نیز 
مرتبط است؛ زیرا افلاطون به طور تلویحی. سیر تکاملی معرفت از 
مرحلهُ حسی تا مرحلة حقیقی را در چهار مرحله. توضیح می‌دهد. 


مراتب معرفت 

معرفت. در مرحلهٌ نخست. تنها بر اساس پندار یا حدس(61168512) 
است. سپس به مرحلةٌ باور(۳1905) خواهیم رسید. آنگاه» در مرحلهٌ 
سوم» به تعقل یا استدلال عقلی(018010۵) دست مي‌يابيم و در مرحلةٌ 
چهارم. به علم (06515:) که بالاترین درجه شناخت(601916۳06) است. 
راه خواهیم یافت.! 

به بیان تمثیلی خود افلاطون. کسی که از غار خارج می‌شود. برای 
درک خورشید. باید چهار مرحله را پشت سر بگذارد: «پس باید 
چشم‌های او به‌تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیاء گوناگون 
تون زد کی مها بو ارین ای ایام زا کش ان 


می‌افتند. بهتر از جیزهای دیگر نمیز خواهد داد. پس» در مرحلة دوم 


حسی» در میان بگذارند اما از طرف جامعه به ریشخند گرفته شدند. یا آنها را ساحر و دیوانه 
خواندند و يا از سوی «عوام کالانعام» به قتل رسیدند. کم نیستند سقراط‌ها و برونوها 
(مصتارظ) و حلاج‌ها و عین‌القضات‌ها و سهروردی‌های تاریخ. هرگاه این دانایان به اسرار 
حقیایقی را برای مردم اسیر در غار توهمات. بیان کرده‌انده با برخوردهای نامناسبی مواجه 
شده‌اند. بشر باید رد که به جای تعصب و جزمیت بر پندارهای حسّی -که آنها را حقیقت 
مطلق می‌پندارد- باید به تفکُر فلسفی حقیقی. روی بیاورد و به‌جای رد کورکورانة حقیقت. به 
تحقیق بدون تعصب و علمی, دربارة اسرار و معارفی که رازدانان و فیلسوفان الهی و عارفان 
برای بشریت به ارمغان آورده‌اند. بپردازد. به امید چنین روزی. 


۱- از سقراط تا ارسطو ص‌ ۰۱۳۰ تاریخ فلسفه. ج 5 پونان و روم ص‌ ۱۸۱ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۳۷ 


خود آدمیان و اشیاء را خواهد دید. پس از آن [در مرحلةٌ سوم]؛ به 
تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداعت. ولی آنها را هنگام شب بهتر 
خواهد دید. زیرا دیدگانش به روشنایی ماه و ستارگان زودتر عادت 
خواهد کرد و حال آن که در روز روشنایی خورشید. چشم‌هایش را رنج 
خواهد داد. سرانجام در مرحله چهارم خواهد توانست خورشید را ببیند. 
نه انعکاس خورشید را در آب يا در چیزهای دیگر, بلکه خود خورشید 
را در عين پاکی و تنهایی در مکان خودش خواهد دید و به ماهیّت آن 
پی خواهد پر 

چهار مرتبهٌ شناخت. منطبق با چهار مرتبهٌ وجود یا مراتب هستی از 
دیدگاه افلاطون هستند. به عبارت دیگر وجودشناسی و معرفت شناسی 
افلاطون با یکدیگر در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند. 

مرتبة شناخت علمی یا شهودی(نوئریس)» با مرتبةٌ ور يا مْل 
ارتباط دارد. مرتبةٌ شناخت عقلی(دیانویا»؛ با مفاهیم صور واسطه پا 
ریاضیات مرتبط است. مرتبةٌ شناخت باور یا گمانی(پیستیس») با اشیاء 
محسوس در پیوند است. و در پایین مرتبه» پندار یا خیال يا شناخت 
وهمی(ایکازیا) با تصاویر و سایه‌ها مطابق است." 

به دیگر سخن, می‌توان گفت از دیدگاه افلاطون. «شناسایی(معرفت». 
پله به پله پیش می‌رود: از مرحلهة ادراک حسی به مرحله ایده و از ایده به 
آن سوی هستی(از ایده‌ها به ایدهٌُ نیک). به بیانی دیگر, آدمی از مرحلهً 
تجربةٌ حسی, گام به مرحلةٌ پندار درست می‌نهد ... آنگاه از مرحلهٌ پندار 


۱- دوره کامل آثار افلاطون» ج ۲ رسالةٌ جمهوری, کتاب هفتی صص ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲. 
ْ- تاریخ فلسفه. ج 5 یونان و روم ص‌ ۱ همچنین ر.ک: از سقراط تا ارسطو صص 


۶- ۱۳۰ ژان برن, افلاطون» ص 14 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


درست هم گام فراتر می‌نهد و پس از گذشتن از مرحلةٌ دانش‌ها به مقامی 
می‌رسد که جلوه‌گاه ایده‌هاست. پس. از انجا نیز فراتر می‌رود و به آن 
مر تشک مر شک پوعای وی نها آف ییا من 
پا پله‌ها بر حسب جنبه‌های مختلفشان, درجات شناسایی, مراحل وضع 
تمام وجود انسانی» یا مراحل هستی‌اند. طی این مراحل, در آن واحد. هم 
ژرفا پذیرفتن شناسایی است. هم خود شدن در پاکی روح ی نیل به 
تماشای هستی و 

از اینجا درمی‌يابيم که از دیدگاه افلاطون. برای رسیدن به معرفت 
حقیقی و شهودی باید به عالی‌ترین درجات وجودی نائل آمد و اين 
درجات عالیه, در گروی تعقل و بالاتر از آن, تصفیه و تزکیهُ روح است؛ 
چرا که تنها رو است که به هستی برین راه دارد و شناعت راستین؛ 
همان یادآوری خاطرات روح در عالم علوی است." 

از هت روشت» که افو فان ری کی 
جاودانگی روح. تفکیک‌ناپذیرند؛ [زیرا] فیلسوف جاودانگی‌اش را از راه 
تماس با صوّر الهی و ابدی به دست می‌اورد. اما به این تماس. دیدار یا 
شناخت. فقط از راه آنامنسیس (۵08۳006918)(تذکر/ یادآوری خاطرات 
روح) می‌توان رسید و آن هم مستلزم قبول تناسخ(زندگی‌های متوالی) و 
جاودانگی روح است»." 

ااتهان مرگ اش شیور ادایت کنخ نت فرار 
خواهیم داد و نظریات افلاطون را در این زمینه. بررسی خواهیم کرد. 


اع کول ناشرنی افااطرن: ی ۱۵۱ 39 
۲- ر.ک: حکمت سقراط و افلاطون. صص ۰ - ۰۱۱۱ 


۳ تاریخ فلسفه یونان. جح ۱۶: افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۳۳ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۳٩‏ 


عشق و مراتب آن 

یکی دیگر از موضوعاتی که بسیار موردتوجه افلاطون بوده و البته با 
مسألةٌ معرفت و درک حقیقت راستین نیز در ارتباط است» موضوع عشق 
و مراتب آن است. 

از دیدگاه افلاطون: آنجه اسان زا بدمنیت فت ملق و کال 
تهانی< که همان اتسال به میدآ عضو بکانگی با آن و جازدانگن راستین 
است- می‌رساند. «عشق» است. افلاطون معتقد است که «عشق. اشتیاقی 
است که روان آدمی به سوی سرچشمهٌ جاویدان و فناناپذیر حدای هستی 
دارد و پیوسته کوشش می‌کند که خود را به آن نزدیک و همانند سازد... 
این غشتی» از تکسته. زانیده سرشت همانند شدای ادی استه اما از 
سوی دیگر. کوشش و تلاشی است برای هرچه نزدیکتر و همانندتر 
تن به ات هاو بیان ی فانایدیر ات 

افلاطون بر این باور است که آنچه «بين موجود فناپذیر(انسان) و 
موجود فنانایذیر ازلی(خدا)» رابطه برقرار می‌کند». عشق است». به 
عبارت دیگی در تفر فلسفی افلاطون. عروج و سیر استکمالی انسان بر 
پاش مش تیاو اس وتات تدای فلع بای اش ارس 
فتاه افیا اداششیی بو ار شاط حعا تاه تام دادی ق شود 
افلاطون نخستین فیلسوف عشق است که هنگامی که به سوی مبدا 
صعود می‌کند به واقعیت تفس عشق. یعنی به تحقّق انسان فلسفی 


۱- از سقراط تا ارسطو. ص ۱۱۲؛ همچنین ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون ج رسالهٌ مهمانی. 
صص - 1۱۰ 
۲- ژان برن. افلاطون. ص ۱۳۵ 


۳- کارل یاسپرس افلاطون, ۱۲۸. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


اد دیدگاه افلاطون» حتی «کلمهٌ فلسفه به معنی حرکت عشق 
است و فلسفه عشق به دانایی است. نه خود دانایی»." و «منظور افلاطون 
از عاشق» همان فیلسوف است». " 

افلاطون معتقد است که «عشق, محصول درک زیبایی است» و از 
آنجا که در تفکُر افلاطون, «زیبایی» دارای مراتب است. «عشق» نیز دارای 
مراتب و درجاتی است. هرچه درک انسان به زیبایی حقیقی. نزدیک‌تر 
شود. حقیقت عشق و عشق حقیقی نیز را بیشتر درک خواهد کرد. 

الکو که فاد آشارم هفطن بای مه فان فرفها: 
اشعه کارا ماه یت فقاس ای تس ایا یی اسگی به خفن 
ترتیب» افلاطون برای عشق نیز چهار مرتبه قائل است که از عشق 
مجازی آغاز و به عشق به زیبایی مطلق و جاودانی. ختم می‌شود: 

(نخستین مرحلهٌ عشق گرایش به سوی پیکرهای زیباست ... مرحلة 
دوم عشق. رسیدن به ارزشی برتر یعنی دوست داشتن زیبایی 
روح‌هاست. مرحله سوم دوست داشتن زیبایی معرفت(دانش) است. 
مرحلة چهارم و واپسین مرحله عشق. دوس داشتن آن زیبایی مطلق, 
فتانایذیر::د گر گون ناشدنی و حاویدان است»:" 

همانگونه که درک انسان برای دستیابی به معرفت راستین و حقیقی از 
خی با سار صرق یشوه ورین اریز کردل :عرامی ببه علم,سیین 


ا قازرل بسرن تفاظن 

۲- همانجا. 

۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۶ افلاطون(بخش دوم ص ۳۵۲. 

6- از سقراط تا ارسطو. ص 4۱۱۶ همچنین: دور؛ کامل آثار افلاطون. ج ۰۱ رسالةٌ مهمانی, 
صص 1:۳ - 171۵ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۶۱ 


می‌رسد؛ مراتب عشق به زیبایی نیز از زیبایی‌های محسوس و عشق‌های 
مجازی شروع می‌شود و آرام آرام به سمت عشق به زیبایی مطلق. پیش 
می‌رود. بنابراین» «کمال عشق» و «کمال معرفت» در ارتباطی تنگاتنگ با 
هم قرار دارند که منجر به راهیابی به «کمال وجود» و یگانگی با اصل و 
مبداً هستی و جاودانگی حقیقی می‌شود. 

به عبارت دیگر افلاطون راه دستیابی به «کمال وجود» را «کمال 
معرفت» و «کمال عشق» می‌داند و بدون عشق و معرفت. کمال وجودی 
یت هی قایان ایی ‏ فاسته ار شرهیان ناه که 
به عقل و مسائل آن توجه شده است به زیبایی و عشق نیز پرداخته شده.! 

دلیل آن‌که زیبایی‌های محسوس و مجازی, آدمی را به سوی زیبایی 
مطلق و حقیقی رهنمون می‌سازد. آن است که ارواح انسانها» قبل از 
این که در بدن‌ها هبوط کنند. در عالم ورای محسوسات. زیبایی‌های عالم 
صوّر را دیده‌اند و حال, در عالم ماده هرگاه چیز زیبایی را می‌بینند. این 
زیبایی‌های ظاهری. آنها را به یاد خاطرات ايشان از زیبایی‌های حقیقی 
انا هگن اناد کو هاش واه ایا تسانی ‏ سره ور عیاش 
جلب کند و در پی تصاحب و لذّت بردن آنی از آن اشیای زیبا نباشد 
می‌تواند از زیبایی محسوس به زیبایی حقیقی, راه یابد. اما اگر به جای 
توجه به اصل زیبایی» در پی کامجویی حسی و شهوانی از آن زیبایی 
باشد. از رسیدن به اصل زیبایی باز می‌ماند." 


۱- تا آنجا که برای مخاطب آشنا با «علم عرفان» این تردید پیش می‌آید که افلاطون را 
فیلسوف بنامد یا عارف؟ هرچند به نظر نگارنده, «فلسفهٌ راستین» و «عرفان حقیقی» تباینی با 
یکدیگر ندارند و می‌توان افلاطون را هم فیلسوف عارف و هم عارف فیلسوف نامید. 

۲- ر.ک: دور کامل آثار افلاطون؛ ج ۱ رسال مهمانی. صص 1۵۸ - 171۵. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به دیگر سخن, «روح انسان, در آن هنگام که آزاد بو زیبایی مطلق و 
خیر حقیقی را دید و اکنون هم که غبار تن حجاب چهرة جانش شده 
نگران اوست. زیبایی محسوس را که می‌بیند. یاد از زیبایی معقول می‌کند 
و نیز هر نفسیء خواهان کمال. یعنی. طالب بقاست. و بقا در پیوستن به 
زیبایی و خیر مطلق است». «دیدار زیبایی در این جهان, زیبایی حقیقی 
را به خاطر شخص می‌آورد و بال و پُر او شروع به رشد می‌کند. او هنوز 
نمی‌تواند بالا برود. اما همیشه چشم به عالم بالا دوخته است. جریان 
یاداوری بر هر کسی اسان نیست. اما کسانی که هنوز یاد زیبایی واقعی 
در ذهن‌شان زنده است. احساسی به آنها دست می‌دهد که بیشتر به 
تون تاه دارنو): انگای ته وایطه این ی بت کهیان هم 
است. زمینه‌های صعود به مراتب بالاتر معرفت برای‌شان حاصل می‌شود. 

خلاصه آن‌که افلاطون معتقد است. برای رسیدن به عشق حقیقی؛ 
باید از عشق‌های مجازی. متوجه حقیفت عشق و زیبایی شد و از هر 
مرتبهٌ درک زیبایی. متذکُر مرتب والاتر و بالاتر گشت تا آن‌که به نهایت 
زیبایی و خیر و کمال عشق. دست یافت. 

افلاطون. مراحل گذر از عشق مجازی و رسیدن به عشق حقیقی را 
در رسالهةٌ مهمانی» به زیبایی و ظرافت تما شرح داده است: 

(کسی که بخواهد برای رسیدن به مقصود نهایی عشق. راه درست را 
در پیش گیرد. باید در روزگار جوانی؛ به تن‌های زیبا دل ببازد... سپس 
درمی‌یابد که زیبایی یک تن با زیبایی همه تن‌های دیگر یکی است و 
همه آن زیبایی‌ها از یک تبارند. پس. به خود می‌گوید اگر من شيفتة 


اک بعکمت بظراط و افلاطونهاضی ۲۱۳: 
ْ- تاریخ فلسفه یونان. ح۱۶: افلاطون(بخش دوم)» صص - ۲۳۰ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۶۳ 


زیبایی تنم علّتی نمی‌بينم که تنی را بر تن‌های دیگر برتری نهم. با 
9 
کیک راو هه تا کون داسکی را نش 
می‌شمارد. چون دش مرحله رسید. چشمش به دیدن زیبایی روح باز 
می‌شود و آنگاه درمی‌یابد که زیبایی روح بسی برتر از زیبایی تن است... 
ولی در اين پایه نیز نمی‌ماند. بلکه خواه و ناخواه. به پایه‌ای بلندتر گام 
می‌گذارد و زیبایی اخلاق و آداب و سنن و قوانین را می‌بیند و خویشی 
و یگانگی آنها را درمی‌یابد... در اين هنگام. راهنما باید او را به سمت 
دانش‌ها و هنرها بگرداند تا زیبایی آنها را نیز ببیند... کسی که در راه 
عشق. همة آن مراحل را طی کرد و زیبایی‌های فراوان را بدان ترتیب که 
بر شمردیم مشاهده نمود. در پایان راه» یکباره. با زیبایی حیرت‌انگیزی 
که طبیعتی غیر از طبیعت زیبایی‌های دیگر دارد. روبرو می‌گردد و آن 
زیبایی خاص. همان‌چیزی است که همة آن کوشش‌ها و سیر و سلوک‌ها 
برای رسیدن به آن صورت گرفته است. آن زیبایی. هستی پاینده و 
جاودانی است که نه به وجود می‌آید و نه از میان می‌رود و نه بزرگتر 
می‌گردد و نه کوچکتر... هرگز دگرگونی نمی‌پذیرد و همة چیزهای زیبا 
فقط بدان سبب که بهره‌ای از او دارند زیبا هستند... فقط هنگامی که آدمی 
بدین مرحله گام بگذارد و از دیدار زیبایی راستین بهره‌مند گردد 
زندگی‌اش ارزش را ستین» پیدا می‌کند؛. 

این جایگاه عالی‌ترین درجهٌ وجود از دید گاه افلاطون است. و غایت 
تلاش علمی و عملی سقراط و افلاطون رسیدن به این جایگاه و سوق 
دادن سایر انسانها, بدین مقام است. مقام و جایگاه و حال خوشی که با 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۰۱ رسالهٌ مهمانی. صص ۶۱۲ - 11۶. 


6 تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست و هیچ زیبایی دیگری نمی‌تواند با آن 
مقایسه شود: مقام قرب و مصاحبت و دوستی با خداوند زیبای مطلق و 
زندگی جاودانه در قرب و اتحاد با او. البته لازمةٌ رسیدن به این جایگاه 
روی بر تافتن از خواسته‌های نفسانی و گذشتن از محسوسات و پروردن 
قابلیت‌های روحی و درونی است: 

«اگر این نیک‌بختی روزی نصیبت گردد و به دیدار آن زیبایی نائل 
آیی. هرگز حاضر نخواهی بود آن را با زر و سیم و جامه‌های گرانبها یا... 
بسنجی. کسی که بدان مرحله گام بنهد و آن زیبایی خدایی را در عین 
صفا و پاکیزگی و دور از هرگونه رنگ و نقش فناپذیره در برابر خویش 
باه هه حالی اس آفتل» کیان هی کم دی با متاخ تالا از ان 
هست که آدمی به دیدار آن زیبایی نائل آید و زندگی را در مصاحبت آن 
به سر برد. فقط کسی که آن زیبایی راستین را با دید روح بنگرد و از 
زیبایی‌های زمینی که اشباح و سایه‌های زیبایی راستین‌اند روی برتابد به 
زادن و پروردن قابلیت‌ها و فضائل راستین توانا می‌گردد و اشباح و 
سایه‌های فضائل را به دیدهٌ حقارت می‌نگرد. و پاداش کسی که فضائلی 
راستین را به وجود آورد این است که در جرگهة دوستان خدا درمی‌آید و 
زندگی جاودان می‌یابد».! ۱ 

خلاصه آن‌که «عشق از مرحلةٌ غریزی ... تا مرحلهٌ شهود جمال ازلی 
لایزالی» پیاپی ارتقا می‌یابد [تا] به دریای بیکران زیبایی که همه زیبای‌ها 
از ان تور هی هار کوه سای که هایس دس 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۰۱ رسالهٌ مهمانی. صص ۶۱۳ - 11۶. 


۲- تاریخ فلسفه ج ۱: دور یونانی» ص‌ ۱۷ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۶۵ 


می‌یابند و «وجود زیبای مطلق را باز می‌شناسند... واجد حیات حقیقی 
هستند و فکر چنین کسانی» عین معرفت ات 


خداشناسی 

اگرچه نمی‌توان با صراحت در مورد دیدگاه‌های افلاطون درباره 
خداوند و تفاوت‌های آن با خدای ادیان ابراهیمی حکم کرد اما بنا به 
تصریح افلاطون‌شناسان برجسته‌ای چون تیلور. می‌توان گفت: «در نظر 
فلاطون. فعالیت الهی. هدفدار است. به عبارت بهت خداوند. متشخص 
ست. زیرا چندخدایی از آنجا که مفهوم خلقت آگاهانه را دربرندارده در 
واقع فقط صورت دیگری از همان نظریه‌ای است که افلاطون آن را با 
لحاد برابر می‌شمارد... در هر حال. افلاطون. مبدع خداشناسی توحیدی 
فلسفی است»." همچنین؛ پروفسور کرومبی» در شرح رسالة تیمائوس 
فلاطون به این موضوع اذعان دارد که «تیمائوس. آشکارا توحیدی 

نز 


ست). 
خود افلاطون در رسالةٌ تیمائوس در ضمن مباحنش سخنانی بیان 
می‌دارد که تا حدودی با تفکر ادیان ابراهیمی در مورد خداوند سازگار 


۱- ژان برن؛ افلاطون. ص ۷ 
0000۱ مطمتات نی ۷۷۵ فن۲ مضه صعا۷( م1 :متقاظ ,ما12 ۲۰ :۸۵ -۲ 
عطا ما ملق[۳... :۹۳ - ۶۹۲ .00 ,۱۹۵۵ 3622060 بعاتسشا رصمم‌صمت 0ص ممناطاع]۷] 


۰ همزط0۵وملنطن ۶ تماقعته 
۵۵ ۳۱2/0 :۱ ,۷۵۱ روعصت۱(000 و" ملق۳۱ ۵۶ ممتاعطتصی:۲ مه قاماصمتن ,۷ :1 ۳ 


۰ ,۱۹۲۲۰ متا 2عمک1 عک ۵)16086 :عمجم رزامله0٩‏ 20 
به نقل از: حسین غفاری. «فلسفه افلاطون مادر همه فلسفه‌های الهی است». فصلنامه فلسفه 


داز گام که شهار او ۷ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۱ ص‌ 1۲ 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


است. هرچند نمی‌توان این سخنان را حمل بر عقیدة کلّی او در اين باب 
کرد: «نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته همان است و همان می‌ماند: 
نه می‌زاید و نه از میان می‌رود و نه چیزی دیگر را از جایی به خود راه 
می‌دهد و نه خود در چیزی دیگر فرو می‌شود. نه دیدنی است و نه با 
حواس دیگر دریافتنی؛ بلکه فقط تفکُر خردمندانه می‌تواند از دیدار آن 
بهره‌مند گردد». 

با سیری کلّی در رساله‌های افلاطون, این موضوع بر هر محققی یقین 
می‌شود که افلاطون. فیلسوفی الهی و خداجوست و در پی عشق به 
خداوند و جذب عشق او به سمت خود است؛ چنان‌که در کتاب قوانین 
می‌گوید: «برای ما اندازه و معیار هرچیز خداست. نه چنانکه بعضی 
می‌پندارند اين يا آن آدمی. بنابراین» هرکه بخواهد محبوب خدا شود 
باید با همه نیروی خود بکوشد تا به حد امکان. شبیه خود او شود. بدین 
جهت. از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتن‌دار است و از 
دانره داوم ود افتلال باق بیرون کمن کدازفه را ی کسی یه یه 
شبات 

همانگونه که در ضمن بحث از صوّر اشاره شد. افلاطون به 
«صورةالصَور) با «خیر مطلق» معتقد است که صور همگی ار شتا 
«صورت واحد» راقعاند و ات رف سعانشت تام» و «کمال مطلق» ی 
همچنین» همانگونه که قبلا نیز اشاره شد. افلاطون در رسالٌ تیمائوس 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ تیمائوس» ص ۱۸۷ 
۲- همان ج ۶ رسال قوانین؛ کتاب چهار صص ۱۲۹ - ۱۳۰. 


۳ حکمت سقراط و افلاطون. ص‌ ۲ همچنین ر.ک: از سقراط تا ارسطو ص‌ ۱۳۱ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۶۷ 


«حکمت الهی را تأسیس نموده و به یگانگی مبداً کل و صانع مدرک 
شرید. تصریح نموده است».! 

خلاصه آن‌که «افلاطون [در آثار خود همواره] دربارٌ خدا سخن 
می‌گوید. آنچه در جمهوری به عنوان «خود نیک» به خورشید تشبیه 
می‌شود و ایده‌ای در ورای هستی است که بخشندة زندگی است. آنچه 
در پارمیندس در دیالکتیک «واحد» به آن برمی خوریم. آنچه در تیمائوس 
به نام (صانع» خوانده می‌شود که از روی ری ایده‌ها جهان را از 
نیستی زمان يا ماده به وجود می‌آورد. می‌توان گفت که همه اشاره به یک 
ی آسشگ ی 
است» در بین پژوهشگران اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی است بر 
رو عگرنگن. فسات نود سرا ی اسلا تور ام با اشیعات 
آهتتهلآتاری اتب 1 

نکتهٌ آخر در مورد به کارگیری لفظ خدایان در آثار افلاطون است. 
همچنان که در قسمت سقراط نیز توضیح داده شد به کار بردن این لفظ 
به دلیل فرهنگ رایج ان روزگار پونان بوده است و دلیلی بر اعتقاد به 


(تیشخیییت میقرراط: و افاطظرن صن ۱۱۵ 

۷- کازل یاسپرس] افلاطون: اضی ۲ ۲۳۷. 

۳- که به نظر می‌رسد چندان محل بحث نباشد چرا که تقریباً همه ادیان و مذاهب و مکاتب 
خداباور در تعریف خدا و حصوصیات او با یکدیگر اختلاف دارند. حتی معتقدان به یک دین 
واحد نیز خدا را به صورت یکسانی تصوّر نمی‌کنند. چنانکه در مذاهب مختلف اسلامی مثل 
مشبهه و مجسمه و معتزله و اشاعره. ویژگی‌ها و خصوصیات مختلف و گاه متناقضی به خدای 


قرو قول مسلهانان اطلای مر شود 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خدایان هم عرض نیست؛ بلکه بنا به گواهی محقّقان برجستةٌ فلسفه 
دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارةٌ خدا از خداشناسی عاميانة آن 
روزگار بسیار بالاتر بوده و معتقد به خدای برتر و متعالی بوده‌اند و سایر 
خدایان مورد قبول یونان را تنها جلوه‌ای از خحدای یکتا می‌دانسته‌اند که 
در زبان ادیان ابراهیمی به آنها ملائک و یا فرشتگان اطلاق می شود و به 
خودی خود دارای قدرتی نیستند؛ بلکه نیروی خود را از خدای متعال 
دریافت می‌دارند. دبلیو. کی. سی. گاتری» محقق برجستة فلسفٌ یونان, 
بخوبی این مفهوم را در انديشة سقراط و افلاطون دریافته و تبیین کرده 
است: 

«به نظر می‌رسد از خداشناسی عامه قدم فراتر نهاده و به مفهوم 
نیروی واحدی رسیده است که کلمه «خدا» ترجمه مناسبی برای ان 
است... عبارتی در [کتاب خاطرات سقراطی] کسنوفون هست که در 
آنجا؛ سقراط به آرسیتودموس می‌گوید: «فقط توجه داشته باش که عقلی 
که در وجود توست. بدن تو را مطابق میل خود اداره می‌کند. بر همین 
منوال, باید قبول کنی که حکمتی که در کل عالم سریان دارد. همه چیز 
را براساس میل خویش تنظیم می‌کند»(خاطرات» ۰۱ 4 ۱۷). سقراط این 
«موجود متعالی» را در فقرات ۳ . ۱۳(از کتاب خاطرات) در برابر 
«خدایان» دیگر قرار می‌دهد و از آن به عنوان کسی سخن می‌گوید که 
کل عالم را انتظام می‌بخشد و در کنار هم نگاه می‌دارد. اشاره به خدایی 
که عقل متعالی جهان است و به منزلة عقل ما در بدنمان است» هميشه با 
تأکید بر عنایت خاص او بر آدمیان همراه است. در فقرات ۸ ۶ ۵ (از 
کتاب خاطرات) این موجود «کسی است که انسان را به وجود آورد» .. 
سقراط. هم لفظ «خدا» را به کار می‌برد و هم وارهٌ «خدایان» راء ولی 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱2۹ 


تمایلش به «خدا» بیشتر است؛ و قبلاً دیدیم که در مقابل خدایان پایین‌تر 
از خحدای متعالی‌ای سخن می‌گوید که مهار کل عالم به دست اوست. 
اعتقاد او به «حدایان متکثر عامه». احتمالاً به این صورت بوده است که 
آنها را «تجلیات گوناگون یک روح متعالی» می‌دانسته است. موضع اکثر 
متفکران آن زمان همین بوده است و ظاهراً استعمال بالستوية «خدا»؛ 
«خدایان» و «ذات الهی» از ویژگی‌های آن تفای بوده ام 

تا این قسمت از این فصل تا حدودی با زندگی و اندیشه‌های سقراط 
و افلاطون آشنا شدیم. در ادامه, به بررسی دیدگاه‌های ایشان در مورد 
روح» زندگی‌های متوالی. یادآوری زندگی‌های گذشته برزخ. راه‌های 
رهایی از چرخة باززایش و عاقبت ارواح» پس از طی کردن زندگی‌های 
متوالی. خواهیم پرداخت. 


دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارة روح 
سقراط و افلاطون در حوزه «روح‌شناسی) یا «علم‌النفس» دارای 
نظریات جدید و بدیعی در تاریخ تمدن یونان بودند و در زمره طرفداران 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط صص ۲۸۲ - ۲۸۵. اعاظم محققان مسلمان نیز سقراط 
و افلاطون را مود کامل می‌دانند. به عنوان نمونه, علامه حسن حسن‌زاده آملی نیز دقیقاً نظری 
مشابه نظر آقای گاتری دارد و لفظ خدایان را مربوط به ارباب انواع می‌داند که اعتقاد به آن, 
هیچ‌گونه منافاتی با توحید و یکتاپرستی ندارد. ایشان بزرگان فلسفه یونان همچون سقراط و 
افلاطون را موحد کامل می‌دانند. راک: حسن حسن‌زادة آملی» هزار و یک کلمه. چاپ سوم 
قم. ۷ ج۱» صص ۱۶۷ - ۱۶۸؛ جح ص‌ ۶۰ ج ۶ ص ٩۳۰۳‏ همچنین است نظر علامه 
سیّدمحمدحسین حسینی طهرانی» ر.ک: اله‌شناسی. چاپ چهارم. انتشارات علامه طباطبایی, 


مشهد. ۱۶۲٩‏ ق. ج ۳ ص ۳۵۰ که سقراط و افلاطون را موحد و در تقابل با شرک می‌داند. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سرسخت «اصالت روح» به‌شمار می‌آیند ایشان «به هیچ وجه. تسلیم 
علم‌النفس سطحی جهان‌شناسان پیشین که نَفْس(روح) را تأویل به هوا یا 
تن می کردند. نشدند. آنها نه ِ مذهب بودند و نه از کسانی که 
نفس(روح) را پدیده‌ای فرع بر بدن می‌شماردند؛ بلکه طرفدار قطعی و 
سرسخت اصالت روح(801710001150) بودند. [از دیدگاه ایشان] تفس 
(روح) به وضوح از بدن متمایز است و با ارزش‌ترین دارایی انسان 
و توجه و مراقبت راستین از نَفْس(روح): باید کار اصلی انسان باشد»۱ 
افلاطون اذعان اه که تبیین و تعریف روح. کاری طولانی و دشوار 
است و دلیل این امر «خدایی بودن روح» است. از همین‌روی. معتقد 
است که برای درک بهتر حقیقت روح. بایسته است که از تمثیل» تشبیه و 
استعاره استفاده کرد." با وجود این در لابهلای سخنان افلاطون در 
رساله‌های او ویژگی‌ها و خصوصیاتی برای روح ذکر شده است که تا 
حدودی» تعریف روح از دیدگاه سقراط و افلاطون را مشخص می‌کند. 
به عنوان نمونه. افلاطون و سقراط معتقدند که روح «آغازگر حرکت» 
با متا تخر کت اشت ان کل در وله کمرفانت افلاطون) نون تعریفت 
روح چنین آمده است: «روح: آنچه خود. خود را می‌جنباند؛ لت هی 
تفر کاتتا: میتی تون وله گراتیتند. که رسای مار آتضای 


۱- تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم» ص ۲۳۹. 
۲- رک: تاریخ فلسفه, ج ۱: یونان و روم ص ۲۶۳. همچنین ر.ک: دور؛ کامل آثار افلاطون, 
ج ۳ رسالة تیمائوس. ص ۱۸۵۲؛ همان. ج ۲ رسالاة منکسنوس؛ ص ۷۲۶. همچنین: تاریخ 
فلسفه یونان. ج ۱6: افلاطون(بخش دوم ص ۳۹۷ و ص ۱۳۹۰ 

۳- تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم» ص ۲۳۹. 


۶- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ؛: رسالهٌ تعریفات» ص ۲۹۵. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۵۱ 


واژه‌هاست - افلاطون از زبان سقراط این گونه نقل می‌کند که: «به گمان 
من کسانی که زوح را با این نام (پسوشه)». خوانده‌انده خواسته‌اند این 
معنی را بیان کنند که روح برای تن. مایهٌ زندگی است. چون تن را قادر 
به دم زدن می‌کند و بدین‌سان آن را زنده نگاه می‌دارد. در حالی‌که اگر از 
تن دور شود. تن می‌میرد و تباه می‌گردد... [علاوه‌بر اين] اصلی که همه 
جهان را منظم ساخته و به صورتی یگانه درآورده است. بحقی باید روح 
خوانده و 

بنابراین می‌توان گفت که از دیدگاه سقراط و افلاطون؛ روح يا نَفْس؛ 
به تعبیر خود آنها (پسشو شخه) ) «اصلی است «خودمحرک» که حرکت خود 
را به ماده نیز می‌بخشد و بدین‌ترتیب. آن را نیز زنده می‌گرداند .. روح 
با حرکت خودش, تمام چیزها را به حرکت وامی‌دارد»." 

علاوه‌بر اين. از دیدگاه سقراط و افلاطون «روح. امری الهی است و 
شقن اقایی که اسان لت یی شوفاله وشیه عاشفه شهار این نو 
می‌توان گفت که انسان» موجودی است نامی که جنبةٌ آسمانی و ملکوتی 
دارد»." افلاطون در رسالة فایدون متذکر می‌شود که از آنجا که روح 
دارای قابلیت تأمّل در هستی ازلی است و خاصیت جاودانگی دارد و 


زمام امور تن نیز در دست اوست. «وحجودی الهی» و دائمی استت و 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ؛: رسالهٌ تعریفات. ج ۲ رساله کراتیلوس» صص ۷۵۰ - ۷۵۷ 
۲- «پسوخه را معمولاً روح يا نَُس(5001) ترجمه می‌کنند... سقراط و دوستانش که در 
نامیرایی آن بحث می‌کنند. همان بُعد زنده انسانها را درنظر می‌گیرند» یعنی آن چیزی را که تن 
را زنده می‌سازد»(تاریخ فلسفه یونان ج ۶ افلاطون(بخش دوم)» ص ۲۰۶). 

۳ تاریخ فلسفه پونان ج ۶ افلاطون(بخش دوم) صص ۳۵۶ - ۳۵۵. 


ژان یرنه افلاطونتصن 8( 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«جنبهٌ خدایی») دارد. ! همچنین» روح را به عنوان «وجودی بسیط» معرفی 
می‌کند و همین امر را باعث جاودانگی روح می‌داند." 

ویژگی دیگر روح که افلاطون در آثار خود نقل می‌کند. نادیدنی بودن 
و عدم درک ان با حواس ظاهری است؛ چنان‌که در کتاب دهم قوانین 
می‌گوید: «روح هیچ جانداری را ما نمی‌توانیم دید نه در زمان زندگی آن 
و نه پس از مرگش. آنچه در این‌باره با اطمینان خاطر می‌توان گفت. این 
است که روح و هر ذات دیگری که ماهیّتش از نوع ماهیّت روح است؛ 
با هیچ‌یک از حواس جسمانی دریافتنی نیست»." 

اگرچه روح با حواس ظاهری و دید جسمانی قابل مشاهده و درک 
تست فاگ ادف وی وا ان مها رز نگ ها درو اک 
نماید. به پاری انديشة تعالی‌یافته و تفکُر خردمندانه و دیده دل قابل 
ریت است. چنان‌که افلاطون هم در رسالة قوانین و هم در کتاب دهم 
جمهوری به این موضوع تاکید دارد که ارواح «را فقط با دیدء درون 
می‌توانیم ببينيم و به یاری اندیشه. می‌توانیم به آنها راه یابیم».؟ (روح 
جاودانی است. ولی مشاهدة ذات حقیقی آن در مصاحبت تن و در 
حالی‌که آلودگی به پلیدی‌ها. سیمای آن را دگرگون ساخته است. میستر 
نیست. ماهیّت راستین روح را فقط با دیدة تفکر خردمندانه می‌توان دید. 
از این‌ری اگر بخواهی آن‌را چنان‌که براستی هست ببینی» باید دیده تفگر 


۱- دور؛ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص ۵۱۶. همچنین ر.ک: تاریخ فلسفه یونان؛ 
9 ع: افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۳۰۸ و ص ۳ 

۲- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۳۵۱. 

۳- دور کامل آثار افلاطون. ج ۶ رساله قوانین» ص ۲۳۰۱. 

۶- همانجا. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۵۴ 


و خرد را بگشایی. آنگاه در خواهی یافت که روح به مراتب زیباتر از آن 
ات که تاکن شذاشه‌ای :۱ 

از این سخنان افلاطون, دریافته می‌شود که یکی دیگر از ویژگی‌های 
روح «زیبایی» آن است. علاوه بر این» روح به دانایی و دانش اشتیاق و 
میل دارد و به دلیل غلقه‌ای که با الوهیت و جاودانگی دارد. به چیزهای 
خدایی. علاقه‌مند است. اما به دلیل پیوستگی‌اش با جسم و ارتباطش با 
عالم ماد درخشندگی خود را از دست داده است. حال اگر توجه خود 
را معطوف به هستی راستین و لایزال کند و توان خود را در جستجوی 
امور خدایی قرار دهد. مجدداً زیبایی باشکوه و خیره‌کنند خود را باز 
می‌یابد و در کمال خسن جلوه‌گری خواهد کرد." 

به دیگر سخن, می‌توان گفت «چیزی در ما وجود دارد که می‌تواند به 
سا دی ماه اه همان ی مر تتاقت ری تیگ وی جر غاتنخ 
متصف گردد و اسم آن, روح(پسوخه) است».۲ 

از دید گاه سقراط و افلاطون. «روح» خود حقیقی انسان است. به 
عنوان نمونه, در رسالةٌ «الکبیادس». در مکالمهةٌ بین سقراط و الکبیادس. 
سقراط با ارائه براهینی ثابت می‌کند که انسان چیزی جز «روح» نیست و 
پا به عبارت دیگر خود حقیقی آدمی, روح است: 

«ادمی به کار برندهُ تن است... به کاربرندة تن» روح است... روح 
فرمانروای تن است... در این مطلب گمان نمی‌کنم کسی تردید کند که 
اش یکی زد قبهفی انسن: با رز که رتم ودیا ور توبن وا 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۰۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۷۳. 
ْ- همان کتاب دهم ص‌ ۱۳۳۶ و کتاب ششم» ص‌ ۳ 
۳- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط ص ۲۷۲. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


هم... تن از چیز دیگری(روح) فرمان می‌برد... پس, تن نمی‌تواند بود.. . 
شاید انچه به تن فرمان می‌راند چیزی است که از اتحاد تن و روح پدید 
آمده است و آدمی هموست؟.. [اما] گمان نمی‌کنم. چه. اگر یکی از آن 
دو در فرمانروایی شریک نباشد. نمی‌توان گفت که هر دو با هم فرمان 
می‌رانند... . اگر فرمانروای تن نه تن است و نه آنچه از اتحاد تن و روح 
پدید آمده. پس باید بگوییم آدمی هیچ نیست! و يا فقط روح را آدمی 
بدانیم»! 

سقراط و افلاطون بر همین اساس. معتقدند که روح‌شناسیء مترادف 
است با خودشناسی و از آنجا که روح. امری الهی و ذاتی خدایی است؛ 
شناخت آن با شناخت چیزهای الهی نیز همراه خواهد بود: 

«اکنون باید این نکته را بررسی کنیم که ما چگونه می‌توانیم روح خود 
را بشناسیم. چه معلوم شد که اگر آن‌را بشناسیم. خود را خواهیم 
شناخت... الهی‌ترین جزء روح. جزئی است که دانایی و خردمندی در آن 
مکان دارد... پس آن جزء روح. همانند ذات الهی است و اگر کسی در 
آن بنگرد- و خدا و دانایی خردمندانه و دیگر چیزهای الهی را بشناسد و 
ووبانل می تور ان کت وه وا شتا خفه ات 

پس, دانستیم که از دیدگاه سقراط و افلاطون. خود حقیقی انسان؛ 
روح اوست و بدن. فقط ابزاری است که در اختیار روح قرار دارد تا ان 
را در امور زندگی به کار گیرد. به عبارت دیگر. «پسوخه(روح) انسان 
خود حقیقی اوست. [و یا] انسان زنده. همان پسوخه(روح) است و بدن. 


فقط مجموعه‌ای از ابزارها و آلاتی است که پسوخه برای زندگی خویش 


۱- دورةٌ کامل آثار افلاطون ج ۲ رساله آلکبیادس. صص ۱۷۲ - 1۷۳. 


۲- همان صص ۱۷۷ - ۱۷۸ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۵۵ 


به کار می‌برد. هر صنعتگری, فقط هنگامی کار خود را خوب انجام 
می‌دهد که ابزارهایش را در اختیار داشته باشد و بر حسب میل خود به 
کارگیرد و اين به کارگیری» مستلزم دانش و تمرین است. بر همین سیاق, 
زندگی. آنگاه به نیکی سپری می‌شود که پسوخه(روح)؛ بدن را در احتیار 
داشته باشت 

نکتهٌ دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که از دید گاه سقراط و 
افلاطون, روح دارای سه جزء" یا به تعبیر بهتر. دارای سه جنبه یا سه 
جلوه. است. 

افلاطون در کتاب نهم رسالهٌ جمهوری این اجزاء را اين گونه معرفی 
می‌کند: «روح آدمی. دارای سه جزء است... یکی از اجزاء روح. جزئی 
است که آدمی به یاری آن» شناسایی به دست می‌آورد. جزء دوم. منشأ 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط. ص ۲۷۳. همچنین» ر.ک: ص ۲۷۷ و ۱۳۵. البته به این 
نکته نیز باید توجه داشت که اگرچه همواره این روح است که بدن را اداره می‌کند. اما بدن هم 
می‌تواند بر روح تأثیر بگذارد. مثلاً عادتهای بد و کارهای شرارت‌آمیز جسمانی» می‌تواند به 
بیماری و اسارت روح منجر شود.(ر.ک: تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم ص ۲۶۰). 
۲-به کار بردن «جزء» برای روح که سقراط و افلاطون آن را بسیط می‌دانند. در نگاه نخست. 
نوعی تعارض می‌نماید. اما باید دانست که دو جنبه(جلوه) یا جزء فرودین روح؛ بعد از مرگ 
از قسمت دیگر روح که جاودانی است جدا می‌شوند. بنابراین. می‌توان گفت. آنجایی که سخن 
از بسیط بودن روح به میان آمده. افلاطون و سقراط نظر به جزء(جنبه/جلوه) عالی و الهی روح 
دارند و آنجا که بخش‌های سه‌گانه آن را مطرح می‌کنند. وضعیت آن را در حالت هبوط در 
جسم و عالم ماده بررسی می‌نمایند. هرچند این نظر پایان‌بخش مناقشات در این زمینه نخواهد 
بود. اما تا حدودی می‌تواند. این تعارض ظاهری را حل نماید. البته نباید از به کارگیری تمثیل 
و تشبیه نیز در کلام افلاطون غافل بود.(ر.ک: تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۶ افلاطون (بخش دوم)؛ 


صص ۳2۱-۳۵۸). 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خشم و اراده است... جزء سوم را جزء شهوانی نامیدیم و گاه با توجه به 
این معنی که این‌گونه میل‌ها را به یاری پول» بهتر و زودتر می‌توان 
تسکین داد. جزء پول‌دوست. نام دادیم. ... به عبارت دیگر» روح سه جزء 
جاه‌طلب, نفع‌پرست و دانش‌پژوه دارد».! 

جزء عقلانی پا خردمند روح (لوگیستیکون/ 1081501100) «چیزی 
ازشیت که اسان راز مان دنه سای ماو وال تم رک 
اصل روح است و غیرفانی و شبیه لاهوت انیت 

جزء دوم يا جزء خشم و اراده که می‌توان آن را همّت و اراده و یا 
قوهُ غضبی و فزونجو نیز ترجمه کرد (ثیموآیدس/ ۳0061065ا) «از 
جزء شهوانی» شریف‌تر است و یار و پاور عقل است یا باید باشد. 
هرچند در حیوانات نیز یافت می‌شود. ۲ این جزء روح. دارای بقاً نیست 
و فناپذیر است. 

جزء سوم يا جزء شهوانی (اپیثومه تیکون/ 000اع6ط01ع) 
«مربوط به امیال و تمنیّات پست از قبیل میل به خوردن و اشامیدن و 
امتال سم سایق ره نی منایداد ز ای اه 

پس. تنها جزء روح که جاودانی و ابدی است. جزء عقلانی و 
خردمند آن است. این جزء در پی یافتن حقیقت و فرزانگی است." به 
نظر می‌رسد که هرگاه که سقراط و افلاطون در پی تعریف روح هستند. 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» صص ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰. 
۲- تاریخ فلسفه یونان» ج : یونان و روم ص‌ ۶۱ 

۳- همانجا. 

۶- همانجا؛ ژان برن افلاطون» ص ۰۱۱۸ 


۵- همانجاها. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۵۷ 


منظورشان این جزء از روح است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که این جزء 
روح. همان وجود الهی. ازلی ابدی جاودان. نادیدنی. کسب کننده 
دانایی» اصل و علّت حرکت و خود حقیقی انسان است که به آن 
(پسوخه»(روح) اطلاق ۵ 

از دیدگاه سقراط و افلاطون ارواح قبل از تن‌هاء وجود داشته‌اند و 
بعد از بین رفتن بدن‌ها باز هم باقی خواهند ماند و به دیگر سخن. 
موجوداتی جاودانی‌اند. 

افلاطون. دربارة تقدم وجود روح بر تن» این گونه آورده است: «صانع 
جهان. روح را چنان آفرید که خواه از حیث زمان پیدایش و خواه از 


۱- شاید اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نباشد که تعریف ارسطو نیز از روح تا حدودی 
نیگن شترا و افااظری: امک ورسطی مس گزیی کتترهر که نک مق ردو 
طبیعی برخوردار از موهبت حیات است که اصل و مبداً این حیات روح يا نفس(پسوخه) 
نامیده می‌شود. بدن نمی‌تواند نفس(روح) باشد. زیرا بدن حیات نیست؛ بلکه چیزی است که 
حیات دارد ... پس, بدن باید به عنوان ماده نسبت به روح (نفس) باشد. در حالیکه روح (نفس) 
به عنوان صورت يا فعل نسبت به بدن است. از اين رو ارسطو در تعریف روح(نفس)» از آن 
به عنوان کمال يا فعل بدن سخن می‌گوید که حیات را بالقوه داراست ... بدین ترتیب» روح 
(نفس» علّت و اصل بدن زنده است؛ به عنوان منشاً حرکت و به عنوان علّت غایی و به عنوان 
جوهر واقعی اجسام جاندار»(تاریخ فلسفه ج : یونان و روم صص ۳۷۳ - ۳۷۶). ارسطو 
همچنین معتقد است که روح دارای سه مرتبه است که با جنبه‌های سه‌گانةً روح نزد افلاطون 
قابل تطبیق است: پایین ترین صورت روح. نفس غاذیه يا نباتی است. حیوانات دارای نفس 
حساسه‌اند و روح انسان شامل مراتب پایین‌تر نفس به علاوه جنبهٌ دیگر به نام عقل یا نوس 
است که بُعد فناناپذیر روح است. «نوس قبل از تن وجود داشته و غیر فانی است» و بعد از 
مرگ روح هم باقی است و «از بهر خدایان خواهد بود»(همان. صص ۳۷۶ - ۳۷۵). (همچنین 


ر.ک: ارسطو دربارةٌ نفس: صص ۸ ۷ و ص ٩۶‏ به بعد). 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حیث کمال, مقدام بر تن باشد و در برابر تن از شأن و مقامی که کهن‌تر 
در برابر جوان‌تر از خود دارد برخوردار باشد؛ زیرا قرار بر این بود که 
روح. سرور تن باشد و به آن. فرمان براند».! 

علاوه‌بر این که روح بر تن تدم و حکومت دارد پس از مرگ جسم 
نیز به بقای خویش ادامه می‌دهد. در ضمن رسالهةٌ فایدون» چند تن از 
مریدان سقراط. دربارهٌ بقای روح پس از مرگ سم سوال می‌کنند و 
دلایلی که سقراط برای بقای روح. اقامه می‌کند. یکی. همین مسألة وجود 
و زندگی روح. پیش از حضور و ظهورش در جسم‌هاست: 

«سقراط گفت: سیمیاس(1۳0۳0125) و کبس(06065), اگر آن نکته 
را که گفتم زندگان از مردگان می‌زایند یه یاد بیاورید. خواهید دید که نیم 
دیگر مساله نیز روشن شده است. چه. اگر روح ما پیش از تولد وجود 
داشته باشد و با تولد ما از مرگ به زندگی آید» پس لازم آید که پس از 
مرگ ما نیز باقی بماند تا بتواند دوباره به زندگی بازگردد»." 

سقراط علاوه بر این استدلال. چندین دلیل دیگر نیز بر جاودانگی 
جزء برتر روح. اقامه می‌کند؛ از جمله آن که توضیح می‌دهد از آنجا که 


۱- دورة کامل آثار افلاطون. ج ۳ تیمائوس. صص ۱۸۶۳ - ۱۸۶۶. همچنین ر.ک: تاریخ 
فلسفه یونان ج ۱: یونان و روم ص ۳۳۹ 
۲- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص .۵٩۱۰‏ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۵٩‏ 


روح (غیرم رکب». «بسیط» و «فوق محسوسات» است. پس از جدا شدن 
از جسم به حیات خود ادامه می‌دهد.! 

افلاطون در رسالة فایدروس نیز به بحث دربارة جاودانگی روح 
پرداخته و با ذکر ویژگی‌هایی از روح. سعی می‌کند که بقای آن را به 
اثبات پرساند. افلاطون توضیح می‌دهد که روح با دارا بودن خصوصیاتی 
همچون: «حرکت دائمی). «حودحرکتی) ۳ «قائم به ذات بودن». جاودانه 
ی 

نکتة دیگر آن‌که از دیدگاه سقراط و افلاطون, تعداد ثابت و مشخصی 
«روح» وجود دارد. به عبارت دیگ از آنجا که روح‌ها قبل از جسم‌ها 
بوده‌اند و بعد از جسم‌ها نیز هستند. قرار نیست که در طول مدّت 
ارتباطشان با تن‌هاء از تعدادشان کم شده و يا به آنها اضافه شود. زیرا در 
این‌صورت. يا باید بگوییم چیزهای مادی و مرکب به روح تبدیل شده‌اند 
و یا باید بپذيريم که ارواحی بعد از اتصال به جسم‌ها از بین رفته‌انده و 
همانگونه که قبلا بحث شد. این دو فرض, مورد پذیرش سقراط و 
افلاطون نیستند. 

بنابراین. سقراط و افلاطون معتقدند که تعداد مشخصی «روح» در 
هستی وجود دارد که اين ارواح برای کسب کمال و فضایل. در 
جسم‌هایی هبوط می‌کنند و آنگاه پس از مرگ آن جسم مجدداً به عالم 


۱- دور کامل آثار افلاطون. ج ۱ رساله فایدون. صص ۵۱۰ - ۵۱۶. همچنین ر.ک: تاریخ 
فلسفه پونان ج ۱: یونان و روم صص ۲۲۶ - ۲۶۸ (در این صفحات. کاپلستون» شش دلیل 
افلاطون برای بقای روح را مورد بررسی قرار داده است). 

۲- دور کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس؛ صص ۱۳۱۳ - ۱۳۱۵. از سخنان افلاطون 


در فایدروس به نظر می‌رسد که او علاوه بر تقلّم روح بر بدن آن را قدیم نیز می‌داند. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


ارواح ترش گر دنل ی آنگاه: در صورت کسب کمال به عالم الوهی راه 
می‌يابند و در صورت عدم موفقیت. مجدداً به تن دیگری اتصال می‌یابند 
و در مجموع در این آمد و رفت‌هاء, قرار نیست تعداد آنها افزایش یافته 
و یا کاهش یابد. افلاطون این موضوع را در کتاب دهم رسالهٌ جمهوری؛ 
این گونه بیان داشته: 

(روح. جاویدان است و هرگز فنا نمی‌پذیرد .. شمار ارواح همواره 
یکسان می‌ماند؛ زیرا هیچ روحی نابود نمی‌شود تا از شمار آنها کاسته 
شود. و اگر شمار آنها افزون‌تر می‌شد. لازم می‌آمد که با گذشت زمان» 
عده‌ای از چیزهای فانی تبدیل به ذوات ابدی شوند... بنابراین» نمی‌توانیم 
پذیرفت که شمار ارواح. کم و زیاد می‌شود؛ زیرا چنین سخنی خلاف 


عقل است) ۱ 


دیدگاه‌های سقراط و افلاطون دربارهُ زندگی‌های متوالی 

همانگونه که ذکر شد. از دیدگاه سقراط و افلاطون, تعداد ارواح ثابت 
است. این ارواح. بنا به دلایلی» از جمله کسب کمالات و دانش و به 
دست آوردن قابلیت‌های لازم برای ورود و وصول به عالم الهی» برای 
مدّتی در روی زمین در بدن‌هایی هبوط می‌کنند و حضور می‌یابند و با 
استفاده از آن بدن‌ها که به منزلة ابرار آنهاست؛ سعی می‌کنند که 
قابلیت‌های لازم. برای کمال را به دست آورند. 

اک تون تفاق بیفتد و ارواح کمالات لازم را به‌دست بیاورند. از عالم 
ماده و ارواح گذر کرده و به عالم الهی وارد می‌شوند؛ اما مسأله آنجاست 
که گاه. ارواح. بعد از هبوط و حضور در عالم ماده به جای کسب 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۷۳. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱2۱ 


فضائل, دچار غفلت می‌شوند و خصائص مادی و شهوات بر آنها غلبه 
می‌یابد. به‌همین دلیل, بعد از این‌که جسم(تن) آنها می‌میرد و به عالم 
ارواح باز می‌گردند. درمی‌یابند که توانایی‌های لازم برای ورود و وصول 
به عوالم بالاتر(عالم الهی) را به دست نیاورده‌اند. از این‌رو. مجبور 
می‌شوند که دگر باره در جسم جدیدی (منظور نوزاد جدیدی) تولد 
یابند تا شاید این‌بار بتوانند. قابلیت‌های لازم را کسب کنند. 

البته قضية بازتولد ارواح در جسم‌های جدید. ساز و کار خاص و 
پیچیده‌ای دارد. ارواحم در زندگی جدید خود در جسم و قالبی قرار 
می‌گیرند که متناسب با حصوصیات و ویژگی‌های وجودی آنها در 
ول ین قبلی‌شان است. بدین‌ترتیب» جسم جدید. حالت‌های مختلفی 
نان اف افو 

در ادامه به صورت مفصّل و مجزاء به دیدگاه‌های سقراط و افلاطون 
دربارة زندگی‌های متوالی روح- از ابتدای حضور روح در جسم تا 
زندگی‌های متعدّد او و راه رهایی از چرخه باززایش؛ تا رهایی نهایی و 
اتصال به عالم الهی- پرداخته خواهد شد. 

ربمم الیه امه بت را و کی ی ان یت که 
فش اهاط تم ره افافق حلایا وهی وداک و 
زندگی‌های متوالی روح را به اثبات برساند. در این سخنان» سقراط 
یرس کل هرهس( اشامن وتو ی بل کر رای رانا 
این عقیده, مثال‌های مختلفی می‌زند. آنگاه به مسأله مرگ و زندگی 
می‌پردازد و اثبات می‌کند که همانگونه که مرگ از زندگی به وجود 
می‌آید. زندگی نیز از مرگ به وجود آمده است. به دیگر سخن, ارواح 
انسانهه پس از مرگ مجدداً در جسم جدیدی به این دنیا باز می‌گردند: 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«از دیرباز گفته‌اند که ارواح, همچنان‌که از اين جهان به سرای دیگر 
می‌روند از آنجا نیز دوباره بدین جهان باز می‌گردند و زندگی را از سر 
می‌ گيرند. اگر این سخن راست باشد که زندگان پس از مرگ دوباره زنده 
می‌شوند. پس ناچار باید روح ما پس از درگذشتن ما در جهان دیگر 
باقی بماند وگرنه بازگشتنش به زندگی ممکن نبود. اکنون اگر بتوانیم 
معلوم کنیم که زندگان از عالم مرگ می‌آیند نه از جای دیگر این خود 
دلیلی کافی بر بقای روح خواهد بود... برای آن‌که زودتر به حقیقت 
برسیم. نباید تنها به آدمیان اکتفا کنیم» بلکه باید جانوران و گیاهان و هم 
چیزهایی را که می‌زایند و می‌میرند درنظر آوریم تا ببينيم آیا پراش 
هرچیز که ضلّی دارد از ضد خود پدیدار می‌شود؟... مثلا جیزی که 
بزرگتر می گردد. ناچار باید پیش از آن کوچکتر بوده باشد و چیزی که 
کوچکتر می‌شود. باید پیش از آن بزرگتر باشد و آنگاه کوچکتر گردد... 
ناتوان‌تر از تواناتر پدید می‌آید و تندتر از کندتر... بدتر از بهتر می‌زاید و 
درست‌تر از نادرست‌تر... پس» روشن شد که هرجیز از ضد خود پدید 
می‌آید... دو ضد. چون دو چیزند. پس. میان آنها همواره دوگونه زایش و 
پیدایش به وقوع می‌پیوندد. بدین معنی که این از آن پدید می‌آید و آن از 
این می‌زاید... زندگی هم ضدی دارد و آن مرگ است - همچنان که 
خواب ضد بیداری است- اگر آن دو ضد یکدیگرند. از یکدیگر پدید 
می آیند و میان آنها نیز زایش و پیدایش متقابل است... از زنده چه پدید 
هی آیل: مُرده. از مرده نیز زنده یدید امه از این استدلال چنین بر 
می‌آید که زندگان از مرگ به زندگی با زگشته‌انده همچنان که مردگان از 
زندگی به مرگ زسیده‌اند... اگر در مقابل هر «شدن». شدنی دیگر نبود و 
آن دو همواره به دنبال یکدیگر نمی‌آمدند و دایره‌وار به هم نمی‌پیوستند. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱5۳ 


- بلکه هر شدن از مبدآیی آغاز می‌گردید و به حط مستقیم پیش می‌رفت 
و به منتهایی پایان می‌یافت بی‌آنکه به عقب برگردد و به حال نخستین 
درآید- همة اشیاء یکسان می‌شدند و به یک صورت درمی‌آمدند و به 
یک حال می‌ماندند و زایش و پیدایش متوقف می گردید..! 

خلاصه آن‌که افلاطون. بعد از مقدمه چینی‌های فراوان» نظر خود را 
در مورد صحیح بودن زندگی‌های متوالی. از زبان سقراط این‌گونه بیان 
می‌دارد: (سقراط گفت؛ کیش گرامی: امتدلال ما درشست استت. و باز گشتن 
از مرگ به زندگی حقیقت دارد و ارواح پس از جدایی از تن» زنده 
می‌مانند. منتها ارواح نیکان زندگی نیکی دارند و ارواح بد. زندگی بد»." 

دلیل دیگری که سقراط و افلاطون برای اثبات زندگی‌های متوالی 
اقامه می‌کنند. در ارتباط با نظرية «تذکُر» يا «یادآوری» است؛ زیرا طبق 
این نظریه» «معرفت» همان یادآوری تجربیات و دانسته‌های زندگی‌های 
پیشین است: 

«دلیل یرگن فزننیکی این سخن. همان مطلبی است که تو (سقراط) 
همواره می‌گویی که آموختن. جز به یادآوردن نیست. اگر این سخن 
راست باشد. ناچار ما باید چیزی را که در این زندگی به یاد می‌آوریم در 
زندگی پیشین. آموخته باشیم و چنین امری امکان‌پذیر نبود اگر روح ما 
پیش از آن که در قالب کنونی دراید وجود نمی‌داشت و همین خود دلیل 
است بر این که روح باید از آغاز وجود داشته باشد و تا ابد زنده بماند»." 


۱- دورة کامل آثار افلاطون ج ۱ رسالهةٌ فایدون صص ۹4 - ۵۰۲. 
۲- همان ص ۵۰۳. 


۳- همانجا. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


در مورد ارتباط زندگی‌های متوالی و نظریهٌ یادآوری در ادامه باز هم 

خلاصة سخن سقراط و افلاطون در فایدون آن بود که روح پس از 
مرگ از بین نمی‌رود و می‌تواند زندگی خود را در کالبد نوزاد جدیدی به 
صورت باززايش از سر بگیرد. اما مساله آنجاست که جسم جدیدی که 
روح. مجدداً در آن هبوط می‌کند. متناسب است با زندگی قبلی او. 

البته توجه به این نکته نیز بسیار لازم است که بازگشت به این دنیا 
برای همه ارواح لازم و ضروری نیست. سقراط و افلاطون معتقدند که 
تنها ارواحی باید مجددا به دنیا باز گردند که به کمال نهایی خود دست 
نیافته‌اند» اما ارواح انسانهای حکیم. فیلسوف و وارسته» پس از رها شدن 
از بار تن» حیات و زند گی خود را در عوالم لاهوتی ادامه می‌دهند. 

افلاطون در رسالةٌ تیمائوس, سخنانی را نقل می‌کند که تا حدود 
پیشتری دیدگاه‌های خود و سقراط دربارة زندگی‌های متوالی را روشن 
می‌سازد. در اين سخنان, سرنوشت ارواح اتتق شین است‌کمای 
و زندگی‌های متوالی آنها تا نهایت وجودی‌شان» و قوانینی که خداوند 
برای آنها وضع کرده است. شرح داده می‌شود که در ادامه به آنها اشاره 
خواهد شد. 

افلاطون. نقل می‌کند که در ابتدای آفرینش؛ خدای صانع, به تعداد 
ستارگان ثابت» روح در عالم پدیدار می‌کند و طبیعت کل جهان را به این 
ارواح- که تعداد مشخص و ثابتی دارند- نشان می‌دهد و به آنها می‌گوید 
که قرار است در اجسام و بدن‌هایی هبوط کنند. آنگاه» قوانین و قواعد 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۹۵ 


زندگی در عالم ماده و شرایط و چگونگی رشد و کمال در آن و راهکار 
ها هن از وید کر هی ساوف ‏ پ به نها امو ی ی دهم 

نخستین نکته‌ای که خداوند صانع به ارواح اعلام می‌دارد. آن است 
که همه این ارواح» از نظر خلقت. قابلیت. توانایی و درجه وجودی با هم 
برابر آفریده شده‌اند و کمترین بی‌عدالتی در حق آنها صورت نگرفته 
است. در زندگی اوّل نیز شرایط و وضعیت برابری در سر راه آنها قرار 
خواهد گرفت. حال. این به عهدهُ خود ارواح است که بتوانند با امکاناتی 
که در اختیار آنها قرار دارده به سمت رشد و تکامل حرکت کنند: 


«در تولد نخستین» هم آنها در شرایط برابر و وضع برابر قرار داده 
می‌شوند. تا از طرف او که استاد سازنندة جهان است» کمترین بی‌عدالتی 
دربار؛ هيچ‌یک از آنها نشده باشد.؟ 

شرایط خاصی در زندگی مادی و حیات جسمانی طراحی شده است. 
در عالم جسم. (احساسات» و «قوهٌ ادراک» تعبیه شده‌اند که هر یک از 
آنها می‌تواند تأثیری متفاوت در روح داشته باشد. اگر روح مجذوب و 
مقهور احساساتی همچون خشم. شهوت. حسد و ساير تمایلات شهوانی 
شود. دچار خسران و زیان خواهد شد؛ زیرا این احساسات منفی. قدرت 
الهی ارواح را ضعیف می‌کند و آنها را به عالم ماده متصل می‌نماید. در 
این صورت. روح. پس از مرگ تن. قدرت بازگشت به عالم روحانی را 
از دست داده و مجبور می‌شود در بدنی پست‌تر از بدن اوّل» زندگی 
دوباره از سر بگیرد و اگر در اين بدن دوم نیز نتواند کمالات لازم را 
کسب کند. ممکن است در زندگی‌های بعدی در کالبد حیوانات متود 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ تیمائوس. صص ۱۸۵۲ - ۱۸۵۳. 


۲- همان ص ۱۸۵۳ 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


شده و گرفتار چرخحهٌ باززایش‌های مکرر گردد. تا آنگاه که بتواند خود را 

اما اگر روح از همان ابتلدای حضورش در عالم ماده به سمت قوا و 
ملکات مثبت دیگری که آنها نیز در عالم ماده تعبیه شده‌اند. میل نماید و 
با تفر و افزايش خرد» خویشتن‌داری, تعادل و مهرورزی را پيشة خود 
سازد. بیروی الهی او رو به افزایش خواهد گذاشت و او به اصل و 
جایگاه لاهوتی خود باز خواهد گشت و بالاتر از آن» به عالم خدایی و 
اتحاد و اتصال با زیبایی مطلق. دست خواهد یافت: 

«پس از آن‌که ارواح در تن‌ها جای گرفتند. تن‌هایشان در معرض 
افزایش و کاهش خواهد بود و در نتیجه. نخست. بالضروره قز شوت اقا 
حس و قوه درک به وجود خواهد آمد که سبب خواهد شد که تحریک‌ها 
و احساس‌های شدید به آنها روی آورد. در مرتباٌ دوم شهوت و میل که 
این قبیل و یا عواقب و نتایج این‌هاست؛ و همچنین هرچه عکس آن 
ملکات است به وجود خواهد آمد. اگر زمام آن تمایلات و احساسات را 
در دست گیرند و به آنها فرمان برانند. به عدالت خواهند زیست. ولی 
اگر در فرمان آنها درآیند. زندگی‌شان با بیدادگری همراه خواهد بود. هر 
روح که زمان مقدّر برای زندگی‌اش را به نیکی به سر برد به قرارگاه 
ستاره‌ای که با وی خویشی دارد. باز خواهد گشت. ولی روحی که 


۱- به نظر می‌رسد. شاید. افلاطون به این دلیل جسم زن را پایین‌تر از جسم مرد دانسته است 
که زندگی در آن, بنا به شرایط طبیعی و اجتماعی دشوارتر است. جسم زن بنا به مسائل 


فیزیولوژیکی. دشواری‌ها و محدودیت‌هایی به همراه دارد. از نظر اجتماعی نیز در همه 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱3۷ 


پذیرفت و اگر در زندگی دوم نیز روی از بدی برنتابد. هر بار در کالبد 
حیوانی که از حیث خلق و خوی شبیه اوست درخواهد امد و پیوسته از 
کالبدی به کالبد دیگر خواهد رفت و رنج و عذابش به پایان نخواهد 
رسید. مگر آن‌که از حرکت دورانی همسان و یکسانی که در درون خود 
دارد متابعت کند و به پاری خرد به تودهُ عاری از حردی که از آمیزش 
ری اه هیا و اه عم وس آبامي اون فاکش مور 
گردد و زمام اختیارش را به دست گیرد تا دوباره. صورت والای نخستین 
خود را بازیابد»." 

خلاصهً مطلب آن که از دیدگاه سقراط و افلاطون, برای روح انسان, 
بعد از مرگ تن با توجه به پندان گفتار و رفتارش دو حالت متصوّر 
است: 

حالت اوّل: در صورت کسب کمالات. به عالم والای الهی باز 
می‌گردد. 

حالت دوم: در صورت پیوستگی به جسم و تمایلات نفسانی و 
شهوانی از عروج باز می‌ماند و مجدداً در جسم انسانی با شرایط دشوارتر 
متولّد می‌شود. 

برای حالت دوم نیز دو صورت دیگر, متصوّر است: 

الف) روح در زندگی دوم متنبّه می‌شود و معایب خویش را اصلاح 
کرده و قابلیت بازگشت به عالم الهی و اصل خود را باز می‌یابد. 


دوره‌های تاریخی, به زنان ظلم شده و حقوق طبیعی آنها سلب گردیده. از این جهت. زندگی 
در جسم زنانهه سخت‌تر از زندگی در جسم مردانه است. 

۱- منظور جسم و تمایلات جسمانی است. 

۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالاٌ تیمائوس» صص ۱۸۵۳ - ۱۸۵6. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


یک و :راکو دوم به‌جای اصلاح خود. به نحو بیشتری اسیر 
جسم‌هایی با شرایط سخت‌تر و يا حتی در جسم حیوانات. متولد 
محر آن که مامورتتن آلهی داشقه باشتد: ۱ 
(یک زندگی». همه کمالات لازم را برای صعود کسب کنند و لازم است 
چندین زندگی خوب و نیک را سپری نمایند تا بتوانند از چرخه باززایش 
نجات یابند. 


۱- باید اين نکته را همواره درنظر داشت که افراد حکیم. فیلسوف و مهذبی همچون 
فیثاغورس. سقراط و افلاطون و... اگر در جسم‌های مختلف به این دنیا بازمی‌گردند به دلیل 
مأموریتی الهی است؛ زیرا اين ارواح پاک و بلندمرتبه, به دلیل عشق و محبّتی که به مبداً هستی 
و زیبایی مطلق دارند. در پی آنند تا همه ارواح را به سمت آن کمال غایی» هدایت کنند. 
ازهمین‌رو, از خودگذشتگی کرده و بدون اینکه نیازی به حضور در جسم و عالم ماده داشته 
باشند. برای دستگیری قهدایت ببایز ارواح. سختی‌های باززايش و حضور در اين عالم را به 
جان می‌خرند. عارفان مسلمان از این قضیه با عنوان ظهورات کُمّل(کاملان) یاد می‌کنند. به قول 


مولانا در غزلیاتش: 
من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام حبس از کجا من از کجاء مال که را دزدیدهام؟ 
مانند طفلی در شکم. من پرورش دارم ز خون یک پار زاید آدمی. من بارها زاییده‌ام 


من طرفه مرغم کز چمن با اشتهای خویشتن بی‌دام و بی‌گیرنده‌ای. اندر قفس خیزیده‌ام 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱1٩‏ 


بنابراین لزوماً نمی‌توانيم تصوّر کنیم ارواحی که هنوز در جسم‌ها 
جسمانی حضور دارند. و مشغول خودسازی و تکامل‌اند. در حال سیری 
کردن زندگی آخر و يا زندگی‌های آخر زمینی‌شان باشند؛ چنان که 
افلاطون در رسالهٌ «فایدروس» متذکُر می‌شود که اشخاصی که در «سه 
یل کون پیاپی». با راستی و درستی تمام در پی حکمت و حقیقت باشند. 

به عبارت دیگ (روح فیلسوف. جون در این کی پالوده شده 
است. هنگام مرگ تعلّق خود را به طور کامل از بدن قطع می‌کند و 
یکباره. به عالم نامحسوس؛ الهی. جاودانه و عقلابی قدم می‌نهد و برای 
هميشه از حلفهٌ زایش بیرول می‌رود و از حیرت و زحمت خلاص 
می‌شودا. " «روح فیلسوف- که ری کو اش را در آمادگی برای مر گ» 
سپری کرده است- چون سعی کرده است تا حد امکان. خودش را از قید 
تن آزاد سازد» هنگام ترک آن. در قلمرو هستی محض و نامحسوس وارد 
خواهد شد و با خدایان به سر خواهد برد و از رنج‌های هستی بشری 
آسوده‌خاطر خواهد گشت».۲ 

این یک طرف قضیه است؛ اما اگر (روح ژتنک کی فلسفی در پیش 
نگرفته باشد. هنوز به جسمانیت آلوده است و باید در حوزه‌های پایین‌تر 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون, ج ۳ رسالهٌ فایدروس ص ۱۳۱۸. 
ْ- تاریخ فلسفه یونان. ح۱۶: افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۳۳۷ 


۳- همان صص ۸ - ۲۰٩‏ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سرگردان بماند تا اين‌که به واسطة تمایلات جسمانی‌ای که همراه آن 
هست. دوباره در جسمی دیگر زندانی شود».! 

نکتةٌ قابل توجه.در بحث زندگی‌های متوالی. همین «تمایلات 
جسمانی» است. در بین روح و جسم نوعی ارتباط برقرار است که جسم 
خحصوصیات و ویژگی‌های خود را به روح. سرایت می‌دهد. از این رو 
توجه بیش از حد به جسم باعث می‌شود که روح» پس از مرگ تن» 
«تجرد) خویش را از دست بدهد و نتواند به عالم خدایی برگردد و 
مجبور شود به انچه به ان تعلق بیشتری دارد- یعنی جسم- بپيوندد. از 
آنجا که جسم قبلی او دیگر کارایی ندارد. لاجرم. مجبور است در جسم 
دیگری که با حصوصیات آن روح. هماهنگی بیشتری دارد ارتباط یابد: 

«سقراط گفت: غم و شادی هر یک میخی دارند که با آن» روح را به 
تن, میخکوب می‌کنند و صفات و خصائص تن را به آن سرایت می‌دهند 
و در نتیجه. روح با تن همداستان می‌گردد و هرچه را تن. حقیقت بداند 
حقیفت می‌شمارد! مصیبت اینجاست که روح. همین که با تن هم‌عفیده و 
هم‌داستان می‌گردد و از آنچه تن را شادمان یا غمگین می‌سازد شاد یا 
غمگین می‌شود. پاکی و تجرد خویش را از دست می‌دهد و پس از 
جدایی از تن. چون پاک نیست. نمی‌تواند به جهان ارواح راه یابد؛ بلکه 
چون آلایش‌های تن پیشین. سراپایش را فراگرفته است. زود به تنی 
دیگر می‌رود ِ آن. ريشه می‌بندد و از عالم خدایی و پاک» دور و 
بریده ۳ 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۳۵۹. 
۲- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون ص .٩۱٩‏ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۷۱ 


از آنجا که اصل روح. از عالم مجردات و الهی است. تن برای او 
ممانند زندانی است که در آن اسیر شده. پس؛ زندکی. دن تن‌های 
مختلف. برای او به مثابةٌ عذاب و کیفری است که به دلیل بی‌خردی و 
توجه بیش از اندازه به تمایلات نفسانی, به آن گرفتار آمده است: 

«سقراط: بعضی می‌گویند تن به معنی گور است؛ زیرا تن» گور روح 
است و روح. مادام که در تن است. چون مرده‌ای است در گور ... به 
فتاه می اتدرتت زین معنی اهمان ایک وان آرفترمی رای ان زاره 
بیان می‌کنند. آنان می‌گویند: روح برای اين که کیفر ببیند در زندان تن به 
بند کشیده شده است. از این‌رو تن به معنی زندان ست و روح مادام که 
دی غود را ت داضت در آن زندانین است؟/. در این اسان سقراط او 
افلاطون» گرایش و علاقة آنها به آرفتوس و اعتقادات او بخوبی مشهود 
ی 

همانگونه که عرض شد. اگر ارواح از زندگی‌شان در جسم انسانی 
درست استفاده نکننده ممکن است در باززایش‌های بعدی‌شان, به صورت 
حیوانات تولد یابند. افلاطون در رسالةٌ تیمائوس نقل می‌کند که هر 
روحی بر اساس خحصوصیاتی که بر او غلبه یافته. ممکن است در زندگی 
بعدش‌اش در قالب چه حیوانی تولد یابد. 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ کراتلیوس ص ۷۵۷. 

۲- آقای دبلیو. کی. سی گاتری کتابی در مورد اشتراکات آرای فیلسوفان یونانی با آیین آرفه‌ای 

به نگارش درآورده است. اما هنوز این کتاب به فارسی ترجمه نشده است: 

متطاون عمط ۵۶ رتاو ۸ : ممتعتامک عامعرن0) مه فامطامن بن ۷۷۰ ,مایت 
۱۹۵۲(۰ ,۲6۷1860) ,۱۹۳۵ ,00 تک صمط0ه]۱۷ :ظ00صما رتصمجره ۷۲۵۷ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


جالب آنجاست که حتی جسم حیوانات نیز دارای طبقه بندی, از 
اعلی به اسفل» است و هر روحی با توجه به مرتبه‌ای که دارد در یکی از 
ق و 

در طبقه‌بندی افلاطون. «پرندگان» در رأس قرار دارند. پایین‌تر از انها؛ 
حیواناتی‌اند که در حشکی زندگی می‌کنند. البته» این حیوانات نیز خود 
سطوحی دارند: حیوانات چهاردست و پای رونده. مرتبه‌ای بالاتر و بهتر 
دارند و حیواناتی که دست و پاهای‌شان کوتاه‌تر است و بدنشان به زمین 
نزدیک‌تر: جایگاهی پایین‌تر دارند. خزندگان بی‌دست و پا پست‌ترین 
ی هزم و9 

موجودات دریایی و آبزیان در پایین‌ترین سطح وجودی قرار دارند. 
انها حتی حق نفس کشیدن و استفاده از هوا را ندارند و باید در قعر 
آب‌ها به زندگی خود ادامه دهند. 

ارواح کمال نیافته و پا مقصّ با توجه به سطح وجودی‌شان. در جسم 
کب از این حیوانات (پرندگان» روندگان خزندگان» آبزیان» تولد 
می‌یابند. افلاطون در رسالهٌ تیمائوس, به‌تفصیل. به شرح این موضوع 
پرداخته است: 

«پرندگان» از مسخ‌شدگان مردانی به وجود آمده‌اند که شریر نبودند. 
ولی سبکسر بودند. به امور آسمانی علاقه داشتند» ولی بر اثر ساده لوحی 
گمان می‌کردند که مطمثن‌ترین راه شناختن این امور این است که آنها را 
با چشم سر بیینند. ... حیوانات بری(خشکی) در نتیجه تغییر صورت 
مردانی به‌وجود آمدند که هیچ گونه عشقی به دانش نداشتند و هرگز در 
صدد تحقیق در کل جهان برنيامدند و از حرکات دورانی سر خود 
کوچکترین استفاده‌ای نکردند. بلکه آن قسمت از روح را که در سینه 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۷۳ 


جای دارد پیشوای خود ساختند و چون به اين ترتیب با زمین خویشی 
یافتند» سر و اعضای عالیذ آنها به سوی زمین کشانده شد تا بتوانند تکیه 
بر زمین کنند و چون حرکات سرشان به سکون گرایید. جمجه‌شان دراز 
شد و به اشکال و صور گوناگون درآمد. بعضی دارای چهارپا شدند و 
خداوند به بعضی دیگر که بی‌خردتر و پست‌تر از دیگران بودند. پاهای 
پیشتری بخشید تا هرچه بیشتر به سوی زمین کشانده شوند. اما 
جاندارانی که بی‌خردتر از هم انواع دیگر بودند. خود را بکلّی به زمين 
چسباندند و چون در این حال دیگر احتیاجی به پا نداشتند. بی پا به دنیا 
آمدند و بر روی زمین خزیدن گرفتند. نوع چهارم جانداران یعنی 
حیوانات آبی. بر اثر مسخ شدن بی‌خردترین و نادان‌ترین مردان به وجود 
آمدنک و عغدایین. که: مسفتتان: کزدم بر این .عقیده: بود که آنها حتی لیافت 
نفس کشیدن را نیز ندارند؛ زیرا روحشان از هیچ بی‌نظمی و عیب و 
لکه‌این غاری نود از ابر خذاوند آنها را به اعماق آب‌ها اتتانت: ها 
به جای هوای صاف. آب گل‌آلود تنفس کنند. به اين ترتیب» نسل 
ماهی‌ها و صدف‌ها و ساير جانوران آبی به وجود آمد که چون 
پست ترین پايهُ نادانی افتاده بودند. مسکنشان در پست‌ترین جاها معین 
گردید. به همین ترتیب. امروز نیز مثل آن زمان هم انواع جانداران به 
یکدیگر تبدیل می‌شوند و برحسب این‌که به خرد یا بی‌جردی گرایند. 
به‌صورتی که مناسب با وضع درونی‌شان است درمی‌آیند».! 

علاوه بر رسالة فایدروس. افلاطون در رسالهٌ فایدون نیز از زبان 
سقراط به ذکر و تشریح مراتب ارواحی که در قالب حیوانات باززایش 
می‌پاننل پزداعنته است. :دز این رساله تقراط در ضمن مکالمه‌ای که با 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ تیمائوس» صص ۱۹۱۹ - 1۹۲۰. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پاران خود از جمله کبس و سیمیاس دارد. به تبیین این موضوع 
می‌پردازد. 

از دیدگاه سقراط و افلاطون اگر روح انسان, ناپاک و آلوده شده 
باشد و در طی زندگی زمینی‌اش, به‌جای تعقّل و تفکر و به دست آوردن 
حکمت. تمام عمر را به دنبال شهوات و مادیات سپری کرده باشد. پس 
از جدایی از تن» چنان سنگین و گرانبار می‌شود که توانایی عروج به 
عالم ارواح و رفتن به نزد خدای بزرگ را ندارد و به همین دلیل» در 
همین عالم ماده. سرگردان می‌شود تا آن‌که با توجه به صفاتی که در آن 
روح انباشه شده. جذب بدنی از جنس خود شود و در ان باززايش یابد: 

«سقراط گفت: پس. روح که خود نادیدنی و نامحسوس است. پس از 
آزادی از بند تن به جایی نادیدنی و پاک و آسمانی رهسپار می‌گردد و 
در عالم ارواح به خدای بزرگ و دانا می‌پیوندد... ولی اگر ناپاک و 
دامن الوده باشد. یعنی به تن دل‌بسته و در دام شهوات و میل‌هایی که 
امن تن نله کرفتار امه یندن ان داز ناشند. که کین ین آنخه«دبلانی 
و لمس کردنی و خوردنی و آشامیدنی است يا برای تسکین شهوت به 
کار می‌آید. حقیقی نیست و بدین سبب از آنچه به چشم در نمی‌آید و 
دریافتنش جز از راه انديشه و تعقل میسر نیست» گریزان بوده باشد... 
چون همواره همراه تن و در انديشة برآوردن تقاضاهای آن بوده است؛ 
به پلیدی‌های تن‌آلوده خواهد بود... چون تن ناتوان و سنگین‌بار و زمینی 
است. روح هم به سبب آمیزش با آن, ناتوان و سنگین‌بار می‌گردد و 
بسن که درانن ال او حهان: تادبلی و غدایی به او دست رس دهدان وا 
به سوی تن باز می‌کشاند و چنان‌که بارها از مردم شنیده‌ای به گرد گورها 
و پیکره‌ها می‌گردد و اشباح و سایه‌هایی که در گورستان‌ها دیده شده‌انده 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۷۵ 


همین گونه ارواح‌اند که نتوانسته‌اند خود را از بند تن آزاد سازند؛ بلکه 
محسوس بودن تن به آنها سرایت کرده و بدین جهت. به چشم 
دزی استلد:, آنها ارواح نیکان نیستند؛ بلکه ارواح مردمان ناپاک و پلیدند 
که محکوم به سرگردانی شده‌اند و بدین‌سان. کیفر زندگی گذشتة خود را 
0 

تا اینجا مشخص شد که از دیدگاه سقراط و افلاطون اگر ارواح پاک 
باشند به عالم الهی خواهند رفت. اما ارواح ناپاک و ناقص که در طول 
زندگی خود به چیزی غیر از مادیات نیاندیشیده‌اند و تنها عالم ماده و 
وطن خدایی پرواز کنند. 

انسانی که در تمام زندگی خود به دنبال ازدیاد مال» فرزند. شهرت و 
ارضای نیازهای جسمانی بوده و هرگز به چیزی جز «تن» فکر نکرده 
است. اساساً از عوالم دیگر اطلاع و آگاهی ندارد. بدیهی است که چنین 
روحیء پس از مرگ تن بسیار هراسان و آشفته می‌شود و سعی می کند 
که دوباره خود را به جسم قبلی‌اش وارد کند. اما این کار غیرممکن است؛ 
زیرا آن جسم دچار مرگ و فساد شده است و نمی‌تواند پذیرای دودج 

و۳ 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۱ رساله فایدون صص ۵٩۱۵‏ - ۵۱1 

۲- این همان عذابی است که در برخی متون اسلامی با عنوان «عذاب قبر» از آن یاد می‌شود 
که در حقیقت نه مرتبط با جسم؛ بلکه مربوط به روح‌های ناقص و گناهکار است که با جایی 
غیر از جسم خود. آشنایی ندارند؛ وگرنه ارواح پاک- که به محض مرگ جسم به عالم الهی 
می‌روند و با جسم قبلی خود قطع ارتباط می‌کنند- به هیچ‌روی. گرفتار چنین عذابهایی نیستند. 


تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


چنین ارواحی پس از مأیوس شدن از حضور دوباره در جسم 
قبلی‌شان» در روی زمین و اکثرا در نزدیکی‌های جسم قبلی‌شان. 
یز گردان مي شو نله زیرا آخایین را تسی‌شناسنل. که پل پراید نها باشل: 
سقراط اشاره می‌کند که این ارواح آن‌قدر به ماده و جسم نزدیک 
شده‌اند. که حتی گاه به صورت اشباح دیده می‌شوند. یعنی» روح در اثر 
ارتباط و علاقه و عشق بیش از حد با ماده» به آن نزدیک می‌شود و 
برخی از خصوصیات ماده را به خود می‌گیرد.! 

البته. این موضوع خیلی طول نمی‌کشد؛ زیرا آن روح سرگردان 
گناهکار و يا ناقص. به سوی جسم جدیدی که خصوصیات و 
ویژگی‌های مشترکی با هم دارند. کشیده شده و در آن تولد می‌یابد. مثلا 
روحی که در زندگی‌اش. همواره در پی خوردن و آشامیدن بوده و هرگز 
در زندگی‌اش تفکُر نداشته, به عنوان یک کرّه الاغ. باززایش می‌یابد. 
ارواح ستمگر و جاه‌طلب و خونریز نیز در قالب حبواناتی همچون گرگ 
و لاشخور. متولّد می‌شوند: 

«سرانجام. میل‌ها و هوس‌هایی که از تن پیشین در آنها(ارواج) مانده 
است. آنها را به سوی تنی دیگر که اسیر آنگونه هوس‌هاست می‌کشاند... 
ارواحی که در خوردن و آشامیدن اندازه نگاه نداشته‌انده به تن خران یا 
جانورانی مانند آنها می‌گرایند... ارواحی که به ستمگری و جاه‌طلبی و 


۱- عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی. اگر انسان از تعلْقات خود به ماده کم کند و به 
روح و امور عقلانی و الهی بیاندیشد و به حکمت روی بیاورد. اندک اندک» جسم او 
خصوصیات روح را می‌یابد و حتی این امر امکان دارد که جسم. آنقدر لطیف بشود که به 
عوالم روحانی راه یابد. عروج جسمانی کیخسرو. عیسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص)؛ 


تم ها یی از انس وافت استگ: 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۷۷ 


غارت و خونریزی خو گرفته‌اند. در کالبد گرگ‌ها و بازها و کرکس‌ها 
درمی‌آینده. 

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد. ارواح دیگری هستند که اگرچه در 
زندگی‌شان تعمداً کارهای بدی انجام نداده‌اند. اما گرفتار قصور بوده‌اند و 


به‌جای تعقّل, تفکر و حرکت به سمت دانایی و معرفت و حقیقت‌جویی؛ 
پراساس عادت و یا تقلید و یا قوانین اجتماعی, زندگی نسبتاً عادلانه و 
خوبی داشته‌اند. اما چون این عدالت و زندگی درست. از روی معرفت. 
شناخت و دانایی نبوده و تحت شرایط جامعه و يا تقلید برای‌شان اتفاق 
افتاده» باعث رشد و کمال روحی آنها و نجاتشان از چرخه زندگی‌های 
متوالی نمی‌شود؛ اما به هر حال. چون زندگی‌شان خوب سپری شده در 
تن حیوانات بی‌آزار و بلکه سودمندی همچون زنبور عسل, متولد 
می‌شوند. هرچند این امکان نیز وجود دارد که مجددا در قالب انسان به 
این دنیا باز گردند و به صورت انسانهای کم‌آزار و آرامی به زندگی در 
قالب انسانی ادامه دهند. شاید این‌بار بتوانند به سمت معرفت و کمال 
حرکت کنند و زندگی را در مسیری که بایسته و شایسته است صرف 
نمایند: 

«سقراط گفت: در آن میان. ارواحی هستند که نیک‌بخت‌تر از 
دیگرانند و در کالبدهایی بهتر جای می‌گزینند. این‌ها ارواح کسانی هستند 
که عادل و خویشتن‌دار بوده‌اند. ولی این قابلیت‌ها را از راه تعقل و تفکر 
و جستجوی حقیقت به دست نیاورده, بلکه از طریق عادت و تمرین 
یافته‌اند... آنها در تن جانوران بی‌آزار چون زنبوران عسل و مورچگان-که 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص .۵٩۱۰‏ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به حالت اجتماعی زندگی می‌کنند- یا در کالبد آدمیان جای می‌گزینند و 
به صورت مردمانی آرام و بی‌آزا زندگی را از سرمی گیرند».! 

ژان برن» احتمال می‌دهد که مفاهیم مطرح شده در رسالة فایدون, 
مرتبط با عقاید آرفه‌ای- فیثاغوری باشد. البته. نمی‌توان منکر ارتباط و 
علاق سقراط و بویژه افلاطون با فیثاغوریان و آشنایی آنها با عقاید 
آرفه‌ای شد. اما باید این نکته را درنظر داشت؛ که سقراط و افلاطون, در 
صدد پی‌ریزی نظام فلسفی خاص خودند و شاید به همان اندازه که بین 
ارای ایشان با ارای ارفه‌ای و فیثاغوری اشتراک وجود دارد بتوان تفاوت 
نیز یافت. از این‌رو. اگرچه در مورد نظريهٌ زندگی‌های متوالی» بین آرای 
ایشان هماهنگی و شباهت وجود دارده ولی اين اشتراکات به معنی 
وام‌گیری و اخذ بدون تفکر فلسفی نیست. 

در ادامی سخنان ژان برن» در تشریح و تبیین نظريةٌ زندگی‌های 
متوالی در رساله فایدون. ذکر می‌شود: «طبق این روایت. ارواح پاک. بعد 
از مرگ. بقية ایام عمرشان را به همراهی و معیّت خدایان به سر می‌برند. 
اما ارواح ناپاک» بر اثر ثقل و خفتی که در زمان حیات- به سبب همراهی 
با بدنی که در آن می‌زیسته‌اند و قائم به آن بوده‌اند-[کسب کرده‌اند)» پس 
از مرگ. اسیر و بندهٌ اقتضائات آن بدن باقی می‌مانند و چون اینک از بند 
و قید آن آزاد گردیده‌انده به هر سویی نگران و به هر جا سرگردانند تا 
مگر کالبدهایی مناسب را بيابند و بتوانند بر طبق آرمان‌های خود. متجسند 
شده و در آنها جای بگیرند. از این‌رو» ارواح مردگان مُسرف در اطعمه و 
زا کنندگان در افریادو مرخمان شهویقتن پی عصتمت و عفت وز چیه 


یک الاغ از نو حیاتی تازه می‌گیرند و نفوس(ارواح) راهزانان و جبّاران به 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهٌ فایدون صص ۵٩۱۰‏ - ۵۱۷. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۷۹ 


شکل گرگ و شاهین و مردارخوار درمی‌آیند. اما کسانی‌که در حیات 
اجتماعی و مدنی به فضیلت پرداخته و به عدالت و میانه‌روی روزگار 
گذرانده‌اند. رجعتشان به صورت حیوانات بی‌آزاری همچون: زنبوران 
عسل و زنبوران زرد رنگ و مورچگان است»." 

نکتة دیگری که در مطرح کردن زندگی‌های متوالی. مد نظر سقراط و 
افلاطون بوده است. مبحث عدالت خداوندی و مسألةً وجود شرّ در عالم 
است. طبق نظريٌ زندگی‌های متوالی. هر بدی‌ای که به انسان می‌رسد. 
محفول افتقباهاتت و کتاهان. رد او .من ون کرتهای, کلشههاف, بوقه 
ات مق هر افو اکن سم ادن انم خر که کی ای 
نابخشودنی شود در زندگی بعد. باید تقاص آن را پس بدهد. 

به عنوان نمونه» افلاطون در کتاب نهم رسالهُ قوانین این موضوع را 
مطرح می‌کند که طبقی عدالت الهی, اگر «کسی یکی از خویشان خود را 
خواسته و دانسته و به ناحق بکشد یا مسبب قتل او شود... باید در 
زندگی دوم. به دست خویشاوندی هلاک شود. [مثلاّ] هرکه پدر خود را 
بکشد. پس از گذشتن زمانی معین. در طی زندگی دوم. به دست فرزند 
خود از پای درخواهد امد و کسی که مادر خود را هلاک کند. بار دوم 
به صورت زنی به دنیا خواهد امد و به دست کودکی که خواهد زایید. 
کشته خواهد شد؛ زیرا برای شستن خون خویشان. راهی جز این 


۲ 
بست)). 


۱- ژان برن؛ افلاطون صص ۱۲۳ - ۱۲۶. 


۲- دور کامل آثار افلاطون, ج 4 رسالٌ قوانین. ص ۲۳۲۷. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


بیان تمثیلی زندگی‌های متوالی 

سقراط و افلاطون, گاه نظرية زندگی‌های متوالی را به زبان تمثیلی و 
با کمک گرفتن از داستانهای تمثیلی- اسطوره‌ای بیان می‌دارند و دثیل این 
کار را دشوار بودن بیان مسائل مربوط به روح عنوان می‌کنند. حقيقت آن 
است که طرحخ سائل فوق نیو متافیزیکی "در قالب زبان که دازای 
محدودیت‌های فراوان است. کاری است مشکل و گاه نزدیک به 
غیرممکن است. این است که تقریباً هم عرفای والامقام که به عوالم 
فوق خسی اه یافهانده برلق:بیان آرا و عفاید حوده از زبان «تمثیل» پارق 
1 

افلاطون. در رسالةٌ فایدروس. از همین شیوه استفاده می‌کند و با 
استفاده از تمثیل به شرح اسرار نظريةٌ زندگی‌های متوالی و سفر ارواح و 
منازل آنها می‌پردازد. او در بخشی از اين رساله. دلیل به کارگیری تمثیل 
و تشبیه را این گونه بیان می‌دارد: «برای توصیف ایدهْ روح. به بیانی الهی 
و مفصّل نیاز است و ما با بیان بشری و کوتاه. تنها «تمثیلی» می‌توانیم 
بیاوریم»." 


۱- ر.ک: محمّد خدادادی. خلوتگه خورشید(درآمدی بر مبانی عرفان اسلامی). تهران. 
انتشارات دستان» ۱۳۹7 صص ۲۲۱ - ۲۳۳. 

۲- دور کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس» ص ۱۳۱۶. این فقره در ترجمهٌ صناعی؛ 
این گونه ذکر شده: «اما توصیف نفس(روح) نیروی بیانی می‌خواهد که در توانایی آدمیان فانی 
نیست» ولی به زبان آدمیان می‌توان با «تمثیل» و اشاره از آن حکایت کرد».(افلاطون. چهار 
رساله از افلاطون رسالةٌ فدروس, ترجمه محمود صناعی, تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 
۲ ص ۱۳۷). 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۸۱ 


خلاصه آن‌که «طبیعت روح را فقط با استفاده از تشبیه یا استعاره 
می‌توان توضیح داد. زیرا همان‌طور که افلاطون به صراحت اذعان 
می‌کند. توصیف آن از حد قوای بشری, بیرون است و ما باید این نکته را 
به خاطر داشته باشیم»" که زبان افلاطون در این فقره از رساله فایدروس 
تمثیلی و استعاری است؛ زیرا «نمی‌توانیم بگوییم روح چیست؛ بلکه فقط 
می‌توانیم آن را به چیزی تشبیه کنیم»." 

اما داستان تمثیلی- استعاریی که افلاطون برای تبیین و تعریف ماهیّت 
روح و منازل و رال سیر و سلوک آن و چگونگی گرفتاری و 
رهایی‌اش از زندگی‌های متوالی در فایدروس ذکر می‌کند. به صورت 
] 

افلاطون» روح را به «ارابه‌ای» تشبیه می‌کند که «دو اسب بالدار» به آن 
متصل است و آدمی» «ارابه‌ران» آن است. از اين دو اسبی که به ارابه 
بسته‌اند. یکی «خوب و اصیل» انس نیگن «چموش و بداصل». 

و کثار اسب و راید اسان ارابه‌های نان ند وید ارف اما 
اسب‌های خدایان هر دو خوب و راهوار و اصیل‌اند و گوش به فرمان 
آنها شخ 

ارابه‌های خدایان» در دوازده گروه به سمت گنبد آسمان پرواز 
شین کین تزا کلشتن از کنیل اسمان ق‌بزشیلن بر فزان انشزاهن عشوار 
ربالاب نیع اد وچ استت که نون از ان فسیان دشبواز است 
اما از آنجا که اسب‌های خدایان چابک و چالاک و اصیل‌اند و قبلا 


ِ- تاریخ فلسفه یونان ج ع افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۳0۷ 
۳- همان ص‌ ۳۰ 


۳- دورة کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسال فایدروس» صص ۱۳۱۶ - ۱۳۲۰. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خوراک‌های معنوی نیک خورده‌اند و از بدی‌ها به دور بوده‌اند. به‌راحتی 
از آن سربالایی سخت. عبور می‌کنند و به ورای آسمان: ق وتان 

آنچه در ورای انتمان است. «حقیقت محض) و اهستی مطلق» است. 
آن وجود تیه چیزی است که «نه رنگ دارد و نه شک و نه می‌توان 
آن را لمس کرد. فقط به دیدهٌ خرد که ارابه‌ران روح است درمی‌آید ق 
دانش‌های راستین؛ گرداگرد آن قرار دازند4." 

خدایان در آن فضای دل‌انگیز راستین و حقیقی که سرشار از دانایی 
است» حضور می‌یابند و به دیدار حقیقت نائل می‌آیند و از معرفت 
سرشار می‌شوند و پر از شادی و نشاط الهی و لایتناهی می‌گردند. آنگاه. 
ادا به شم ب زیر < کی اسطان ابرم گرفنتمه کن ال که مترشان از 
دانایی. حکمت. آرامش و خوشی‌اند. 

هنگامی که ایزدان به سمت فضای ورای گنت اسان اوج می‌گیرند. 
علده‌ای از ارواح نیز از ایزدان تبعیت کرده و با ارابه‌های خود به سمت 
گنبد آسمان پرواز می‌کنند و سعی می‌نمایند که از فضای زیر گنبد. گذر 
کرده بر فراز آن برسند. اما از آنجا که اسب‌های سایر ارواح» به خوبی 
اسبان ایزدان نیست و حتی یکی از اسب‌هایشان: بداصل و سرکش است» 
بیشتر نیروی ارواح. باید صرف آرام کردن و رام نگاهداشتن اسب‌ها شود 
و به همین دلیل نمی‌توانند با خیال راحت و فراغ خاطر در فضای بالای 
گنبد اسمان(هستی مطلق). سیر کنند؛ بلکه تنها فرصت می‌پابند که 
نگاهی خیلی کوتاه و ؟ کلوا هقف شقبا زنل وشحیها یه ات فضامق 
زیر گنبد. کشیده می‌شوند. 


۱- دوره کامل آثار افلاطون, ج ۳ رسالهٌ فایدروس» ص ۱۳۱۵ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۸۳ 


برخی دیگر از روح‌ها که اسب‌های سرکش‌تری دارند. تنها فرصت 
می‌کنند که برای لحظاتی بسیار کوتاه. سرشان را وارد فضای بالای گنبد 
کنند و نگاهی بسیار گذرا و سطحی به آن فضای بیندازند و به همین 
دلیل «پاره‌ای از حقایق را می‌بینند و پاره‌ای نه6.! 

گروه دیگری از ارواح» وضع‌شان از این هم بدتر است؛ چراکه اساسا 
نیروی کافی برای رد شدن از سربالایی دشوار را ندارند و پای‌شان 
می‌لغزد و ازدحام و هرج و مرجی بین‌شان ایجاد می‌شود و حتی پر و بال 
و پای اسبهای‌شان می‌شکند و ناچار می‌شوند از میانهٌ راه بازگردند. در 
حالی که هیچ سهمی از درک حقیقت نداشته‌اند و باید به ظن و گمان و 
مجاز: دل خوش کنند. 

افلاطون می‌گوید. دلیل آن‌که ارواح تا به این حد علاقه‌منداند که به 
فضای بالای گنبد برسند و حقیقت را دریابند. این است که در ازل» مقرر 
شده که «هر روح که بتواند در ملازمت یکی از خدایان نظری به حقیقت 
بیندارد. تا روزی که هنگام سیر و سفر دیگر فرا رسد از همه گزندها 
مصون می‌ماند و اگر در اثنای هر سفره این توفیق را به دست آورد. 
هرگز گزندی به او نمی‌رسد. ولی روحی که نتواند به دیدار حقیقت نائل 
اید. بلکه اسیب بیند و به سستی و فراموشی دچار اید و بال و پر خود 
را از دست بدهد و به زمین بیفتد. به حکم قانون سرنوشت. هنگام 


ها ۲ ی ی ۲ ۱ ده ۲ 
نخستین تولد. دوبن مت مق جود زنده. جای نمی‌تواند گرفت». 


۱- دوره کامل آثار افلاطون, ج ۳ رسالهٌ فایدروس ص ۱۳۱۷. 


تا 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


ارواح آدمیان. بعد از اين تلاش برای صعود به گنبد آسمان و دیدن 
حقیقت. به زمین هبوط می‌کنند و هر یک با توجه به میزان دریافت‌شان 
از رژیت حقیقت در جسمی فراخور حال‌شان, تولد می‌یابند. 

افلاطون. ارواح را در تّه مرتبه, طبقه‌بندی می‌کند. هر یک از این 
طبقات روحی. در جسمی متناسب با شرایط وجودی‌شان تجسند می‌پابند: 

«از میان ارواحی که به دیدار حقیقت نائل آمده‌اند. گروهی کوک 
که بیش از دیگران توفیق تماشا یافته‌انده در تن کسانی جای می‌گیرند که 
دوستداران دانش و جویندگان زیبایی خواهند شد ... روحی که از حیث 
توفیق تماشای حقیقت در مرتبهٌ دوم قرار دارد يا در تن پهلوانی جنگاور 
[در مسیر خیر و نیکی] جای می‌گزیند و یا در کالبد پادشاهی [عادل و 
نیکوکار] که موافق قانون. سلطنت می‌کند. ارواحی که در مرتبهٌ سوم‌اند. 
قل ف ستایی هرن وه یاو کانان با کشبابی که یه قجوتی ات آنخای با بر 
سر و کار دارند درمی‌آیند و آنان که در پاي چهارم‌اند. تن‌های 
ورزشکاران و پزشکان را می‌گزینند و ارواحی که در پایهٌ پنجم‌اند. در 
تن‌های کاهنان و غیبگویان درمی‌آیند و آنان که در مرتبةٌ ششم‌انده در 
تن‌های شاعران و مقلّدان و ارواحی که در مرتباٌ هفتم‌اند. در تن‌های 
پیشه‌وران و کشاورزان» و ارواحی‌که در مرتبهة هشتم‌اند. در تن‌های 
سوفیست‌ها و مردم‌فریبان و ارواحی که در مرتبهٌ هم قرار دارند. در 
تن‌های فرمانروایان مستبلء لائه می‌گیرند؛.! 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس: صص ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸. ترتیب زندگی‌های 
زمینی که افلاطون در اینجا ذکر کرده. قابل تأمّل است و در برخی موارد با تفکّرات کلّی او 
همخواهی ندارد: «البته فیلسوفان در بالاترین درجه و حاکمان مستبد در پایین‌ترین درجه جای 


گرفته‌اند و این سخن با آنچه در کتاب ۸ و ٩‏ جمهوری آمده است. تطبیق می‌کند و قرار گرفتن 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۸۵ 


ارواح در این جسم‌ها شروع به زندگی زمینی می‌کنند و پس از مرگ 
تن با توجه به رفتارشان, در زندگی بعدی, به مرتبهٌ بالاتر يا پایین‌تری 
منتقل می‌شوند. مثلا روحی که در مرتبةٌ دوم زندگی زمینی بوده(یعنی؛ 
جنگاوری در مسیر نیکی و خیر و يا پادشاهی نیک و با عدالت)» اگر 
زندگی‌اش را با موفقیت و نیکی تمام طی کرده باشد. به زندگی در مرتبة 
اوّل(یعنی. زندگی فیلسوفان و حکما) ارتقا می‌یابد. اما اگر به نیکی و 
شایستگی از موقعیت استفاده نکرده باشد. سیر معکوس خواهد یافت. 

ارواحی که به زندگی فلسفی می‌رسند. اگر با صدق نیّت. سه زندگی 
متوالی پيوستهٌ خود را به شایستگی وقف فلسفه نمایند. دوباره بال و پر 
کر ی تن مان دای بارس گنت 


سوفسطاییان و مردم‌فریبان در مرتبةٌ بعد از مستبدان نیز امری است طبیعی, اما ترتیب دیگر 
طبقات مایٌ حیرت‌اند. معمولاً توقع نداریم که افلاطون سیاستمداران(یا عاشقان جاه) را با 
بازرگانان(عاشقان مال) در یک ردیف قرار دهد. و یا پیامبران و مرشدان یا شاعران ره دست‌کم 
در نگاه اوّل» در مرتبة نسبتاً پایین‌تری. جای دهد. ممکن است منظور افلاطون از عبارت «یا 
دیگر هنرمندان تقلیدی» هشدار این نکته بوده است که شاعران دست‌کم آن موجودات ملهّمی 
نسیتند که پیش‌تر مورد ستایش قرار گرفته‌اند. بلکه منظور کسانی است که با تکیه بر استعداد 
انسانی‌شان. تقلیدهایی را به وجود می‌آورند که دو مرتبه از واقعیت فاصله دارند. و نیز 
نمی‌توان گفت همه غیبگویان و پیران راه. ملهّم و بی‌غرض هستند؛ افلاطون. دستة بی‌ارزشی از 
آنها را در جمهوری(4 ۳۹۶ -۵ ۳۵) مطرود خوانده است. تقسیم لّهتایی افلاطون در هیچ‌جای 
دیگری تکرار نمی‌شود. این تقسیم‌بندی با تقسیم‌بندی رایج‌تر سه‌تایی(مثلاً در جمهوری 6 0۸۱) 
سازگاری ندارد. و شاید حاوی عناصری از تخیلات گذرایی بوده باشد که افلاطون نخواسته 
است به او پایبند بماند. هکفورت بسیار کوشیده است تا این تقسیم‌بندی نه‌گانهة افلاطون را بر 
پایه‌های ارزش نسبی جامعه تبیین کند. اما وردنیوس. پيشنهاد او را مطرود خواند»(تاریخ فلسفه 
یونان» ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۳۹۶). 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


یک توقف يا «برزخ» برای ارواح وجود دارد. بدین‌صورت که وقتی 
ارواح» یک زندگی زمینی خود را به پایان می‌رسانند. آنها را به «عالم 
برزخ» می‌برند. اگر زندگی آنها به نیکی و شایستگی برگزار شده باشد. 
آنها را به آسمان می‌برند تا پاداش کارهای خود را ببیند و اگر در زندگی؛ 
مرتکب گناهانی شده باشد او را به زندانی در زیر زمین می‌فرستند تا 
کیقر. کناهان شود وا بکش: 

بعد از مدّتی که افلاطون آن را هزار سال می‌داند- و البته ما نمی‌دانيم 
منظور از ان هزار سال به چه مقیاس و اندازه‌ای است - ارواح را از عالم 
برزخ به روی زمین می‌فرستند تا در «جسم جدیدی) مجدداً زاده شوند. 
در این هنگام- تا حدودی- انتخاب را به عهدهٌ خود ارواح قرار می‌دهند 
تا جسم جدیدشان را با توجه به تجربیات و البته با توجه به مرتبة 
روحی‌شان انتخاب نمایند. در ادامه در مورد انتخاب جسم جد‌ید. بیشتر 

مرتبهةٌ روحی, در انتخاب جسم جدید. بسیار مژثر است. چه بسا 
کسی در زندگی قبلی‌اش در قالب حیوانات و يا طبقات پائین مراتب 
انسانی بوده و به دلیل زند گی خوت و اصلاح و پاکسازی زمینی و 
برزحی حال بتواند در قالب انسانی با مراتب بالاتر متولد شود. و چه بسا 
کسی که در زند گی قبلی اش انسان بوده» اما به دلیل بدکاری» غفلت و 
ارتکاب گناه و حنایت. انتخاب‌های او محدود به زا کین در طبقات 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۸۷ 


انتخاب گزینه‌های حیوانی دارند: «روحی که هرگز نظری به حقیقت 
تفکنده استه نمی فراند,در قالب ادف فرآنت0 

افلاطون می گوید سیر چرخش ارواح برای رسیدن به تکامل, ده هزار 
سال است: «هر روح» پس از گذشتن ده هزار سال, می‌تواند به موطن 
اصلی خویش بازگردد؛ زیرا بال و پر روح در زمانی کمتر از آن 
نمی‌روید»." البته این قانون» شامل روحی که به فلسفه و دانایی دلبستگی 
دارد نمی‌شود و او «پس از سه هزارسال و پس از آن که سه بار همان 
نوع زندگی فلسفی را گذراند. دوباره بال و پر می‌یابد و به موطن خویش 
باز می گرد" 

به نظر می‌رسد آنجا که افلاطون می‌گوید ده هزار سال طول می‌کشد 
که روح بال و پر درآورد. منظورش طی کردن ده زندگی همراه با نیکی و 
درستکاری باشد؛ زیرا می‌گوید بین هر زندگی. شذارشتال فاصله است. از 
دیگر سو ثه مرتبةٌ وجودی انسانی. تعریف می‌کند که به‌علاوةُ مرتبة 
روح‌هایی که هنوز در هیچ قالبی تجسد نیافته‌انده می‌شود ده مرتبه. یعنی 
روحی که از مرتبهُ بی‌بدنی شروع کند و یکی یکی مراتب انسانی را طی 
تا کی هت او رهام ال ی هط رگ تن 
از آنجا که بین هر زندگی. هزارسال برزخی وجود دارد. در مجموع 
تشر همان ۱ 

روحی که در همان زندگی اوّل. در مرتبة اسان فلسفی ظهور کرده. 
لام نیت آزادی‌افن. فه هرازسال.طول بکشنده چون در بالاترین:مرتبة 


۱- دوره آثار افلاطون. ج ۰۳ رسالهٌ فایدروس. ص ۱۳۱۸. 
۲- همانجا. 
۳- همانجا. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


قرار دارد. کافی است چنین روحی. سه مرتبه. همان زندگی فلسفی را 
بخوبی تکرار کند تا رها شود. چون بین هر زندگی. هزارسال برزخی 
وجود دارد. در مجموع. توف او سه هزار سال, می‌شود. ۱ 

امه قآ شا هوارسال وا هنال رای سا اس از 
هر مرتبه, به نحو احسن آن زندگی را طی کنند. اما اگر در هر زندگی 
نتوانند کمالات لازم را کسب نمایند. دوره‌های زندگی آنها. بیش از ئه یا 
ده دوره خواهد بود. 

ده هزارسال یا ده زندگی یا ده مرتبه. کمترین میزان لازم است که 
باید سپری شود و این گونه نیست که اگر روحی ده دوره زندگی داشت؛ 
به رهایی برسد. به همین دلیل است که افلاطون می‌گوید: «هر روح پس 
از گذشتن ده هزار سال می‌تواند» به موطن اصلی خویش بازگردد». 
یعنی» این حداقل زمانی است که روح باید طی کند تا به رهایی برسد و 
زودتر از این زمان- به‌جز برای ارواح فلسفی- رهایی. امکان پذیر 
نیست. خلاصه آن‌که این گونه نیست که هر روحی بعد از ده دوره زندگی 
متوالی. حتماً به رهایی از چرخه نائل آید. حتی چنان‌که بعداً خواهیم 
گفت. برخی از روح‌ها. هیچ‌گاه به کمال خود نمی‌رسند و تا ابد به دوزخ 
هی و 

افلاطون در انتهای اين بیان تمثیلی- اسطوره‌ای از سرگذشت و سفر 
روح. باز هم تأکید می‌کند که تنها راه رهایی از چرخة زندگی‌های 
متوالی. روی آوردن به فلسفه و حکمت و عشق به حقیقت و زیبایی 
است: «تنها روح کسی که دوستدار حقیقت یعنی فیلسوف است. بال و 
پر می‌گیرد. زیرا چنین روحی. علی‌اللوام از راه یادآوری دیدهْ دل به 
بقای دوه انس کها تما ها که ای اوسعای با یر که او این کرد 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۸۹ 


یادآوری برخوردار باشد. چون پیوسته در حریم کمال پیش می‌رود. 
می‌تواند پراستی به کمال ۳ 

افلاطون در ذکر این داستان تمثیلی نیز «مثل ساير موارد. منظوری 
عملی و کاربردی دارد و آن» طرح اعتقاد به تناسخ و تبلیغ زندگی بهتر 
برای خوبان و زندگی بدتر برای بدان است. اعتقاد به این موضوع؛ باعث 
خواهد شد که انسان از لذات جسمانی روی برتابد و به کسب دانش 
بپردازد و پسوخه(روح) را با زیورهای شايستةٌ آن: خویشتن‌داری» 
لاله شاه آ دای تفت انا 

علاوه بر اين» در اين بیان تمثیلی «افلاطون از طریق آموزة یادآوری 
و تناسخ(زندگی‌های متوالی)» آموزة نامیرایی تفس عقلانی (روح) را به 
نظرية مُثل پیوند می‌دهد. بنابر اموزهٌ نخست. هر معرفتی عبارت است از 
یادآوری آنچه نَفس(روح) پیش از تولد. در حالت جدایی‌اش از بدن 
تجربه کرده است... آموزة تناسخ(زندگی‌های متوالی) با آموزة یادآوری 
پیوند می‌خورد»." والتر ترنس استیس. نظریات افلاطون دربارةٌ روح و 
ژد گنها قرالی زا که ی رشاله تایتزوس بیان واه ات این رید 
جمع بندی می کند: 

«روح» هم ازلی است و هم نامیرا. خانة طبیعی او عالم مُثل است؛ 
جایی که در ابتدا بدون جسم در نظارهٌ ناب و سعادتمندانة مُثل به سر 
می‌برده است. اما به دلیل داشتن قرابت و پیوستگی با عالم محسوس. به 
درون .نمی رود ی ای بسن از .سر که آگر انسانه: زند کی تیکی.زا 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس ص ۱۳۱۹. 
۲- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۲: سقراط صص :۲۹۶ - ۲۹۵. 


۳- والتر ترنس استیس, تاریخ انتقادی فلسفه یونان» ص ۲۰۲. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


شیرف کرد تاشتعی پویزه اگر نبه مخت سای فلجقام خاتل امه 
باشد. نَفْس(روح) به اقامتگاه سعادتمندان‌اش در عالم مُبّل [منظور برزخ 
ارواح نیک است] باز می‌گردد. تا پس از طی دور طولانی بار دیگر در 
جسمی به زمین باز گردد [و پله‌های کمال و ترقی را از سر گیرد]. آنان 
که مرتکب بدی می‌شوند. پس از مرگ متحمّل مجازات‌های سخت و 
سنگینی می‌شوند و سپس در جسم موجوداتی پست‌تر از خودشان 
تجسنئّدی دوباره می‌یابند. یک مرد. ممکن است زن شود حتی انسانها 
ممکن است. اگر زندگی‌هایشان به طور کامل صرف شهوات و امور 
محسوس بوده است. در بدن‌های حیوانات. حلول کنند(باززایش یابند)».! 
آقای دبلیو. کی. سی. گاتری» در تبیین داستان تمثیلی مندرج در 
فایدروس می‌گوید: «افلاطون در فایدروس, به طور تمثیلی. کل تاریخ 
تفج در اندرون تن و در بیرون آن و نیز چرخه‌های تناسخ‌ها(زندگی‌های 
متوالی) را توضیح داده است... منظور اصلی افلاطون این است که . به 
وسیلة تصویر فراموش نشدنی کوشش ارابه‌ران و اسب خوب در برابر 
اسب تا مها که ش کرد ممکن است یک روح اسان هبوط 
کند و در قالب تن خاکی قرار گیرد... و در چرخ زایش‌های مکرر بیفتد 
ون فان اتا تین وا الرس تال کین ی گنه ( رواک که اما یاوه 
گشته‌اند به سوی الوهیت و جاودانگی پر می‌کشند... بی‌تردید. در این 
درسی که افلاطون به ما می‌دهد. نباید بر روی جزئیات پرواز تخیّلی او 


تاکن پکنیم»." 


۱- والتر ترنس استیس. تاریخ انتقادی فلسفه یونان» صص - ۲۰۷ 


۲- تاریخ فسفه یونان» ج ۱6: افلاطون(بخش دوم صص ۳9۷ - ۱۳۰۱ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱٩۱‏ 


به عبارت دیگر و به قول امیل بریه: «افلاطون از طریق تمثیل, ارتباط 
حیات فلسفی را با سراسر تقدیر بشر و از همین راه با سراسر جهان که 
صحنه نمایش این سرنوشت است. روشن می‌سازد. هبوط نفس(روح) از 
انتمان به زین لول آزادر ادف جر غال ,بقل ) اقلا حال 
او و رجوع به مقام لقا که از آن فرود آمده و دورافتاده است. مبنای 
اسطورة فدروس(فایدروس) و تمثیل مغاره در رسالة جمهوری است».! 


برزخ ارواح 

همانگونه که در قسمت‌های قبل تا حدودی اشاره شد. افلاطون و 
سقراط معتقدند که هر روح در فاصلهٌ بین زندگی‌های متوالی‌اش: به 
عالمی برزخ‌گونه وارد می‌شود و در صورت داشتن زندگی نیک در برزخ 
تیان بداین میا و آکرد رد کی بسا کل رتاش ق اسان تفای 
انجام داده باشد. در پرزخ ارواح گناهکار مکافات می‌بیند. همچنین. 
روح‌هایی که حالتی میانة این دو را دارند به جایگاه مخصوص دیگری 
فرستاده می‌شوند. آنگاه پس از طی ملتی. روح. مجدداً آماده برگشت به 
عالم ماده شده و به فراخور مرتبه و جایگاه وجودی‌اش: جسم جدیدی 
برایش درنظر گرفته می‌شود تا در آن باززایش یابد. 

چنان که قبلا نیز اشاره شد. در رسالة فایدون. انجا که به تبیین نظرية 
زندگی‌های متوالی پرداخته می‌شود. اشاراتی نیز دربار؛ ضررورت وجود 
عالم برزخ- که فضایی است که ارواح قبل و بعد از ظهور در بدن‌ها در 
انجا به سر می‌برند - وجود دارد: 


2۱ تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ 154 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سقراط گفت: پس روشن شد که هر چیز از ضد خود تق ] ف 
زندگی هم تبتلی . داود: و . آن» مرک است:: از این .امشدلال ختین 
برمی‌آید که زندگان از مرگ به زندگی با زگشته‌انده همچنان‌که مردگان از 
ژنک گنه مرک وستلهاند:. اگی این استدلال درست. باسده همین .ود 
دلیل کافی است بر این که ارواح مردگان باید در جایی باقی بمانند و از 
آنجا به زندگی با زگردند». ۱ 

افلاطون. سعی می‌کند که تصویر روشن‌تری از اين عالم و از احوال 
روح پس از مرگ تن و جدایی از آن عرضه دهد. او توضیح می‌دهد که 
ارواح» در زندگی زمینی. فرشتةٌ نگاهبانی دارند که از جسم و روح آنها 
محافظت می‌کند. پس از مرگ تن همین فرشتة نگهبان روح را تا جایی 
که قرار است داوری نخستین دربارةٌ او صورت بگیرد. راهنمایی می کند. 

ارواح پاک و کمال‌یافته پس از مرگ جسم. با میل و رغبت به همراه 
داهتاینان به مت غال برش و این که فرار ات دزی تن 
دربارة ایشان برگزار شود حرکت می‌کنند. اما ارواح ناقص که به ماده 
تمایل و علاقة بیش از حد پیدا کرده‌انده توانایی قطع تعلّق از جسم را 
ندارند و تا مدّت‌هاء بیهوده. گرد تن می‌گردند و از رفتن. سر بازمی‌زنند. 
به همین دلیل» فرشتة نگهبان مجبور می‌شود آنها را به زور و غنف به 
دنبال خود بکشاند. چنین روح‌هایی. زمانی که به قرارگاه ارواح می‌رسند 
با برخورد سرد و ملامت‌آمیز روح‌های دیگر مواجه می‌شوند. سایر ارواح 
از روح‌های ستم‌کار و ناپاک روی گردانند و آنها را به‌ خاطر انجام 
اعمال‌شان سرزنش می‌کنند و حاضر نیستند با آنها هم‌صحبت و همراه 
شوند. به همین دلیل. چنین روح‌هایی در عالم برزخ تا مدّت‌هاء تنها و 


۱- دوره کامل آثار افلاطون» ج رسالهة فایدون. صص ۵۰۰ - ۵۰۲. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱٩۳‏ 


سرگردان‌اند. تا آنکه بالاخره. بعد از داوری نخستین. به جایی که سزاوار 
آنهاسستته فرشتاده: شو زل: 
گماشته شده بود» او را به جایی می‌برد که مردگان را که محاکمه 
می‌کنند. میان ما و آن جهان. چندین راه است که همه دشوار و ناهموارند 
به دنبال راهنمای خود می‌رود و می‌داند که در چه حال است و چه در 
پیش دارد. ولی روحی که جدایی تن را دوست ندارد. ... زمانی"نه کزد 
گمارده شده است» او را به زور به دنبال خود می‌کشد و می‌برد و چون 
به قرارگاه ارواح می رسد همه از او دوری می جویند و هیچ کس 
عهده گيرد. از این‌رو تنها و سرگردان می‌ماند تا سرانجام پس از گذشتن 
۰ 7 ۰ ۳ ۱ 
زمانی معیّن از روی ضرورت. به جایی‌که سزاوار اوست برده شود». 

سرانجام ارواح نیک و بد. به محلی که در آنجا اعمال آنها قضاوت و 
نخستین» راهنمایان جدیدی برای آنها انتخاب می‌شود تا آنها را به 
جایگاه‌هایی هدایت کند تا با توجه به اعمال و رفتارشان پاداش با کیفر 
ببینند؛ آنگاه» پس از طی مدتی. آنها را به برزخ باز می‌گردانند تا برای 
زندگی جدید زمینی‌شان, آماده شوند: 

«پس از آنجا؛ گروه گروه. به دنبال راهنمایی که برای ایشان معیّن 
می‌گردد. رهسپار جایی می‌شوند که سزاوار ایشان است. پس از آن که 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص ۵0۱. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


زمانی معیّن در آنجا ماندند و پاداش پا کیفر دیدند. راهنمایی دیگر آنان 
را دوباره به اینجا می‌آورد».! 

باید این نکته را درنظر داشت که از نظر سقراط و افلاطون. ارواح 
فلسفی و حکیم و دوستدار دانش پس از گذر از مراحل اولیة برزخ از 
ان رها شده و تا ابدیت به جاهایی بسیار زیبا و وصف‌ناپذیر می‌روند و 
در عالم الهی روزگار می‌گذرانند و دیگر به عالم ماده و جسم باز 
مت گرهننه «ارواح دوستداران دانش در هیچ تنی دوباره مکان نمی گیرند 
و از بند تن آزاد می‌مانند و به جاهایی بسیار زیبا روی می‌نهند که 
توصیف آنها نه آسان است و نه وقت من برای آنها کفایت می‌کند»." 

ارواح پاک و پرهیزگاری نیز که هنوز به کمال غایی خود- که همانا 
رسیدن به مرتبةٌ فیلسوف کامل باشد- نرسیده‌انده پس از طی کردن 
مراحل برزخ و دریافت پاداش‌های لازم در عوالم نیک روحانی و 
استراحت کافی» بدون این که دردسر و گرفتاری زیادی بکشند. مجددا در 
بدن‌های جدیدی در دنیا ظهور می‌کنند تا سایر پله‌ها کمال را در جسمی 
جدید طی نمایند: «ارواح نیکان و پاکان از این گونه عذاب‌ها فارغ‌اند و به 
خانه‌هایی که در روی زمین برای انها اماده شده است درمی‌ایند و در 
آنها مسکن ی 0 

اما سایر ارواح, ماجرای دیگری دارند و کار آنها برای خارج شدن از 
برزخ به این راحتی‌ها نیست. سقراط و افلاطون با استفاده از یک داستان 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص ۵0۱. 
۲- همان ص ۵۵۷. 


۳- همان ص‌ 951 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۹۵ 


تمثیلی و به‌کارگیری عناصر اسطوره‌ای» سعی می‌کنند که فضای برزخ را 
تا حدودی برای مخاطبان خود. عینی و ملموس کنند. 

مخاطب امروزی, در هنگام خواندن این توصیفات سقراط و افلاطون 
نباید این نکته را فراموش کند که با تصویری «تمثیلی- استعاری» مواجه 
است و قرار نیست تمام مکان‌هایی را که سقراط و افلاطون برای برزخ 
پر انمض بواقفیته یدزی ما اتقافات: ی مرادن کذرفی آنها 
برای ارواح رخ می‌دهد. تا حدود زیادی, نشان‌دهندة حقیقت احوال 
ارواح خطاکار و ناقصی است که تمام تلاش خود را برای رسیدن به 
کمال انجام نداده‌اند و حال. در عالم برزخ با گرفتاری‌های عدیده‌ای 
فو تفه شله ان 

سقراط و افلاطون برای توصیف برزخ و احوال برزخیان. فضاها و 
مکان‌هایی را معرفی می‌کنند که ارتباط مستقیمی با شأن و جایگاه و رفتار 
ارواح دارد. در میان اين مکان‌ها؛ رودخانه‌هایی هستند که اهمیتی ویژه 
فک ایق رو ها ارانانله ابا هار شید زن آنهاکه دک افو 
دارند. عبارتند از: «آکیانوس(اقیانوس) 0668015 آخرون ۸۵606۲08 
پوری‌فلگتون(پیریفلگتون) ۲10016261000( و کوکوتوس ۲.00005 

افلاطون این رودخانه‌ها را از زبان سقراط این گونه توصیف می‌کند: 


۱- چنان که سقراط پس از ذکر توصیفات برزخی و ذکر نام رودخانه‌های آن برای کریتون؛ به 
او می‌گوید: «البته شايستةٌ فیلسوف نیست که ادعا کند که آنچه من در این‌باره گفتم عین 
حقیقت است»(رسالهةٌ فایدون. ص ۵۵۷) و البته ادامه می‌دهد که جیزی «چنین یا مانند این 
خواهد بود»(همانجا). پس این توصیفات. تمثیل و با تشبیهی از حقیقت است نه عین حقیقت. 
۲- «سقراط هر چهار اسم را از هومر برگرفته است. ر.ک: اودیسه. ۸۱۰ ۱۶ - ۵۱۱»(تاریخ 
فلسفه یونان. ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۲۱۹) 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


«این گونه رودها فراوانند و مهمترین آنها چهارند. آن‌که بزرکتر از همه 
است و بسترش بلندتر از دیگران در محیط زمین جاری است و اقیانوس 
خوانده می‌شود. رود دوم که برخلاف جهت رود نخستین جاری است. 
آکرون نام دارد و از زیر دشت‌های پهناور می‌گذرد و به دریای آکروس 
می‌ریزد و این‌همان دریایی است که بیشتر ارواح پس از مرگ روی به 
آن می‌نهند و پس از آن‌که زمانی معیّن در آن ماندند. دوباره به این جهان 
فرستاده می‌شوند تا در تن‌هایی تازه جای گیرند. رود سوم از میان دو 
رود دیگر می‌گذرد و پس از آن‌که کمی از سرچشمهةٌ خود دور شد به 
گودالی پر از آتش می‌ریزد و دریایی می‌سازد بسی بزرگتر از دریای ما که 
آب و لجنش پیوسته در حال جوشیدن است. سپس از آنجا به صورت 
آبی سیاه و گل‌آلود بیرون می‌رود و گرد زمین را می‌پیماید و از جاهای 
بسیاری می‌گذرد و به دریای آکروس نزدیک می‌شود. بی‌آن‌که با آب آن 
بيامیزد و آنگاه پس از آنکه چندین بار گرد زمین گردید. در مکانی 
پایین تر از همه رودهای دیگر به تارتاروس می‌ریزد. این رود. همان است 
که پیریفلگتون نامیده می‌شود و گاهگاه جوی‌هایی از آن منفذ کوه‌های 
آتشفشان که در روی زمین‌اند بیرون می‌آید. رود چهارم که برخلاف رود 
سوم جاری است. چنانکه می گویند. از دشتی وحشتبار به نام استوگیوس 
می گذره ق زنکتن. این ثیره است ق دزیایی که می‌سازد استو کسن تافیله 
می‌شود. این رود پس از آن‌که دریایی ساخت در زمین فرو می‌رود و 
پس از پیمودن راه‌های پرپیج و خم دوباره در برابر پیرفیلگتون سر بر 
می‌آورد و به دریای آکروس نزدیک می‌شود. ولی آبش با رودهای دیگر 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۹۷ 


نمی‌آمیزد. بلکه پس از آن‌که گرد زمین را پیمود در برابر پیریفلگتون به 
تارتاروس می‌ریزد و نامش چنان‌که شاعران می‌گویند. کوکوتس است».! 

افلاطون پس از ذکر نحوهٌ حرکت و چگونگی این رودخانه‌ها؛ به 
چگونگی ارتباط ارواح با اين اماکن می‌پردازد و توضیح می‌دهد که هر 
یک از ارواح با توجه به جایگاه موقعیت و گناهان‌شان چگونه و تا چه 
مدّت در این رودها سرگردان و یا در حرکت خواهند بود. 

افلاطون,. ابتدا به نقل سرنوشت «ارواح میانه» می‌پردازد. ارواحی که نه 
زندگی خوب. عادلانه و پرهیزکارانه‌ای داشته‌اند و نه غرق در گناه و 
غفلت بوده‌اند: «آنان که نه خوبند و نه بسیار بد» به دریای آکرون رهسپار 
می‌شوند و در زورق‌هایی که برای آنها آماده است می‌نشینند و به میان 
دریا می‌رانند و در آنجا خود را از گناه پاک می‌کنند و کیفر گناهان و 
پاداش کارهای یک خود را می‌بینندا. 

اما روح‌های گناهکا خود. به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

دسته اوّل: روح‌هایی که مرتکب گناهان بسیار بزرگ و جنایات عظیم 
شده‌اند و دیگر قابل مداوا نیستند. 

دستُ دوم: روح‌هایی که گناهان بزرگ مرتکب شده‌اند اما به هر 
حال. قابل علاج‌اند. 

افلاطون می‌گوید که روح‌های گناهکار دستة اوّل. برای هميشه به 
تارتاروس(2718115 1)(دوزخ) فرستاده می‌شوند و تا ابدیت اآنجا در 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱ فایدون صص ۵۵۵ -۵۵1. 


۳- همان ص‌ ۳۰۳۰۲ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عذاب خواهند بود و هرگز نجات نخواهند یافت و دیگر اجازه بازگشت 
به زمین و باززایش در جسم جدیده به آنها داده نخواهد شد:! 

«ارواحی که به سبب آلودگی به گناهان بزرگ» چون غارت 
پرستشگاه‌ها و کشتار بی‌گناهان مداوا ناپذیرند به تارتاروس ریخته 
یتیک و از ان تتهایی ت هلر 

اما روح‌های گناهکار دستدٌ دوم. که اگرچه مرتکب گناهان کبیره 
شده‌اند. امیدی به اصلاح و علاج آنها وجود دارد. این روح‌ها را نیز ابتدا 
به رودخانه تارتاروس(دوزخ) می‌ریزند. اما پس از مدتی که در آنجا 
عذاب می کشند. آنها را از آن خارج ساخته و به رودهای دیگر می‌اندازند 
تا بتوانند از کسانی که به آنها بد کرده‌اند. حلالیت بطلبند. اگر ارواحی که 
در حق آنها ظلم صورت گرفته آنها را ببخشند. عذابشان در عالم برزخ 
به پایان می‌رسد و انها را روانه جایی می‌کنند که مجددا در جسم 


۱- اين آية قرآن را به ذهن متبادر می‌کند: «وخرام علّی ره أهلکناها نم لا یرجفون»(سوره 
انبیای آیه .)٩۵‏ یعنی: «و حرام است بر شهرها و آبادی‌هایی که(بر اثر گناه) نابودشان کردیم که 
به دنیا بازگردند؛ آنها هرگز به دنیا باز نخواهند گشت!(ترجمه مکارم شیرازی). «در اينکه مراد 
از عدم بازگشت کفار جیست. از امام صادق(ع)نقل است که فرموده‌اند: برای افرادی که به قهر 
الهی در دنیا هلاک شده‌اند. دیگر رجعت دنیوی ممکن نیست. ولی برای کفاری که هلاک 
نشده‌اند و به مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند. این رجعت به دنیا امکان پذیر است. بنابراین منظور 
عدم بازگشت به دنیاست و بدیهی است که در آحرت. همه باز خواهند گشت»(محسن قرائتی. 
تفسیر نور. چاپ یازدهم تهران. مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ۱۳۸۳ ذیل آیه). افلاطون 
این موضوع را در کتاب دهم رسالةٌ جمهوری نیز مطرح می‌کند که ارواح بسیار بدکار و 
ستم‌کار دیگر به این دنیا برنمی گردند و به دوزخ فرستاده می‌شوند(دورة کامل آثار افلاطون» ج 
۲ رسالةٌ جمهوری» ص ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰). 


۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون ص ۵01. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۱۹۹ 


جدیدی, فراخور حالشان, متولد شوند. اما اگر مورد بخشش قرار نگیرند. 
دوباره آنها را به تارتاروس(دوزخ) برمی‌گرداندند تا مجدداً مدتی عذاب 
ببینند. این چرخه تا زمانی که مورد بخشش قرار نگیرند. ادامه خواهد 
داشت: 

«ولی آنان که گناهانی بزرگ دارند و با این‌همه قابل علاح‌اند. مانند 
کسانی که در حال خشم به پدر و مادر خویش بدی روا داشته يا دست 
به خون دیگران آلوده‌اند» به تارتاروس ريخته می‌شوند و پس از یک‌سال» 
موجی آنها را به بیرون می‌افکند. و قاتلان به کوکوتس و آنان که پدر و 
مادر خود را آزرده‌اند به پیریفلگتون ریخته می‌شوند و چون به دریای 
آکروس نزدیک می‌شوند. با ناله و فریاد از ارواح قربانیان جنایات خود 
استمداد می‌کنند و از آنها می‌خواهند تا دستشان را بگیرند و به میان دریا 
ببرند. اگر آن ارواح راضی شوند. رهایی می‌یابند و عذابشان به پایان 
می‌رسد. وگرنه باز به تارتاروس برمی گردند و از آنجا به رودهایی دیگر 
می‌افتند و این وضع. پیوسته تکرار مشود تار امه تووزی ارواج 
کسانی که از آنان بدی دیده‌اند راضی شوندا." 


انتخاب جسم جدید 

ارواح گناهکاری که از تارتاروس نجات می‌یابند. به همراه ارواح 
میانه و ارواح پاک که آنها نیز مکافات و پاداش اعمالشان را دیده‌اند. 
مجلاداً همراه راهنمایانی به فضایی از برزخ برمی‌گردند تا برای بار دیگر 
در جسم تازه‌ای در روی زمین تولّد یابند. 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون ص ۵01. 


۳۰۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: بونان 


هو روج با توجه به اعمال و رفتار زندگی‌های قبلی و همچنین 
قابلیت و جایگاه روحی‌اش. حق گزینش و انتخاب جسمی جدید از میان 
گزینه‌های پیشنهادی را دارد. 

افلاطون برای تشریح و تبیین مسألة زندگی‌های متوالی و خصوصاً 
کتاب دهم رسالهةٌ جمهوری» از روایت ی عارفی «بیدار دل» به نام 

۱ 

می جوید. 
می‌شود که این داستان از جنس داستان‌های اودیسه نیست؛ یعنی نباید آن 
را ضبزفا. افسانه تق داستان: دانسته بلکه. بایك این ووایت: وا نه عقابه 
تجربه‌ای عرفانی از عارفی «بیدار دل» مطمح نظر قرار داد و به کشف 
اسرار فتدرج در و نائل ۳ 

شیوة روایت‌ گری سقراط و افلاطون به گونه‌ای است که مخاطب 
درمی‌یابد که اقل این روایت عرفانی» با تمام وجود. به مضامین آن 
اعتقاد دارد. همچنین. سخنان سقراط و افلاطون. قبل و بعد از ذکر این 
حکایت؛ نشان‌دهنده مهر نایید ایشان بر این عاخرا و نقین آنها تست به 
صست و درستی اتفاقات مج در آن انتش اه 

خلاصه آن‌که «افلاطون با طرح این ماجرا به مبحث انتخاب انواع 
زندگی‌ها می‌پردازد. این اسطوره بر منهج تناسخ(زندگی‌های متوالی) 
استای اشه و ان موضوع را مانند مطالبی که در رسالة 


۱- دور کامل آثار افلاطون» ج ۲ رسالة جمهوری. ص ۱۲۷۷. 


۲- همانجا. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۰۱ 


فایدروس(فدروس) و رساله فایدون (فدون) آمده بیان می‌کند. ولی 
مسأله در اینجا به وجه آزادانه‌تری مطرح می‌شود».! 

در این روایت» چنین آمده است که «ار» در میدان جنگ کشته 
می‌شود. «پس از ده روز که اجساد کشتگان را برمی‌داشتند. دیدند با 
این که همه جسدها روی به پوسیدگی نهاده جسد او همچنان تازه است. 
جسد را به خانه‌اش آوردند و روز دوازدهم که روی تل هیزم نهادند تا 
بسوزانند. «ار» زنده شد و برخاست و آنچه در حهان دیگر دیده بود. 
حکایت کرد ۱ 

ادامهٌ حکایت. ذکر مشاهدات و تجربیات «ار» از زبان سقراط است 
که آنها را برای «گلا و کن»(0121600)) بازگو می‌کند. همچنان‌که ذکر شد. 
افلاطون به واسطهٌ ذکر این روایت از زبان سقراط» قصد تبیین مسألةً 
زندگی‌های متوالی و انتخاب جسم جدید توسط ارواح را دارد که در 
ادف شرزمی اه هش و 

افلاطون در قسمت‌های نخستین این روایت. به تشریح احوال ارواح 
پس از مرگ جسم و ورودشان به عالم برزخ می‌پردازد. این توضیحات 
مشابه مطالب مطرح شده در رسالةٌ فایدون است که قبلاً به آنها اشاره 
۳۹ 

افلاطون نقل می‌کند که ارواح» پس از جدا شدن از جسم. وارد 
فضایی برزخ‌گونه می‌شوند و در آنجا در مورد اعمال‌شان» داوری 
نخستین صورت می‌گیرد. ارواح نیکوکار برای دریافت پاداش به فضایی 


۱- ژان برن» افلاطون» ص ۱۱۱. 
۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۷۷. 


۳- همان صص ۱۲۷۷ - ۱۲۸۲. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


نیکو در آسمان, و ارواح بدکار برای چشیدن کیفر, به فضایی ناخوشایند 
در اتف قریفااه مق نله ۱ 

«در آنجا دو دریچه متصل به هم در روی زمین بود که به اعماق 
زمین راه داشت و در برابر آنهه دو دریچهٌ دیگر بود که به آسمان 
می‌پیوست. در میان آن دو جفت دریچه داورانی نشسته بودند که درباره 
یز ماکان نس ی کی ره فرا اه 
می‌دادند بر لوحی می‌نوشتند و لوح را به سین آنان نصب می‌کردند و 
شیسنن: آنان ررابهسصمت بواست ی ‌فزستاوند تا راه اسماق پیتن گیرتله 
ظالمان را لوحی که شرح کارهای نکوهيدة آنان بر آن نوشته بود بر پشت 
می‌اویختند و به سمت چپ می‌فرستادند و به اعماق زمین روانه 
می‌کردند0:! 

ارواحم پس از طی دورة معیّنی(هزار سال)» دوباره به اين مکان 
برزخ‌گونه برگشت داده می‌شوند و همدیگر را ملاقات می‌کنند و 
تجربیات. شادی‌ها و غم‌هایی را که در این مدّت دیده‌انده برای یکدیگر 
بازگو می‌نمایند: 

«دستهُ نخستین گریان ریک رز هي تا دز زین رفن 
کشیده بودند و از سفر هزارسالٌ مشفت‌باری که پشت سر گذاشته بودند» 
حکایت‌ها می‌کردند و ارواحی که از عالم بالا آمده بودند. از خوشی‌های 
بی‌کران و زیبایی‌های وصف‌ناپذیری که در طی سفر آسمانی دیده بودند 
سخن می گفتند). ۲ 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۷۸. 


انا 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۰۳ 


ارواح» مدتی در اين فضا می‌مانند و استراحت می‌کنند و سپس 
همراه یکدیگر, وارد فضای دیگری از برزخ می‌شوند که ستون عظیمی از 
نور در آن وجود دارد و به صورت عمودی از بالا به پایین می‌تابد و 
آستمان و زمین را به هم متصل می‌نماید. در مرکز اين روشنایی عظیم 
فضای شگفت‌آور دیگری وجود دارد که ترکیبی از چرخ‌ها و دوک‌هاست 
و می‌تواند تمثیلی از شکل‌گیری تقدیر زندگی‌ها باشد که توسط فرشتگان 
آماده می‌شود. 

در این فضاء روح‌ها را در یک صف. مرتب می‌کنند و آنگاه» براساس 
قرعه, به هر یک شماره‌ای می‌دهند.! سپس, انواع زندگی‌های زمینی را 
که اين ارواح می‌توانند آنها را انتخاب کنند به ایشان عرضه می‌دهند. 
تعداد زندگی‌های قابل انتخاب» بسی بیشتر از تعداد ارواح موجود در آن 
مکان است. 

در ادامه ارواح به ترتیب و بر اساس شماره‌هایی که از قبل به آنها 
داده شده است» پیش می‌آیند و از میان زندگی‌های موجود به دلخواه 
خود. یک زندگی را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب» این خود ارواح 
هستند که جسم جدید. نوع زندگی و به اصطلاح. سرنوشتشان را 
انتخاب می‌کنند و حتی در این مورد نیز روح انسان دارای حق انتخاب و 
اختیار است. از این‌ری در آینده نمی‌تواند خداوند را به خاطر جسمی که 
برای او درنظر گرفته. سرزنش کند؛ زیرا خود روح در انتخاب آن سهیم 
بوده است: 

«قرار بر آن نیست که سرنوشت به سراغ شما بیاید و شما را بگزیند؛ 
بلکه شما هر یک سرنوشت خود را خواهید گزید. هر یک از شما که 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» صص ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


پیش از دیگران قرعه به نامش اصابت کند. باید پیش از همه راه زندگی 
خود را بگزیند. هرکس به حکم تقدیر در راهی که انتخاب می‌کند 
خواهد ماند... هر کس» مسئول انتخاب خحویش است و خحدا در این‌باره 
تقصیری ندارد».! 

انواع زندگی‌های زمینی» در بین پيشنهادها وجود دارد. از زندگی‌های 
انسانی تا زندگی‌های حیوانی؛ از زندگی در قالب پادشاهان جابر و 
ستمگر تا زندگی در جسم انسانهای تنگدست؛ از زندگی در قالب 
انسانهای نیک‌نام تا انسانهای گمنام. در این مرحله. این به عهدة روح 
است که انواع نمونه‌های زندگی را مشاهده کند و از میان آنها یکی را 
برگزیند: 

«نمونةٌ زندگی‌های گوناگون در میان آنها دیده می‌شد. چه زندگی 
خانوران ی .نحه. زله کی ایاندشاو از ولد کی فرفاتر‌ابان مسته 
نمونه‌هایی بود... همچنین. نمونه‌هایی از زندگی مردان نیکنام دیده 
[خصوصیات ظاهری] نمونه‌ها نیز بی‌آنکه ترتیب خاصی رعایت شود در 
کنار یکدیگر قرار داشتند و دارای صفات و عوارض گوناگون بودند. 
مانند تنگل سین و 
نخست این که اگرچه بر اساس قرعه به ارواح شماره‌هایی داده می‌شود 
که طبق آنها در انتخاب جسم جدید. تقدام و تأخر وجود دارد. اما اين 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۲. 
۲- همانجا. یعنی خصوصیات ظاهری جسم مثل زیبایی يا زشتی صورت و يا سلامتی و 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۰۵ 


موضوع در انتخاب ارواح تأثیر چندانی ندارد؛ چرا که همانطور که ذکر 
شد. همواره «شمارةٌ نمونه‌ها؛ بیش از شمارة ارواحم است»." علاوه بر اين؛ 
اگر ارواح بخواهند بر اساس تفکر. تعقل و تجربةٌ زندگی‌های گذشتة 
خود. گزینة درست را انتخاب کنند. اين گزینش صحیح. همواره» برای 
هد آنها وود واه داشت! 

«کسی هم که در پایان صف جای دارد و نوبتش پس از همه ارواح 
است» اگر در انتخاب شیوهٌ زندگی از خرد پیروی کند و زندگی را به 
جدّیت و مراقبت به پایان برد سرانجام نیکی خواهد داشت. بنابراین 
کسی که در اغاز صف جای دارد. نباید شتاب کند و ان‌که پس از همه 
می‌آید» تباید نگرانی به خود راه دهد) ۲ 

مسأله آنجاست که اکثر ارواح» بدون تفکُر عمیق و با عجله. از میان 
گزینه‌های موجود. جسم جدید خود را انتخاب می‌کنند؛ البته این موضوع 
به دلب کم‌تفزیگیرای کمال‌تيافتگی. ارواس: استر: ارواکم با تغربه و 
کمال‌یافته‌تر به دقت و همراه با تفکُر در میان گزینه‌های موجود به 
کتکاترز مو ارت مین ی کل کهایزرا انسفات مایت که بر 
خدمت رشد و کمال آنها باشد. افلاطون از هر دو شیوء انتخاب یاد 
می‌کند؛ هم شيوة انتخاب روح نادان و حریص و هم شیوة انتخاب روح 
آگاه و فهمیده. 

به عنوان نمونه» «نخستین کسی که قرعه به نامش اصابت کرده بود. 
زندگی فرمانروایان مستبد را برگزید؛ زیرا چنان نادان و حریص بود که 
نمونه‌های دیگر را ندید و از سرنوشتی که در انتظار ستمگران است. 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۲. 


۲- همان ص ۱۲۸۳. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


غافل ماند و هیچ درنیافت که اگر این زندگی را بگزیند. فرزندان خود را 
خواهد خورد و قومی را به روز سیاه خواهد نشاند».! 

از اینجا درمی‌پابيم که اگرچه ارواح در انتخاب جسم جدیدشان حق 
گزینش دارند. اما معمولاً با توجه به خصایص و ویژگی‌هایی که در 
وجود آنها نهادینه شده است. اقدام به انتخاب می‌کنند! یعنی؛ روحی که 
هنوز از حرصء حسد» کینه و شهوت تصفیه و تزکیه نشده است. اصلا 
توانایی انتخاب زندگی در قالب فیلسوف یا حکیم يا یک انسان آزاده را 
ندارد. و نهاد ناقص او وی را به سوی انتخاب‌های اشتباه سوق می‌دهد. 

درک این موضوع, خیلی حائز اهمیت است؛ زیرا همانگونه که قبلا 
اشاره شد. یکی از دلایل زندگی‌های متوالی ارواح کیفر و تنبیه است. 
اگر ارواح در انتخاب جسم و زندگی جدید خود. حق انتخاب داشته 
باشند. به نظر می‌رسد که این موضوع با کیفر و تنبیه سازگار نباشد و در 
ظاهر تناقض به نظر بیاید. اما با توجه به این حقیقت که هر روح. بر 
اساس طبیعت نهادینه شده در خود. انتخابش را انجام می‌دهد. این 
تافص + کنان ضوآفت دفت: 

مثلاً روحی که سراسر شهوت و خشم بوده و اين صفات در او 
نهادینه شده و هنوز به خودسازی نپرداخته است. در هنگام انتخاب جسم 


جدید. با اين‌که گزینه‌های فراوانی در برابر خود دارد. براساس غریزه و 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۳. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۰۷ 


نهاد و شاکلة خود عمل کرده" و به جسمی که در ارتباط با شهوات و 
قو غضبی است. تمایل پیدا می‌کند و آن را انتخاب می‌نماید. 

مثالی که افلاطون ذکر می‌کند دقیقاً دربردارندة همین مضمون است. 
این روح؛ نخستین شماره را دارد. یعنی. اوّلین کسی است که باید زندگی 
دارد. اما جنان که افلاطون می‌گوید «نادانی و حرص» بر او غلبه کرده و 
او زندگی «فرمانروایان مستبد» را اختیار می‌کند. هرچند همین روح» پس 
از کمی دثت. متوجه اشتباه انتخاب خود می‌شود: «پس از آن‌که قسمت 
خود را به دست گرفت و از سر فراغت در آن نگریست از انتخاب خود 
پشیمان شد و به سر و سینةٌ خود کوفتن گرفت و ناله و زاری آغاز 
کرد 

افلاطون. متذکر می‌شود که معمولاً روح‌های ناقص و کم‌تجربه و یا 
کسانی که در زند کی _کل‌فبید «در کشوری منظم به سر برده و به عادت نه 
از روی دانش. عمری به درستی و پرهیزگاری گذرانده‌اند» در 
التخات‌هانشان سار فتاه بش شوقن :۲ 
تحل سختی دا در اب جسم هی لکد نت 


۱- اين آية قرآن را به ذهن متبادر می‌شود: «ُل یل علی شاکلیه فریُکُم غلم بمن هو آخدی 
سبیلا(سوره اسری» آیه ۸۶(هر کس بر حسب ساختار [روحی] خود عمل می‌کند» و 
پروردگار شما به هر که راه‌یافته‌تر باشد داناتر است). 

۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۳. 


۳- همان ص ۱۲۸۶. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


نمونه از «اودیسه»(00۷556115)) یاد می‌کند که آخرین شماره را داشته و 
آخرین روحی است که باید جسم جدیدش را انتخاب کند. اما از آنجا 

«وایسین روحی که پیش‌آمد. روج اودیسه بود که جون مشقت‌های 
ان گذشته را از باد نبرده بوده به جاه‌طلبی اعتنایی نداشت. از این‌رو 
چندی میان نمونه‌های زندگی می‌گشت و در جستجوی زندگی مرد 
ساده‌ای بود که بتواند گوشه‌ای بگیرد و دور از انظار مردم. به سر برد. 
سرانجام. این زندگی را در گوشه‌ای نهان از چشم دیگران پیدا کرد. 
بح و 5 ۱ 
زنل کین دیگری جز این نمی‌خواستم». 

بدین ترتیب. مشخص می‌شود که تقلام یا تأخر نوبت انتخاب جسم 
جدید. تأثیر چندانی در انتخاب‌ها و سرنوشت ارواح ندارد. همچنین 
دانستیم که اگرچه خود ارواح زندگی بعدی‌شان را انتخاب می‌کنند. اما 
محدودیت‌ها و يا قابلیت‌های وجودی آنهاء نقش بسزایی در انتخاب آنها 
دارد. از این‌رو یک ددج ناقص و یا گناهکار, به واسطهً جبر وجودی 
خودش» نمی‌تواند انتخاب صحیحی داشته باشد. تا زمانی که 
ناخالصی‌های درونی‌اش در اثر زندگی‌های متوالی دیگر» برطرف شود و 
بتواند جسم بهتری برای خود برگزیند. 

بنابراین. می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگرچه ارواح. حق انتخاب زندگی 
بعدی خود را دارند. اما گزینه‌های انتخابی آنهاء براساس ظرفیت 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۰۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۵. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۰۹ 


وجودی‌شان محدود خواهد بود. و به همین ترتیب. هرچه روح والاتر و 
کمال یافته‌تر باشد. گزینه‌های بیشتری برای انتخاب پیش‌رو خواهد 
داشگ 

نکتةٌ دیگری که افلاطون متذگر می‌شود این است که انتخاب جسم 
جدید. مرحله‌ای بسیار حساس و خطیر است و انتخاب صحیح. بستگی 
به میزان دانش يا معرفت روح دارد. دانش يا معرفتی که بتواند تشخیص 
دهد که کدام نوع زند گی می‌تواند روح را به سمت کمال حقیقی‌اش 
سوق دهد: 

«بزرگترین خطر برای آدمی در همین مرحله است. بدین جهت. هر 
تک از ما باید داتشی رابالاتر از همه خالش‌های دیگز بشیمارد که در پرثر 
آن. آدمی می‌تواند زندگی خوب را از زندگی بد. تمیز دهد و بهترین 
زندگی‌ها را بگزیند. مرادم آن دانشی است که اگر از آن بهره‌مند شویم 
درمی‌يابيم که زیبایی اگر با ثروت یا تنگدستی توأم شود. چه اثری در 
روح به‌جا می‌گذارد. و شهرت يا گمنامی خانواده. گوشه‌نشینی یا شرکت 
در امور سیاسی. ضعف يا نیروی بدنی, دانایی يا نادانی. و هم خصائص 
دیگر از این دست. اگر با یکدیگر توأم شوند. روح را به چه حالی 
فرش اورنده ویزا فقط کشیی که از آندانیی رای خار هس اند تفر 
نظر گرفتن آن نتایج و عواقب و با توجَه به طبیعت روح, زندگی خوب 
زا اکن یار تفاس 

افلاطون در ادامه» تعریف خود از «زندگی خوب» و «زندگی بد» را 
مشخص می‌نماید: «بدترین زندگی‌ها آن زندگی است که روح را از 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» صص ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عدالت دور می‌کند و دچار ستمگری می‌سازد. و بهترین زندگی‌ها آن 
زندگی است که روح را به راه عدالت رهبری می‌کند».! 

افلاطون: ین بان ذکر. این مقضوغانت: بهتتان که شایسته .آوسته 
همچون عارفی کامل به نوع بشر توصیه می‌کند که غیر از راه نیکی و 
شیوهٌ زندگی عادلانه» چیز دیگری را انتخاب نکنید و «چه در این سرا 
چه در آن سرا راه تعادل. آزادگی و تواضع بسپرید و از حرص روت و 
قدرت که دو عامل فسادند. دوری گزینید و خود را با دستان خویش, به 
هلاکت نیندازید: 

«غیر از عدالت به هرچیز دیگر باید بی‌اعتنا بود؛ زیرا چنانکه دیدیم 
بهترین انتخاب چه برای زندگی و چه برای پس از مرگ. همین است. 
آدمی تا در این جهان است باید بدین عقیده وفادار بماند. روزی هم که 
رخت به جهان دیگر کشد. در آنجا نباید فریب ثروت و چیزهای دیگر 
را که مایهُ فسادند. بخورد؛ بلکه باید همواره باهوش باشد تا به دام 
خودرایی و ستمگری و استبداد نیفتد و خود و دیگران را به ورطهٌ 
بدبختی و هلاک نکشاند؛ بلکه در آن جهان نیز مانند این جهان. راه میانه 
بگزیند و از زیاده‌روی برحذر باشد؛ زیرا یگانه راه نیکبختی. همین 
است». 

نکتة خیلی حائز اهمیت دیگر آن است که هر زندگی را که روح 
برمی‌گزیند. باید سعی کند با توجه به قابلیت‌های آن جسم. به بهترین 
شیوه ممکن رفتار کند. مثلاً کسی که زندگی یک آهنگر يا نجار را 
انتخاب می‌کند. اگرچه کلیّت آن زندگی را به او نشان می‌دهند. اما 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» صص ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳. 


۲- همان ص ۱۲۸۳. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۱۱ 


چگونگی برگزاری جزئیات آن زندگی و قراردادنش در مسیر عدالت» 
کمال, نیکی و درستکاری به عهده خود اوست. چه‌بسا روحی در جسمی 
خوب و مناسب تولد یابد. اما در عمل نتواند از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی 
که در ان جسم وجود دار درست استفاده کند و عمر را به بطالت 
بگلاواند. 

بنابراین. نباید پنداشت که انتخاب جسم توسط ارواح به معنی یک 
نوع زندگی از پیش تعیین شده و یا سرنوشت محتوم است. موضوع آن 
است که روح حتی در انتخاب طرح و نمونةٌ جسم خود نیز مشارکت 
دارد و بعدها نیز همین روح است که می‌تواند با سعی و تلاش خود از 
این جسم که به مثابه ابزاری در دستان اوست» درست استفاده کرده به 
تکاله کاس شام ار که خانی این اسان زا ورشت یه کار 
نگیرد و در ادامةٌ حیات روحی‌اش. دچار پشیمانی» خسران و عذاب 
شود؛ چنان‌که افلاطون. سخن فرشتگان را نقل می‌کند که قبل از انتخاب 
جسم جدید به ارواح می‌گویند: «قرار بر آن نیست که سرنوشت به سراغ 
شما بياید و شما را بگزیند؛ بلکه شما سرنوشت خود را خواهید گزید».! 
یعنی. چه در انتخاب جسم و چه در شیوة استفاده از آن. صاحب اختیار 
هستید. و اگر به سمت دانایی و معرفت و دانش حرکت کنید. موفق به 
گذراندن زندگی عادلانه و نیک خواهید شد. اما اگر به سمت بطالت. 
جهالت. مال‌اندوزی و پیروی از شهوات بروید. دچار خسران و نقصان 
می‌گردید.! 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۱. 


۲- همان ص ۱۲۸۶. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به همین دلیل است که سقراط و افلاطون در تمام سخنان و آموزه‌های 
خود. سعی می‌کنند انسانها را به سمت معرفت و دانش‌افزایی سوق دهند 
و همانگونه که در مقدمهٌ این فصل ذکر شد. تمام زندگی, توان و حتی 
جان خود را بر سر این موضوع نهادند. تا آنجا که سقراط مردانه در مسیر 
بیداری و دانایی جامعة انسانی. جام شوکران را چون جام عسل, سرکشید 
و افلاطون در پی ترویج انديشه او تا پایان عم با دل و جان کوشید. 

خلاصه آن‌که پس از عرضه زندگی‌های گوناگون بر ارواح در عالم 
پرزخ. هر روح بر اساس دانایی. معرفت و ظرفیت وجودی و 
خصوصیات و ویژگی‌های درونی‌اش. جسم جدیدی را برای تولد و 
باززایش انتخاب می کند. 

پس از این مرحله. یک فرشتةٌ نگهبان برای هر روح تعیین می‌شود که 
در طول زندگی زمینی‌اش همراه و مراقبت او خواهد بود. آنگاه ارواح 
به نزد فرشتگان سرنوشت می‌روند تا مدّت طول عمر زمینی آنها 
مشخص شده و حضورشان در آن جسم قطعی شود.! 

پس از این مرحله تمام ارواح به همراه فرشتگان نگهبانشان به 
قسمت دیگری در عالم برزخ می‌روند. در اين قسمت. ارواح را مجبور 
می‌کنند که از آب رودخانه‌ای که در آنجا جاری است. بنوشند. در اثر 
خوردن آن آب؛ ارواح» تمام خاطرات زندگی‌های گذشتةٌ خود و تمام 
اتفاقات عوالم لاهوتی را موقتاً فراموش می‌کنند و بدین‌سان اماده 
حضور در جسمی جدید می‌شوند. پس از مدّت کوتاهی» هر روح در 
جسم جدیدی که انتخاب کرده است. تولد می‌یابد و بدین ترتیب. بدون 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۵. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۱۳ 


این که خاطرات زندگی‌های گذشته و عالم برزخ را به یاد بیاورد. زندگی 
جدیدی را از نو آغاز می‌کند:! 

(جون شب فرا رسید. در کنار رود «آمه‌لس» که آبش در هیچ ظرفی 
قرار نمی‌گیرد. فرود آمدیم. همه ارواح را مجبور کردند که از آب آن 
بنوشد. آنان که عنان اختیار خود را به دست نداشتند» بیش از حد اعتدال 
نوشیدند. هر روحی. همین که آب نوشید, گذشته را از یاد برد... بدین 
سان» هر روح. کالبدی تازه یافت و زندگی دیگری آغاز کرد»." 


یاد آوری زندگی‌های گذشته 
ظاهراً روح‌ها قبل از آن‌که در جسم‌های جدیدشان تولّد یابند. تمام 
خاطرات روحی و دانش معنوی خود را فراموش می‌کنند و بعد از تولد 
در جسم جدید. چیزی از دانایی و آگاهی خود را به یاد نمی‌آورند. 
هرچند باید اين نکته را درنظر داشت که این فراموشی به جایگاه 
روحی آنها لطمه‌ای وارد نمی‌کند. بعنی» مثلا روحی که به درجة متوسطی 
عالی» ارتقاء يافته است. 


۱- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» صص ۱۲۸۵ - ۱۲۸۲. 


کها تا 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


غرض این‌که فراموشی موقت خاطرات و دانایی روح. خلل و 
لطمه‌ای به روند سیر و سلوک ارواح وارد نمی‌کند و چه بسا برخحی 
حکمت‌های الهی اقتضا می‌کند که انسانها موقتا خاطرات روح را به یاد 
نیاورند. تا بتوانند با خاطری فارغ از اتفاقات زندگی‌های گذشته, مسیر 
کمال را پیموده و سیر صعود را طی کنند. 

اما فارغ از این موضوع. مسأله این است که آیا اساسا دسترسی به 
خاطرات روح و دانایی‌های آن در زندگی زمینی. امکان‌پذیر است یا 
خیر؟ پاسخ سقراط و افلاطون به این سژال. مثبت است. 

سقراط و افلاطون معتقدند که «معرفت». عبارت است از دسترسی به 
خاطرات روح. از دید گاه آنها؛ روح انسان» قبل از اين‌که در زندگی زمینی 
حاضر شود. در عالم ارواح به مشاهده عالم مثال. هستی حقیقی, ایزدان و 
سرا هی اکن اه ام گوس ان ور ززگی ماش مین زشفر 
و همچنین در عوالم برزخی‌ای که بین هر زندگی طی کرده است نیز 
تجارب و آگاهی‌های فراوانی کسب نموده و هم این معارف و اطلاعات 
را در خود دارد. 

فقط. مسأله آن است که ارواح. هنگام باززایش, به‌طور موقت؛ 
خاطرات خود را فراموش می‌کنند؛ اما به وسيلة کارهایی می‌توان به این 
آگاهی‌های عظیم و ارزشمند روحانی دست پیدا کرد و آنها را به خاطر 
آورد. بنابراین» معرفت و دانایی» عبارت است از تذکُر یا به یادآوردن 
خاطرات روح و این موضوع در همین جسم زمینی, امکان‌پذیر است. 

«آموزه آنامنسیس(تذکُر یادآوری) این است که روح انسان. جاودانی 
است و بارها زندگی زمینی را تجربه کرده است و دوره‌های فراوانی را 
بیرون از جسم به سر برده است. از این‌ری تمام موجودات این جهان و 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۱۵ 


جهان دیگر را دیده است و چیزی وجود ندارد که او یاد نگرفته باشد. به 
علاوه. گل طبیعت به هم مربوط است. به طوری‌که اگر روحی فقط یک 
چیز را به یاداورد. می‌تواند پشتکار به خرج دهد و از راه همان یک چیز 
به بازیابی تمام چیزهای دیگر موفق شود».! 

به بیان دیگر می‌توان گفت از دیدگاه سقراط و افلاطون: «ارواح ما 
جاویدان‌اند. ولی دستخوش چرخه‌ای از زایش‌ها در اجسام فانی واقع 
می‌شوند. ارواح قبل از آن‌که در بدن‌ها قرار گیرند. زمان درازی را طی 
کرده‌اند و در این حالت تجسد نیافته توانسته‌اند صُوّر را به طور مستقیم 
و روشن نظاره کنند. تجربة تولد و آمیختگی بدن. موجب فراموشی شده 
است. اما همانندی‌های حسی ناقص صورت‌ها ممکن است موجب 
باداوری شود ضووت‌ها یو نگ ۲ 

افلاطون در رساله منون از زبان سقراط به تبیین و تشریح این موضوع 
می‌پردازد. 

در قسمتی از رسالهٌ منون- که گفتگوی بین سقراط و یکی از 
شاگردان او به نام منون(1۷16010) است- منون این پرسش را مطرح 
می‌کند که ما چگونه می‌توانیم به دریافت حقیقت نائل بياييم. در حالی که 
هیچ شناختی از آن نداریم و حتی اگر به صورت اتفاقی آن را بيابیم» از 
آنیجا که قبلا هرگز آن را ندیده‌ایم» نمی‌توانيم آن را بازشناسیم. بنابراین» 
کوشش ماء در مسیر دستیابی به حقیقت. امری بیهوده و محال است." 


ِ- تاریخ فلسفه یونان ج ۶ افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۷ 
۲- همان ج ۱۳ افلاطون(بخش نخست) ص 1٩‏ 


۳- دور کامل آثار افلاطون, ج ۰۱ رسالهُ منون. ص ۳۸۷. 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


سقراط که بخوبی متوجه شبهه مطرح شده از سوی منون است. با 
توجه به نظرية زندگی‌های متوالی و خاطرات روح. جوابی مکفی و 
اقناعی به او می‌دهد که بدین‌قرار است: 

«روح آدمی. جاویدان است. هرچند اقامت او در اين جهان پایان 
می‌یابد. ولی خود او هرگز از میان نمی‌رود. بلکه پس از آن‌که از تن 
نجلابی. کزیتده زندگی, را از شرمی کیرد اسانهای دیندار ی نرهیزکان 
چون دوباره بدین جهان بازگردند بهترین و پاکترین آدمیان می‌گردند و 
پادشاهان [عادل] نیرومند و فیلسوفان بزرگ از میان ایشان برمی‌خیزند. 
چجون روح. چنان که گفتیم جاویدان است و بارها زندگی را از سر 
می‌گیرد در این جهان ‏ وآن جهان بسی چیزها و حتی می‌توان گفت همه 
پیز رل اف نان اف هر شاسامی از انز شکفت نکن تک اکن بتراند 
دربار؛ قابلیت و دیگر چیزها مطالبی را که در زندکی پیشین دیده و 
دریافته است به یاد بیاورد. چون تمام طبیعت به هم پیوسته است و روح 
به همه چیز آشناست. پس مانعی نیست که هرچیزی را به یاد بیاورد».! 

سقراط اضافه می‌کند که این عمل تذکُر و یادآوری. همان است که از 
دیگاه. مردم: آموشت. با رباهدادن: استم»در: خالی که اسان آموزشن: 
یادآوری است. بنابراین, از آنجا که روح ما که اصل ماست. همه‌چیز را 
می‌داند» پس. ما «حقیقت» و بلکه «همه چیز» را از قبل می‌دانيم و تنها 
کافی است با مقداری جستجو تلاش و تزکیه. انها را به خاطر بياوریم: 

«سقراط: و اگر روح همیشه داناست. باید تصدیق کنیم که ازلی و 
ابدی است. بنابراین» تو نیز با امید فراوان می‌توانی دربار آنچه نمی‌دانی؛ 
یعنی به یاد نمی‌آوری» تحقیق کنی و یقین بدان که اگر از جستجو باز 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهةٌ منون صص ۳۸۷ - ۳۸۸. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۱۷ 


نایستی؛ آن را به باد خواهی آورد». این بادآوری را مردمان آموختن 
می‌نامند. ولی پژوهیدن و آموختن, در حقیقت. جز به یادآوردن نیست. 
پنابراین. سخنی را که تو گفتی. نخواهم پذیرفت. چون ادمی را از 
پژوهش و جستجو باز می‌دارد و تن‌پرور می‌سازد. درحالی‌که سخن 
دیگر» ما را به تحقیق و جستجو ترغیب می‌کند»." 

ستق اط ور ادامه ای سهان :بر آعز این کم به فون کات کل که ما ور 
درون خود به همه چیز آگاهیم و تنها آنها را فراموش کرده‌ايم. غلام 
منون را که شخصی کاملا بی‌سواد استته اضر .کرده. و باون این که 
چیزی به او یاد بدهد. تنها با کمک گرفتن از اطلاعات درونی خود او 
وی را وامی‌دارد تا یک مسَلد ریاضی (دو برابر کردن مساحت مربع) را 
حل کند و بدین‌ترتیب. نظریة خود را به صورت عملی و عینی برای 
ون تنم وسا نت 

بنابراین» همانگونه که گذشت. «در نظر افلاطون آموختن عبارت 
است از دوباره به حاطر آوردن و هر دانشی نوعی تذکُر است... نظرية 
تذکر(6066عونمنع۲۴) که در رساله‌های منون و فایدوس افلاطون بسط 
یافته. در واقع. هم متضمن یک نظریة تناسخی است که منتهی به یک 
شریعت و قانون اخلاقی- مذهبی می‌گردد و هم واجد نظریه‌ای است در 
باب معرفت(شناسایی) و در پایان امر. تکیه بر روی قدرت متعالی عقل 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ منون صص ۳۹ - ۳۹۷. 
۲- همان ص ۳۸۸ 


۳- همان صص ۳۸۹ - ۳۹۵. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


می‌کند که بدان وسیله می‌تواند به تذکُر و یادآوری معرفتی که قبلا 
داشته‌ايم» بپردازد».! 

افلاطون در رسالة فایدون نیز به این موضوع اشاره می‌کند. در قسمتی 
اف ان واه دی متام رسای کی سای ی شاه 
است افلاطون علاوه بر اشاره به زندگی‌های متوانی و جاودانگی روحء 
باز هم تأکید می‌کند که «معرفت» به یاداوردن خاطرات و اطلاعات 
گذشتةه روح است: 

«سقراط گفت: بازگشتن از مرگ به زندگی حقیقت دارد و ارواح پس 
از جدایی از تن زنده می‌مانند. منتها ارواح نیکان. زندگی نیکی دارند و 
ارواح تدال» ول کی کی کفت :سرا یل قیکر یر دزی ان 
سخن, همان مطلبی است که تو همواره می‌گویی که آمونحتن جز به 
یادآوردن نیست. اگر این سخن راست باشد. ناچار ما باید چیزی دا که 
در این زندگی به یاد می‌آوریم در زندگی ید پیشین آموخته باشیم»." 

سقراط همچنین در گفتگو با سیمیاس. مجدداً همان نظرية ترادف 
معرفت و بدآدری مطرح نموده از آن دفاع می‌کند: 

«شناسایی را پیش از تولد داشته و با آن به دنیا آمده‌ايم. پس پیش از 
آن‌که از مادر بزاييم, نه تنها برابری» بزرگتری و کوچکتری؛ بلکه خود 


۱- ژان برن افلاطون » صص ۱۲۶ - ۱۲۵. 

۲- دوره کامل آثار افلاطون, ج ۱. رسالهٌ فایدون. ص ۵۰۳. سقراط حتی در تعالیم خود به این 
موضوع نیز اشاره می‌کند که ممکن است سخنی را که اکنون برای مخاطبش بیان می‌کند. در 
زندگی بعدی آن شخص کارساز باشد و تأثیرش در زندگی بعدی آن شخص خودش را نشان 
دهد: «... پا لااقل کاری کنیم که سخنان ما در زندگی آینده. یعنی وقتی که بار دیگر به دنیا آیند 
و در چنین بحثی شرکت کنند. برای آنان سودمند باشد».(دورة کامل آثار افلاطون» ج ۲ رسالة 


جمهوری. کتاب ششم. ص ی ۰۸ ۱۳-۰ 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۱۹ 


زیبایی و خود خوبی و خود عدالت و خود دینداری و هم چیزهایی را 
که در بحث‌های خویش همواره دربارژ «خود» آنها گفتگو می‌کنيم. 
می‌شناخته‌ايم... [اما] هنگام تولد. آنها را فراموش کرده‌ایم. پس» در 
زندگی. بر اثر به کار انداختن حواس و درک اشیاء دوباره به دست می- 
آوریم. اين دوباره به دست آوردن شناسایی. همان آموختن است. در 
نتیجه: آموختن به یادآوردن شناسایی‌هایی است که پیشتر داشته‌ايم... پس؛ 
ارواح. پیش از آن‌که به قالب انسانی درآیند دانا بوده‌اند».! 

سقراط و افلاطون معتقدند ما نمی‌توانیم» چیزی به کسی بیاموزیم؛ 
بلکه تنها می‌توانیم به دیگران کمک کنیم تا خاطرات روحی خود را که 
عین معرفت است به یاد بياورند. و اين دقیقاً همان عمل مامایی یا قابلگی 
سقراطی اسست: که قبلا دربارة آن خن گفجی یک ماما نس تراند زئی زا 
بزایاند چنانکه ابستن نباشد و یک زایاننده روح نیز نمی‌تواند حقیقتی را 
به مخاطبش مکشوف سازد. مگر این که او این حقیقت را با خود داشته 
باشد و از اینجا افلاطون این نتایج را به دست می‌آورد که: علم بجز تذکر 
چیز دیکری نیست و ممکن نیست تذکُر باشد مگر این که: اولاً هرکس 
آن‌را در یک زندگانی مقدام بر زندگانی این جهانی» کسب کرده باشد و 
ثانی هرکس آن را به هنگام تود. فراموش کرده باشد»." 

به عبارت دیگرء «ما در جریان تولد» آشنایی قبلی‌مان را از دست 
می‌دهيم» و بعدهاء با استفاده از حواس‌مان, دانشی را که قبلاً داشته‌ايم 
دوباره کشف می‌کنيم و اين جریان را بحق, یادآوری می‌نامند. یادآوری 


۱- دوره کامل آثار افلاطون» ج رسالهةٌ فایدون صص ۵٩۰۷‏ - ۵۰۵. 


۲- آندره کرسون, سقراط ص ۸۷ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


یک جریان است و در طول زمان تحقق می‌یابد و کسان زیادی هستند که 
هرگز به تکمیل آن موفق نمی‌شوند».! 

افلاطون در رسالةٌ فایدروس نیز اشاراتی به نظرية یاداوری دارد. در 
آنجا نیز نقل می‌کند که روح» پیش از حضور در اجسام و زندگی زمینی 
و در بین زندگی‌های متوالی» همه‌چیز را فرا گرفته است. اما «به یاداوردن 
آن حقیقت. در زندگی زمینی؛ برای هر روح آسان نیست»»" اما غیرممکن 
نیز نیست. افلاطون می‌گوید. دلیل به یاد نیاوردن خاطرات روح, 
پیوستگی و وابستگی بیش از حد روح با عالم ماده و همنشینی با بدان و 
انجام رفتارهای ظالمانه است." بدیهی است که اگر انسان, از تعلقات 
دنیوی و جسمانی خود بکاهد و به جای توجه به امور محسوس, به 
معقولات و امور الهی بیندیشد و بپردازد این امکان وجود دارد که روح؛ 
خاطرات خود را باز یابد. 

از مجموع سخنان افلاطون. این‌گونه دریافت می‌شود که برای 
دستیابی به خاطرات روح يا همان معرفت. نیاز به زندگی فلسفی همراه 
با یه و که تست فک سا که فیک اس سای رام 
سر می‌گذارد. او تا آنجا که ممکن است از قید چشم و گوش رها 
می‌شود و فقط با پای عقل به دنبال حقیقت. گام برمی‌دارد؛ زیرا می‌داند 
که حواس. فریپکار هستند و هرگز نمی‌توان با چشم تن به مشاهده 
واقعیت‌ها موفی شدا. «ارواحی که پس از فرود آمدن :در بدان به اقتضای 


ِ- تاریخ فلسفه یونان ج ۶ افلاطون(بخش دوم)» ص‌ ۳۳ 
۲- دوره کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس ص ۱۳۱۹. 
۳- همانجا. 


6- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۲۳۶. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۲۱ 


اوضاع و احوال» بینش بهتر می‌توانند داشت. یعنی ارواحی که تعلّق به 
فیلسوفان دارند» می‌توانند آنجه را که دیده‌اند به یاد آورنده. 

به بیان دیگر انسان «هرچه جنبهٌ عقلانی نَفس(روح) را تقویت کند و 
خود را از آلایش تن دور سازد به عالم ملکوت نزدیکتر می‌شود و 
ادراک صوَر معقول را بهتر می‌نماید و به مقام حکمت و فیلسوفی 
روت اف ان ترئیب» می‌تواند به مرتبه تذکر و یادآوری خاطرات 
روح. دست پابد. 

بنابراین» می‌توان گفت: «فیلسوف, جاودانگی‌اش را از راه تماس با 
صوّر الهی و ابدی به‌دست می‌آورد. اما به این تماس, دیدار يا شناخت 
فقط از راه آنامسیس(تذکر) می‌تواند رسید و آن هم مستلزم قبول تناسخ 
(زندگی‌های متوالی) و جاودانگی روح است. آموزهٌ صَوّر و جاودانگی 
روح [و زندگی‌های متوالی] به خودی خود. تفکیک‌ناپذیرند»." 

کوتاه سخن این که سقراط و افلاطون معتقدند. معرفت چیزی جز 
یادآوری خاطرات روح در عوالم روحانی و برزخی و زندگی‌های متوالی 
گذشته نیست و دسترسی به این خاطرات. برای انسانهای حکیم و 

البته اشاره به این موضوع نیز خالی از فایده نیست که اگر انسان به 
سیر و سلوک و تصفیه هم نپردازد. باز هم با دیدن طبیعت و برخحی 
دچار شگفتی و شیفتگی گردد؛ چرا که عالم ماده. انعکاس و سایه‌ای از 


2۱ تاریخ فلسفه. ج ۱: دورهٌ پونانی» ص‌ ۱90 
۲- حکمت سقراط و افلاطون. ص‌ ۱۰ 
۳- تاریخ فلسفه یونان. ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم ص ۳۰۳ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عالم حقیقت است. منتهای مراتب. چون روح. صیقلی نیست و آمادگی 
لازم را کسب نکرده» چیزهایی را به صورت محو و مبهم به خاطر 
می‌اورد که برای تبدیل شدن به معرفت. کافی نیستند. افلاطون در رسالة 
فایدروس, این موضوع را این گونه بیان می‌دارد: 

«اینان هرگاه در اين جهان. نقشی از انچه در آن عالم است بینند. 
چنان مجذوب و مشتاق می‌گردند که عنان اختیار از دست می‌دهند. ولی 


به‌درستی نمی‌دانند که آنچه می‌بینند چیست. چون ادراک حسی از 


دریافتن آن ناتوان است. از این گذشته. عدالت و خویشتن‌داری و دیگر 
قابلیت‌ها که برای روح گرانبهاتر از هرچیزند در تصویرهای این جهانی 
خویش با وضوح کافی متجلی نمی‌گردند. بدین جهت. تنها چند تنی به 
پاری وسایل نارسا و با مشقت فراوان می‌توانند حقایقی را که در این 
تصاویر تيره و تار منعکس است. باز شناسند». ۱ 

مسألة دیگری که سقراط و افلاطون معتقدند که برای یادآوردن 
خاطرات روح و رسیدن به معرفت» بسیار حائز اهمیت است. مسأله 
عشق است. ارواح پیش از آن که به عالم ماده پا بگذارند تا حدودی- با 
توجه به مراتب وجودی‌شان- خود زیبایی را مشاهده کرده‌اند و از انجا 
که «عشق. محصول درک زیبایی است». تا حدودی به مطلق زیبایی 
عاشق‌اند. به عبارت دیگر همه ارواح تا حدودی شناختی از زیبایی 
حقیقی دارند و به همان نسبت. به آن عشق می‌ورزند. 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد. آنچه در عالم مُل وجود دارده در 
عالم حس و ماده نیز منعکس می‌شود. بر همین اساس. تصویری از 
«زیبایی» نیز در جهان مادی تجلی یافته است. 


۱- دورة کامل آثار افلاطون. ج ۳. رسالهٌ فایدروس: صص ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۲۳ 


انسانها با دیدن زیبایی‌های مادی, می‌توانند به یاد «اصل زیبایی» که 
در عالم ارواخ آن را مشاهده کرده‌اند» بیافتند و همین تذکُر: باعث 
یادآوری خاطرات روحی آنها بشود. اما این موضوع. مستلزم آن است که 
شهوات بر وجود انسان غلبه نکند و نخواهد که «زیبایی حسی» را 
تصاحب کند و از آن کام بگیرد. 

به دیگر سخن, ادمی با مشاهدة جمال حسی و عشقی راستین به آن 
که همراه با پاکدامنی. پرهیزگاری و صداقت باشد. می‌تواند به مفهوم 
راستین پرستش دست يافته و از ان طریق. «خود زیبایی» را به خاطر 
زیت و به واسطة یادآوری «خود زیبایی» به دیگر خاطرات روح نیز 
دست یابد. پس. عشق. یکی از راه‌های دستیابی به خاطرات روح اگا. 

تین اک عادبا آمریش ضعش بشما وج مرجلای: تساه 
گردیده است از مشاهده آنچه در اين دنیا زیبایی نامیده می شود به یاد 
(خود زیبایی» نمی‌افتد و به سوی زیبایی راستین کشیده نمی‌شود و در 
نتیجه به پرستش نمی‌گراید. بلکه درصدد تصاحب آن برمی‌آید و در دام 
شهوت می‌افتد... ولی آن‌که هنوز پاکی و صفا را از دست نداده. چون 
سیمای زیبایی بیند... زعبی که هنگام مشاهدهٌ خود زیبایی بر وجودش 
راه‌یافته بوده بر او چیره می‌شود و آنگاه سر نیایش در برابر او فرود 
می‌آورد. چنان‌که گویی تصویر خدا یا خود خداست. اشعة زیبایی, 
نیروی رویش بال و پر روح ۳ برمی انگیزد:. و سراپای روح را پرهای 
تازه فرامی‌گیرد»" تا این که در نهایت منجر به دست‌یابی روح. به 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالهٌ فایدروس. صص ۱۳۲۰ - ۱۳۲۷. 


کت همان صص خ ۱ ۱ب 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عالی‌ترین کمالات وجودی و رسیدن به معرفت و یادآوری خاطرات 
ازلی می‌شود. 

دیوانگی عشق که از دیدگاه افلاطون, دیوانگی الهی است. «برتر از 
همه است. زیرا در آن حالت است که دیدار زیبایی در اين جهان» زیبایی 
حقیقی را به خاطر شخص می‌آورد و بال و پر روح او شروع به رشد 
۱ 
نیرومندترین قوةُ حسی‌مان. قوة بینایی» ادراک می‌کنیم... کسانی که هنوز 
ها بوقعی ی ده ان تشه تایه تست رنه 
که به پرستش شباهت دارد»" و در نهایت. عاشق راستین را به یادآوری 
تنس هی ری شک سا مرت تمس فش 

البته باید کاملاً این نکته را درنظر داشت که در اين عشق, نباید 
هیچ گونه شهوتی دخیل باشد و اگر به هر دلیل. مسائل جسمی و جنسی 
در چنین رابطه‌ای وارد بشود نتایج بسیار وحشتناکی برای ارواح به بار 
غراف ار سای اما با قرط هلاب ها ضو اف فلز 


سبب می‌شود که ارواح آنها «ّه هزار سال دیگر در روی زمین و زیرزمین 
گردان ات 


۱- تاریخ فلسفه یونان ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم صص ۳۲۹ - ۳۲۰. 

۲- دورة کامل آثار افلاطون. ج ۳ رسالةٌ فایدروس ص ۱۳۲۷. البته نباید فراموش کرد که 
عشقی که سقراط و افلاطون از آن صحبت می‌کنند و در روزگار یونان باستان, مرسوم بوده 
است. عاشق و معشوق هر دو مرد هستند و به همین دلیل است که سقراط و افلاطون تا این 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۲۵ 


عاثبت ارواح(معاد) 

همانگونه که در صفحات گذشت این فصل به صورت پراکنده و در 
لابه‌لای مباحث. مطرح شد. سقراط و افلاطون علاوه بر این که به مبدآیی 
شعورمند و برتر از همه چیز اعتقاد دارند که سرچشمة هستی و حرکت 
عالم است به معاد و غایت هستی نیز باور دارند. از دیدگاه ایشان, ارواح» 
پس از طی مراحل و منازلی به سرایی ابدی و جاودانی منتقل شده و با 
توجه به مجموع اعمال و رفتارشان یا تا ابد در دوزخ به سر خواهند برد 
و یا به عالم الهی وارد شده و تا همیشه در آنجا ساکن و بهره‌مند خواهند 
بود. 

خلاصهٌ نظرات ایشان» بدین صورت است که روح از عالم ارواح در 
قالبی زمینی هبوط می‌کند و زندگی را در آن جسم شروع می‌نماید. اگر 
روح از فرصت‌های زندگی‌اش استفاده کرد و به دانش و معرفت و عشق 
سرمدی دست یافت. و به قول افلاطون به مقام فیلسوف کامل رسید. 
پس از خروج از جسم به عالم الهی وارد شده و تا ابد در آن سرای پر از 
خوشی و لذت به سر خواهد پُرد؛ اما اگر در طی زندگی زمینی‌اش: 
نتواند از فرصت‌هایش درست استفاده نماید. با توجّه به کردار و 
رفتارش؛ پس از طی یک دورة برزخی, مجدداً در جسم جدیدی که 
فراخور مراتب روحی اوست. متولد می‌شود تا شاید این بار بتواند 
کمالات لازم را به‌دست بیاورد و به کمال انسانیت و زندگی حکیمانه و 
فلسفی نائل اید. 

اک روح از این فرصت مجدد استفاده نماید. می‌تواند از چرخة 
باززایش‌ها رها شود و به اصل خود بپیوندند. اما اگر روح, به جای 
استفاده از این فرصت‌ها در مسیر کمال و درستی» به سمت ستمگری» 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


شقاوت و نفرت به موجودات حرکت کند و مرتکب گناهان عظیم شود. 
دیگر فرصت باززايش و زندگی‌های دوباره به او داده نخواهد شد؛ بلکه 
به تعبیر سقراط و افلاطون او را به رودخانه «تارتاروس» که حالتی مشابه 
دوزخ ادیان ابراهیمی دارد. می‌فرستند و تا ابد در آن معذب خواهد بود. 

بنابراین. می‌توان گفت. سقراط و افلاطون, هم به مبدا و هم به معاد 
اعتقاد دارند و اين گونه نیست که در اعتقاد ایشان ارواح تا ابد در چرخة 
زندگی‌های متوالی باشند و کیفر و پاداش آنها فقط از این طریق باشد. به 
عبارت دیگر, نظر سقراط و افلاطون. برخلاف برخی مذاهب هندی 
است که زندگی‌های متوالی را ازلی- ابدی می‌دانند. آرای سقراط و 
افلاطون, در این باب بیشتر به تفکُر ادیان ابراهیمی نزدیک است. با این 
تفاوت که در ادیان ابراهیمی» بحث اعتقاد به زندگی‌های متوالی» با این 
صراحت مطرح نمی‌شود و گاه توسط برخی متکلمین این ادیان؛ مورد 
نقد قرار می‌گیرد. هرچند برخی از فلاسفه و عرفای ادیان ابراهیمی» اعم 
از بهودی. مسیحی و مسلمان؛ این موضوع را در آثار خود مورد توجه 
قرار داده‌اند.! 

در ادام» به ذکر برخی از نظریات غایت‌انگارانة سقراط و افلاطون, 


پرداخته می‌شود. 


۱- به عنوان نمونه. در عرفان بهود و برحی طریقت‌های عرفانی مسیحیت و همچنین فلاسفه 
و عرفای مسلمان. همچون شیخ اشراق» فارابی» زکریای رازی. حروفیه نقطویه و... پذیرش این 
مفهوم مشاهده می‌شود.(ر.ک: فاطمه مینایی: «تناسخ». دانشنامهة حهان اسلام. #۸ ذیل تناسخ). 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۲۷ 


عاقبت ارواح پاک 

سقراط و افلاطون معتقدند که ارواح پاک و کمال‌یافته. پس از مرگ 
جسم وارد عالمی زیبا خوشایند. الهی و وصف‌اپذیر شده و دیگر به 
دنبا برنمی گردند و در جسمی هبوط نمی کنند: «ارواح دوستدار دانش در 
هیچ تنی دوباره مکان نمی‌گیرند و از بند تن آزاد می‌مانند و به جاهایی 
بسیار زیبا روی می‌نهند که توصیف آنها آسان نیست».! 

افلاطون در جای دیگر می‌گوید: «اگر روح در وقت انتقال. پاک و 
مجرد برود و از تن چیزی همراه نبرد(روح فیلسوف) ... به سوی 
وجودی می‌رود که مانند خود او ملکوتی و باقی و حکیم است و در نزد 
او به سعادت می‌رسد و از خطاها و نادانی‌ها و همه آسیب‌های دیگر که 
ناچار در طبیعت بشری هست رهایی می‌یابد و چنانکه دربارة آشنایان 
رازها می‌گویند» براستی جاویدان با خداوندان همنشین خواهد بودا.؟ 

افلاطون رستگاری ابدی ارواح پاک را در جای دیگر این گونه مطرح 
کرده انبتگ:* «روح کسی که دوستدار حقیقت. یعنی فیلسوف است. بال و 
پر می‌گیرد. زیرا چنین روحی علی‌الدّوام از راه باداووی دیده دل به 
جایی دوخته است که تماشاگه حدای اوست و تنهاء کسی که از این گونه 
یادآاوری برخوردار باشد. چون پیوسته در حریم کمال پیش می‌رود 
می‌تواند براستی. به کمال رتیل اد کمال. پیوستن به خدای بزرگ و 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهٌ فایدون. ص ۵۵۷. 

۲- رسللةً فایدون. مندرج در: حکمت سقراط و افلاطون. ترجمه محمّدعلی فروغی» ج ۲ ص 
۸ آقای محمّدحسن لطفی, سطر آخر را اين‌گونه ترجمه کرده‌اند: «پس از جدایی از تن به 
آن جهان پاک و خدایی درآید».(دوره کامل آثار افلاطون؛ ج ۱ رسال فایدون. ص .)۵۱٩‏ 


۳- دور کامل آثار افلاطون. ج ۰۳ رسالهٌ فایدروس. ص ۱۳۱۹. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


داناست که کمال زیبایی است: «روح [کامل و پاک]» پس از آزادی از بند 
تن به جایی نادیدنی و پاک و آسمانی رهسپار می گردد و در عالم ارواح؛ 
به خدای بزرگ و دانا می‌پیونددا. 
افلاطون‌پژوهان نیز اين موضوع دا نادور شله‌اند که از دید گاه 
سقراط و افلاطون. ارواح پاک» در نهایت. از جرخه باززایش رها شده و 
به زندگانی جاویدان الهی و بهره‌مندی ابدی. خواهند رسید: «روح 
فیلسوف. جون در این زندگی پالوده شده استنتء هنگام مرگ تعلق خود 
را به طور کامل از بدن قطع می‌کند و یکباره به عالم نامحسوس الهی؛ 
حاودانه و عقلانی قدم می‌نهد و برای هميشه از حلقهً زایش بیرول 
۲ 5 ۲ 3 : ۲ 
می‌رود و از حیرت و زحمت حلاص می‌شود). 


عاقبت ارواح ستم کار 

در کل ارواح پاک. ارواح ستم‌کار جبّار و جنایتکاری وجود دارند 
که در سیر زندگی‌های متوالی خود. به سمت قهقرا میل کرده و بدی را از 
حد درگذرانده‌اند. چنین ارواحی. گرفتار عذاب ابدی و دوزخ جاویدان 
خواهند شد. 

افلاطون در ضمن رسالةٌ فایدون به ارواح پلید و ظالمی اشاره می‌کند 
که به دلیل شقاوت و رذیلت‌های بی‌شمار دیگر قابل اصلاح نیستند و به 


۱- دور؛ کامل آثار افلاطون. ج ۱ رسالهٌ فایدون. ص ۵۱۵. همچنین ر.ک: همان ج ۱ رسالة 
فایدون. ص ۵۵۱ ص ۵۱۷ همان ج ۳ رسالهٌ فایدروس. ص ۱۳۱۸؛ همان» ج ۳ رسالة 
تیمائوس ص ۱۸۵۳ - ۱۸۵۶. 

۲- تاریخ فلسفه یونان» ج ۱۶: افلاطون(بخش دوم» ص ۲۲۷. همچنین ر.ک: همان» صص 


۸ - ۲۰۹؛ ژان برن. افلاطون. ص ۱۲۳ -۱۲۶. 


فصل چهارم/ سقراط و افلاطون ۲۲۹ 


همین دلیل, دیگر به آنها اجازة زندگی تازه‌ای داده نخواهد شد و آنها را 
به جایی بسیار وحشتناک» به نام تارتاروس, می‌فرستند که تا ابد گرفتار 
عذاب باشند: «ارواحی که به سبب آلودگی به گناهان بزرگ. چون غارت 
پرستشگاه‌ها و کشتار بی‌گناهان مداوا ناپذیرند. به تارتاروس ریخته 
می‌شنونلرو از آنة رهانی نمی‌نایندا: 

افلاطون در کتاب دهم از رسالهةٌ جمهوری نیز اشاراتی به ابدی بودن 
عذاب ارواح بسیار پلید و ستم‌کار دارد. آنجا که در داستان «ٍر» یادی از 
«اردیایوس» به میان می‌اید. 

آردیایوس فرمانروای بسیار مستبد و ستمکار یکی از شهرهای 
پامفیلیا بوده که کارهای زشت بی شماری مرتکب شده و حتی پدر پیر و 
برادر بزرگ خود را به قتل رسانده است. «ار» در ضمن گذر از برزخ به 
دروازه‌ای می‌رسد که همه ارواح. برای بازگشت به دنیا باید از آن 
بگذرند. این دروازه بسیار هوشمند است و به ارواح بسیار گناهکار که 
دچار عذاب ابدی هستند. اجازه خروج نمی‌دهد. «ار» نقل می‌کند که 
دروازه» اجاز عبور به آردیایوس و کسانی‌که گناهانی همچون او دارند. 
نمی‌دهد. آنگاه. نگهبانان دوزخ با «قیافه‌های رعب‌انگیز» آردیایوس و 
همراهانش را به زنجیر کشیده و راهی دوزخ می‌کنند: 

«اینان دست آردیایوس و همراهان او را گرفتند و به کنار کشیدند. 
سپس. دست‌ها و پاها و گردن آنان را به زنجیر بستند و آنان را به خاک 


افکندند و پوستشان را کندند و سپس» کشان کشان. در راهی که پر از 


۱- دورهُ کامل آثار افلاطون. ج ۱. رسالهٌ فایدون ص ۵01. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


بوته‌های خار بود بردند و گناهانشان را به دیگران اعلام کردند و گفتند 
اینان را می‌بريم تا در دوزخ افکنیم».! 

افلاطون از زبان «ار» نقل می‌کند که ارواحی مثل آردیایوس دیگر 
هرک به این دلیا باز نخواهند گشت: زاو باما نيامده و تنخواهد آندا. با 
توجه به فرستادن آنها به دوزخ و بازگشت‌ناپذیر بودن آنها به دنیا؛ 
می‌توان نتیجه گرفت که چنین ارواحی تا ابد در عذاب دوزخ به سر 
خواهند برد. 

خلاصه آن‌که از دیدگاه افلاطون, «برای نفس فلسفی امید نجات از 
ما دوم و مسا زک ی کش این کت کش کا نان 
علاج ناپذیری باشند که تا ابد به تارتاروس(دوزخ) انداخته شوند»." 


۱- دورهٌ کامل آثار افلاطون. ج ۲ رسالهٌ جمهوری» ص ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱. 
۲- همان ص ۱۲۸۰. 


۳ تاریخ فلسفه. ج 1 پونان و روم. ص‌ ۸ 


فلوطین (افلوطین/ پلوتین/ پلوتینوس) (۳1011815) که در کتاب‌های 
اسلامی ظاهراً با عنوان «الشیخ‌الیونانی»" از او نام برده شده است. برخی 
از محققان تاریخ فلسفه. سال تولد وی را در حدود ۲۰۳ الی ۲۰۶ 
میلادی ذکر کرده‌اند»" اما فرفوریوس(۳010۳۲5) سال ۲۰۵ میلادی را 
سال تولد او می‌داند." 


اک ات که فرظ رای ابی رت یاف دنت غارت‌انل زد اپرسییان تفای بر 
صوانالحکمه. شهرستانی در الملل و النحل و مسکویه در جاویدان خرد. 

۲- ر.ک: تاریخ فلسفه 3 ۱: یونان و روم صس ۵۳۳؛ کارل پاسپرس. فلوطین؛ ترجمه 
نخان افارانت سای ۱۳۱۳ هن ۵ 

۳- ر.ک: فرفوریوس. «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش». ترجمه اسماعیل 
سعادت» مندرج در مجلا معارف سال اول» شماره دوم. ۳۹۳ ص .۲٩‏ فرفوریوس؛ شاگرد 


برجستهٌ فلوطین بوده که در سالهای ۲۳۶ الی ۲۰۵ میلادی می زیسته است. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


دربارة زادگاه فلوطین نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ زیرا برخی آن 
را لوکون(1۷6۵0) و برخی. لوکوپولیس( )1۷6000115‏ دانسته‌اند." با 
وجود اين» اکثر محّقان محل تولّد او را مصر علیا دانسته‌اند. " هرچند 
هنوز با قطعیت نمی‌توان این نظر را پذیرفت؛ چراکه مأحذ کسانی که 
ژادگاه او زا از شهرهای مصرغلیا دانسه‌آنده فتاه پیست:؟ 

نامشخص بودن زادگاه و زادروز فلوطین, به آن دلیل است که خود او 
علاقَُ چندانی به بحث و صحبت در این مورد نداشته است. به طوری که 
فرفوریوس در مدّت شش سال معاشرتی که با او داشته. چیزی در مورد 
زادگاهش از او نشنیده است." مختصر اطلاعاتی را که امروزه دربارة 
زندگی شخصی فلوطین باقی مانده. مدیون زندگی‌نامه‌ای هستیم که 
فرفوریوس. شاگرد برجستة فلوطین» سی سال پس از مرگ او منتشر 
کرده است. 

فرفوریوس در این اثر تأکید می‌کند که فلوطین علاقه‌ای به بحث 
دربارةٌ نیاکان و زادگاهش نداشت و علاوه بر آن» به‌شدات از شهرت و 
خودنمایی» گریزان بود: «افلوطین. فیلسوفی که در زمان ما می‌زیست؛ 
گویی. عارش می‌آمد که در تن است. به همین سبب بود که هیچ خوش 


160۲0116-۱ در ساحل غربی رود نیل که امروزه به آن سیوط می‌گویند. 

۲- تاریخ فلسفه. ج ۱: یونان و روم ص ۵۳۳. 

۳- همانجا؛ کارل یاسپرس فلوطین. ص ؛ غلامرضا رحمانی, فلسفة عرفانی افلوطین» تهران: 
انتشارات سفینه, ۱۳۸۷ ص ۳ 

۶- محدحسن لطفی. مقدمهً ترجمهٌ دور آثار فلوطین(تاسوعات» تهران انتشارات 
خوارزمی. ۱۳۹۲ ج ۱ ص ۱۲. 

۵- همانجا. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۳ 


نداشت از نیاکان و پدر و مادر و سرزمین زادگاهش سخن بگوید. در 
برابر هیچ نقاش یا مجسمه‌سازی هم حاضر نبود بنشیند».! 

2 ۳ مر ما 4 ۲ ۰ ۳9 2 

فلوطین به زبان یونانی تکلم می‌کرد و می‌نوشت و در فرهنگ یونانی 
پرورش يافته توق ار کوک فص و هنت الک در اسکندربه در 
هیچ کدام از اين استادان مختلف» طبع بلند او را قانع نمی‌سازد. تا این که 
به راهنمایی یکی از دوستانش با آمونیوس ساکاس (کتاندمصص۸ 
5 فیلسوف اسکندرانی(۱۷۵ - ۲۶۲ م) شتا ی شود ی کل 


خویش را نزد او می‌یابد و بازده سال نزد او به تحصیل می‌پردازد." 
گویا در سن سی و نه سالگی به دلیل اشتباقی که به یادگیری فلسفةٌ 
ایرانی و هندی دارد با سپاهیان امپراطور روم گوردیانوس(6070180)," 


۱- فرفوریوس. «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش». ترجمه اسماعیل سعادت. 
ص ۲۸. 

۲- کارل یاسپرس. فلوطین؛ ص . 

۳- میان‌محمّد شریف. تاریخ فلسفه در اسلام تهیه و گردآوری ترجمةٌ فارسی زیرنظر نصراله 
پورجوادی. تهران» مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۱۲ ج ‏ ص ۰11۵ 

۶- «ساکٌاس به معنی باربر است و این لقّب بدان جهت به آمونیوس داده شده است که وی به 
شغل باربری غلات اشتغال داشت. در خصوص معتقدات فلسفی او چیزی به تحقیق نمی‌دانیم. 
بعضی گفته‌اند که وی قائل به وحدت آرای ارسطویی و افلاطونی بود و به جاودانگی نفس 
اعتقاد داشت. اما شواهد تاریخی برای رد يا قبول این مدعا در دست نیست).(م. م شریف. 
تاریخ فلسفه در اسلام» ج ص ۱۱۵؛ همچنین ر.ک: امیل بریه تاریخ فلسفه. ج ۲ دورهة 
انتشار فرهنگ پونانی و دور رومی. ص ۲1۶). 

۵- فرفوریوس. «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش» صص ۲٩‏ -۳۰. 

7- مقصود. گوردیانوس سوم؛ ملقب به گوردیانوس پیوس است که از ۲۳۸ تا ۲۶۶ میلادی 


امپراطور روم بود و به دست فیلیپ عرب. کشته شد. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


که فا الق کر کی هه اي قرش تاه تهمراه ی تابان۵ خفطز 
شدن امپراطور گوردیانوس در بین‌النهرین(مقدونیه» این لشکرکشی 
ناتمام باقی می‌ماند و فلوطین نیز راهی روم می‌شود و در چهل‌سالگی به 
انتجا می وس 

در روم مورد توجه عوام و خواص قرار می‌گیرد و مدرسه‌ای در آنجا 
تأسیس می‌کند و مشغول به تدریس عقاید خویش می‌شود. «بزودی از 
توجّه و التفات عالی‌ترین مأموران و مقامات دولتی. حتی امپراطور 
گالیتزس(ف9حعتللو) و همسرش.برعوردار شد». آنها قصد. داشتند 
«زیرنظر فلوطین در کامپانیا(0۳088208)) شهرکی برای فیلسوفان 
بسازند و نامش را پلاتونویولیس(۳12000000116)(شهر افلاطون) 
بگذارنده ولی این نقشه به مرحلة عمل نرسیده. به هر حال» او تا پایان 
عمر در روم باقی ماند و عمر خود را به تدریس صرف کرد. 

«نزد مریدان و پیروان. مقامی ارجمد داشت و صاحب کشف و 
گرامشین هی دشن دی این کهاها مر کی ریاف تراهم رف سسگ: 
زندگانی دنیا را به چیزی نمی‌شمرد و هیچ‌گاه از کسان و خویشان و 
متعلْقات دنیوی گفتگویی به میان نمی‌آورد»." همین تواضع و مناعت 
طبع فوق‌العادهٌ او باعث شده بود که تا دیرگاهی به تالیایت و دگارشن 
اندیشه‌هایش اهتمام نورزد و به تدریس شفاهی اندیشه‌هایش اکتفا کند. تا 


۱- «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش). ص‌ ۳۰ تاریخ فلسفه. ج یونان و روم. 
ص‌ ۳۳ 

- تاریخ فلسفه مج ا یونان و روم ص‌ ۳( «زند گی افلوطین و ترتیب و توالی 
رساله‌هایش». ص ۳۸. 

۳ کارل پاسپرس. فلوطین. ص‌ ۰ «زند گی افلوطین و ترئیب و توالی رساله‌هایش). ص‌ ۳/۸ 


۶- محمّدعلی فروغی. سیرحکمت در ارویا. ص‌ ۸۵ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۵ 


این که در آستانٌ چهل و نه سالگیء به خواهش و اصرار شاگردانش» 
نوشتن عقایدش را آغاز کرد. 

در حدود شصت سالگی. فرفوریوس را به شاگردی می‌پذیرد و اين 
رابطةٌ استاد- شاگردی, نقطه عطفی می‌شود برای نگارش و طبقه‌بندی 
ساختارمند آثار فلوطین؛ چرا که از این زمان به بعد است که او به 
خواهش فرفوریوس به صورت جلی, شروع به نگارش اندیشه‌هایش 
می‌نماید. فرفوریوس نوشته‌های پراکنده و گاهاً پرغلط نگارشی استاد را 
ویراستاری و تصحیح می‌کند و آنها را به صورت منح و طبقه‌بندی شده 
در شش کتاب که هر کدام دارای نه فصل‌اند. مرتب می‌نماید. از 
همین‌روست که آار فلوطین به انثادها یعنی نه‌گانه‌ها و یا تاسوعات 
شهرت یافته‌اند. 

بنابراین» مجموع آثار فلوطین. پنجاه و چهار رساله است که توسط 
فرفورپوس "در شتن: کتاب له فصلی جمع‌آوری شده. ترتیب قرار گرفتن 
این رساله‌ها نیز طبق نظر فرفوریوس بوده است. همچنین او شرح حال 
کوتاهی از زندگی فلوطین به این این رساله‌ها افزوده است که با عنوان 
«زندگی فلوطین» ق رس یافیت ارگ 

فلوطین سرانجام در سال ۲۷۰ میلادی پس از طی یک دوره بیماری 
ناشناخته. دار فانی را وداع می‌گوید. زندگی او جدای از ارزش‌های 
اندیشه‌های فلسفی‌اش از نظرگاه اجتماعی نیز قابل توجّه است؛ چراکه 
همواره در طول حیات خود. مورد اعتماد اقشار مختلف و ملجاء 


یناهجویان بود؛ به‌طوری که «اشراف و توانگران از زن و مرد. چون مرگ 


۱- این شرح حال هم توسط آقای اسماعیل سعادت و هم به وسیلا آقای محمّدحسن لطفی - 


که دور آثار فلوطین را نیز ترجمه کرده- به فارسی برگردانده شده است. 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خود را نزدیک می‌دیدند. کودکانشان را نزد او می‌آوردند تا کودکان را 
ترست: کنك و دارایی‌شان را اداره کند. از این‌رو خانه‌اش پر از پسر و 
دختر بود. اربات مر افعه او را داور خود می‌کردند و او خود. هیچ گاه 
دشمن و مخالفی ی 

دربارهٌ مقام والای عرفانی و باطن‌بینی او نیز سخنان فراوانی گفته 
شده است؛ جنانکه ی کف «فلوطین دربارهٌ ارواح؛ شناسایی فوق 
بشری داشت و اگر در میان گروهی. دزدی بود او را باز می‌شناخت و 
او هرن را موف ام کرو 
را یکی از مهمترین مکاتب فلسفی دانسته‌اند. وی آنعرین فیلسوف بزرگ 
یونان بود و با وجود این که خود متأثر از تعالیم فلسفة پیشین» بخصوص 
افلاطون و ارسطو بوده صاحب مکتبی خاص بود که بعدها به نام فلسفهٌ 
ترا قاط رشفوری تا ۱ 

آراء و عقاید او به سرعت جای خود را در میان آرای اندیشمندان 
فلسفة یونانی در مراکز فلسفه تا زمان فلوطین به تعالیم افلاطون و ارسطو 
احتصاص داشت. اما از زمان فلوطین به بعد. فلسفهٌ نوافلاطونی به- 
تدریج» شیوع پیدا کرد و روز به روز بر نفوذ و تأثیر ان در مدرسه‌های 
آتن و اسکندریه و قسطنطنیه که مهمترین مراکز فلسفة یونانی بودند 


۱- کارل یاسپرس, فلوطین. صص ۱۰ - ۱۱؛ «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش». 
ص ۳۰ 

۲- کارل یاسپرس, فلوطین» ص ۱۰؛ «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش». ص ۳۸. 
۳- نصرالّه پورجوادی, درآمدی به فلسفهٌ افلوطین, تهران مرکز نشر دانشگاهی» ۳7۶ ص 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۷ 


افزوده شد. از قرن سوم میلادی به بعد. آثار فلوطین» به‌تدریح جای آثار 
پس از مرگ فلوطین. شخصی به نام اوناپیوس گفته است که طلّاب 
فلسفةٌ یونانی» آثار این فیلسوف را حتّی بیش از آار افلاطون مطالعه 
می‌کنند».! 

همچنین تفکرات فلوطین بر اکثر متفکران شرق تا غرب تاثیر بسزایی 
بشاهات کرو 

«فلوطین. آحرین فیلسوف بزرگ یونانی است که به دفاع از حق 
حاکمیت فرد به عنوان ابزار فلسفه و کلید حقیقت برخاسته و فلسفه تازه 
و بزرگی را بنیان نهاده است که از حیث جهان‌گیری و اثربخشی همه 
فلسفه‌های پیشین را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و به موازات فلسفة 
ارسطو در فلسفةٌ مسیحی و اسلامی_ تأثیر بخشیده است» چنانکه اثر 
اندیشه‌های او و پیروانش را در نوشته‌های متفکُران کشور ما به آسانی 
می‌توان یافت»:۲ 


۱- نصرالله پورجوادی, درآمدی به فلسفة افلوطین» ص ۵. 

۲- برای اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک: نصرالّه پورجوادی. درآمدی به فلسفهٌ افلوطین» صص 
.۱۱٩ - ۵‏ از جمله متفکران معروف مغرب‌زمین که تحت تأثیر اندیشه‌های فلوطین بوده‌اند 
می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: پلوتارک» پروکلوس فیچینو» وردزورث شلی ویلیام بلیک. 
کولریج مایستر اکهارت. شلینگ, هگل. برگسون و بسیاری دیگر.(همانجا) 

۳- محمّدحسن لطفی, مقدمة ترجمه دور آثار فلوطین. ص ۱۱. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


در ادامه به صورت مختصر. به رئوس اندیشه‌ها و جهان‌بینی فلوطین 
اشاره می‌کنيم و سپس به بررسی اندیشه‌های او در مورد روح و 


سیری در اندیشه‌های فلسفی فلوطین 

در نظام فلسفی فلوطین. جهان هستی. یک پیکرة واحد دارای مراتب 
است. در این دستگاه فلسفیء مراتب وجود در دو قوس نزول و صعود. 
تبیین می‌شوند. در قوس نزول که در حقیقت مراتب فیضان و صدور از 
وحدت به کثرت است. سه «آقنوم»! اصلی «واحد». «عقل» و «نفس» قرار 
دارند و بعد از انها عالم طبیعت و محسوسات است. 

آقنوم نخست. «واحد»" است که مطلقاً متعالی و برتر از فکر و خیال و 
گمان و وهم است و اساسا نمی‌توان دربار؛ او چیزی گفت و يا آن را 
تبیین کرد. واحد. مبدا نخستین همه موجودات و کمال مطلق است. 
واحده «ورای هر فکر و هر وجودی. توصیف‌ناپذیر و غیرقابل درک 
است... در واحد. هیچ دوگانگی جوهر و عرض نمی‌تواند وجود داشته 
باشد. بنابراین افلوطین نمی‌خواهد به او هیچ صفات مثبتی را نسبت 
دهد. ما نباید بگوییم که واحد چنین یا نهچنین است؛ زیرا اگر چنین 
بگوییم. بدان‌وسیله او را محدود کرده‌ايم و او را یک شیء جزئی 
ساخته‌ايم. در صورتی‌که در واقعیت. او ورای هم چیزهایی است که 


۱- ۳100/5 لفظ آقنوم در اصل, آرامی و به معنی «اصل هرچیز» است. (درآمدی به 
فلسفهٌ افلوطین» ص ۱۲). 
۲- «واحد را می‌توان نزد فلوطین. همچنین خدا نامید». شرف‌الدین خراسانی «افلوطین). 


مندرج در: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج ٩‏ ص 44۵. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۹ 


می‌توانند به وسیلة چنین حمل و اسنادی محدود شوند. با وجود این 
حیر را می‌توان به واحد نسبت داد به شرط آن‌که به عنوان یک صفت 
ذاتی تسبت داده نشود. بتابراین: دا خیر مطلق اننت۷. 

خود فلوطین دربارة آقنوم واحد این گونه می‌گوید: شخستین در 
فراسوی هستی است.. با هیچ چیز نسبتی و ارتباطی ندارد. ولی چیزهای 
دیگر با او ارتباط دارند... در فراسوی اندیشیدن است... او بخشندة 
زنلک تقد کر شین است) رای امکان همه خی اشتت: اکن از 
نبود. هیچ چیز وجود نداشت... آنچه برتر از رن اش غیت زنل کین 
است». " او بی‌نیاز مطلق و ورای شناسایی است و نیازی نیز به شناخته 
شدن ندارد: «او که در ورای عقل استه در ورای شناسایی و برتر از 
شناسایی است و همانگونه که به هیچ چیز نیاز ندارد. نیازمند شناسایی 
هم نیست... او واحد مطلق است. بدون چیزی و اگر واحد. چیزی 
می‌بود. خود واحد نمی‌بود؛ زیرا خود. پیش از چیزی 2 

بدیهی است که به آنچه برتر از شناسایی» درک» معرفت و هستی 
است. نمی‌توان نام خاصی اطلاق کرد. اما چون برای تبیین مراتب هستی 
و روشنگری آنچه ورای انديشه است نیاز به الفاظ داریم بناچار هرکسی 
ان تفقفی راتخاس مه رال همست ار وراض ینام امتق کر آن 
نهاده شده است: «سخن از آنچه در نام نمی‌گنجد. می‌گوييم و در عین 


2۱ تاریخ فلسفه. ج 4 پونان و روم. ص‌ ۳۹ 

۲- دورة آثار فلوطین» ج + صص ۶۱۱ - ۶۱۲/ انثاد سوم. رسالهٌ نهی فصل نهم. 
۳- همان ج 5 ص‌ ۰ انناد سوم رسللةً هشتم. فصل دهم. 

۶- همان ج 3 ص‌ ۶ اناد پنجم. رسالةٌ سوم فصل دوازدهم. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حال. نامی به او می‌دهيم تا بتوانيم به یکدیگر حالی کنیم که آنچه 
می‌گویيم دربارة اوست».! 

با وجود این. فلوطین در اثار خود با چند اسم از ان حقیقت. یاد 
می‌کند. «گاه به او /احد یا واحد می‌گوید و گاه لام و گاه حیر مطلتی. اما 
اینها هر یک. اسم از حیث هوهو نیست؛ بلکه از حیث نسبت‌هایی است 
که با نشات خود دارد. احد است چون به همه چیز وحدت می‌بخشد. 
اول است چون بر هر چییز ذاتاً تقدم دارد. و خیر مطلق است چون منشاً 
همه تخیر ات و غایت و ال قمهسند ات 

این واحد نخستین و يا خیر مطلق. همچون چشمه‌ای جوشان و 
بی‌پایان است که هر آنچه را در خود دارد منتشر می‌کند و از همین - 
جاست که از این واحد ورای هستی. صدور و فیضان صورت می‌پذیرد 
و در ظاهر چیزی از وحدت به کثرت می‌رسد. هرچند این کثرات. 
چیزی غیر از او و جدای از او نیستند: «چشمه‌ای را تصوّر کن که 
سرچشمه‌ای غیر از خود ندارد. تمام هستی خود را به رودخانه‌ای 
می‌ریزد بی‌آن که هرگز به پایان برسد. بلکه خود خویش می‌ماند و ثابت و 
آرام است و رودهایی که از او جاری می‌گردند و پیش از آن که از هم 
جدا شوند. دمی با هم می‌مانند. ولی در همان حال. هر کدام می‌داند که 
به کدام سو خواهد رفت و به کجا خواهد ریخت. يا او را همچون 
زندگی درختی پهناور تصوّر کن که تمام وجود درخت را می‌گیرد. ولی 
اصل آن می‌ماند... این اصل. به درخت. زندگی و کثرت می‌بخشد, ولی 


۱- دورة آثار فلوطین؛ ج ۲. ص ۷۲۸ اناد پنجم. رسالهُ پنجم. فصل ششم. 
۲- درآمدی به فلسفة افلوطین. ص ۰1٩‏ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۶۱ 


خود آن, کثرت نمی‌شود... به‌همین جهت در همه‌جا و در یکایک چیزها 
واحدبازمیگردیمه 

فلوطین در جای دیگر از سخنانش. واحد را به خورشید و کثرات را 
که از او صادر شده‌اند به روشنایی و شعاع‌های خورشید تشبیه کرده 
است: «او را به خورشید نیز می‌توان تشبیه کرد. خورشید. مرکز روشنایی 
است که از او می‌تابد و به او وابسته است. روشنایی در همه جا با اوست 
و از او جدایی‌پذیر نیست»." 

به هر حال. اولین تجلی یا صدور واحد. «عقل کلّی»(05) است 
که یمه فان واحم است:ری این فان بهدلیل ری و پزیو شدق 
اوست و فلوطین آن را آقنوم دوم می‌داند: «تقریباً می‌توان گفت. لبریز شد 
و از اين لبریزی» چیزی دیگر پدید آمد. این چیز دیگر که شدء روی در 
او آورد و از او آبستن شد و این عقل است. روی آوردنش به او. هستی 
زاتلییت آورخی نکر تن به ارخشیت ببدانی غقل )۱ 

آقنوم دوم یا عقل کلی, نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین چیز ممکن به واحد 
است؛ زیرا بلاواسطه از او صادر شده است. بنابراین» طبیعی و بدیهی 
است که خحصوصیات واحد در عقل کلی نیز وجود داشته باشد: «از 
آتخانن کمدات واسن تشس اعل ومد سنل کلی آزاک ود غقان کل 
تض وه آویتهاه ی ای ماد ان مس افیا اه او که 
دنمس وا خی پر اه کت ام ور ماکان اشتی زا 


در ذات عقل کی همه چیز بالفعل است... به عبارت دیگر ذات او مانند 


۱- دورة آثار فلوطین ج صص ۶۵۰ - 2۵۱ / اناد سوم. رسالهةٌ هشتم. فصل دهم. 
۲- همان ج ۱ ص ۱۲۸ انثاد اوّل» رسالهُ هفتم» فصل اوّل. 

۳ همان ج 5 ص‌ ۳/۰۱ انئاد پنجم رسللةً 32 فصل اوگل. 

۶- ر.ک : همان. ج ۲ ص ۸۶/ انثاد پنجم رسالاٌ اول فصل هفتم. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


ذات واحد نخستین. ازلی و ابدی است با این تفاوت که ذات واحد 
نخستین, مقلّم بر ذات عقل و مبداً و منشاً اوست و عقل, فیض و صادر 
از ذات اوه 

از این‌رو. فلوطین معتقد است که «عقل. هستی‌ای است که همه 
هستی‌ها را در خود دارد. ولی نه چنانکه او مکانی برای آنها باشد بلکه 
به این‌سان که ان یو غوین وا داوضو با هستن بکی است 0 

عقل کلّی که در قوس نزول نخستین تجلّی احد است در بردارنده 
نل (صوّر اصلی یا ایده‌های) همه موجودات. اعم از شنّل طبقات و افراد 
بشری» است. به عبارت دیگر, هم عوالم به صورت علمی در عقل کلی 
منطوی‌اند. علاوه‌بر اين» نخستین کثرات در آقنوم عقل کلی ظاهر 
تنل زیر آ وال فرق هی کتریی :۲ 

همچنین. عقل کلّی» «سرمدی و فوق زمان است. حالت خجسته و 
مبارک: ان تالت اکسانی تست :بلکه یک دازایی ازلی و ابتی استا. 
[از اين رو] عقل کلّی(نوس) همة چیزها را با هم می‌شناسد. نه گذشته 
داردق ند آسته بلکه هه ی وا در یک ال حاضر سرمدی اقر یط 
این عالب «عالم ور و صفاست و معقولات با وجود کثرت: واحدند؛ هر 
یک همه‌اند و همه یکی هستند و عقل, آنها را بی‌واسطه یعنی به اشراق 
و شهود درمی‌یابد. به عبارت دیگر» نخستین آین احدیت. عقل است و 
معقولات. نخستین مظهر او هستند» ؟ 


۱- غلامرضا رحمانی» فلسفهٌ عرفانی افلوطین. صص ۰ - ۰۱1۱۱ 

۲- دورة آثار فلوطین. ج ۲ ص ۷۸۳ انثاد پنجم رسالاٌ نهی فصل ششم. 
۳ تاریخ فلسفه. ج ۱: پونان و روم ص‌ ۳۸ 

۶- همان صص ۸ - ۵۲۹. 


0- سیر حکمت در ارویا. ص‌ ۸ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۶۳ 


آقنوم دوم و یا عقل که صادر نخست است خود. مصدر نیز هست و 
اقنوم سوم. یعنی «نفس» يا «روح» از او صادر شده است. 

همانگونه که عقل, تجلی و یا آینة تمام نمای احد است. نفس(روح) 
نیز به همان نحوء تجلی و اینة تمام نمای عقل است. در حقیقت. در 
قوس نزول» هر یک از اين اقانیم. نسبت به آقنوم قبل از نحوده حکم 
آینه‌ای را دارند که ویژگی‌های آقنوم بالاتر را منعکس می‌کنند. به این 
ترتیب. نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین هستی به احد. عقل کلی است و 
نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین چیز به عقل کی نفس(روح) است. 

از دیدگاه فلوطین, دلیل تجلی و فیضان نفس(روح) از عقل کلی 
دقیقاً مشابه دلیل فیضان احد است. زیرا از آنجا که عقل کلّی» شبیه‌ترین 
جیز به احد است. فان ششها رن بارس از این‌ری همانند احد. 
فعل فیضان و آفریدن را تکرار می‌کند و نفس(روح) را به وجود 
ور 

نفس يا روح نیز از آنجا که از عقل کلی فیضان یافته. ذات و طبیعتی 
همانند عقل کلی دارد. اما باید به این نکته توجه داشت که نفس يا روح؛ 
عین عقل کلی نیست- زیرا در آن صورت. عقل بود نه نفس- بلکه 
تجلّی و انعکاس اوست؛ همچنانکه وقتی سخن بر زبان آدمی جاری 
می‌شود انعکاسی از انديشهةٌ اوست. نه عين آن. به همین ترتیب نفس با 


۱-ر. ک: دورة آثار فلوطین» ج ۲. ص ۲۱۶ انثاد پنجم. رسالهٌ اول» فصل سوم. 
۲- ر.ک: همان ج ۲ ص ۱۵-11۶ اناد پنجم رساله ال فصل سوم و چهارم؛ درآمدی به 
فلسفة افلوطین» ص 1۰. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


روح نیز در واقع. انديشة به زبان آمده عقل کلّی است" و در عين حال 
«عقل چون پدر روح است و در روح حاضر 8 

از دیدگاه فلوطین. نفس يا روحی که از عقل کی فیضان یافته است 
دوگونه است و يا دارای دو مرتبه است. یکی نفس يا روح عالی و دیگر 
نفس يا روح دانی. وجه عالی روح مدام متوجه منشأً و مصدر خود 
ها اما ری ار ود تام بقل کل 
ندارد. از انجا که روح عالی شبیه و عين عقل کلی است. نظر بر ذات 
خویش دارد اما روح دانی. عين عقل کی نیست؛ بلکه تنها شبیه آن 
است و از همین‌ری نظر به بیرون از ذات خود دارد." 

در حقیقت. از آنجا که نفس يا روح. واسطة بین جهان معقول و 
محسوس است. نمی‌تواند وجودی یکسویه باشد؛ زیرا حکم رابط و 
برزعی را دارد که می‌خواهد فیض را از مبداً عالی بگیرد و به مقصد 
دانی برساند." از این‌رو فلوطین به دو گونه یا دو وجه روح قائل شده 
است که یکی به نحوی عالی به عقل متصل است و دیگری که در مرتبة 
پائین‌تری از آن قرار دارد. در عین شباهت به آن, به غیر خود نیز نظر 
دارد و از این حیث. می‌تواند با عالم محسوسات نیز ارتباط یابد." 

این نکته نیز قابل اهمیت است که این دو وجه روح. در عین تفاوت 
مرتبه؛ از یکدیگر جدا نیستند و در عين کثرت. امری واحدند. 


۱- دوره آثار فلوطین. ج ۲. ص ۲۱۶ انثاد پنجم. رسالهٌ اوّل» فصل سوم. 

۲- همانجا. 

۳- همان ج ۲ ص 1۹۱ انثاد پنجم رسالةٌ سوم فصل هفتم. 

۶- ر.ک: همان ج ۱ ص 4۶۲/ انقاد سوم رسالهٌ هشتم فصل پنجم. 

۵- ر.ک: شرف‌الدین خراسانی. «افلوطین» مندرج در: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج. 


.۵٩۸ ص‎ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲8۵ 


بدین ترتیب» می‌توان گفت. «نفس(روح» واسطه‌ای است میان عقل 
و طبیعت. به عبارت دیگر, نفس(روح) دارای دو وجه يا دو روی است: 
یک روی آن به جانب عقل است و روی دیگر آن به جانب طبیعت. 
بدین ترتیب» نفس(روح) از عقل که عین حیات است. قوت می‌خورد و 
ون ی رنه ای شا واسظه ات شیر طیفت رورت 
نفس(روح) از عقل کلّی قوت می‌خورد. در حقیقت. طبیعت سریان 
حیات از نفس(روح) است. نفس(روح)» چشمه‌ای است جوشان اما 
جوشش او و سریانی که از او ناشی می‌شود. موجب قطع پیوند او با 
عالم بالاتر یعنی عقل. نمی‌شود. چه اگر این پیوند منقطع گرد چشمة 
حیات نفس(روح)؛ خشک می‌شود».! 

تا اینجا دريافتيم که نفس يا روح نتيجهٌ فیضان عقل کلی و عقل کلی 
نتيجة فیضان احد است و هرکدام از اين اقانيب تجلّی و آینه‌دار أقنوم 
برتر از خودند. همچنین. دريافتيم که روح يا نفس دارای دو وجه عالی و 
دای اس کم وه تغایی ارت واه ان صقن ناویل ود و 
دانی آن محصول فیض روح عالی است. 

نفس(روح) نیز به دلیل شباهت و اتصالش به عقل کلّی. منشاً اثر 
است و از فیضان و نظر او طبیعت به وجود می‌اید. فلوطین معتقد است 
که «طبیعت(فوسیس) (۳03519): قسمت زیرین نفس(روح) ۱ 
و عامله و حیات بیرونی آن است»." 

نفس يا روح برخعلاف احد و عقل بی‌حرکت نیست و بر اثر همین 
رکه ازییت: که توا رکه را آز هرن شین رتیت 


۱- درآمدی به فلسفه افلوطین» ص 1۲. 


همان مین ۲ 


۲ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به صورت طبیعت و عالم محسوسات پدیدار می‌گردد. هرچند که وجه 
دانی نفس(روح)» سریان می‌یابد و در این فعل. طبیعت را پدیدار 
می‌سازد. اما وجه دیگر او که روی در عقل دارد. همچنان ثابت و 
پای‌برجاست؛ چرا که اگر نفس(روح)» ارتباط خود را با عقل قطع کند 
دیگر اطلاق نفس(روح) به او روا نیست و باید آن را طبیعت نامید. 

از منظر فلوطین. پیدايش طبیعت. این‌گونه است که: «پیکر 
نفس(روح): از حرکت و جنبش آن پدید می‌آید. چون نفس(روح) به 
عقل رو کند. از برکت نظر بر اصل خویش, صدف تَهی او پر می‌شود. 
ولیکن بر اثر حرکتی دیگر که اين بار نزولی است. پیکر خود را 
می‌آفریند. پیکر نفس(روح) این‌باره عالم حس است و طبیعت که مولود 
نباتی است. اما پیوند هیچ مرتبه‌ای با مرتبة مافوق آن, منقطع نمی شود... 
علی‌رغم این تنزل. وجه علوی نفس(روح» فارغ از این جنبش» همچنان 
باقی می‌ماند و حقیقت خودی خود را حفظ می‌کند». 

بنابراین» می‌توان گفت که کل کیهان و همه عالم محسوس. محصول 
نظر طبیعت و يا روح(نفس) دانی جهان است و همچنین «مدبر عالم 
مادی, وجه سافل نفس(روح) است که همان طبیعت باشد»." 

«طبیعت يا روح دانی که خالق و صانع جهان جسمانی است. حاصل 
نظر و محصول نگرش روح عالی جهان جسمانی به عقل کی یا آقنوم 
دوم ات روح دانی جهان نیز صاحب نظر و نگرش است: «طبیعت. 
و دا هو عون او ی آقریقنه قی اش ای ارم تاه و تن 
است. ولی او در آن واحد. نظر و منظور است؛ برای این که اصل معقول 


۱- درآمدی به فلسفه افلوطین. ص 1۲. 
وس همان ص‌‌ ۰ 


۳- فلسفه عرفانی افلوطین. ص‌ ۸۳ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۶۷ 


است. بنابراین» از اين طریق و از آن حیث که نظر و منظور و اصل 
معقول است. می‌آفرپند شا ند 

از دیدگاه فلوطین. یکی از دلایلی که روح دانی عالّم» دست به 
افرینش محسوسات می‌زند. پدید آوردن مکانی است که بتواند در آن 
وارد شوداق در آن سکنی, گریند : «روح دانی عالم دایم به صورت آرام 
ثابت و ساکن در حال نظر و نگرش به خویشتن خویش است و با همین 
نظر و نگرش روح دانی عالم به ذات و درون خویش است که منظور او 
یعنی عالم جسمانی ساخته و پرداعته می‌گردد؛ زیرا روح برای این که 
بسط یابد و به سوی بدنی جسمانی و تنی مادی پیشروی نماید. محتاج 
مکانی است که در آن وارد شود و در آن سکنی گزیند و به همین دلیل 
است که روح. قبل از این که بسط یابد و به سوی کالبدی پیشروی نماید. 
بدنی را می‌افریند تا در آن وارد شود و برای مدتی آن را منزل و مکان 
خویش قرار دهد) .۳ 

دلیل این کار روح دانی. به تعبیری» نوعی استقلال‌طلبی و خوداثباتی 
اوست: «نفس(روح) بر اثر خوداثباتی. از عقل ناشی شده و طبیعت هم 
باز به دلیل خوداثباتی از نفس(روح) به وجود آمده است. و سرانجام در 
نتیجة این خوداثباتی است که نفوس(ارواح) فردی از نفس(روح) کلی 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص 4۰/ انئاد سوم رسالهٌ هشتم فصل سوم. 

۲- دانستن این نکته لازم است که در انديشة فلوطین. جهان نیز دارای روح و یا نفس است و 
در اینجا وقتی روح دانی به دنبال کالبدی برای خویش است. جهان را می‌آفریند و خود به 
عنوان روح جهان در آن وارد می‌شود. اساسا ما در فلسفة فلوطین با دو روح مواجهیم» یکی 
روح جهان يا کیهان و دیگر روح‌ها يا نفوس فردی که در کالبد انسانی هبوط می‌کنند و باید 
بین این دو نوع روح. تمایز قائل شد. 

لها افاری تم 12 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


جدا شده و از سر وجود خویش غافل مانده و دچار فراموشی و غربت 
شده‌اند ... نفس(روح) و طبیعت و نفوس(ارواح) فردی. همه تقاضای 
استقلال داشته‌اند و خواستار آن بوده‌اند که هر یک» خودی مستقل داشته 
باشند. همین تقاضا و رغبت بوده است که موجب پیدایش و موجودیت 
ار شده مت 

خود فلوطین این موضوع را این گونه بیان کرده است: «اگر تنی نباشد 
روح نمی‌تواند بسط بیابد و پیش برود. زیرا هیچ مکانی وجود ندارد که 
روح به اقتضای طبیعتش در آن باشد. اما اگر قرار باشد که روح بسط 
بیابد و پیش برود باید بدین منظور. مکانی» یعنی تنی» بیافریند. پس 
روح. ساکن و ثابت بود. در این حال سکون... روح همچون نوری عظیم 
بود که روشناییش چون به آحر مرز خود رسید. تاریکی آغاز شد. چون 
روح این را دید» به تاریکی شکل و صورت بخشید. بدین‌ترتیب» آنچه 
تولید شد (< کیهان) به صورت ساختمانی زیبا و اراسته در امد که نه از 
خالق خود جدا شده است و نه خود را به او بخشیده ... کیهان. بدین 
نحوء دارای روح است و روح. متعلّق به او نیست و مال خاص او 
نیست؛ بلکه خود را به او عرضه می‌کند و می‌بخشد. کیهان. تحت تسلط 


است و خود سلطه‌ای ندارد و مملوک است نه مالک؛ زیرا در روح؛ آرام 
گرفته است و روح. او را بر سر پا نگاه داشته و هیچ جزئی از او نیست 
که از روح. بهره‌ور نباشد»." 

وجه دیگر نفس يا روح. نفوس و روح‌های فردی است که در قالب 
و کالبد ادمی هبوط می‌کند و در جای خود به آنها خواهیم پرداخت. 


۱- درآمدی به فلسفه افلوطین. ص 1۵. 
۲- دورة آثار فلوطین؛ ج ۱. صص 1٩۳‏ - 6۹۶/ اناد چهارم رسالةٌ سوم فصل نهم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۶۹ 


پس از روح دانی و طبیعت. در جهان‌بینی فلوطین, عالم مادی و با 
ماده قرار دارد. «در اینجا باید توجّه داشت که طبیعت در فلسفه افلوطین 
با عالم محسوس يا عالم مادی یکی نیست. طبیعت. متمایز از ماده و 
جسم است. ماده مقوّی ذات طبیعت نیست. افلوطین طبیعت را 
3 3 و 1 ۱ 
نفس(روح) زیرین و نتیجه نفس(روح) کلی معرفی می‌کند». 

از دید گاه فلوطین. «از ذات روج دانی» ماده یا هیولای اولای جهان 
محسوس. فیضان می‌یابد و صادر می‌گردد و از عالم معقول. صوری بر 
مادهٌ اولی افاضه می گردد و عالم محسوس» پدیدار می‌گردد).۲ 

این ماه نخستین یا هیولای اولی» از دید گاه فلوطین. دارای 
خحصوصیاتی است. از جمله این که در حقیقت. لاوجود و لاشیء محض 
است. اما هرگاه صورتی بر آن افاضه شود. ظاهراً حالت هستی به خود 
می‌گیرد. وجود او همچون سایه است که اگرچه در ظاهر همست 
می‌نماید. در واقع نمی‌توان به آن وجود واقعی, اطلاق کرد. 

به عبارت دیگر «ماده از این حیث که فاقد جسم است و غیر از 
سم همانند موجود حقیقی است. ولی ماده. نه روح است. نه عقلی نه 
زندگی. نه شکل. نه صورت. نه خرد. نه حلد نه نیرو از همه دور است 
و حتی نمی‌توان موجودش نامید؛ بلکه حق این است که لاوجود نامیده 
یعنی سایه و تصویر فریبنده از نوده... و از هر گونه هستی» بی‌بهره 


است). 


۱- درآمدی به فلسفه افلوطین. ص 1۸. 
۲- غلامرضا رحمانی, فلسفه فلوطین. قم. انتشارات بوستان کتاب. ۱۳۹۰ ص 44۷ ص 1۱۳ 
۳- دورة آثار فلوطین ج ص ۳۹۰ انئاد سوم رسالهٌ ششم. فصل هفتم. 


۳0۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: بونان 


ماده, نادیدنی است و علاوه بر این «از کسی که می‌کوشد ببیندش 
می‌گریزد»» اما در عین حال, «با این که کسی نمی‌بینذش» حاضر است»." 
مادم به شبحی مانند است که (هرگز به یک حال نمی‌مانل»» ولی تواناین 
گریز و نابود شدن را ندارد. 

خصوصیت دیگر ماده» دروغ‌گویی و بی‌وفایی است؛ چنانکه «هرچند 
وعده می‌دهد. دروغ است»" و از همین‌ری به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیست؛ زیرا «بزرگ می‌نماید و کوک است» بیش می‌نماید و کم است و 
هرچه در آن همچون موجود می‌نماید. نیست»." او همچون شعبده‌بازی 
مکار و اسرارآمیز است «که نمی‌گذارد کسی به رازش پی ببرد و هرچه 
در او نمایان می‌شود. شعبده است و شبحی است بر شبحی. همچون 
تصویری در آینه که اصلش در جایی دیگر است»." 

با توجه به خصوصیات بالا و چندین خصیصهٌ دیگر. در فلسفهة 
فلوطین. ماده شر مطلق تلقی می‌شود." با وجود این وجود ماده برای 
شکل‌گیری جهان محسوس. ضروری است؛ زیرا بدون آن. عالم 
محسوسات پدیدار نمی‌شوند." 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص ۳۹۰ انئاد سوم رسالهٌ ششم. فصل هفتم. 
۲- همانجا. 

۳- همانجا. 

۶- همانجا. 

۵- همانجا. 

1- همانجا. 

۷- همان, ج ۱. ص ۱۳۵ انثاد ال رسالهٌ هشتم فصل سوم. 

۸- همان ج ۱ ص ۱۶۰ انشاد ول رسالةٌ هشتم فصل هفتم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۵۱ 


اساسا در فلسفهٌ فلوطین. وجود. خیر مطلق و لاوجود. شر مطلق 
انس و از انا کهمافه (قاقت هر کرنهضفت. موتین است: هر 
مطلق است و منشا همه شروری است که در عالم محسوس. وجود 
دارد». ۲ 

اگر نظام هستی را در دستگاه فلسفی فلوطین به هرمی تشبیه کنیم در 
رس هرم» (احد» قرار دارد که مبرا از هر گونه نقص و است و (ماده). 
حکم قاعده این هرم را دارد که دقیقاً در نقطة مقابل احد قرار دارد و شر 
فطل اس فر سب فرفاتی این هرم» عالم «معقول) قرار دارد و در 
قسمت زیرین آن» عالم «محسوسات» است. اساسا فلسفة فلوطین تبیین 
و تشریح این عوالم و نشان دادن راه یج از محسوسات و رجوع به 
عالم معقولات و یگانگی و پیوند با احد است. 

به نظر می‌رسد. هدف فلوطین از تبیین مراتب هستی و کثرات در 
قوس نزول. نشان دادن راهی درست برای طی کردن قوس صعود باشد؛ 
که از کجا پا به منصدُ ظهور نهاده‌ايم و با آگاهی از اين امس می‌توانیم 
مسیر بازگشت و رجوع به اصل خویش را- که همان وحدت مطلقه 

حقیقت وجودی انسانها. چیزی ورای عالم ماده و امور جسمانی 
است و اصل و حقیقت آنهاء از احد و عالم معقول است. اما بنا به 
ضرورت‌هایی. با طی کزدن مراتبی» از اصل خود حدا گشته و در 


۱- ر.ک: دورة آثار فلوطین» ج + صص :۸ - ۸۵/ انثاد ازل. رسالهٌ چهارم فصل سوم. 
۲- امیل بریه. تاریخ فلسفه ج ۲: دور انتشار فرهنگ یونانی و دورهٌ رومی. ص ۲۵۸. 
۳- ر.ک : درآمدی به فلسفة افلوطین. صص ۶۸ - .٩‏ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


کالبدهای مادی, گرفتار شده‌اند. حال فلوطین با ذکر تعالیم و آموزه‌های 
خود. قصد دارد انسان را متوجّه اصل اصیل خود کرده و راه بازگشت به 
آن حقیقت را- که همانا تزکیه. تصفیه و صیقل روح و گام نهادن در 
مسیر تفگ تعقّل و فلسفه است- به دیگران نشان دهد. 

فلوطین. در زندگی شخصی و سلوک الهی خود. به مقامات عالیه 
دست یافته و بارها با آن مبداً عظمی یگانه شده است" و حال می‌خواهد» 
دیگران را نیز به آن مقام باشکوه و تجربةٌ باعظمت» رهنمون شود. 
فلوطین. تجربة یگانگی خود با آن اصل بی‌همتا را چنین بیان کرده است: 

«بارها. هنگامی که از خواب تن بیدار می‌شوم و به خود می‌آیم " و 
جهان بیرون را پشت سر می‌نهم و اندر خود درمی‌آیم» زیبایی 
حیرت‌انگیزی می‌بینم. در آن دم به تعلق خود به جهان علوی اعتماد 
می‌يابم و والاترین زندگی را می‌گذرانم و از جهان عقل می‌گذرم و از 
همه معقولات برتر می‌پرم و با نعد/ یکی می‌گردم. آنگاه. چون پس از 
سکونی در دامن الوهیت» دوباره به حوزهٌ تفکر فرو می‌افتم» از خود 
می‌پرسم: تاز کشت از اق حالت. چگونه ممکن است و روح که هر وقت 


۱- چنانکه فرفوریوس می‌گوید در مدات آشنایی کوتاه او با فلوطین فلوطین چهار بار تجربة 
یگانگی با خدا را تجربه کرده است(زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش. ص 4۸). 
۲- «فلوطین با این عبارت حالت بی‌خودی و خلسه و یگانه شدن با واحد را که به تصریح 
خودش بارها به او دست داده است وصف می‌کند. بیدار شدن از خواب تن به معنی فراغت 
روح از تن است. زیرا به عقیدهٌ فلوطین روح هنگامی که گرفتار تن باشد در خواب 
است»(محمّدحسن لطفی. تعلیقات بر ترجمه دورهُ آثار فلوطین» ص .)11٩‏ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۵۳ 


به خود می‌آید از چنان حالتی الهی بهره‌ور می‌گردد. چگونه باز در تن 
فرو می‌افتد؟» 

در ادامه به تشریح دید گاه‌های فلوطین در بارهٌ نفس (روح) پرداخته و 
نشان خواهیم داد که روح برای بازگشت به اصل خود چه مراتبی را باید 


طی کند. 


دیدگاه‌های فلوطین دربارة روح 

همانگونه که ذکر شد. نفس يا روح. سومین آقنوم از مراتب هستی در 
دستگاه فلسفی فلوطین است. نفس يا روح دارای دو وجه عالی و دانی 
است که وجه عالی آن, متصل به آقنوم عقل است و به همین دلیل, نظر 


۱- دور آثار فلوطین. ج ۱. ص ۸۶:۰/ انثاد چهارم رسالهٌ هشتم. فصل اوّل. اين تجربهٌ عرفانی 
فلوطین. از دیدگاه محمّفین بسیار قابل توجه است؛ زیرا «اين عبارات از قلم کسی تراوش کرده 
است که به هیچ وجه تمایلی برای خودستایی و عرض وجود نداشته است. نه تنها چنین 
تمایلی در او نبود بلکه حتی سعی داشت از هرگونه عملی که به نحوی از انحاء حاکی از 
خودنمایی باشد پرهیز کند. با توجه به این احساس. عباراتی که افلوطین دربارهُ تجارب معنوی 
خویش نقل کرده است. اهمیت خاصی خواهد داشت. ذکر اين وقایع در فلسفه او امری 
غرضی نیست بلکه مقتضی ذات فلسفهة اوست. فلسفة او طوری است که تا کسی شخصاً به 
این حالات و مقامات نرسیده باشد و این سوانح به او دست نداده باشد. نمی‌تواند آنها را بیان 
کند. تا نفس(روح) به عالم علوی سفر نکند. نمی‌تواند از ترقی نفس(روح) سخن بگوید و 
چون خواست سخن بگوید. در حقیقت. کلام او از سوانح و تجارب معنوی او حکایت 
می‌کند. پس سفر نفس(روح)؛ جزء معرفت اوست و آنچه شناخته است عین فلسفهٌ اوست و 
بیان آن نیز باید در ضمن فلسفهٌ او باشد»(درآمدی به فلسفة افلوطین. صص ۰۶ - 1۵). 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حاصل فیضان روح عالی است- با وجود شباهت به روح عالی. به دلیل 
تنزل مرتبه, به غیر از خود نیز نظر دارد. 

همین وجه دانی روح است که طبیعت را به مثابةٌ پیکر و يا جسمی 
برای خود به وجود می‌آورد و خود. به عنوان روح جهان در آن 
کالبد(کیهان)؛ وارد می‌شود. 

بنابراین می‌توان گفت که وجه دانی روح. خود دو جلوة دیگر دارد: 
یکی به عنوان روح جهان و دیگری به صورت ارواح و یا نفوس فردی. 


7 وجه عالی 
نوم د روح کیهان 
حه داد 

رو وجه دابی 

ث ی 

نکتة قابل ذکر دیگر, دربارُ نام آقنوم سوم و ترجمة آن در زبان 
قبل از ترجمهٌ کامل دور آثار فلوطین, اکثر محمّقین ایرانی که دربارة 
فلوطین مطلبی نوشته‌اند. آقنوم سوم را با عنوان «نَفْس» ترجمه کرده‌اند؛ 
ژیرا در متون کهن فلسفی مه این اصطلاح وجود دارد و به کار رفته 
است. اما آقای محمّدحسن لطفی در ترجمة دوره کامل آثار فلوطین بنا 
به ولا بنه اصطلاح «روج* را بر (نفس ).۰ ترجیح داده‌اند که با تو چه به 
درست و بجا بوده است. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۵۵ 


بودم که در آثار فلوطین. مفهومی که باید با یکی از این دو اصطلاح بیان 
شود. همیشه و در همه احوال ذاتی واحد است. یعنی آقنوم سوم است 
که از عقل صادر می‌شود و به عنوان ذاتی قدیم در یک سو با عقل 
پیوسته می‌ماند و در سوی دیگر به کیهان و افلاک و اجرام آسمانی و 
تن‌های آدمیان و جانوران و گیاهان گسترش می‌پابد و خلاصه در همه‌جا 
همان یک ذات است- نه نفسی که قدیم نباشد و پیش از بدن موجود 
نباشد. بلکه وجودش پیش از جسم است- ... و اگر اصطلاح نفس را 
اختیار می‌کردم. در موارد فراوان به دشواری می‌افتادم و يا مجبور می‌شدم 
عباراتی ثقیل به کار ببرم. از این‌رو اصطلاح «روح» را بر «نفس» مرجح 
داشتم ... [علاوه بر این ] چنان می‌نماید که در زبان ما میان روح و نفس 
فرقی نیست و به قول ابن‌باجه: الَفس و الروح نان باَفُول واحدر 
بالموضوع. ولاقل اینجانب نتوانسته‌ام در کتاب یا نوشتة معتبری؛ 
اشازه‌ای دقیق به فرق میان آنها از خی شنمول ی معلی بیابم»:! 


ضرورت تحقیق دربارة روح 

فلوطین معتقد است که «روح یکی از مهمترین موضوع‌هایی است که 
باید مورد بررسی قرار بگیرد. [زیرا] در ضمن این بررسیء مسائل بسیاری 
را می‌توانيم حل کنیم و اگر مشکلاتی روی بنماید که از گشودنشان 
ناتوان بمانیم لاقل به وجود آنها آگاه می‌گردیم. به علاوه. در نتیج؛ اين 
بررسی» هم پی می‌بریم به این که روح منشاً کدام امور است و هم این که 
منشأً خود آن چیست. از این گذشته. تحقیق دربار؟ روح اطاعت از 
فرمان خداست که ما را موظف ساخته است خود را بشناسیم. ما که 


۱- محمدحسن لطفی. مقدمة دور آثار فلوطین. صص ۱۰ - ۱۷. 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


مسائل بسیاری را بررسی می‌کنيم جا دارد یکبار هم در این نکته تحقیق 
کنیم که آنچه اين بررسی‌ها را می‌کند. خود. چیست».! 

براستی» سخن فلوطین. حرفی درست. سنجیده و عقلانی است. بشر 
در طول تاریخ. همواره در پی شناخت و معرفت به جیزهای مختلف 
بوده. اما کمتر به حقیقت خود. پرداخته انننتت: براستی» انسان چیست؟ 
حقیفقت وجود و روح او چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ کاش انسان به 
جای این‌همه تحقیق در طبیعت. مقدار بیشتری به خودشناسی 
می‌پرداخت. آنگاه شاید. با شناخت بهتر خود» می‌توانست تعامل بهتری 

این که در برخی از کتب مقلّس آمده است که روح از امر الهی است 
قداتتن؛ کمیر از ان شید هم اتسانهاسته به ایونشعتی شست: که دراین 
شناخت روح برنیایید؛ بلکه به‌عکس. می‌تواند به این معنی باشد که حال 
که دانش کمی در این زمینه دارید. بروید و دانش و آگاهی خود را 
دربارة اين امر الهی. افزایش دهید؛ چرا که با شناعت حقیقت روح, به 
شناخت خداوند نائل می‌آیید؛ همچنان‌که رسولان الهی فرمودند. هرکس 


ی را بشناسد. خدا را شناخته است ۳ 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص 4۸۱/ انتاد چهارم. رسالٌ سوم. فصل اوّل. 

۲- قرآن مجید» سوره اسراء(۱۷) آیه ۷۵ «ویَسألونک عن الروح ثل الروح من آشر ربّی وتا 
آوتیتم من الجلم لیا و در باره روح از تو می‌پرسند. بگو: «روح از [سنخ] فرمان پروردگار 
من است. و به شما از دانش جز اند کی داده نشده است). 

۳- چنان که حضرت رسول (ص) فرمودند: «صنْ رف نَشته فقّه غرف ریّها(هر که روح (نفس) 


خود را بشناسد خدای خود را شناخته است». 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۵۷ 


کوتاه سخن این که کتب آسمانی و سخن انبیای الهی نیز دعوت به 
شودشناسی و معرفث به نفس(روح) است و عقلاه حکماء عرفا و فلاسفة 
عظام نیز همواره در جستجوی درک این حقیقت وجودی بوده‌اند. 

در ادامٌ مطالب» به بررسی نظریات فلوطین دربار؛ حقیقت روح 
فردی. ماهیّت و چیستی روح. رابطة جسم و روح. دلیل هبوط روح در 
عالم ماده. راه رهایی روح. زندگی‌های متوالی روح در مسیر رهایی و 
تزکیهٌ کامل. جاودانگی و عاقبت روح, پرداخته می‌شود. 


روح فردی 

همانگونه که در قسمت‌های قبلی عرض شد. از دیدگاه فلوطین. 
آقنوم روح؛» به دو قسمت روح عالی و روح دانی تقسیم می‌شود و روح 
دانی نیز خود به دو بخش روح طبیعت(کیهان) و روح فردی تقسیم 
می‌گردد. قبلا در مورد روح عالی و روح طبیعت(کیهان) تا حدودی 
سخن گفتیم و در ادامه قصد داریم که به روح فردی که همان روح 
انسانی است که در عالم ماده هبوط کرده است. بپردازيم. 

در این بخش قصد داریم به تحقیق دربارة این سژالات بپردازيم که از 
دید گاه فلوطین روح فردی چیست. ماهیّت و چیستی آن کدام است؛ 
دارای چه انواعی است و رابطٌ آن با جسم به چه شیوه‌ای است؟ 
از دید گاه فلوطین» «روح فردی» ذاتی است صاحب آگاهی و شعور 
دارای معرفت و فضایل نیک» مجرد. غیرجسمانی و غیرمادی, متعلّق به 
عالم علوی که قبل از جسم بوده است و حیات او تا ابد ادامه خواهد 
داشت؛ چنان‌که خود او می‌گوید: «روح؛ ذاتی معقول و متعلّق به عالم 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


علْوی است»" و در جای دیگر می‌گوید: «روح» چیزی است از نوعی که 
ما هستی و جوهر به معنی راستین می‌نامیم... وجود دارد پیش از آن‌که در 
کالید موجودی زنده دراید:: روح. طبیعتی خدایی و ابدی است... روح 
دارای همه چیزهای نیک و والا و معرفت و فضایل اش سین 
«ارواح فردی در عالم معقول- به دلیل آن‌که در آنجا حجابی نیست- هم 
حقایق را مشاهده و نظاره می‌کنند. از این‌ری به همه چیز علم دارند»." 

فلوطین در مورد غیرجسمانی بودن و ابدی بودن روح. این گونه 
توضیح می‌دهد: «نه رنگ دارد و نه شکل و نه به پاری حس لامسه 
می‌توان آن‌را دریافت... اوست که به اجسام جاندار زندگی بخشیده است؛ 
ولی زندگی خود را از خود دارد و هرگز از دست نمی‌دهد؛ زیرا 
یل کی اترق مرول کی .عارشی* تشت, «تعتان: کیت که وند کی هه هد 
عاریتی باشد. وگرنه به عاریت گرفتن زندگی یکی از دیگر تا بی‌نهایت 
ادامه می‌یافت». * 

از دیدگاه فلوطین. روح. مجرد است از ماده و لواحق و عوارض آن. 
او برای اثبات این موضوع. براهین مختلفی اقامه کرده است." خلاصه 
آن‌که «وی به پیروی از افلاطون بر آن است که روح فردی از سنخ عالم 
محسوسات و از جنس مادیات و لواحق ان نیست. زیرا امر مادی و 
جسمانی فاقد عقل و شعور و آگاهی است و حال آن‌که روح فردی به 
دلیل تجرد از ماده و لواحق آن» صاحب آگاهی. ادراک و شعور به ذات 


۱- دوره آثار فلوطین. ج ۱ ص ۶۷۳ انثاد چهارم رسالهٌ دوم فصل اول. 

۲- همان ج ۱ صص ۱۳۰ - ۱۳۱/ انتاد چهارم رسالاٌ هفتم, فصل نهم و دهم. 

۳- غلامرضا رحمانی فلسفه فلوطین» ص ۵۲۸. 

۶- دورة آثار فلوطین» ج صص ۱۳۰ - ۱۳۱/ انتاد چهارم, رسالاٌ هفتم, فصل نهم و دهم. 
۵-ر. ک: همانجا؛ غلامرضا رحمانی» فلسفه فلوطین. صص 144 - 1۵۵. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۵۹ 


خود و ماعداست. پس» روح فردی نمی تواند مادی و یا وایسته و متعلّق 
به آن باشد؛ بلکه جوهری مجرد و راستین است که از ذات روح عالی 
می‌کند و چند صباحی در کالبد مناسبی وارد می‌شود و در آن متوطن 
می‌گردد تا پس از کسب فضائل به موطن اصلی خویش باز گردد. روح 
محسوس, هستی مستقل؛ راستین؛ مجرد و حقیقی داشته است و پس از 
خویشتن خویش از آلودگی‌های مادی» هوس‌های دنیوی. شهوات 
نفسانی و امیال بدنی. در موطن اصلی خود. به هستی حقیقی و حیات 
ابدی خویش ادامه خواهد داد».! 


دو بُعد (جزء) عالی و دانی روح فردی 

از دیدگاه فلوطین. روح فردی دارای دو بُعد پا دو جزء است: عالی و 
دانی. جزء يا بُعد عالی روح فردی در عالم معقول باقی می‌ماند و این بُحد 
پا جزء دانی روح فردی است که در عالم محسوسات هبوط می‌کند و در 
بدن‌های مادی وارد می‌شود. 

اگر بخواهيم دیدگاه‌های فلوطین درباره آقنوم روح و مراتب آن را به 
صورت نمودار نشان دهیم به صورت زیر قابل نمایش است: 


۱- فلسفه فلوطین. صص ۵ ۲ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


روح عالی 
دوح کیهان 


زرح شش ۱ 


پس» از دید گاه فلوطین. آقنوم روج دارای سلسله مراتبی است و 
آنچه در اين عالم هبوط کرده است و ما آن را به عنوان روح فردی و یا 
ددج اسان می‌شناسیم. جزء یا بعد دانی دوج فردی است؛ جنان که 


بُعد (جزء) عالی 


تعد (جزء) دانی 


می‌گوید: «من برآنم که روح ما نیز به کی در تن فرو نمی‌رود؛ بلکه جزء 
بهتر و والاترش همیشه در جهان معقول می‌ماند ولی آن جزئی که در 
جهان محسوس جای گرفته است. چون گیج می‌شود و اختیار خود را از 
دست می‌دهد. نمی گذارد ما آن عالمی را که جزء والاتر می‌بیند و نظاره 
می‌کند در بيابیم. هر روحی دو بخش دارد: یکی که بخش فروتر است 
روی در تن دارد و دیگری که بخش برتر است روی در عقل دارد .. 
ارواحی هم که در تن موجودات فرو رفته‌اند جزئی و نیرویی دارند که 
برتر از جهان زمینی است. ولی حواس تن آنها را به خود مشغول داشته 
است و به سبب پرداختن به چیزهای مخالف طبیعت خویش. دچار درد 
و رنج و گمراهی شده‌اند. زیرا موجوداتی که این ارواح ناچارند از آنها 
پرستاری کنند. اجزائی ناقص‌اند و هزاران چیز بیگانه پیرامونشان را 
فراگرفته است و از سوی دیگ در بند شهوات و لذات گرفتارند. اما آن 
جزء والاتر روح از همه اين گرفتاری‌ها آزاد است و شهوات و لذات؛ 


نی نت میا 


۱- دورة آثار فلوطین. ج ۱ ص ۸۶۸ انثاد چهارم رسالهٌ هشتم. فصل هشتم. همچنین ر.ک: 
همان ج ۱ ص 41۷/ انثاد چهارم. رسال اوّل. فصل اوّل. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۱ 


به عبارت دیگ «روح فردی از دو جزء عالی و دانی تشکیل يافته 
است» جزء عالی آن الی‌الابد در عالم معقول. واحد و نامنقسم باقی 
تن ون شود 

در انديشة فلوطین دو جزئی بودن روح فردی به معنای تقسیم‌پذیری 
آن نیست؛ بلکه به معنای گسترش یافتن و انبساط آن است. یعنی روح 
در عين حال که در عالم معقول است؛ می‌تواند انبساط یافته و تا عالم 
محسوس گسترش یابد و در ابدان هبوط نماید. همچون شعاع خورشید 
که اگرچه ظاهرا از خورشید جدا شده و به زمین می‌رسده اما از دیگر سو 
با خووشیل وه آشتسی از احنل عرد مق نشله ات 

فلوطین در جای دیگری برای توضیح این مسأله از مثال گسترش 
شعاع‌های یک دایره از مرکز آن نیز استفاده می‌کند که اگرچه از مرکز 
حدا شده و انبساط یافته‌اند. اما همواره با مرک دایره در ارتباطند: «تمام 
روح از عالم بالا جدا نشده است. بلکه جزئی از آن در همانجا مانده و 
به جهان ما فرود نیامده و تقسیم نگردیده است ... روح [فردی] از جزئی 
برین و جزئی فرودین تشکیل یافته. به عبارت دیگر روح در جهان برین 
و در عين حال تا جهان ما گسترش می‌یابد و در این جهان ريخته 
می‌شود. جنان که شعاع‌های دایره از مرکز به همه نقاط محیط گسترش 


۱- فلسفه فلوطین. ص‌ ۱ تاریخ فلسفه ج ۰۱ ص‌ ۳۹ 
۲- دورة آثار فلوطین» ج 5 ص‌ ۳ اناد چهارم. رسالةٌ هشتم. فصل سوم. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


می‌يابند. پس از آن که بدین جهان فرود آمد. با جزئی که فرود آمده 
است نظر می‌کند و بدین‌سان کل را در این جزء نگاه می‌دارد4.! 

شاید اگر فلوطین به جای وازهُ «جزء» از «ُعد» يا «وجه» استفاده 
می‌کرد» مشکلات کمتری در درک هبوط روح فردی به وجود می‌آمد؛ 
زیرا وقتی از «جزء» يا «بخش» سخن می‌گوییم» شبهة تجزیه‌پذیر بودن و 
فردی. وجودی دوبُعدی است که یک بُعد آن همواره به عالم برین تعلّق 
دارد و بُعد دیگر آن با عالم ماده در ارتباط است. شبهة جزءپذیر بودن 
روح» پیش نمی‌آید. 

به هر حال. فلوطین برای این که به این شبهه پاسخ دهد در آثار خود 
مباحث مختلفی را مطرح کرده است تا توضیح دهد که منظورش از جزء 
دانی و عالی روح فردی به معنای تقسیم‌پذیری و مادی بودن آن نیست. 
به همین دلیل تأکید می‌کند که روح در عين تقسیم‌پذیری (یعنی هبوط و 
گسترش تا عالم محسوسات). تقسیم ناپذیر اتبشت (یعنی اندازه. ماده و 
جسم ندارد): 

(روح هم تقسیم‌پذیر اششت هم تقسیم‌ناپذیر... روح» ذاتی خدایی و 
اعجاب‌انگیز است و جوهری است برتر از همة اشیاء. بُعد و اندازه ندارد. 
ولی در هر بعد و اندازه‌ای هست؛ هم اینجاست و هم آنجاء آن‌هم نه 
اینجاست و هم آنجا»." 


۱- دوره آثار فلوطین؛ ج ۱. ص ۶۸/ انثاد چهارم. رسالٌ اّل» فصل اول. 
ْ- همان ج 5 ص‌ ۵ انناد چهارم. رسللةً دوم فصل اوّل. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲٩۳‏ 


کوتاه سخن آن که از دیدگاه فلوطین» روح فردی» ذاتی است الهی که 
دارای دو بعد يا دو وجه است که وجه عالی ان در عالم معقول باقی 
می‌ماند و وجه فرودین آن در عالم محسوسات هبوط می‌کند و به افراد 
تعلّق می‌یابد و آنگاه پس از طی مراحلی. مجدداً عالم محسوسات را 
ترک کرده به مأوا و وطن اصلی خویش بازمی‌گردد. بنابراین» در انديشة 
فلوطین. منظور از آن روحی که وارد عالم محسوسات و اجسام و ابدان 
شده و سپس ممکن است برای رهایی از عالم ماده نیازمند زندگی‌های 
متوالی باشد. وجه فرودین روح فردی است که البته باید دانست چیزی 
جدا از وجه عالی روح نیز نیست؛ بلکه انبساطیافتةُ همان حقیقت است 
که در اینجا جسم پذیرفته است. 

نکتة دیگر آن که از دیدگاه فلوطین» روح فردی, ذاتأ وجودی پاک و 
تیک سب را کار آفوخ موم (روع) که وحووین تیک انفقه: شمان 
یافته است. اما اگر در مسیر فیضان خود و تعلق به ماده. از اصل خود 
غفلت نماید و توجه‌اش به جای معقولات به امور محسوس و مادی 
جلب شود با عالم ماده- که از دیدگاه فلوطین شرّ و بدی است- متصل 
می‌شود و به سوی بدی مایل می‌گردد و همین موضوع. سبب گرفتاری 
او در دو عالم ماده خواهد شد. 

از دیدگاه فلوطین, ارواح فردی «تا هنگامی‌که در جهان معقول با 
جهان روح پیوسته می‌مانند از هر گونه درد و رنجی فارغ‌اند و در 
فرمانروایی با روح جهان شریکند. ولی چون از کل جدا می‌گردند و به 
عنوان جزی هستی مستقلی آغاز می‌کنند. هر یک به منطق خاص خود 
روی می‌نهند. روحی که زمان درازی با این حالت به سر ببرد و از روح 
جهان دور شود و با روح جهان فرق بیابد و دیگر در جهان عقل ننگرد. 
جزء به معنی واقعی می‌شود و تنها می‌ماند و ناتوان می‌گردد و همه 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حواسش متوجه گرفتاری‌های کوچک می‌شود و تنها به جزئی چشم 
می‌دو زد... دستخوش تأثیرات و انفعالات تباه کننده می‌ شود... و دریند 
در زندان تن کش فا 
عقل و ماورا بیندیشد و از عالم ماده بپرهیزد و در هستی حقیقی تفگر 
نماید» و حقیقت شود را به یاد آورد» با بال و پر انديشه مجدداً قدرت 
پرواز می‌یابد و می‌تواند از زندان ماده و تن به جهان معقول بازگردد. اما 
اگر نتواند در یک زندگی مادی. خود را از قیود عالم ماده رها سازد. 
فعلیت برساند در عالم ماده و بدن‌های مختلف. باقی بماند: «اگر [روح] 
همین که از راه یادآوری به نظارژ هستی حقیقی آغاز کند. می‌گویند از 
زندان رهایی یافته است و پای در راه صعود نهاده است- زیرا روح. حتی 
پس از سقوط نیز چیزی از جز والای خود را نگاه می‌دارد- ... ولی اگر 
ی 77 1 
محسوس. طولانی تر می گردد». 
به عبارت دیگر (اگرجه نفس (روح) در عالم جسمانی اسیر تن و 
تیش تا تیاده قررات رفن هر کی کلام زر فد شم است ها ار نظر 
فلوطین ذاتاً آلوده به گناه نیست. نفس(روح) از روی فطرت پاک خود 


۱- دورة آثار فلوطین. ج ۱. ص ۹۶۳ - ۸۶۶ انثاد چهارم. رسالهٌ هشتم. فصل هشتم. 
۲- همانجا. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲3۵ 


خواهان اجتناب از گناه و شر و بیرون رفتن از عالم مادی است. ولی 
نمی‌داند به کجا می‌خواهد برود... و چون اصل و نسب خویش رابه یاد 
نمی اور به آمور پشت که کون شان اوست» ی هار۵ 

بنابراین» فلوطین- همچون سقراط و افلاطون- معتقد است که تا 
انسان به تفکر نپردازد و اصل روح خود را به یاد نیاورده در ففس جسم 
و عالم ماده, اسیر خواهد بود و به رهایی نخواهد رسید. 


رابطة جسم و روح 

نکتهةٌ دیگری که قبل از پرداختن به ساير مباحث لازم است اشارة 
مختصری به آن شود. رابطه و چگونگی اتصال روح و جسم است. 
اگرچه در سخنان فلوطین به صورت مکرر از آن سخن می‌رود که روح 
در جسم اسیر شده است و يا ارواح در ابدان وارد شده‌اند. اما باید 
داست کف این فییل اصطاکمات:دن فلسفهة فلرظیرن بهاضورات کتایی یه 
کار می‌روند و معنی حقیقی آنها تعلّق و گرفتاری روح در کنار جسم 
است. نه داخل شدن روح در جسم؛ چراکه فلوطین معتقد است این روح 
است که جسم را در خود جای داده است. به عبارت دیگر از دیدگاه 
فلوطین. برخلاف تصوّر غالب که روح را داخل جسم فرض می‌کنند. به 
دلیل عظمت و برتری که روح نسبت به جسم دارد این روح است که 
جسم را در خود جای داده است و البته این ارتباط. باعث تعلق و 
زمین گیر شدن روح شده است. 

بنابراین, به جای آن‌که جسم را قفس روح بنامیم. بهتر است که آن را 
زنجیر روح بدانیم که باعث تعلّق و اسارت روح شده است. و اگر روح 


۱- درآمدی به فلسفه افلوطین» ص ۰۱۰ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به این زنجیر مایل شود و به آن علاقه تام پیدا کند و اين علاقه» باعث 
غفلت و فراموشی او از اصلش شود به بزرگترین مانع او برای بازگشتش 
به عالم معقول. تبدیل خواهد شد. 

خلاصه آن‌که از دید گاه فلوطین» روح» پس از هبوط در عالم مادی؛ 
بر تن محیط می‌شود و به دیگر سخن. این بدن مادی است که در روح 
فردی است: «چرا همیشه می‌گویند روح در تن است؟ پاسخ این است که 
روح دیدنی نیست. ولی تن دیدنی است. وقتی که تن را می‌بينيم و در 
می‌يابیم که دارای روح است- زیرا می‌جنبد و از ادراک حسی بهره دارد- 
می گوییم آن تن روح دارد و بدین ترتیب. به این نتیجه می‌رسیم که روح 
در تن است. ولی اگر روح به چشم درمی‌آمد و می‌دیدیم که چگونه 
زندگی تمام تن از اوست و چگونه او در همه اعضای تن حاضر است. 
قی کمتیم روح در تن است؛ بلکه می‌گفتيم فروتر در عالی‌تر است و 
آنچه پیوسته به هم نگاه‌داشته می‌شود در نگاه‌دارنده است و 
دک توت مهن کرک اه اس 

فلوطین برای روشن شدن این موضوع. گاه. از مثال‌هایی استفاده 
می‌کند. به عنوان نمونه» توضیح می‌دهد که روح در تن؛ مانند روشنایی 
ه ات کر در اه ویب مرس که رای فنهوا تفت ام 
درست‌تر آن که بگوییم هوا در روشنایی است و نه روشنایی در هوا. به 
همین ترتیب. درست‌تر آن است که بگویيم جسم در روح است. نه روح 
در جسم." 


۱- دورة آثار فلوطین ج 5 ص ۵۰۸/ انئاد چهارم. رسالةٌ سوم فصل بیستم. 
۲- همان ج 5 ص‌ انناد چهارم. رسللةً سوم فصل بیست و دوم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۷ 


دلیل هبوط روح فردی 

به نظر می‌رسد که روح فردی برای هبوط خود در عالم ماده. از 
نوعی اختیار نسبی برخوردار است. هرچند نمی‌توان آن را اختیاری تام و 
فا داتشه هر که برغ ی و شون انم ای عفد اه و 
خلاف نظر برحی مین که پنداشته‌اند فلوطین کیفیت و دلایل نزول 
روح را دقیقاً بیان نمی‌کند. " می‌توان در آثار فلوطین دلایلی برای هبوط 
روح یافت. 

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل روح برای هبوط در عالم ماده و 
اجسام به فعلیت رساندن قوه‌ای بوده است که در خود نهان داشته است 
و اگر در عالم ماده هبوط نمی‌کرد آن قوّه به فعلیت نمی‌رسید. از دیدگاه 
فلوطین. آن قوّه قدرت «آفرینندگی» و «زایش» و همچنین «آگاهی روح 
از نیروهای درونی خود» است که در صورت عدم هبوط, هیچ‌یک تحقق 
نمی‌یافت: «بدین‌سان» روح؛ با اين‌که ذاتی خدایی از جهان والاتر است؛ 
وارد تن می‌شود و همچون خدایی درج دوم آزادانه پای در اين جهان 
می‌نهد تا به آنچه فروتر از اوست. صورت ببخشد... چنین روحی, نیروی 
خود را آشکار ساخته و قدرت آفرینندگی خویش را عیان نموده است. 
اگر همیشه در حوزه بی‌جسمی می‌ماند. نیرويش از قوّه به فعل نمی‌آمد و 
فایده‌ای نمی‌بخشيد و روح به خود. آگاه نمی‌گردید و نمی‌دانست چه در 


1 
درون خود دارد). 


۱- ر.ک: کارل یاسپرس, فلوطین صص ٩۳‏ - ۹۶ فلسفه فلوطین. ص .٩۱۶‏ همچنین ر.ک: 
دورهُ آثار فلوطین» ج ۱. ص 1۹۹ - ۵۰۰/ انثاد چهارم رسالةٌ سوم فصل سیزدهم. 

۲- درآمدی به فلسفة افلوطین. ص ۵۸. 

۲- دوره آثار فلوطین» ج ۱. ص ۰۶۵ انثاد چهارم رسالا هشتم فصل پنجم. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


فلوطین در جای دیگری از سخنان خود. متذکر می‌شود که از آنجا که 
روح با عالم معقول در ارتباط است و جلوه‌های آن را در خود دیده 
اه تون صقاره شاننه آخرتی ساره که افتاق اس که ارت 
به عالم ماده سوق می‌دهد تا اين قابلیت نهانی را در مرتبه‌ای پایین‌تر از 
خود به ظهور برساند و به اين ترتیب» در کار آفرینش, به پاری روح 
جهان بیاید و ان را پاری دهد: «روح از انچه در عقل دیده است ابستن 
ترس درد فرش هانگ اوه و مایق این اس که افیا واه 
پیروی از آنچه در عقل دیده است. نظم ببخشد. بدین‌سان» خواهش 
آفریدن و پدید آوردن در درونش پیدا می‌شود. روح به سائقة اين 
خواهش. خود را به جهان محسوس می گسترد و به همراهی روح جهان 
بر فراز آنچه به آن نظم می‌بخشد و اراده‌اش می‌کند قرار می‌گیرد و در 
مراقبت از کیهان با روح جهان, شریک می‌شود».! 

از دیدگاه فلوطین. یکی دیگر از دلایل هبوط روح در عالم ماده و 
اقدام او به افرینش و زایش. «شباهت» آن با «واحد» است. از انجا که 
روح» مرتبه‌ای از مراتب واحد است و ذات واحد اقتضای افرینش و 
ظهور دارد و بایسته نیست که پنهان بماند؛ پس. روح هم به دلیل شباهت 
به اصل و حقیقت خود اقتضای ظهور و آفرینش دارد. اگر روح در عالم 
ماده هبوط نمی‌کرد کثرات و موجودات عالم ماده؛ پدیدار نمی‌شدند. 
پس. برای به فعلیت رسیدن این قوّه نیز لازم بود که رنج هبوط را به 
جان بخرد و تا عالم ماده گسترش یابد: 

«همانگونه که واحد نمی‌بایست تنها و پنهان موجود باشد وگرنه 
همه‌چیز دیگر پنهان می‌ماند و روی نمی‌نمود و هیچ‌چیز پای به عرص 


۱- دوره آثار فلوطین. ج ۱. صص ۱۳۳ - ۱۳۶/ انئاد چهارم رسالهٌ هفتم. فصل سیزدهم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۳۹ 


ظهور نمی‌نهاده اگر ذوات فروتر از او هم که در مرتبة ارواح‌اند و از آن 
برآمده‌انده تنها می‌ماندند. چیزهایی که هستی خود را از روح دارند پدید 
نمی‌آمدند و از کثرت اشیاء زمینی اثری در میان نبود. هر ذاتی در درون 
خود. استعدادی دارد که به حکم آن باید شکفته شود و چیزهایی را که 
سپس‌تر از او و فروتر از او هستند. پدید آورد».! 

بدین‌ترتیب» روشن می‌شود که از دیدگاه فلوطین دلایل مهمی برای 
هبوط و یا گسترش روح تا عالم ماده وجود دارد. اما نکته آنجاست که 
هبوط در عالم ماده با خطرات و گرفتاری‌های جدّی‌ای همراه است؛ جرا 
که این امکان وجود دارد که روح به دلیل گرایش به عالم ماده و شواغل 
حسی. اصل و هدف خود را فراموش کند و به همین دلیل» در عالم ماده 
و اجسام. محبوس شود. چنان‌که فلوطین می‌گوید. روح پس از هبوط در 
تن» احساس زندانی‌شدن می‌کند: «چنان‌که می‌گویند تن» گور اوست و 
همچون زنجیری بر دست و پای او و انواع مصائب و بدبختی‌های تن را 
تحمل می‌کند و در بندها و میل‌ها و ترس و شهوت. گرفتار است و 
وان پا عاو یر تلا ات 

با توجّه به این مشکل و گرفتاری که با هبوط روح در جسم به 
وجود می‌آید. راه چاره در آن است که روح با آگاهی در عالم ماده هبوط 
کند و خیلی زود بدون این که به عالم ماده و افسونگری‌های آن میل کند؛ 
و خویش را به فعلیت برساند و به اصل و منشاً خویش برگردد. در 
چنین حالتی. هم قوای خویش را به فعلیت رسانده و هم به شناخت 
حقیقی ذات و گوهر درونی خود رسیده است و می‌تواند سیر صعود و 


۱- دورة آثار فلوطین» ج ص ۶1 انئاد چهارم. رسالةٌ هشتم. فصل ششم. 
۲- همان ج ص‌ ۲ انناد چهارم. رسللةً هشتم فصل سوم. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


استکمالی خود را تا مقام عقل و بالاتر از آن ادامه دهد. اما اگر در برنامةٌ 
هبوط به عالم ماده دل ببندد و اصل خود را فراموش کند. گرفتار چرخة 
زندگی‌های متوالی خواهد شد و دیگر به آسانی نمی‌تواند از عالم ماده 
رهایی یابد. به همین دلیل است که فلوطین در ضمن دلایل هبوط روح. 
این گونه می‌گوید: «روح؛ وارد تن می شود... تا به آنچه فروتر از اوست 
صورت ببخشد. اگر بتواند زود از اين جهان بگریزد. هم از آسیب مصون 
می‌ماند و هم به شناسایی بدی (شر) موفّق می‌شود»" و عکس این قضیه 
نیز صادق است. 

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که از دیدگاه فلوطین؛ 
روح فردی, دقیقاً در زمان مناسب و به موقع و در کالبدی فراخور احوال 
و جایگاه خود. هبوط می‌کند: 

«چون زمان مقدّر فرارسد. لازم نیست کسی دیگر او(روح) را رهبری 
کند و به سوی پایین بکشاند... بلکه همین که زمان معیّن فرا رسد. روح. 
به خودی خود. فرود می‌اید و وارد تنی می‌شود که برایش اماده است. 
این زمان معیّن, برای ارواح مختلف. مختلف است و چون زمان مقدر 
برای هر روح فرارسد. روح» بی‌فاصله فرود می‌آید. چنانکه گویی منادیی 
او را فراخوانده است و وارد تنی متناسب با خود می‌گردد. گوبی نیرویی 
سحرآمیز او را به سوی آن تن کشیده است؛ همانگونه که شکل‌پذیری 
موجودات زنده در اوقات معیّن صورت می‌گیرد مانند درآمدن ریش یا 
رستن شاخ‌ها يا بیدارشدن غرایز و پیدا شدن جوش‌ها در چهره»." به 
همین شکل. روح هم در زمان معیّن و به صورت طبیعی. در تنی 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص 04۵/ انثاد چهارم رسالهٌ هشتم فصل پنجم. 
بت همان ج 5 ص‌ ٩‏ انناد چهارم. رسللةً سوم فصل سیزدهم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۷۱ 


مشخص «از نوع همان روح وارد می‌شود... زیرا روح فردی. هر بار» در 
نوعی وارد می‌شود که برای او آماده است و روی در ذاتی می‌نهد که از 
حیت حالت. همانند ی 
: 8 ۲ ۳ 2 

به هر حال. روح فردی پس از هبوط در تن و میل به جهان مادی و 
تمایلات نفسانی» گرفتار عالم ماده و متعلّقات آن می شود و این اسارت. 

از دیدگاه فلوطین, راه رهایی از این اسارت زجرآور تزکیه انديشه و 
بتواند تمایلات نفسانی و جسمانی خود را که حجاب شناخت خود 
حقیقی او شده‌اند کنار بزید به کشف گوهر والا و ارزشمند درونی 
خود. که همان تجلی احدیت است. نائل خواهد آمد. پس از دستیابی به 
این معرفت است که روح از اسارت جهان ماده رها شده و این قدرت را 
می‌یابد که به اصل و حقیقت خود- که حالا دیگر آن را به صورت عینی 

۳ ۳ 2 ۳ 
و یقینی شهود می‌کند- باز گردد. 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص ۹۹/ انئاد چهارم. رسالةٌ سوم فصل سیزدهم. 

۲- قابل ذکر است که از دیدگاه فلوطین. روح فردی در مسیر هبوط خود از عالم معقول به 
عالم ماده قبل از اين‌که وارد بدن خاکی شود ابتدا وارد بدن سماوی می‌گردد و از طریق آن و 
به واسطُ آن, وارد کالبد خاکی خود می‌شود: «هنگامی‌که ارواح از جهان عقل بیرون می‌روند 
نخست وارد جهان آسمان می‌شوند و پس از آنکه در آنجا تن پذیرفتند از طریق آن تن وارد 
بدن‌های خاکی می‌گردند(دورة آثار فلوطین. ج۱. ص ۵۰۱/ انثاد چهارم. رسالةٌ سوم فصل 
پانزدهم ؛ همچنین ج ۱ ص ۵۰۳/ انثاد چهارم. رسالاٌ سوم. فصل هفدهم) فلوطین برای اثبات 
و لزوم وجود بدن سماوی براهینی نیز ارائه کرده است (ر. ک: فلسفه فلوطین. صص ۵۱۰ - 
۸ 


۲- دوره آثار فلوطین؛ ج ۱. ص ۱۳۲ انثاد چهارم رسالٌ هفتم. فصل دهم. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


به عبارت دیگر از دیدگاه فلوطین. «آنچه باید بکنیم این است که 
جوا ود را #تروی هناهوی برون» بربديم نا ره نی عا باک:بمانا 
و همواره آماد پذیرفتن نداهایی باشد که از جهان روح ما بر گرد مرکزی 
نامرئی می‌گردد. پس, آن به که وجود خود را به این حرکت طبیعی 
بسپاريم. هرچند پیوسته به احد توجّه نداریم. همواره در گرد آن در 
گردشیم. چون با آن یگانه می‌شويم با پرواز روح به سوی خدا به بطن 
وجودی که مصدر کائنات است بازمی گردیم و در فنای خود. زندگی 
مطلق و نامحدودی می‌یابیم».! 

عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی. اگر روح فردی به جای 
تمرکز به حقیقت خود و خودشناسی و توجه به ذات احد. به جسم و 
عالم ماده توجه کند و تلاش و توان خود را در راستای گسترش جسم و 
نفسانیات قرار دهد. در عالم ماده گرفتار خواهد شد و حتی پس از مرگ 
جسم. توانایی خروج از عالم ماده را نخواهد داشت و گرفتار چرخة 
زندگی‌های متوالی خواهد شد و تا آنگاه که به فهم و درک حقیقت 
والای عوذنافل نبایده از این خرشه نسانت نو اه یاشتا: 

در ادامه به ذکر دیدگاه‌های فلوطین دربار؛ زندگی‌های متوالی و 
چگونگی رهایی روح از زنجیر تن و زندان عالم ماده پرداخته خواهد 
شد. 


دیدگاه‌های فلوطین دربارةُ زندگی‌های متوالی 
توجه به این نکته لازم امتت که از دید گاه فلوطین. همه ارواح دجار 
چرخة زندگی‌های متوالی نمی‌شوند. به بیان دیگر ارواح پاک و مهذّب 


۱- حکمت پونان. صص ۲:۳ - ۲1. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۷۳ 


که در این عالم به مادیات میل نکرده و در جستجوی حقیقت و احد. 
زندگی خود را سپری کرده‌اند و به خودشناسی نائل آمده‌انده پس از 
مفارقت از بدن مادی به سوی عالم معقول و موطن اصلی خویش صعود 
خواهند کرد" و به عالم الهی متصل شده و دیگر به این عالم 
توت کر شقر اما اوضاع روح‌های ناقص که نتوانسته‌اند قابلیت‌های خود 
را به فعلیت پرسانند و اسیر عالم ماده شده‌اند به گونهٌ دیگری است. 

به عبارت دیگر» «روح فردی که از عالم برین و جهان معقول است؛ 
پس از فرارسیدن زمان مقرر و وقت مقداّر و بعد از زوال بدن مادی؛ اگر 
خویشتن خویش را به شهوات نفسانی و آمال دنیوی آلوده نساخته باشد 
به دیار باقی و موطن اصلی خویش خواهد شتافت و اگر حقیقت و 
خویشتن خویش را به پلیدی‌های دنیوی, آلوده ساخته باشد. وارد کالبدی 
که سامسبة با احوال و اوضافت مکسه آوست؛ تخر اهل شتد4 ۲ 

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که از دیدگاه فلوطین؛ ارواح 
فردی به سه گروه کل «عوام» «خواص» و «خاص‌الخاص». قابل 
تقسیم‌اند. عوام‌الناس» سراسر عمر خود را در مرتباٌ محسوسات می‌مانند. 
خواص تا حدودی از محسوسات و عالم ماده دل برمی‌دارند و به سمت 
معقولات حرکت می‌کنند. اما قدرت کافی برای عروج را ندارند و مجدداً 
قصد داشتند از آنها بگريزند. اما گروه سوم یا خواص‌خواص: کسانی 
هستند که دیدهُ بصیرت ایشان. جمال الهی را دیده است و به کوی 


۱- دورة آثار فلوطین ج ص ۳۵۰ انثاد سوم. رسالهٌ چهارم. فصل دوم. 
۲- همان ج 5 ص‌ ۱ اناد چهارم. رسللةً سوم. فصل بیست و چهارم. 
۳- فلسفه فلوطین. ص‌ ۳۰۵۰ 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حقیقت و وطن اصلی خود برگشته‌اند و به احد و خیر مطلی متصل 
شده‌اند. چنین کسانی از دیدگاه فلوطین» فیلسوفان کامل‌اند.! 

نکتهٌ قابل توجه آن است که چرخهٌ زندگی‌های متوالی. مخصوص دو 
گروه اوّل است که هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل خود را از عالم 
محسوسات و شواغل حسی رها سازند و ساحت گروه سوم از گرفتار 
شدن در چرخه مبراست. البته ممکن است که این گروه بنا به دلایل و 
مصالحی. مثل هدایت ارواح دیگر و یاری دادن به ایشان برای رسیدن به 
کمال وجودیشان با میل و اراد خود و از روی شوق و محبّت به ذات 
احد. به زندگی‌های متوالی تن بدهند و در کالبدهای جسمانی ظهور 
نمایند که این موضوع دیگری است و بحثی جداگانه می‌طلبد. 

از منظر فلوطین. ارواحی که در این جسم خاکی دچار فراموشی و 
غفلت شده‌اند و تمام توان خود را صرف شهوات و غرایض نفسانی 
کرده‌انده چنان سنگین‌بار می‌شوند که توانایی عروج و صعود به عالم بالا 
را از دست می‌دهند و پس از مرگ جسمی که به آن وابسته بوده‌اند. 
مجلداً در جسم جدیدی تولد می‌یابند تا به این ترتیب. از طرفی» کیفر 
معاصی و رذائل اخلاقی خود را ببیند و از دیگر سو با اين بازتود. 
بتوانند با تطهیر خویشتن, توانایی مجداد را برای صعود حاصل نمایند: 

«عده‌ای دیگر [از ارواح] از تنی به تن دیگر می‌روند و اينها ارواحی 
هستند که نیروی کافی نداشته‌اند تا به سوی بالا عروج کنند و 
سنکین‌باری و فراموشی و این که هنوز مقداری از [خصوصیات و 
تمایلات] تن پیشین را با خود داشتند. آنها را از صعود مانع شده است»." 


۱- درآمدی به فلسفهٌ افلوطین» صص ۰۷ - 14 


۲- دورة آثار فلوطین ج ص ۵۰۱/ انئاد چهارم. رسالةُ سوم فصل پانزدهم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۷۵ 


«از این رو آدمی باید به جهان والاتر بگریزد. تا به علّت پیروی از ادراک 
حسی به سطح نفس حیوانی. يا به سبب تسلیم شدن در برابر غریزه 
ولیک ما زونه وردنت اقاشک نب سح مس تاه نیفتد»! 

فلوطین معتقل آشت کهوقتی وحن که استر عاده ق کسابلات تقباتن 
شده است. از جسم مفارقت می‌کند. دچار حالتی ناراحت‌کننده می شود؛ 
چرا که نه می‌تواند به عالم بالا عروج نماید و نه دیگر می‌تواند به جسم 
قبلی خود برگردد. اما از انجا که حصوصیات مادی و جسمانی به خود 
گرفته و خاصیت روح بودن خود را تا حد زیادی فراموش کرده است؛ 
تنها چاره‌ای که برای او باقی می‌ماند ان است که در جسمی- بدون 
روح- که با حالات و فضائل او همخوانی دارده جای بگیرد. این اتفاق از 
یکسو» محصول قانون کلی‌ای است که در جهان حاکم است (یعنی 
جذب هرچیز به هم‌جنس خود) و از سوی دیگر اجرای کیفر الهی است 
برای اعمال ناپسندی که در زندگی قبلی او شکل گرفته است: 

«روح پس از جدا شدن از تن کجا خواهد بود؟ در اين پایین 
نمی‌تواند بماند. زیرا اینجا دیگر چیزی نخواهد بود که او را به خود 
بپذیرد. در تن پیشین خود هم نمی‌تواند بماند زیرا حالت طبیعی آن تن» 
به آن اجازه نمی‌دهد که پذیرای روح شود. - مک رآن‌که روح به سبب 
بی‌نحردی» جزئی از تن را (منظور حصوصیات تن) با حود نگاه دارد و 
آن جزء او را به سوی تن بکشاند- یا در تنی دیگر جای می‌گیرد و به 
دنبال آن به محلی می‌رود که تن به اقتضای ماهیتش روی به آن می‌آورد. 
و نهر کنی سمای تقاضی تواری لاف مها فایل ان تکوم پاش راز 


۱- دورة آثار فلوطین ج 5 ص‌ ۰ انثاد سوم رسللةً چهارم. فصل دوم. 
۲- اشاره دارد به سخن افلاطون. ر.ک: دور کامل آثار افلاطون. ج ۰۱ رسالهٌ فایدون. ص ۵۱۵. 


تأّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


حالت روح باشد و از سوی دیگر ناشی از قانونی که بر جهان فرمان 
می‌راند. هیچ موجودی نمی‌تواند از کیفر اعمال خلاف حقش بگریزد. از 
قانون خدایی نمی‌توان گریخت. زیرا آن قانون در آن واحد هم حاوی 
حکم است و هم حاوی اجرای حکم».! 

به بیان دیگر» وقتی روح از جسم خاکی, مفارقت می‌کند اگر دارای 
حالات قدسی و الهی باشد به سوی عالم عقل و احدیت سوق پیدا 
می‌کند و از عالم ماده خارج می شود اما اگر روح به واسطةٌ غفلت و 
گناه حالت جسمانی و مادی پیدا کرده باشدء توانایی عروج به عانم 
معقول را ندارد و طبق قانون کلّی الهی‌ای که در عالم حاکم است با توجثه 
به صفات و خصوصیات برجسته‌ای که در زندگی خود کسب کرده 
است. جذب یک قالب جسمانی فاقد روح که با خصوصیات او 
هماهنگی دارد. خواهد شد و با آن ارتباط خواهد یافت و آن جسم 
جدید. مجلداً به عنوان زنجیر و قفس آن روح. خواهد بود. 

از دیدگاه فلوطین. روح فردی, هنگامی‌که در کالبد مادی قرار دارد. 
خصوصیات فراوانی به خود می‌گیرد. اما یک خصوصیت به عنوان 
خصلت اصلی او برجسته می‌شود. هنگامی که (روح از تن دا ین گرادده 
آن چیزی می‌شود که در او بیشتر از چیزهای دیگر هست»." بنابراین؛ 
جسم جدید روح در هنگام بازتود. در ارتباط تنگاتنگ با صفات 
برجسته مکتسبهٌ اوست. 

فلوطین در جای دیگری از سخنان خود. در مورد تناسب بین روح 
فردی و جسم جدید در سیر زندگی‌های متوالی. این گونه می‌گوید: 


۱- دورة آثار فلوطین ج 5 صص ۵۱۱-۰/ انفاد چهارم. رسالةٌ سوم. فصل بیست و چهارم. 
۲- همان ج ص‌ ۰ انناد سوم رسالهً چهارم. فصل دوم. 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۷۷ 


«ورود در تن. تنهاء هنگامی صورت می‌گیرد که تنی که قرار است روح 
در آن وارد شود. از نوع همان روح. یعنی همنوع با روح باشد؛ زیرا روح 
فردی هر بار در نوعی وارد می‌شود که برای او آماده است و روی در 
د مش نهک که ای ی ال میا شب اش و ای ای رو وروی ور 
کالبد آدمی می‌شود و ارواح دیگر در تن‌های جانوران گوناگون».! 

بدین‌ترتیب» کسی که در زندگی فعلی‌اش. دست به اعمال خلاف 
اخلاق و انسانیت می‌زند و رفتارهای خشن و حیوانی از خود بروز 
می‌دهد و غرق در امیال نفسانی است و صفات زشتی را در خود پرورش 
داده و برجسته می‌سازد. هنگامی که جسم خود را در اثر مرگ از دست 
می‌دهد. گرفتار صفات و اعمال خود خواهد شد و در جسمی متناسب 
با اعمال و رفتار خود. جای خواهد گرفت. کارل یاسپرس, این موضوع 
را در انديشه فلوطین. این گونه توضیح می‌دهد: 

(روح. به واسطةٌ سقوط پست‌تر شده است. در تن. غرق در ماده 
است و آکنده از ماده و هنگامی هم که به سبب مرگ از تن جدا می‌شود. 
اگر زندگی بدی گذرانده باشد. پس از مرگ دوباره در تنی بد جای 
می‌گیرد. کسی که به ناحق دیگری را کشته باشد. در زندگی دیگری, 
که ام قود این اعسازه هرس را کی خن استه وان براق 
آن‌که کشته می‌شود. حق است. هرچه می‌کنیم. سزایش را می‌بینیم: گمان 
نرود که کسی بر حسب تصادف بنده شده يا برحسب تصادف به اسارت 
درآمده است. آ که مادرش را کشته است در زندگی دیگر زن می شود و 


به دست پسرش کشته می شود و آنکه به زنی تجاوز کرده است در 


۱- دوره آثار فلوطین» ج ص ۹4/ انثاد چهارم. رسالةً سوم فصل دوازدهم. 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


زندگی دیگر به صورت زن به جهان می‌آید و به همان سرنوشت دچار 
وخ 

اگر روح فردی در زندگی‌اش. حداقل‌های انسانیت را رعایت کرده 
باشد. ولی بنابر بعضی از گرفتاری‌ها. نتوانسته خود را از نفسانیات رها 
کند. احتمالاً در زندگی بعدی‌اش باز هم در قالب «انسانی» تولد خواهد 
یافت. اما اگر رفتار و شخصیت او به سمت حیوانیت میل کرده. صفات 
حیوان در او برجسته شده باشد. ممکن است در زندگی بعدی‌اش در 
کالبدی «حیوانی» جای گیرد. فلوطین. به پیروی از افلاطون, این موضوع 
را این گونه شرح می‌دهد: 

«کسی که ادمی را در درون خویش حفظ کرده باشد. دوباره ادمی 
می‌شود. آن‌که عنان خود را به دست ادراک‌های حسی و امیال و هوس‌ها 
سپرده باشد. جانور می‌شود. و اگر امیال و هوس‌ها در وجودش با خشم 
توأّم بوده» جانوری وحشی می‌گردد. برحسب اختلاف نوع میل‌ها و 
هوس‌ها؛ روحش پس از مرگ در کالبد جانوران گوناگون جای می‌گیرد. 
آن‌که تنها در انديشة تسکین غرایزش بوده است» جانوری بی‌اعتدال و پر 
خور می‌شود و اگر سستی و کاهلی با اميالش توأم بوده. صورت گیاه 
می‌یابد. زیرا جزء گیاهی روح در وجود او. فعالیت بیشتری داشته است.. 
کشت که:نادشاه بودهءولی.به اسندام کوشت رانکه ات آ کر غلافوش 
آن» بدی‌های دیگر دامن گیرش نبوده. عقابی می‌شود. ستاره‌شناسی که 
بدون بینش زرف هميشه چشم به اسمان داشته است. مرغی بلندپرواز 
می‌گردد. کسی که از فضائل اجتماعی بهره‌مند بوده است. آدمی می‌شود. 
ولی اگر اثر آن فضائل در او اندک بوده تبدیل به یکی از جانورانی 


۱- کارل پاسپرس. فلوطین. ص‌‌ ۱-۰ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۷۹ 


می‌شود که در حال اجتماع به سر می‌برند. چون زنبور عسل و مانند 
آن) ۱ 

بنابراین. به طور خلاصه می‌توان گفت که از منظر فلوطین. روح‌های 
کمالنیافته. ناقص. غافل و پا گناهکار از عروج باز می‌مانند و گرفتار 
چرخة زندگی‌های متوالی می‌گردند. علاوه بر اين» جسم جدید آنهاء 
متناسب با وضعیت و خصائل برجستة روحی ایشان. از انسان تا سایر 
یوانات و کیامان مق بان ماوت بش این زندکی‌های مالیا 
زمانی ادامه پیدا می‌کند که روح فردی به جای توجه به ماده و امیال 
نفسانی. به اصل خود و جزء برتر وجودش توجه کند و با هدایت و 
تحت رهبری روح‌های برتر. از مراتب پایین وجود به سمت تعالی و 
درجات رفیع هستی سلوک نماید. آنگا به واسط این سیر صعودی؛ 
قابلیت‌های درونی او به فعلیت رسیده و به ماوای حقیقی خود. 
بازمی گردد: 

«هرگاه روح آدمی, به سبب غلبهُ طرز فکر فرومایه. سنگین‌بار گردد و 
به پایین کشیده شود همین سنگین‌باری. خود. حاوی کیفر اوست. 
بدین‌سان. 9 بد. چون اصل مژثر در زندگی‌اش او را به سوی پایین- 
یعنی به جایی همانند خودش- سوق می‌دهد. در کالبد جانوری جای 
می‌گیرد. ولی اگر آن جزء روح. قابلیت پیروی از روح را دارد که برتر از 
اوست. به مقامی والاتر می‌رسد و زندگی‌ای مطابق زندگی آن روح 
می‌کند و رهبری را به جزء برتر خود که به سویش برکشیده شده است. 


۱- دوره آثار فلوطین. ج ۱. صص ۳۵۱-۳۵۰ انثاد سوم رسالهٌ چهارم. فصل دوم. 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


می‌دهد. از آن پس نیز باز به درجه‌ای رفیع‌تر راه می‌یابد و به همین سان 
پیش می‌رود تا به جهان برین پرسد».! 

پس. حداقل دو هدف مهم برای زندگی‌های متوالی متصوّر است. 
یکی بحث مکافات اعمال و دیگری تزکیه و تصفیةٌ روح برای راهیابی به 
مراتب والاتر وجودی. 

گا» در سخنان فلوطین. زندگی‌های متوالی روح در مسیر کمال به 
عوض کردن جامة بازیگران نمایش تشبیه شده است که بازیگری پس از 
که ق نآ ی وس یه شا ری ری وا مکی کرد تاسکن 
در نقشی جدید. مجددٌ وارد صحنه می‌شود. گویی. مرگ نیز تنها عوض 
کردن جامه و بازگشت مجدد به عرصه زندگی در قالب یک جسم جدید 
است تا شاید بتوان به وسیلة ان بدن جدید. هدف نهایی و غایی از ورود 
به عالم ماده را محقّق ساخت: 

«آنچه [ظاهرً] نابود می‌شود. به صورتی دیگر بازمی گردد. همانگونه 
که در صحنة نمایش, بازیگری کشته می‌شود. جامه عوض می‌کند و در 
جامه و نقابی دیگر به صحنه بازمی‌گردد و در حقیقت. کشته نمی‌شود. 
اک یدنق تقین کالب بقل اتید ی تخامه سییر گر ان است از 

خلاصه آن‌که از دیدگاه فلوطین. «روح. فناناپذیر است و تنها جامة 
خود را عوض می‌کند. گاه در این شکل و گاه. در شکلی دیگر, و اگر 
بتواند از جهان گوان و فساد بیرون رود نزد روح جهان جای می‌گیرد»." 


۱- دوره آثار فلوطین. ج ۱. ص ۳۵۲ انئاد سوم رسالهٌ چهارم» فصل سوم. 
- همان ج 5 ص‌ ۳۳۳ انثاد تبنوم» رسالةً دوم فصل پانزدهم. 


۳ کاون بتاسیرین »فوطز) من ۱ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۸۱ 


یادآوری زندگی‌های گذشته 

نکتة دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد. بحث یادآوری زندگی‌های 
متوالی است. فلوطین معتقد است که تا زمانی که روح در جسم است و 
گرفتار قیود تن امکان دسترسی به خاطرات روح را ندارد. اما وقتی که 
به زمان مرگش نزدیک می‌شود. به دلیل کمرنگ شدن قیود جسمانی 
ی توانت اتقافانت و گر‌هاغ کلفنهاین را به ساطن یاوزي زامن که یه 
صورت کامل از قید تن رها می‌شود به صورت روشن و واضح. تمام 
حوادث زندگی‌های قبلی‌اش را به یاد می‌آورد و می‌تواند آنها را حکایت 
که رتم در یی کرو سر رها ون رد 
جسمانی و گذر زمان آنها را فراموش می‌کند: 

«آدمی چون به زمان مرگ نزدیک شود. یاد رویدادهای زندگی‌های 
پیشین‌اش نیز زنده می‌شود. زیرا در اين هنگام. از قید تن آزادتر می‌گردد 
و می‌تواند آنچه را در زندگی پیشین داشته و در زندگی کنونی از آن 
عاری بوده است به یاد بیاورد. و چون پس از ورود در تنی دیگر از اين 
تن واپسین هم بیرون برود می‌تواند تجربه‌هایی را که در این تن واپسین 
کرده است و همچنین انچه را در تن پیشین به سرش امده است. 
عکایت کند..ولی با گذشت زمانتی بیشتره آنها زا از باد می برد 


عاثبت ارواح(معاد) 

همانگونه که در ابتدای این فصل. به طور مفصل. توضیح دادیم 
فلوطین معتقد به اقانیم ثلائه است و همه چیز را تجلی و صدور «احد» 
می‌داند. به این ترتیب او معتقد به مبدایی متعالی برای هستی است که 


۱- دورة آثار فلوطین ج + صص ٩۱۵‏ -۵۱۰/ اناد چهارم. رسالهٌ سوم. فصل بیست و هفتم. 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


عقل و روح از همان منشاً صادر شده‌اند. همچنین نشان دادیم که این 
تجلیات با فیضانات؛ دارای مراتبی هستند که از عالی به دانی قایل 
طبقه‌بند ی‌اند. 

این تجلیات. قرار است پس از طی مراحل و مراتبی» مجدداً قوس 
صعود را طی کنند و به اصل حقیقی خود بازگردند. به این ترتیب؛ 
فرظ ما رها کش یه بخ زانط ارس 

غرض این که اگرچه فلوطین به زندگی‌های متوالی ارواح فردی 
باوری راسخ دارد اما اين اعتقاد. به هیچ‌وجه در تعارض با پذیرش مبدا 
و معاد نیست. موضوع انجاست که روحی که از مبدا صادر شده و با طی 
مراتبی و بنا به دلایلی که قبلا ذکر شد. در عالم ماده هبوط کرده است؛ 
فمکن استا در یک زنا کین جسمانی نتواند کمالات لازم برای عروج و 
بازگشت به اصل خود را حاصل نماید و نیازمند طی کردن زندگی‌های 
متوالی باشد. بر اساس فلسفهٌ فلوطین. «روحی که هنگام تعویض قوالب 
مادی و ابدان جسمانی و ترک واپسین جسد فاسد شده خویش, سبکبار 
و سبک‌بال شد و توانایی کافی و آمادگی لازم برای صعود و عروج به 
سوی عالم معقولات و موطن اصلی خویش را پیدا کرد... به سوی عالم 
معقول و موطن اصلی خویش صعود و عروج خواهد نمود و در آنجا 
الی‌الابد مأوا و مسکن خواهد گزید»." 

پس. این گونه نیست که ارواح برای هميشه به زندگی متوالی ادامه 
دهند. بلکه اين اتفاق فقط تا زمانی رخ خواهد داد که ارواح بتوانند 
کمالات لازم را برای صعود و عروج به مبداً به دست آورند و زندگی 
ابدی و جاودان آنهاه در عوالم برین است. نه در عالم ماده. پس از این 


۱- فلسفة عرفانی افلوطین. ص‌ ۳۷/۳ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۸۳ 


منظرء دیدگاه‌های فلوطین با کسانی‌که معتقدند جهان بازیسینی وجود 
ندارد متفاوت است. او روح را وجودی فناناپذیر می‌داند که پس از طی 
مراحل کمال در این جهان مادی قرار است به عالم الهی ابدی, بازگردد.! 

تنها سژالی که باقی می‌ماند. در مورد روح‌هایی ابیت که در طی 
زندگی‌های متوالی از اين همه فرصت استفاده نکرده و به هیچ روی 
متوجه اصل خود نشده‌اند و دست از شرارت و بدی نکشیده‌اند و روح 
آنها شرایط لازم برای عروح به عالم برین و اتصال به عالم معقول را 
حاصل نکرده است. 

فلوطین توضیح می‌دهد که: «کیفر روح؛ بر دو گونه است: خفیف‌تر و 
سخت‌تر. کیفر خفیف‌تر: این است که روح پیش از آن که حکم داور 
درباره‌اش صادر شود مجبور می‌شود در کالبدهای دیگر فرو رود... و 
کیفر سخت‌تر: برای بدی و لگام گسیختگی بی‌حد و حصری است که 
روح در اين جهان دچار آن می‌گردد و اين کیفر: تحت نظارت فرشتگان 
عذاب اجرا می شود.؟ 

از این سخنان فلوطین. این گونه استنباط می‌شود که روح فردی برای 
رسیدن به کمال وجودی خود و رها ساختن خویش از تمایلات نفسانی 
و جسمانی. فرصت‌های معدود و مشخصی در اختیار دارد و اگر از این 
فرصت‌ها که به صورت زندگی‌های متوالی در اختیار او قرار می‌گیرد. 


۱- ر.ک: دورة آثار فلوطین؛ ج ۱. صص ۰۲ - ۱۳۲ انثاد چهارم. رسالهٌ هفتم فصل دهم؛ ج 
ص ۳۵۲ انگاد سوم» رسالة چهارم. فصل سوم؛ ج ۱. ص ۳۵۰ انثاد سوم» رسالة چهارم؛ 
فصل دوم؛ ج ۱ ص ۵۱۱/ انئاد چهارم. رسالةٌ سوم. فصل بیست و چهارم؛ ج ‏ ص 2۵/ 
انتاد چهارم رسالا هشتم فصل پنجم. 

۲- دوره آثار فلوطین» ج ۱. ص ۰۶۵ انثاد چهارم. رسالا هشتم فصل پنجم. 


۶ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


درست استفاده نکند. دچار کیفر و عذاب شدیدتری خواهد شد که دیگر 
در عالم ماده نیز نیست؛ چرا که فلوطین تأکید می‌کند که این عذاب 
شدیدت توسط «فرشتگان عذاب» اجرا خواهد شد. 

اگر این عذاب تا ده را که توسط فرشتگان اجرا می‌شود معادل 
جهنم در باور ادیان ابراهیمی بگیریم و اتصال و بقای روح به عالم 
معقول و بالاتر از آن «احد» را معادل بهشت بپنداریم؛ بنابراین باید 
معتقد شویم که فلوطین بر اين باور است که ارواح فردی پس از سپری 
کردن تعداد معیّنی از زندگی‌های متوالی و با توجه به مجموع رفتار و 
ویژگی‌های وجودی‌شان يا به بهشت وارد می‌شوند و يا به جهنم. 

هرچند. به هیچ وجه نباید پنداشت که بهشت و دوزخ مورد نظر 
فلوطین حالتی مادی و جسمانی که در ادیان ابراهیمی تصور و تمثل 
می‌شود دارد. ژیرا اساسا فلوطین به چیری شییه معاد جسمانی اغتقاد 
ندارد؛ بلکه در فلسفة او می‌توان بهشت را «یگانگی با احد» و شادی 
حاصل از درک و اتصال به آن دانست" و جهنم. نقطة مقابل چنین حالتی 
است. هرچند از برحی از سخنان فلوطین چنین برمی‌آید که عذاب و 


۱- «هنگامی که روح با او (احد) یگانه شده است و دیگر هیچ نمی‌نگرد و هیچ تماشا نمی‌کند. 
ترس از هیچ بدبختی ندارد و اگر همه چیز از میان برود نه تنها اندوهگین نمی‌شود؛ بلکه به 
آرزویش می‌رسد. زیرا می‌تواند با واحد تنها بماند. وقتی که این حالت را به یاد می‌آورد. هم 
جهان دگرگون می‌شود و در همة چیزهایی که پیشتر مايٌ شادمانیش بود- اعم از فرمانروایی و 
قدرت و توانگری و زیبایی و دانش- به چشم حقارت می‌نگرد»(کارل یاسپرس, فلوطین. ص 
۲ 


فصل پنجم/ فلوطین ۲۸۵ 


کیفر ارواح, مدّت معیّن و معلومی دارد و ارواح, پس از طی کردن آن 
دوره معیّن» نیروی عروج می‌یابند.! 

به هر حال. گذشته از چگونگی تصوّر فلوطین از بهشت و دوزخ 
اطمینان داریم که فلوطین به مبداً و معاد. اعتقادی راسخ دارد و بر این 
باور است که هر آنچه در قوس نژول از «احد فیضان یافته است» پس از 
گذر از مراحلی. در قوس صعود مجددا به اصل خود برمی‌گردد و 
ارواح فردی نیز از این قاعدهٌ کی فلسفة او مستثنی نیستند و پس از طی 
کردن مراحلی؛ به اصل خود. بازمی‌گردند. 


۱- «میزان کیفر و مدّت آن در قانون معیّن شده است ... چون مدّت کیفر به سرآیده روح از 
آنجا روی به بالا می‌آورد و هماهنگی و موزونیای که بر تمام هستی حکم‌فرماست. نیروی 
عروج به او می‌بخشد»(دورة آثار فلوطین. ج ۱ ص ۵۱۱/ انئاد چهارم رساله سوم فصل بیست 
و چهارم). 


منابع و ما خذ 


الف) کتاب‌ها 

-ق رآن مجید. ترجمه محمُدمهدی فولادوند. تهران انتشارات دارالقرآن کریم 
92 

> رسطو. دربارة نفس. ترحمه و تحشية علی‌مراد داودی. چاپ سبوم» تهران. 
- ارمسن. جیمز و جاناتان ری, فیلسوفان یونان و رم ترجمه امیر جلال‌الدین 
علم تهران, انتشارات امی رکب ۱۳۸۷. 

ت ستیس» والتر ترنس. تاریخ انتقادی فلسفه یونان. ترحمه یوسف شاقول. قم 
نتشارات دانشگاه مفید» ۱۳۸۵. 

> افلاطون. دورة کامل آثار افلاطون. ترحمه محمّدحسن لطفی - رضا 
علمی و فرهنگی. ۱۳۱۲. 

هم ۰۱۳۱۳ 


- بریه. امیل. تاریخ فلسقه. جا: دورة یونانی. ترحمه علی‌مراد داودی. چاپ 
دوم. تهران. مرکز نشر دانشگاهی. ۶ 


۸ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


- بهایی لاهیجی. رسالة نوریه در عالم مثال. مقدمه و تعلیقات و تصحیح 
سیدجلال‌الدین آشتیانی. چاپ دوم. تهران. حوزهةٌ هنری سازمان تبلیغات 


اسلامی, ۱۳۷۲. 
تِ پورجوادی» نصرالّه. درامدی به 771 افلوطین. تهران. مرکز تشر 
دانشگاهی. ۱۳۶ 


- حسن‌زاده آملی؛ حسن, هزار و یک کلمه. چاپ سوم قم. انتشارات بوستان 
کتاب, ۱۳۸۱. 

- حسینی طهرانی» سیّدمحمّدحسین, اهشناسی چاپ چهارم انتشارات علامه 
طباطبایی؛ مشهد. ۱۶۲۲ ق. 

- خدادادی, محمّد. ین روی دوست(انسان کامل در عرفان نظری و ادبیات 
عرفانی)» تهران. انتشارات اطلاعات» ۱۳۹۷. 

- ________. خلونکه خورشید(درآمدی بر مبانی عرفان اسلامی) 
ق ان وان ستان :1۳۹۲ 

- خراسانی. شرف‌الدین, از سقراط تا ارسطی چاپ دوم تهران. انتشارات 
دانشگاه ملی ایران» ۲۵۳۰. 

- تین فیلسوفان یوانی. چاپ دوم. تهران 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۷۰. 

- دایرتالمعارف فارسی, به سرپرستی غلامحسین مصاحب. چاپ سوم تهران؛ 
انتشارات امیرکبیر(کتابهای جیبی)؛ ۱۳۸۱. 

- دورانت ویلیام. تاریخ تمدن. ج۲: یونان باستان. ترجمه امیرحسین آریان- 
پور و دیگران. چاپ نهم. تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۲. 

- راغب اصفهانی حسین بن محنّد. المفردات فی غریب‌الق رآن تحقیق محمّد 
سید کیلانی» بیروت. دارالمعرفه. بی‌تا. 

- رحمانی, غلامرضاء فلسفه فلوطین, قم. انتشارات بوستان کتاب, ۱۳۹۰. 
________فلسفة عرفانی افلوطین, تهران انتشارات سفینه ۱۳۸۷. 


منابع و مأخذ ۲۸۹ 


- شریف میان‌محمّد. تاریخ فلسفه در اسلا تهیه. گردآوری و ترجمهٌ فارسی 
زیر نظر نصرالّه پورجوادی. تهران» مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۱۲. 

- شهرزوری شمس‌الدین محمّد. الشجرة الالهية فی علوم الحفایق الربائیه. 
مقدمه و تصحیح نجفقلی حبیبی. تهران. موسسه حکمت و فلسفه ۱۳۸۳. 

- شهرستانی. محمّدبن عبدالکريم, الملل و الَحَل. به تصحیح ابوعبداله الستعید 
المندوه بیروت. موسسه الکتب الثقافیه ۱۸۱۵ ق/ ۱۹۹۶ م. 

- عالم. عبدالرحمان. تاریخ فلسفه سیاسی غریب(از اغاز تا پایان سده‌های 
میانه» چاپ پنجم. تهران. وزارت امور خارجه. ۱۳۸۱. 

- فروغی, محمّدعلی. حکمت سقراط و افلاطون(به قلم افلاطون). ترجمه و 
نگارش محمّدعلی فروغی. چاپ دوم . تهران بی‌نا؛ ۱۳۱۹ 

سیرحکمت در اروپا. چاپ سوم تهران انتشارات زوا 
۷۲ 

- فیاض لامیجی, عبدالرزاق گوهر مراد. با مقدمه زین‌العابدین قربانی 
لاهیجی. با تصحیح و تحقیق موسسه تحقیقاتی امام صادق (ع) چاپ دوم 
تهران تشر شاب ۱۳۸۸ 

- قرائتی. محسن. تفسیر نور. چاپ يازدهم. تهران مرکز فرهنگی درسهایی از 
قرآن ۱۳۸۳. 

- کاپلستون, فردریسک. تاریخ فلسسفه, جا: یونان و روم ترجمه 
سیّدجلال‌الدین مجتبوی. جاپ دوم. تهران. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی و انتشارات سروش. ۱۳۱۸. 

- کسنوفون, خاطرات سفراطی. ترجمه محمّدحسن لطفی. تهران. انتشارات 
خوارزمی ۰۱۳۷۳ 

- گاتری, دبلیو. کی. سی» تاریخ فلسفه یونان» ج!: آغاز. تالس. ترجمه مهدی 
قوام صفری. تهران. انتشارات فکر روزء ۱۳۷۵. 


۰ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


۳ << سصححه) تاریخ فلسفه یونان. ج۲: آناکسیمندر. آناکسیمنس. 
سح س سح سسس سرتتسن :2 تاریخ فلسفه یونان» و فیثاغو رس و فیثاغوریان. 
راجت تست سح ۶ تاریخ فلسفه یونان» ج۷: امپ دکلس. ترحمه مهدی 
- سس تاریخ فلسفه یونان. ج۱۲: سقراط ترجمه حسن 
سس سح ح رحس کرت تاریخ فلسفه یونان» ج۱۳: افلاطو ن(بخحش لیحست* 
زندگی و محاورات اولیهُ سق راطی). ترجمه حسن فتحی. تهران. 
انتشارات فکر روز. ۱۳۷۷. 

هه اس بح سح ۲) تاریخ قلسفه یونان» ج۱۶: افلاطو ن(بخش دوم. 
گورمن. پیتر» سرگذشت فیثاغورث. ترحمه پرویز حکیم هاشمی. تهران. 
تقرس کم ۰۱۷ ۱۳: 

- فلوطین. دورة آثار فلوطین(تاسوعات). ترجمه محمّدحسن لطفی. تهران 
انتشارات خوارزمی؛ ۱۳۱۱ 

5 موحدیان عطار. علی, تناسخ, گذشته و امروژ قم انتشارات دانشگاه ادیان و 
تاه ۱۳۹۳ 


منابع و مأخذ ۲۹۱ 


- ناس جان بی. تاریخ جامع ادیا ترجمه علی اصغر حکمت. چاپ سوم 
تهران. انتشارات پیروز. ۱۳۵۶. 

- ورنر شارل. حکمت یونان. ترجمة بزرگ نادرزاده. چاپ دوم. تهران, 
انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۷۳. 

- همایی. جلال‌الدین. دو رساله در فلسفة اسلامی(تجلدد امتال و حرکت 
جوهری. جبر و اختیار از دیدگاه مولوی). تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی. ۱۳۷۵. 
- یاسپرس. کارل. افلاطود. ترجمه محمّدحسن لطفی. تهران. انتشارات 
خوارزمی. ۱۳۵۷. 
- .. فلوطین, ترجمه محمدحسن لطفی. تهران, انتشارات 
خوارزمی؛ ۰۱۳۱۳ 

- یگر؛ ورنر الهیات نخستین فیلسوفان یونان. ترجمه فریده فرنودفر تهران, 
انتشارات حکمت» ۱۳۹۶. 


ِ یوسفی. محمّدتقی. تناسخ از دی دگاه عقل و وحی. قم انتشارات موسسة 
آموزش و پژورهش امام خمینی (ره) ۱۳۸/۸ 


ب) مقاله‌ها 

- ایراندوست. محمّدحسین, «بازنمود آرای امپ دکلس در گفتار ملاصدرا». 
محله مطالعات فقهی و فلسفی. شبالن ششم؛ شماره ۳ زمستان ۳۹۶ صص 
0 

ِ خراسانی» شرف‌الدین. «افلوطین). مندرج در. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» 
زیر نظر کاظم بجنوردی» تهران. انتشارات مرکز دایرةالمعارف. ۳۸۵ ۹ 
صص ۱ ۱ 

- سوزنچی» حسین. «معرفی و تاریخجه نظریة تناسخ (6۱». مجلهٌ آموزش 
معارف اسلامی» شالت یازدهم. شماره ۱ 3۳۹۵۹ صص ۳۰ سح ۳ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


- صادقی. مجید و سیدجعفر قادری, «تقایل اسماء و صفات الهی در عرفان 
ابن عربی». فصلنام آیین حکمت. سال پنجم. شماره ۱۷ پاییز ۳۹۲ صص 
۷ -۸۸ 

- غفاری» حسین. «فلسنةٌ افلاطون مادر همه فلسفه‌های الهی است». فصلنامه 
فلسفه دانشگاه تهران. شماره 1 و ۷ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۱ صص 1-4۱ 

- فرفوریوس, «زندگی افلوطین و ترتیب و توالی رساله‌هایش. ترجماة 
اسماعیل سعادت. مندرج در مجلهٌ معارف» سال اول. شماره دوم. ۰۱۳۲۳ صص 
۸۵-۵ 

- لانگ» جی. بروس. «اموزهة تناسخ در ادیال» ترجمهٌ مجید ملایوسفی. 
فصلنامة رهنمون (علوم انسانی و اسلامی). سال هفتم شماره سوم و چهارم 
تابستان و پاییز ۱۳۸۸ صص ۱۶۷ - ۰11۱ 

- مینایی, فاطمه, «تناسخ». دانشنامةٌ جهان اسلام. زیرنظر غلامعلی حداد عادل» 
تهران, بنیاد دايرة المعارف اسلامی, ۱۳۸۳ ج۸ ذیل تناسخ. 
ا«نناسخ» مجله نقد و نظر سال يازدهی شمارهُ سوم و 
چهارم(پیاپی 46 ۰۱۳۸۵ ۸۰ - ۱۰۱. 


ج) منابع لاتین 
:۰ ۷۵ ,1001065 و "۳1۵/0 ۵۶ ومتامصتمصی<۳۲ مه ,۲ 1 ,عتصاطط۲0ن) - 
,2 16220 6 ۴۵۷16026 :00ص رتم900 صرح صه]۱۷ مم 0قاظ 
۱۹۰ 
عط ۵۶ لاد ۸: ممتعللم اعع0۳ 4ج فنمطامرزن بن,>1 ۷۷۰ بعلتطانان) - 
۱۹۵۲(۰ ۲۵۷1860) ,۱۹۳۵ ,00) ی فطع تممصمن1 راصممصهب۱۷۱۵ منطورن0 
,تا مصج ممزع‌تلف۴ ۵۶ ۱807010026012 ,ر0ع) وعصصع روعطتاوم۳ - 
و۱۹۲۱ و5016 00۵۲5 عفانم اع0 ۲ هن ۲ ۰۲۰ :طمیاماصتل ۴ 


۷ ,۵:0.۳۵21500 0۷ و(صقصصرم؟ ‏ مضه علمع))  .‏ صمل)همتصروورمر ]۳ 
211)۱۲(۰ 


مه مممصنهءصتف۴ 0۴ ۱907۵۱0۵6012 بن) ,صمصم رلصفلامزمع]۷ - 
۰ ,۱۷۱۵۳۲2۲۱۵00 موصتامتعت )۱۱۵۲ مقصطریهک1 


منابع و مأخذ ۲۹۳ 


مماط0ع۱ بجرملصمنا رکلع۵ ۷۷ ۳۱۱5 مضه ]۷ م1 :۲۱2۸0 پنظ ,127101" - 
۰ 160۲۱۳۱۲60 رعمتانلظ رز راصنا رمدمرمدمت ۸۵۵0 


ُ 

آئتالیدس/ ایتالیدز ۵7 ۸۵۷ ٩۳‏ 

آتن ۲ ۲۸ ۷۶ ۱۰۲۱۰۵-۹۸ ۱۱۲ 
۳ تا ۰۱۲۸ ۱۳۸ ۱۶۲ ۲۳۸ ۲۷۸ 
آتنه ۲۸ 

آپولو 6۰ ۵۷ 

آپولوپتیان ۰؛ 

آپولونیوس تیانایی 17 

آخرون (آکرون) ۱1۹۷ ۱۹۸ 
آرخوتاس ۰11 ۱۲۲ 

ردیایوس ۲۳۰ ۲۳۱ 


رسیتودموس ۱۹ 
رسیتوکسنوس 1۳ 


رمینوس ۲۰۱ 


۱۱٩ آریستوفانس‎ 

آوفیت و کل ۱۳ 

آزیست و کراشی ۳۷ ۱۶۲ 

ریستون ۱۲۳ 

آکادمی ۱۱٩‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
آکراگاس 7۷ -۸۷۰ ۷۶ 

آکروس ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ 


آکوسماتیکی ۳۸ 


نما به 

آگریگنتوم ۷ 14 
فریقا ۰۲۱ ۱۲۰ 
آلکمئون ۵۰ 
آلکیبیادس ۰۱۰3 ۱۱۶ 
آملیوس ٩۱‏ 


آمریکای جنوبی ۲۱ 

و نوشیا کاس ۲۱۳۶۳ 
مه‌لس ۲۱۳ 
آناکستدو ٩۳3۱‏ 
آناکسیمنس 6۲ ۷۸۱۳ 


آیین أُرفه‌ای ۰۲۱ ۲۷ ۳5-۲۹ ۱۷۱ 
آیین فیثاغوری ۳۳ ۳۶ ۶۲ ۱ ۱۲۵ 


الف 

بن عربی ۸۰ ۲۹۲ ۲۹۵ 
دیان‌ابراهیمی 1۸۰۲۲۱۰۲۸۶ ۱9 
ار ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۲۹ ۲۳۰ 

رسطو ۸۲ که 6۷ ۸ ۸۱۸ 1۳۱ 
۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۲۷۸ 

رسیتوگزانوس 1۶ 

آرفلوس ۳۲-۲۶ ۱۷۱ 


تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


رمسن» جیمز ۳۷ 
روپایی ۸۸ ۱٩‏ ۲۱ ۱۲۰ 
زمیر ۵٩‏ 

ستوگس ۱۹۱ 

ست و گیوس ۱۹۹ 


۱۸۹ ۳۰ ۳۹ 


سختتواتین ۲۲۲ 

شکنلرنه ۲۳۳ ۲۳۰ 

شاعره ۱۶۷ 

فلاطون/ پلاتون مکرر 
آکیانوس(اقیانوس) ۱۹۵ 
گریکنتوم (آکراگاس) ۷ 4 
لمپ ۲۹ ۵۷ 

۲۹ 


لومپوس ۸۶ 
لا ۷۲ 


٩۹٩ لیگارشی‎ 

آمپد کلس/ امپد و کلس مکرر 
انباذقلس 1۷ 

نجمن متعال برادری سفید ۶۱ 
کی ۲۱۳۰۱۸ 

ودیسه ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۲۰۸ 

اورلا ۵7 


۳ 


۳ 


آووید ۵۵ ۵۸ 


ونوماگریتوس ۲۶ 

یتالیا ۳۹ ۳۲ ۳۹ ۰ #۸ 4 ۵ 
۱۳6۵ 

پتالیدز/ آثتالیدس ۵۲ ۵۷ ٩۳‏ 

تا ۱۷۳۱۱ 

یراندوست. محمّد حسین ۷۰ 

پلیاد ۵۸ 

بویا ۳۵ ۵4 


بِ« 

بر کشون ۲۳۸ 

برن. ژان ۰۱۲۰ ۱۳۲ 

پرونتنیوس 1۱ 

برونو ۱۳۹ 

بریه امیل ۵ ۸۷۸ ۵۸۳ ۸٩۰‏ ۲۳۳ 
۱۳۱ 

بلغارستان ۲۷ 

بهایی لاهیجی ۶۱ 

بهشت ۳۱ ۳۲ ۸۲۱ ۰۲۸۶ ۲۸۵ 


بی. ناس؛ جان ۱۱ ۱۲ 


ب 
‌ 


پارتنیس ۶۰ 
پارمیندس ۷۲ 2۳۰ ۳۳ ۱۶۷ 
پامفیلیا ۲۰۰ ۲۲۸ 


پاتوسن 9 

٩۳:۸ سره‎ 

پروتاگوراس ۰۱۰۵ ۰۱۱۶ ۱۳۰ 
پروکلوس/ ابرقلس پریکتیونه 1 
۲۳۷ 

پریکلس ۲۶ 

پلاتونوپولیس ۲۳۶ 

پلوپونسوس ۷۶ 

۱۰ 

پوتیدیا ۱۰۱۲ 

تور هیآ ۱۱۳۰۵۲۱۳۱۸۲۱۱۲ 


پوروس دلوسی ۵۱ 
پوری‌فلگتون(پیریفلگتون) ۱۹۵ 
پولوکراتس ۳۷ 
پیتایس 1۰ 
پیرسون» ای.سی ,2.۳627501).ظ 
۲۵ 

٩۳ پیندار‎ 

ت‌ 

تارتاروس ۸۹۰ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹4 
۷۲۳۰ 

تالس ۱ ۲ ۳ ۲۸۹ 

ی ۳۹ 

ت۱9 

تراکیا ۲۷ ۲۸ 


نمایه ۲۹۷ 


حروفیه ۲۲۱ 

حسن‌زاده آملی» حسن ۲۲۸ 

حسینی طهرانی. سیّدمحمّدحسین 
۱۹ 

حضرت رسول(ص) ۳9۹ 

حلاج ۱۳۹ 


ِ 


۸ تأمّلی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


خایرفون ۱۰۳ 

شطدادادی: محمد ۰۲۲ ۸۲۰ ۱۸۰ 
خراسانی» شرف‌الدین ۲۳ ۳۷ ۵۳ 
۰ ۲۲ ۱۲۳ ۰۲۳۸ ۲۶۶ 


د‌ 


داوود(ع) ۷۰ 

۸۵ ۸۳ ۸۲ ۸۱ 6٩ ۵۰ دایمون‎ 

۱٩ دروزیان‎ 

دلوس ۵1 1۶ 

۱۱ ۸۰۱ ۸۰۰ 4٩ ۸ دموکراسی‎ 
۱۳۶ 

دورانت؛ ویلیام ۶ ۲۷ ۲۸ ۳۲ ۱ 
٩۳ ۷‏ 

دوزخ ۳۱ ۸۸۸ ۸۹۷ ۸۹۸ 3۹۹ 
۶۵ ۲۲۷ ۲ ۲ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۸۶ 
۳۸۰6۵ 


دیوژن لائرتیوس 1۶ 

دیون ۰۱۲۵ ۱۲۰ 

دیونوسوس ۲۷ ۲۸ ۳۰ 
دیونوسیوس اوّل ۱۲۵ ۱۳۱ 
دیونیسوس يا دیونیزوس ۰۲۷ ۲۸ 


9 
راغب اصفهانی. حسین بن محمّد ۱۱ 


۳۸ 

روم ۲۳۳ ۲۳۶ 

ریاضی ۰۳۸ 4۲ 4۶ ۵ ۱ ۵۲ 
۱۷/۳۹ ۱ ۱( 


ز‌ 
زکریای رازی ۲۲۹ 
زنوکرات ۶۰ 


ژ 


وش تون یک ۱۲۷ 


س 
اشوس ۱۲۱۷۱۳۵ 


منانسکریت :۱۹ 
ای ۵ ۲۲۳ 
سعادت. اسماعیل ۳ ۱۳۱۳۵ 
سقراط مکرر 

سکتیوس 11 

سلینوس ۸ 

سوتیون ۱ 

سوزنچی» حسین ۳۹ 
سوفرونیسکوس ٩۷‏ 

سوفسطاییان ۱۸۵ 


سولون ۱۲۳ 

سهروردی ۱۳۱ 

۵٩ سیباریس‎ 

سیراکوس ۵ ۳ ۱۱۲( 
سیسرون ۱۱۰ 
سیسل(صقلیّه/ سیکلیا) ۱۳۹ 
سیسیل ۰۸ ۱۳۲۵ 
سیمیاس ۱۵۸ ۰۱۷۶ ۲۱۸ 
سیوط ۲۳۲ 


3 


س‌ 

شریف. میان‌محمّد ۲۳۳ 

شلی ۲۳۷ 

تک ۲۳۷ 

شهرزوری» شمس‌الدین محمّد ۱۷ 
شهرستانی محمّدبن عبدالکريم 1۱ 
۱۲۱۳۱۰ 

شیخ اشراق ۲۲۳۲۱ 

شیطان ۸۸ 


عالم. عبدالرحمان ۳۷ 


نمایه ۲۹۹ 


غفاری؛ حسین ۱:۵ 


ف 

قارانی ۲۲۰ 

۲۵۶ ۱۲۹ ۲۰ ۸۱٩ ۰۱۸ ۱۳ فارسی‎ 
٩۷ فاینارته‎ 

فرعون ۲۹ 

فرفریوس ۳۸ 

فرفوریوس ۲۳۱ 

فرکیدز (فریسدوس/ فریدس/ فرسید) 
ات ۲ ۳ 16 1۵ 

قفوم ما ی ۱۲ ۱۳۲ 
۵ ۵ ۷۸ ۲۳۷ 

فریجیه ۵۸ 

فلوطین (افلوطین/ پلوتین/ پلوتینوس) 
مکرر 

فلیوس ۳۹ 

فیاض لاهیجی. عبدالرزاق ۱۹ 
فیثاغورس / فیثاغورث مکرر 
فیثاغوریان مکرر 

۱۷ 


۰ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


فیلولائوس ۶۱ ۱ 1۵ 
فیلیپ عرب ۲۳۳ 


کاپلستون. فردریک 4۵ ۷ ۹ 
۱۵٩ ۹‏ 

۵٩ کالیماخوس‎ 

کامپانیا ۲۳۶ 

کاویانی. رضا ٩۸‏ ۱۲۹ 

کیس ۰۱۵۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۸۱۷۶ ۲۱۸ 
کرت ۲۸ 

کر کویتن 19 

کرنفورد ۳؛ 

کروتون ۳۷ ۳۸ ۲۹ ۵۸ ۵٩‏ 
کرومبی ۱۶۵ 

کریتون ۱۲۹ ۱۹۵ 

کسنوفون/ گزتفون ۹۸ 

کلازومنا ۵1 

کوتومی 1۱ 

کورنه ۱۲۵ 


کوریبانت ۱۰۷ 
کوسموس 1۶ 
کوکوتوس ۱۹۵ 
کولریج ۲۳۷ 
کولون کروتونی ۳۸ 
کیخسرو ۱۷۱ 


گ 

گاتری» دبلیو. کی. سی ۲۵ ۰4 ۲ 
۳ ۷ ۸۳ ۵۸ ۱۱۷ ۰۱۲۳ ۱۳۶ 
۹ ۰ ۱۷۲ ۱۹۱ 

کالیتوشن ۳ 

گرگیاس ۰۱۰5۰ ۱۳۰ ۱۳۶ 
گزنوفانس/کسنوفانس ۵٩‏ 

گلاوکن ۲۰۲ 

گوردیانوس ۲۳ 

ره 


1 

لانگ» جی. بروس ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۸۳ 
لبنان ۱٩‏ 

لطفی. محمدحسن ٩۸‏ ۰۱۲۰ ۱۲۹ 
۷ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۵۲ 
۶ ۲۵۵ 

لقمان ۷۰ 

لوقا ۳۱ 


ویر بان ۲۳۱ 
لوکون ۲۳۲ 


1 

ماراتون 1۷ 

مارینوس 1۱ 

ماکریتوس ۲۶ ۲۸ 

مایستر اکهارت ۲۳۷ 
متاپونتبوم/ متاپونتیون ۳۹ 
مجتبوی. سیّدجلال‌الدین ۲۵ 
مجسمه ۱۶۷ 
محمّد(ص) ۱۷۰ 
مدیترانه ۱۲۷ 

کر ت۲۳ 

مسلمان ۰۱۱ ۱ ۸۷۰ 
9 

مسیحی ۲۱ ۱۶ ۲۲۱ ۲۳۷ 


1۶4 ۷ 


ی 

مشبهه ۱۶۷ 

مصاحب. غلامحسین ۲۱ 
ی 
مصر علیا ۲۳۶ 

فان ۱۲۳۵۲۹۰۵ ۶ 
معبد دلفی ۶۰ ۱۰۶ 

معتزله ۱۶۸ 

مکارم شیرازی ۱۹۹ 


نمایه ۳۰۱ 


مکل‌لند. ‏ نورمن ,۱۷661611880 
صقصصز0 ۱۱ ۳۲ 

مگارا ۱۲۲ 

ملاصدرای شیرازی ۱7 ۷۰ 
ملایوسفی؛ مجید ۳۰ 

ملطیان ۷۳ 

منسارخوس ۳۵ ۶۰ 

منلائوس ۵۷ 

۸۳۶ ۸۳۰ ۱۱۵ ۸۰۷ ٩۳ منون‎ 
۲۱۹ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 

موحدیان عطار, علی ۰۱۳ ۱۶ 

موزنا: ۷۶ 

موزها ۳۹ 

مولانا ۱۵ 

مولوی ۸ ۸۰ 

موناد ۳ 6؟ 

میداس ۵۸ 

میلیاس کروتونی ۵۸ 

مینایی» فاطمه ۸۱۷ ۰۱٩‏ ۲۲۸ 


ن 

ناس جان بی ۱۱ ۱۲ 
نامنیوس آپامه‌آیی 11 
نقطویه ۲۲۷ 
نوافلاطونی ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


۷۹٩ نیچه‎ 


۲ تأملی در اعتقاد به زندگی‌های متوالی/ ج ۱: یونان 


نیکوماخوس 17 


و 


وردزورت ۳۳۹ 


وردنیوس ۱۸۳۹ 
ورنر» شارل ۱ ۰1 0۵ ۸ ۹ ۸۳ 


هاستینگن جیمز ,۲۱2901828 
5 ۲۵ 

هراکلیتوس ۷۲ 

هراکلولاسپپویتی کوسن, 8۱ 


هر ون 9۷۵۱ 
هرودوت ۳۱۰۲۱۰۲۵ ۸۳ 
هسیود ۸۶ 

هکفورت ۱۸۰ 

هگل ۲۳۹ 

هلنیستی ۲۷ 

همایی. جلال‌الدین ۸۰ 

هند ۰۲۱ ۲۲ 

هندی ۸٩‏ 1۱ 6 ۲۲۷ ۲۳۵ 
هومر ۲۳ ۲۶ ۵7 ۵۸ ۱۹۷ 


هیپارخوس ۲۶ 


هیپاسوس ۶۱ 1۵ 
هیپیاس 2۱۰۹ 2۳۰ ۱۳۶ 


هیکتاس 0 

ی 

پا کاو ۱ ۱ ۱۱۲۵ 
۹ ۱۳۲ ۱۳۶ ۱۳۹ ۱۶۰ ۸۶۸ 
و 
۸۲ ۸ ۰۹۳ ۲۹۷ 

پاملیعومن ۳ ۶۲ 

یگر ورنر ۷۰ 

یوروتوس 1۱ 


یوسفی. محمّد تقی ۶ ۱۵ 
یوفوربوس/ اوفربوس ۵٩‏ 
یونان مکرر 

پونانی مکرر 

بهودی ۰۲۱ ۲۲۷ 


۵ 50۵0 خر 
۵۵۵0 1 ۲۱611676 


۵ :8۵( عجرتا ۱۷ 


۲7.۲ ۱۷۲۵۳۱۵۱۱۱۱20 ۵01 


در کتاب حاضره پژوهش دربارة اعتقاد به زند گی‌های 
متوالی, در یونان باستان, از قدیمی‌ترین زمان 
شکل گیری و رواج آن, یعنی از آیین آرفه‌ای, آغاز شده 
و در انامه دیدگاه‌های فیلسوفان و اندیشمندان 
برجستة بونانی. همچون: فیثاغورس و فیثاغوریان, 
امپدکلس, سفراط افلاطون و فلوطین که هر یک. به 
نوعی» به زندگی‌های منوالی اعتقاد دارنده مورد 
واکاوی قرار گرفته است. 


شایک: ۵۱/۰۲۹۷۱۵۹۳ 
9۲6-6۵2۷-59-3 :15۳1۳۷ 


